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مقدمه کلی 


این کتاب از حمله کتابهائی است که در مجموعه ای تحت عنوان «کتاب مقدس 
امروز سخن م ی گوید» انتشار یافته و شامل سه مجموعه تفسیر بر اساس عهد عتیق 
عهد جدید و مفاهیم کلی کتاب مقدسی است. در هر مجموعه سه ویژگی اصلی به 
شرح زیر در نظر گرفته شده است: 
* تفسیر دقیق متون کتاب مقدس 
ارتباط دادن آن متون با زندگی امروز 
* بیان آن به زبان قابل فهم و امروزی. 
ان کارا ان ارس اس سرا هلان یی تست 
شفاف نمودن متن است تا کاربردی کردن آن و بنابراین بیشتر اثری «ارجاعی» 
است تا «ادبی». از سوی دیگر فاقد آن نوع گفتارهائی است که می کوشد برای 
دنیای معاصر قا بل فهم باشد و در عين حال متون کتاب مقدس را نه تنها برای اهل 
فن بلکه در دسترس مردم عادی نیز قرار دهد. 
هیقت مولفان و ویراستاران این مجموعه همگی بر این باور ند که خدا هنوز هم 
در خلال آنچه قبلاً بیان کرده سخن می‌گوید و برای زندگی. سلامتی و رشد 
مسیحیان هیچ چیزی شکور فرا دادن به آ نجه روح در کلام باستانی - و در 
عین حال امروزی - خدا مکشوف کرده. ضروری نیست. 
هیئت ویراستاران 
الکت نموت 
حان استات 
درک تید بال 


دیباجه 


اکثر خوانندگان کتاب مقدس با کتاب مکاشفه, شصت و ششمین و آخرین 
بخش کتاب مقدس. رابطه ای حاکی از علاقه مندی و در عين حال بیزاری دارند. 
با توحه به درک دنیای معاصر از کلمه «مکاشفه» و همچنین مفهوم خاص 
کتاب مقدسی آن» این کتاب مملو از رازها و اسرار است و مانند هر رازی هم دافعه 
دارد و هم جاذ به. مطمعنا دوستان من در کلیسائی که شبانی ایشان را به عهده دارم 
هم عصبانیت خود را با گفتن «حتی یک کلمه آن را نمی فهمم!» بیان می‌کنند و 
هم از روی کنجکاوی اظهار می کنند: «بهتر است نگاهی به آن بیندازیم!» این 
واکنش دوگانه» همراه با مطالعاتی که قبلا روی موضوع نبوت پیشگویانه کرده 
بودم و نیز خاطرات شیرینی که از تعمق قبلی خود در کتاب مکاشفه داشتم» منجر به 
مجموعه تعلیماتی گردید که در جلسات کلیسایمان ارائه شد. 

صرف نظر از دستاورد این مجموعه جلسات برای شرکت کنندگان, موضوعی 
که در همان نگاه اول به نظر هر شخص حدی و عمیقی می رسد نارسایی و ناکافی 
بودن آن است! از نو فهمیدم که حتی بعد از هفته ها تحقیق و مطالعه. «عمق 
موضوع بسیار بیشتر از حائی است که رفته بودم. » ما به دریای مکاشفه شیرجه زده 
بودیم ولی اکثر ما ققط دست و پا می زدیم ولی اکنون احساس می کنم کمترین کاری 
که در هنگام مواجهه با چنین ژرفائی می توان انجام داد. این است که تلاش کنیم 
شنا کردن را یاد بگیریم. 

این کتاب حاصل جنان تلاشی است. شاید اين اثر از منابم شفاهی اولیه دور 
شده و بیشتر حالت «کتاپی» داشته باشد. دلیل این امر آن است که در نظر داشتم 
بیشتر به مسائل مورد بحث در جلسات تعلیمی بپردازم تا کتابی برای موعظه در 
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پشت تریبون کلیسا بنوبسم. هر چند با این وجود مدعی تألیف اثری تحقیقی و 
تخصصی نیستم. در عین حال کوشش شده که کیفیت درخشان و ممتاز تک تک 
صفحات مکاشفه نمایان شود. کتاب مکاشفه به همان اندازه که تخصصی است 
متعلق به ایمانداران عادی کلیسا نیز هست, چرا که می بایست بخشی از تجربه 
زنده کلیسا باشد تجربه ای که مستلزم قوّه تخیل و تفکر است. حفایق مکاشفه به 
راستی موضوعاتی هستند که برای درک آنها نیازمند ذهنی سرشار از تخیل و 
ابتکار هستیم, حقایقی که از طریق حرکت نامنظم نمادها و سمبولها به همراه انبوهی 
از موسیقی, رنگ, بافت و حتی مزه و بو برای ما بیان شده‌اند. شیفتگی فهم و 
شعور انسان برای درک کلام خداء البته عطیه بزرگی است؛ اما جه تعداد از 
مسیحیان قوه تخیل خود را برای خدمت به مسیح مهار کرده اند؟ بر این باورم که 
ان دکنه حزی ات که شتاشین وتان سته رفیای ,بر کت وتا زا ه گر 
ناکام نمی گذارد. 
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ارتباط کتاب مکاشفه با دنیای امروز 

صدای اسرار آمیز می گوید: «به اینجا صعود نما» (مکاشفه ۱:۴) و یوحنا به 
سرزمینهای چنان غریب و دوری فدم میگذارد که بسیاری از مسیحیان میل چندانی 
برای سیر و سفر در انها به همراه او ندارند. انجیل ها و رسالات حیطه هائی 
شناخته شده تر و دست یافتنی تر هستند» اما آیا این کتاب حیرت انگیز در انتهای 
کتاب مقدس, متعلق به دنیای دیگری است که هیچ ارتباطی با عم ل گرائی زندگی 
در فرن بیستم ندارد؟ 

کتاب مکاشفه از همان ابتدا مدعی است که نه به خاط رگروه کوجکی در کلیسا 
بلکه برای همه نوشته شده و نه منحصر به زمانه خود بلکه خطاب آن به کلیسا در 
تمام قرون است. این کتاب همانند سایر متون کتاب مقدس, امروز هم سخنانی 


برای گفتن دارد. 


الف) اشاره به ارتباط در عنوان 

تاریخ دو جلدی لوقا (انجیل و اعمال رسولان) به جهت شخصی تألیف شد که 
لوقا او را تقوفیلس می نامد (لوقا ۳:۱؛ اعمال ۱:۱ با این وحود تردیدی نداریم 
که آ تسه لوها بای تعرفس تورشت عطاب: بب قبه خوا ند ان در تیا دورن ها 
است. نامه های پولس نیز خطاب به مسیحیان خاصی که در امپراتوری روم می زیستند 
نوشته شدند ولی در نظر ما آنجه او برای ایشان نوشت, برای ما نیز کاربرد دارد. 


این نوشته ها مخصوصاً به جهت خوانندگان قرن اول میلادی به رشته تحریر درآمد ند 
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ولی ما هرگز در پذیرش این نکته تردید نمی کنیم که به همان اندازه برای مسیحیان 
امروز هم آموزنده و راهگشا هستند. چقدر بیشتر بایستی دیگر بخشهای عهد جدید 
را که خطاب به عموم مسیحیان است مربوط به دنبای امروز بدانیم. 

عنوان کتاب مکاشفه (۳-۱:۱) خود بیانگر این است که خطاب به عموم 
مسیحیان نوشته شده است. این کتاب مکاشفه عیسی مسیح است که خدا به خادمان 
و بندگان خود داد. اگر من نیز یکی از خادمان خدا باشم. پس این کتاب برای من 
نیز هست و حتی اگر در نگاه اول متوجه ارتباط چندانی بین مطالب آن با خود نشوم 
در اینکه مرا نیز مخاطب قرار داده هیچ تغییری ایجاد نمی کند. پس خود را موظف 
می بینم که آن را بخوانم و نگاه دارم تا برکتی را که نویسنده آن به من وعده داده 
است پیایم. 


ب) اشاره به ارتباط در بخش تحیات 

گرچه بوحنا در آیات آغازین می‌گوید که پیام او خطاب به عموم خادمان مسیح 
است, ولی در بخش تحیات (۸-۴:۱) اشاره می کند که خطاب او مخصوصا به 
هفت کلیسا در آسیا است و آنجه برای این کلیساها فرستاده. بسیار بیشتر از نامه‌های 
کوتاهی است که در بابهای ۲ و ۳ نوشته شده است. تمام کتاب حاوی نامه ای 
است که او نوشته و عبارت پایانی مرسوم نامه‌ها نیز در آخرین آیه ذکر شده است 
(۲۱:۲۲). بنابراین خطاب مذکور در عنوان (به خادمان عیسی سیح) و همچنین 
در بخش تحیات (به هفت کلیسائی که در آسیا هستند), بیانگر عنوانهای مخاطبین 
کلی مکاشفه هستند. آنجه یوحنا نوشته, به شکل نامه و خطاب به گروهی از مسیحیان 
قرن اول است. ولی در واقع پیامی عام و بدون تمایز برای تمام مسیحیان است. 
آغاز و پایان مکاشفه این کتاب را در ردیف نامه های پطرس» پولس» یعقوب و 
یهودا قرار می دهد که در وهله اول در ارتباط با وضعیت کلیسای اولیه نوشته شدند 
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اما در عین حال حاوی حقایقی هستند که رسولان مسیح به هدایت خدا فرنای طشنا 
در هر زمان و مکانی به رشته تحریر درآوردند. مکاشفه یوحنا ضمیمه مجموعه 
نامه‌هائی نیست که با هم عهد جدید را تشکیل می‌دهند. بلکه در حقیقت آخرین و 
مهمترین آنها می باشد: نامه های پوحنا به کلیساهای آسیا از جامعیت نامه به رومیان؛ 
عظمت نامه به افسسیان و کاربرد رساله یعقوب یا نامه به فلیمون برخوردارند و 


همانند دیگر رسالات عهد جدید مربوط به دنیای امروز هستند. 


ج( اشاره به ارتباط در پرده آغازین 

عجالتا مقدمه (۸-۱:۱) را ترک می کنیم و نگاهی به پرده اول این نمایش نامه 
بزرگ می‌اندازیم جائی که مسیح قیام کرده نامه‌های خود به هفت کلیسا را به 
یوحنا دیکته می کند. به کلیسای پرغامس می‌گوید: «بحث کمی بر تو دارم: در 
آنجا اشخاصی را داری که به تعلیم بلعام متمسک هستند» راهان 
طیاتیرا می گوید: «بحثی بر تو دارم که آن زن ایزابل نام را راه می‌دهی» (۲۰:۲). 
از این اشارات و ارجاعات چه چیزی می اموزیم؟ 

در زمان موسی و احتمالا در قرن سیزدهم قبل از میلاد بود که بلعام با تعالیم غلط 
خود فوم خدا را گمراه می کرد. سیزده فرن بعد همان تعالیم هنوز به قوت خود باقی 
بود وقوم خدا را در پرغامس به گمراهی می کشید. در قرن نهم پیش از میلاد بود که 
ایزابل» ملکه آحاب. مشکل مشابهی برای بنی اسرائیل به وحود آورد. ولی نهصد 
سال بعد در طیاتیراء نه تنها با همان تعلیم گمراه کننده او روبرو هستیم بلکه خود 
اورا با تمامی فریبهایش می بینیم. 

البته مسیح نه از تن گیری و تجسم دوباره او بلکه از تکرار یک الگو سخن 
می‌گوید. تاریخ کتاب مقدس سرشار از اين گونه تکرارها است: موعظه عیسی؛ 
تگرار الکو توت ات رم ۳۹۱۱ و اماوه اس ول تن میس رای 
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ات افش ها پوت وله ی ات نیج ۱۳۵۲ ی سا 
دهنده نه تنها شبیه ایلیای نبی است بلکه به یک معنی حقیقتاً همان ایلیای نبی 
است که قرنها پیش از یحبی می‌زیست (متی ۱۴:۱۱). 

رساله به عبرانیان که سبک نگارش آن با عهد عتیق برابری می کند. حاوی 
مثالهای بسیاری است: این پیام خداوند (اف یه ار افیا تن کاز 
زبان داود بیان می شود برای او به همان اندازه حالت فوری و ضروری داشت که 
مسیحیان عبرانی هزار سال بعد از داود و معاصران موسی سیصد سال قبل از داود 
آن را شنیده بودند (عبرانیان ۱۰:۴-۷:۳). چنان چه باز هم به عقب تر برگردیم» 
عهدی که خدا با ابراهیم بست برای ما نیزدارای همان قدرت و اقتدار است (عبرانیان 
۱۸-۶). در دورترین نقطه تاریخ بشر بود که هابیل با قربانی که به خدا گذرانید 
ایمان خود را ابراز نمود ولی او حتی امروز هم «بعد از مردن هنوز سخن م یگوید» 
(عبرانیان۴:۱۱). درست همان طور که در هر نسلی اتفاق می‌افتد. وقتی نفوذ و 
تأثیر شرارت بار بلعام و ایزابل مجددا ظاهر می شود خدا در رحمت بیکران خویش؛ 
حفایق بزرگ نجات را تکرار می کند که «هر صبح تازه می‌شوند» (مرائی۲۳:۳). 

بنابراین ما باید کاملترین معانی این افعال گذشته را به زمان حال گسترش 
دهیم. فوریت پیام عبرانیان در ۷:۳ «روح القدس می کوتت آمرفرت اواز افرا 
بشنوید» مطابق با فرمانی است که در باب ۲ و ۳ کتاب مکاشفه هفت بار تکرار 
شده است: «اینک بشنوید که روح به کلیساها چه می‌گوید.» موضوعی که در 
اینجا با آن روبرو هستیم بیان دوباره همان حقایق دنیای روحانی دوران یوحنا 
است که در زمان ایزابل نیز وجود داشت و بی تردید در روزگار ما نیز به همان 
گونه است. وغده برکتی که کتاب مکاشقه با آن آغاز و بایان می‌بابد (۳:۱؛ 
۲ برای همه انسانها است. حتی برای کسانی که امروزه آن را می‌خوانند و به 
تعالیم آن عمل می کنند. 


د) يك پیامد مهم 

در این صورت. به نتیجه گیری نسبتا مهمی می رسیم. 

حتی قبل از اینکه به آیه دوم برسیم. سه پرسش اساسی مطرح می شود که 
همواره فکر و ذکر منتقدین و مفسرین را به خود مشغول کرده است. عنوان 
«مکاشفه» (در زبان یونانی 20016[7055) تنها بیانگر این است که 
«پرده برداری» از حقایق بزرگ مربوط به عیسی مسیح است, بلکه در ارتباط با 
سبک خاصی از ادبیات دینی بهود می باشد که ادبیات مکاشفه ای نامیده می شود. 
حال این سوال مطرح می شود که بوحنا تا چه اندازه در نظر داشته که کتابش را به 
عنوان نمونه ای از آثار «مکاشفه ای» در نظر بگیرند و بنابراین خواننده قبل از 
مطالعه این اثر تا جه حد می بایست از ادبیات مکاشفه ای آگاهی داشته باشد تا 
بتواند درک کاملی از آن به دست آورد؟ سوال دوم به خود یوحنا برمی گردد: آیا او 
واقعاً همان یوحنای رسول, پسر زبدی و نویسنده یکی از اناجیل و سه رساله است؛ 
پا اينکه این دیدگاه سنتی اشکالات اساسی دارد و نویسنده مکاشفه در واقع شخص 
دیگری است که با او همنام بوده و اقتداری همچون او داشته است؟ سوال سوم در 
مورد «خادمانی» است که کتاب مکاشفه خطاب به آنها نوشته شده است. آیا 
داتیتتن آشکه نها دفیما حه سای بودیا ند و ضرابظ و تیا زهای | بان هبوت 
کمکی در فهم بیشتر کتاب مکاشفه نخواهد نمود؟ 

این موضوع که سوالاتی از این قبیل در مقدمه اجمالا بررسی شده اند» به این 
معنی نیست که اهمیت جندانی ندارند. وقتی خواننده در وهله اول با جیزی که آن 
را ابهام مکاشفه می‌دا ند روبرو می شود ممکن است با خود بگوید: «اگرآگاهی و 
دانش تخصصی بیشتری در ادبیات بهود با تاریخ روم یا فلسفه پونان داشتم این 
اسرار بر من آشکار می‌شدند.» به نظر من این طرز تفکر گمراه کننده است زیرا 
تعداد خادمان خدا که به چنین دانشها و تخصصهائی مجهز باشند همیشه بسیار 
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اند ک خواهند بود - حکیمان بسیاری دعوت نشده اند (اول قرنتیان ۲۶:۱) - در 
حالی که پیام مکاشفه همان طور که ديديم خطاب به تمام خادمان خدا است و در 
آن هیچ تمایزی وجود ندارد. بنابراین ارزش اساسی مکاشفه باید این باشد که 
مسیحیان بدون داشتن تخصص آکادمیک قادر به درک آن باشند. 

این به آن معنی نیست که مطالعات و تحقیقتات کتاب مقدسی را ناجیز بشماریم 
و در عین حال تجلیل از ضدیت با خردگرائی هم نمی باشد. مطالعه کتاب مقدس 
مستلزم استفاده از تمامی امکانات فکر و اندیشه مسیحی است اما بایستی تأکید 
نمود که اولین لازمه درک این اسرار بز رگ دانش است؛ همان که خود یوحنا از 
آن برخوردار بود یعنی دانش کلام خدا و شهادت عیسی (مکاشفه ان فراع 
اکثر کسانی که می‌خواهند در مکاشفه پوحنا تحقیق و تعمق کنند, تنها روشنگر 
زاهفنان بایستی آن کلام و آن شهادت باشد: کتاب مقدس در دستانشان و روح 
القدس در قلبهايشان. نه با روشنائی های جانبی و مطالعات انتقادی بر حواشی و 
نقاط تاریک بلکه با تمرکز این پرتوهای نورانی بر راه انسان که «رهروان اين 
طریق اگر هم جاهل باشند گمراه نخواهند گردید» (اشعیا ۸:۳۵). 


ِ- عنوان (۳-۱۰۱) 

امکاشنه عیسی مسیح که خدا به ار داد نا اموری را که می‌باید زود راقح 
شود بر غلامان خود ظاهر سازد و به وسیله فرشته خود فرستاد». آن را 
ظاهر نود بر غلام‌خود یوحنا. "که گواهی داد به کلام خدا و به 
شهادت عیسی مسیح در اموری که دیده بود. 

آخوشا به حال کسی که می‌خواند و آننی که کلا این نبوت را می‌شنوند 
و آنچسه را در اين مکتوب ا ف ی چون که وقت نزدیتک 


0 


این مکاشفه نه مکاشفه یوحنا بلکه مکاشفه عیسی مسیح است که یوحنا صرفا 
روایتگر آن است. حتی سرچشمه آن عیسی نیست بلکه وی آن را از پدر دریافت 
کرده است (همان طور که انجیل یوحنا بارها به این موضوع اشاره نموده است). 
این مکاشفه در طی پنج مرحله از پدر به پس سپس به فرشته, آنگاه به نویسنده و 
سرانجام به خواننده منتقل شده و با صراحت تمام به عنوان کلام خدا و شهادت 
عیسی مسیح اعلام می شود. این عبارت در اینجا بیانگر این است که یوحنا وقتی در 
جزیره پطمس بود شاهد چه چیزهائی بوده است. از سوی دیگر در آیه ٩‏ نیز نه به 
هدفت نلکه بهعلت آمدن پوتتتا هس بر نظمیسن آشارهوهی کندب دا فاد با او 
صحبت کرده و مسیح نیز به حقّا نیت کلام شهادت داده بود و این بدین علت بود که 
پوحنا نمی بایست و در عین حال نمی توانست این تجربه مسیحی را انکار کند که 
به تبعید فرستاده شده است. و حال او می بایست بار دیگر کلام و شهادت را 
دریا فا تما یک بعتی سای واق از سوی تا فا فر رهان مقیعی ها تسا بر 
الهامات مقدس, به صدای بلند در جلسات کلیسائی خوانده شود (آیه ۳). به یک 
معنی می توان گفت که موضوع تازه ای نیست. بلکه تنها تکرار همان ایمان مسیحی 
است که او از پیش داشته است. ولی این آخرین باری خواهد بود که خدا الگوهای 
حقیقت را تکرار می کند و او می خواهد این کار را با قدرتی بی نظیر و شکوهی 
فراموش نشدنی انجام دهد. 

این آیات اساس دیدگاههای «آینده گرایانه» در مورد کتاب مکاشفه را سست 
می‌کنند. قطعاً این کتاب بیشتر بهآنچه در آینده واقع می شود می پردازد ولی توجه 
کنید که «اموری که می باید به زودی واقع شود» به یوحنا نشان داده شد. این 
عبارت از ادبیات مکاشفه ای ماقبل مسبحیت گرفته شده که به صورتی ماهرانه 
تغییر یافته است. مکاشفه ای که به دا نیال داده شد در مورد وقایعی بود که «در ایام 
آخر واقع خواهد شد» (دانیال ۲۸:۲). اما کلیسای اولیه معتقد بود که با آغاز 
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دوران مسیحیت» عملاً ایام آخر نیز شروع شده است (اعمال ۱۶:۲؛ ۲۴:۳). 
واقعیت این است که کلمه «زود» را می توان «ناگهان» نیز ترحمه نمود و بنابراین 
می توان آن را به این مفهوم درک نمود که وقتی این وقایع نبوتی روی دهند. به 
سرعت واقع می شوند ولی ممکن است شروع زمان وقوع آنها مدتهای مدیدی بعد 
از دوران پوحنا باشد. از این دیدگاه قسمت اعظم کتاب مکاشفه تا به امروز تحقق 
نیافته است. به هر حال با توحه به مفهوم آیه ۱ اطلاق کلمه «ناگهان» بسیار 
غیرطبیعی به نظر می رسد و آن طور که از مفاد آیه پیداست» نها ود ا تاه دوه 
اشاره نمی کند. وقتی بدانیم که پوحنا عبارت «آنجه که می باید زود واقع شود» را 
خا یکت ات ختارت ای دا بان «آ نچه در ایام آخر واقع خواهد شد» کرده است؛ 
موضوع تقریباً برعکس می‌شود. یعنی وقایعی که قبلا وقوع آنها به آینده ای دور 
احاله شده بود, اکنون به زمان حاضر قریب الوقوع منتقل شده است» پس به این 
معنی می توان گفت که «وقت نزدیک است.» 

می‌توان پرسید وقت چه چیزی؟ آیا منظور پایان زمان و تمام وقایع مربوط به آن 
است؟ آیا زمان آغاز محموعه ای از اتفاقات متوالی است که سرانجام به زمان آخر 
منتهی می شود؟ آیا زمان پاره ای از مشکلات و جفاهای سخت و قریب الوقوع 
است که به نوعی پیشاپیش از زمان آخر خبر می دهد؟ در مورد قریب الوفوع با 
فوری بودن این امور. هیچ چیزی به پوحنا گفته نشده است. 

شایسته است اشاره کنیم که وقتی دانیال از وقایع زمان آخر سخن م ی گفت» چه 
چیزهائی در ذهن داشت. در اینجا صحبت از رویائی است که نب وکد نصر دید: در 
آن رژیا. پادشاه بابل در قالب مجسمه ای عظیم توالی سلطنتهای جهان را که از 
سلطنت خود او شروع می شود مشاهده نمود. دا نیال برای نب وکد نصر توضیح می دهد 
که در ایام این پادشاهان «خدای آسمانها سلطنتی را که تا ابدالاباد زایل نشود بر 
یا خواهد نمود» (دانیال ۴۴:۲). 


و اکنون پوحنا می بیند که ایام آخر شروع شده است. برپائی ملکوت خدا با 
آمدن مسیح شروع شده و این وعده که «تمامی سلطنتها را خرد کرده مغلوب خواهد 
ساخت و خودش تا ابدالاباد استوار خواهد ماند» (دانیال ۴۴:۲) از پیش در 
شرف تحقق بافتن است. تحقق وعده‌ها, نه بحران بلکه روندی تدریحی است و 
نه ناگهانی بلکه دراز مدت می باشد که ما نیز می توانیم با چشم خود ببینیم که خود 
این روند تمام عصر انجیل» از بریائی ملکوت (۱۰:۱۲) تا پیروزی نهاتن 
(۱۵:۱۱) را دربرم ی گیرد» زیرا این وقایع که بیانگر اوج این روند هستند. حرکتی 
سریع و ملموس خواهند داشت. اگر چیزی که دانیال از پیش در مورد «ایام آخر» 
دید. همانی باشد که فرشته اکنون بی واسطه به یوحنا نشان می‌دهد, پس به راستی 
«وقت نزدیک است.» به محض اینکه نامه او به مقصد خود یعنی به کلیساهای 
آسیا برسد. آنان خواهند توانست بگویند: «اين امور هم اکنون در حال وقوع 
هستند.» چنین فوریتی همیشه توجه خواننده را به خود جلب می کند و بنابراین 
می تواند برای ما که در اين فرن زندگی می‌کنیم» واقعیت موجود مبنی بر تضاد 
بین حکومتهای این حهان و ملکوت خداوند ما را آشکار نماید. 


۲- تحیات (۸-۴:۱) 

بزختا فلت سای لاور انیااهتتن. 

فیض و سلامتی بر شما باد از ار که هست وبود و می‌آید و از هنت روح 
که پیش تخت وی هستند. آر از عیسی مسیح که شاهد امین ر 
نخست زاده از مردگان و ریس پادشاهان جهان است. 

ش اورا کلما را مسر مایا روا ار کاهای با هرن شوم شیک 
تما را نزد خدا و پدر خود پادشاهان و کهنه ساخت. ار را جلال و 
توانایی بای نا ابدالکباد آمین. ایتک با ابرها می‌آید و هر چشمی او را خواهد 
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دید و آنانی که او را نیزه زدند و تامی امتهای جهان برای وی خواهند نالید. 
ی وه 
ی اش واه ار اجره شین دون ان وان وک مسبت 
و بود و می‌اید. قادر علل الاطلای. 

در زمانی که یوحنا کتاب مکاشفه را می نوشت. حداقل ده کلیسا در آسیا که 
یکی از استانهای امپراتوری روم بود تشکیل شده بود. بنابراین او می بایست دلایلی 
برای انتخاب این هفت کلیسا داشته باشد. در اینجا تنها به ذکر این نکته اکتفا 
می‌کنیم که هم تعداد کلیساها و ترتیب خطاب آنها بیانگر این هستند که پیام او 
خطاب به کلیسا به صورت کلی است. البته در صفحات بعد به معنی نمادین عدد 
هفت و همچنین به موضوع تقارن عمدی یا ترتیب جغرا فیائی کلیساهای آسیا خواهیم 
ترداخت: 

پوحنا کتاب خود را با سلام و درودی آغاز می کند که در اکثر نامه های عهد جدید 
به چشم می خورد» ولی از آنجا که تعداد خوانندگان مورد نظر او دارای گستردگی 
خاصی است, بدین جهت توصیف او در مورد فرستندگان نامه نیز عظمت و شکوه 
خاصی دارد. در اینجا فیض و سلامتی از تثلیت مقدس, پدر و پسر و روح‌القدس 
می‌آید و نام هر سه شخص الوهیت به ترتیب ذکر می شود. 

توصیف یوحنا از خدای پدر, مشابه همان نام الهی است که در خروج ۱۴:۳ بر 
موسی آشکار گردید و نشان دهنده برخی از جوا نب طرز بیان عجیب یوحنا است. 
با توجه به ترکیب کلمات در زبان اصلیء وقتی می‌گوید: «فیض و سلامتی بر شما 
باد از او...» حتی دستور زبان یونانی را رعایت نمی کند و این شاید به این دلیل 
باشد که پوحنا همواره خدا را فاعل هر جمله ای می‌داند. کسی که فاعل تمام افعال 
است و هیچ وقت تحت سیطره کسی یا چیزی قرار نمی گیرد. در مکاشفه پوحنا با 
توصیفات زیادی در مورد موضوعی که در عبرانیان ۱۷:۶ «عدم تغییر اراده او» 


نامیده شده روبرو خواهیم شد که صراحت بیشتری نسبت به مورد فوق دارند. به 
هر جهت. عدم رعایت دستور زبان موضوعی سطحی محسوب می شود و ممکن 
است تنها به علت توالی نفس گیر رژیاهای او باشد. چرا که حفایق عمیق نهفته در 
آن خالی از هر تناقض و ناسا زگاری است و دستور زبان روحانی بی نظیری را به 
وجود می‌آورد. 

در واقع, روح که پیش تخت است در مرکز الوهیت حای دارد و اوست که 
حقایق عمیق خدا را می‌داند (اول قرنتیان ۱۰:۲). رویای یوحنا او را به آن 
قدس آسمانی می برد که خیمه یهودیان سایه و نمونه ای از آن بود (عبرانیان 
۸) و احتمالا ترتیب غیرعادی تثلیت در اینجا (پدن روح و پسر) با طرح 
قدس زمینی مطابقت می کند, حائی که تابوت عهد در قدس الاقداس بیانگر 
تخت خداء چراغدان هفت شاخه در قدس نشانه روح القدس " و مذ بحی که در 
صحن قدس بود به همراه کاهن و قربانی. هر دو نشانه کار بازخرید نجات بخش 
مسیح است. 

اگر توصیف یوحنا از پدر حاوی یکی از اولین خطای دستوری اوست. توصیف 
روح نیز حاوی یکی از اولین اسرار اوست: آبا «هفت روح» به معنی یک روح 
پعنی همان ذات یگانه روح القدس است. همان طور که هفت کلیسا در واقع بيانگر 
حقیقت یگانه «کلیسا» است؟ يا اينکه بیانگر حضور یکسان روح در هفت کلیسا 
ابیت (۱)۶۶۵ ناننه مفهوم عطایای هفتگانه روح است (اشعیا ۲:۱۱)؟ در این 
خصوص هیچ جواب قطعی وجود ندارد ولی به قدر کافی به ما هشدار داده شده که 
یافتن کلیدهائی برای گشودن درهای قفل شده مکاشفه, جندان آسان نیست. 
۱- ۴:۱ رابا ۵:۴؛ ۵ و زکریا ۴: ۱۰,۵۱ مقایسه کنید: جراغها - چشمان < روح‌ها. 
استفاده تمادین از سراغها دی ۲۰:۱۲:۱ شباهت زیادی بههمین آ بات دازده در اسحااز 
روح صحبت می شود و در آنجا مسکن زمینی روح (اول قرنتیان ۱۶:۳) تصویر شده است. 
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کامل ترین توصیف در مورد خدای پسر ارائه شده است. ريشه این توصیف در 
عهد عتیق, به مزمور ۲۷:۸۹, ۳۷ برمی گردد که او را با مقام سه گانه نبی» کاهن و 
پادشاه تصویر می کند. در اینجا تثلیث حالت زمینی به خود می‌گیرد و الهیات 
(قسمت اول آیه ۵) به ستایش (قسمت دوم آیه ۵ و آیه ۶) بدل می شود. عبسی 
مسیح نبی ای است که به حهان آمد تا به انحیل نحات شهادت دهد (واژه ۲027175 
در زبان یونانی هم به معنی شهادت دادن است و هم به معنی شهید شدن) و اين 
تسلیم و اطاعت محبتآمیز به جهت ما است. او کاهنی است که خود را قربانی 
کرد و مرد و سپس از مردگان برخاست تا زندگی تازه‌ای برای بقیه فرزندان خدا 
مهیا کند. «شسته شدن به خون او». اتقاوه این کات مقس و کماد تلفر قه 
شده است که به عنوان مثال در ۱۴:۷ می بینیم» اما ترجمه این عبارت به «آزاد 
شدن توسط خون او» نه تنها موارد مشابه بیشتری در کتاب مقدس دارد بلکه پادآ ور 
واقعه خروج پعنی ذبح بره فصح و رهائی بنی اسرائیل از اسارت مصر است. در 
جلجتا نجات و رهائی بسیار بزرگتری مهیا شد که برای تک تک ما است. او اکنون 
۱[ 
یافته تا ملکوت کاهنان خدا باشد (مکاشفه ۹:۵, ۱۰؛ خروح ۰)۶:۱۹ بنابراین 
شراکت در ملکوت او در دسترس همه ما قرار دارد. و همان طور که خودش گفته 
بود. روزی باز خواهد گشت, چرا که نه یوحنا بلکه عیسی بود که دو تصویر نبوتی 
عهد عتیق» یعنی آمدن با ابر و نالیدن امتها را در ارتباط با رجعت دوباره اش با هم 
جمع می کند (دا تال ۱۳:۱۷ ز کریا ۲ ۱۱۸۱ ی ۳۹:۲۴)د نافی کهراقیرا جر 
صلیب میخکوب کردند سرانجام او را خواهند شناخت و به خاطر از دست دادن 
فرصت نجات ماتم خواهند گرفت. ولی قوم او که وی را به عنوان «الف و یاء» و 
ابتدا و انتهای همه جیز می شناسند در انتظارش خواهند ماند و بدین سان کار 


نحات بخش او تکمیل خواهد شد. 


خدای قادر مطلق است که در نامه بلندی که به دنبال می‌آید. فیض و سلامتی 
را بر خادمان خود می فرستد. فیض و سلامتی, نه تحیر و بهت‌زدگی و ما بایستی 
آن را با روحیه ای مملو از انتظار که چشم به راه برکت اوست بخوانيم. این نامه را 
باید به صورت نمایش تنظیم نمود و بعد از قسمتهای عنوان و تحیات که با هم 


مقدمه آن را تشکیل می‌دهند, پرده بالا می رود و نمایش شروع می شود. 


۷۳ 
پرده اول 
کلیسا در جهان 
هفت نامه دیکته می شوند 


تکرار الگوها 

پرده آغازین نمایش؛ رویای شگفت‌انگیزی از مسیح زنده است که نامه های 
حداگانه ای را خطاب به هفت کلیسا در آسیا, به بوحنا دیکته می کند و البته بقیه 
کات یرای ان کلشاها پوشته شتو استی آتجیاز ی روم شا ذاین هش شام 
می‌پردازيم. ابتدا به چگونگی بیان آن توجه کنیم. 

قبلاً به طور خلاصه در پیشگفتار به تکرار الگوهای عهد عتیق در کتاب مکاشفه 
اشاره کردیم» آنجا که تعلیمات بلعام و ایزابل در زندگی کلیسایی مسیحیان 
عهد حدید دوباره خود را نشان می‌دهد. اکنون» همجنان که پرده بالاتر می رود. 
صحنه همانند شعری پر از صناعات ادبیء هر الگو پژواک الگوئی دیگر می شود. 
با توصیفی از مسیح آغاز می شود که بخشی از توصیف کلی مذ کور در ابتدای پرده 
را تکرار می کند. تمام نامه‌ها در شکل و شیوه نگارش مشابه هم هستند: با عنوان 
مخاطبین و نام فرستنده شروع می شود و حاوی عباراتی درباره گذشته و پیامهائی 
خطاب به آنهاست و با فرمان و وعده‌ای خاتمه می پذیرد. در حقیقت مشاهده 
ضر بآهنگی هفتگانه که بازتاب ضر بآ هنگ گسترده تر کل پرده است در ساختار 


اساسی بیشتر این نامه‌ها چندان مشکل نیست (هر چند یوحنا قصد ندارد چنین 
احساسی در خواننده بیافریند). به عنوان مثال, روند نامه اول چنین است: (۱) به 
مسیحیان در افسس (۲) او که هفت ستاره را به دست دارد ی کونل (۳) از 
اعمال نیک تو (۴) و نیز از عمل بد تو آگاه هستم. (۵) پس توبه کن, (۶) بشنو 
که روح چه می‌گوید؛ (۷) هر که پیروز شود از درخت حیات خواهد خورد. 

خوانندگانی که با سایر قسمتهای کتاب مقدس آشنا هستند, پژوا کهای عمیق تری 
می شنوند. وعده هایی که به شخص پیروز داده شده, در صحنه های بعدی مکاشفه 
نیز تکرار شده اند: درخت حیات (۷:۲) در باب ۰۲۲ رهایی از موت ثانی (۱۱:۲) 
در باب ۲۰ و به همین ترتیب الی آخر. تصویر مسیح از قبل در کتب مقدسه پیشین 
ظاهر شده و جلال مسیح همانی است که بر کوه تجلی درخشید (مرقس )۳-۲:٩‏ و 
اگر نویسنده کتاب مکاشفه همان یوحنای رسول باشد خود او قبلاً بر تپه ای در 
فلسطین نظاره گر همان تجلی باشکوهی بوده که اکنون بر تپه ای در پطمس می بیند. 
اتفاقاتی که در حین تجلی مسیح روی می دهد (آواز کرنا و صدای آبهای بسیان 
سفیدی خیره کننده و برنجح صبقلی) همانی است که در ظهورهای الهی در عهد عتیق 
وجود داشت (خروج ۱۶:۱۹؛ حزقیال ۴۳: ۲؛ دانیال ۹:۷؛ حزقیال ۰)۷:۱ لقب 
چب ایات واتوضشف کل او (دایال ۵:۱۶۰۰۱۳۰۲) تر خر این قسیت ازکتات 
سکا شمه فتاه اشت؛ 

اگر دقت کنیم می بینیم که تنها کلمات و عبارات نیستند که تکرار می شوند. 
هشداری که مسیح در اینجا به کلیساهای خود می‌دهد, از جند جهت با هشدارهای 
او به شاگردانش در باب ۲۴ انجیل متی مطابقت می کند (مثلاً مکاشفه ۴:۲ و متی 
۴ ) غعلام جدی این موضوع که «هر یک از شما را بر حسب اعمالش خواهم 
داد» (۲۳:۲), هم «فرمان تغییر ناپذیر مسیح» و هم رسولان او است ". 
۲- رجوع کنید رومیان ۶:۲؛ یعقوب ۲۶-۱۴:۲. 


۳۲ پرده اول: کلیسا در حهان 


وقتی شروع به جستجوی موارد مشابه دیگری در سایر قسمتها کنید. تعداد 
قابل توحه و فراوانی خواهید یافت. تکرار ابزاری است که سرایندگان مزامیر از 
طریق آن به شعرهای خود آهنگ می بخشند: جیزی که از یک خط به خط دیگر 
بژواک می‌یابد. نه صدا بلکه احساس است. «زمین و پری آن از آن خداوند 
است, ربع مسکون و ساکنان آن, زیرا که او اساس آن را بر دریاها نهاد و آن را بر 
نهرها ثابت گردانید» (مزمور ۲۰۱:۲۴). تکرار به کلام انبیا قوّت می‌دهد: 
«خداوند چنین می‌گوید: به سبب سه و چهار تقصیر دمشق. .. به سب سه و چهار 
تقصیر غرّه... به سب سه و چهار تقصیر صور, عقوبتش را برنخواهم گردانید» 
(عاموس ۳:۱, ۰۶ .)٩‏ در بزرگترین مقیاس مربوط به «انواع» پا الگوهای تاریخ 
کتاب مقدسی, به ستونهای بزرگی برمی خوریم که در هر سطح بخشی از نقشه کل 
بنا را نشان می‌دهند و این موضوع را به بهترین وجه در نامه به عبرانیان می بینیم. 
همجنین در آحرهای کوچک نیز بخشی از نقشه ساختمان را می بینیم یعنی عبارات 
کوجکی که غالباً در پشت روکش ترحمه‌ها پنهان مانده اند. 

برای مثال در انحبل لوقاء آیه ای هست که می تواند کلید حل این مسئله باشد 
که جرا این همه الگوهای تکراری در کتاب مقدس وجود دارد. یکی از اهداف 
تکرار همان طور که دیدیم. این است که نشان دهد کتاب مقدس تا چه اندازه 
تطایق و تناسب دارد. اگر اتفاقی که در دوران بلعام روی داده, در زمان یوحنا هم 
می تواند روی دهد به ما هشدار می‌دهد که امروز هم امکان دارد پر ما نیز واقع 
شود. تکرار علاوه براین, هدف دیگری نیز دارد. در انجیل لوقا ۱۵:۲۲ می خوانیم: 
«اشتیاق بی نهایت داشتم» ولی آنجه لوقا به زبان یونانی نوشته این است: «با 
اشتیاق» مشتاق بودم. » در بیدایش ۳۰:۳۱ نیز شبیه جنین عبارتی وحود دارد: 
عبارتی که «رغبتی تمام داشتی» ترجمه شده در زبان عبری «با رغبت, رغبت 


۲ 2 
داشتی» است. این گونه تکرار در عهد حدید بونانی از روی عهد عتیق عبری بارها 


ضوریت گرفته ات جرا که این کازه زوین معمولتراین بان تا کید سر عهاعیی 
بوده است. دو بار بیان کردن یک موضوع به معنی تأکید بر آن است و تکرار یعنی 
برجسته کردن گفتار. 

خدا در کلام مقدس خود به طور مرتب این کار را انجام می‌دهد. پیام او برای 
بشر اساسا یکی است که همانا مژده نحات می باشد امّا می‌داند که به صرف یک 
بار اعلام پيامش کافی نیست و به خاطر تفهیم آن به انسان مرتب آن را تکرار 
می کند. نویسنده مزامیر می‌گوید: «خدا یک بار گفته است و دو بار این را 
شنیده ام» (مزمور ۱۱:۶۲). فرعون دو خواب مختلف اما با پیامی یکسان دید تا 
از صحت و اعتبار آن مطمئن شود (پیدایش ۳۲:۴۱). مسیح به شاگردان خود دو 
معجزه جداگانه اما با بیامی یکسان نشان داد تا تعلیم بخصوصی به آنان بدهد 
(متی ۵:۱۶ -۱۲). هدف از کوبیدن جند باره میخ این است که آن را در حای 
مقرر فرو کنند. 

خدا در بقیه کتب مقدس نیز با استفاده از همین روش تعالیم خود را ارائه 
می‌دهد و برای این کار دلیل خوبی هم دارد. فکر و ذهن انسان به طرز علاح ناپذیری 
تمایل به گریز از مرکز دارد و می‌خواهد حتی از خط محیط نیز بگذرد. پس بایستی 
او را به حقایق بزرگ مرکزی با زگرداند و اصطلاحاً او را متمرکز نمود. خدا آن 
حقایق را بارها و بارها برای انسان ترسیم نموده» گاهی با طرحی مدادی, گاهی 
دارای جزئیات بیشتر با ماژیک و گاهی با قلم موتی پررنگ. بنابراین خدا احتمال 
چنین کاری را در مکاشفه انجام داده است. تا زمانی که دلیل قانع کننده ای نباشد, 
نمی توان این استدلال را رد نمود که حقیقتی که این کتاب در پی بیان آن است 
پیشتر تشلاید کننده است تا گسترتن دهنه: به عبارت دیگر آ فحه در ایسحا به ما 
نشان داده شده, بیشتر شبیه رن گآمیزی تصویری است که قبلاً طرح اولیه آن را 
دیده بودیم تا اينکه نقاشی جدیدی روی تصویر اولیه کشیده شده باشد. 


۲۴ پرده اول: کلیسا در حهان 


۱( پرده اول کنار می رود ؛ 
کلیسا بر مسیح متمرکز است (۲۰-۹:۱) 
"من یوحنا که برادر ث شما و شریک در مصیبت و ملگوت و زمر یی 
مسیح هستم به جهت کلام خدا و شهادت عیسی مسیح در جزیره ای 
مسمی به پطمس شم "در روز خداوند در رت ۱ 
خود آوا ازی بلند چون صدای صور شنیدم و 2 من الف و 
پاء و اول 9 
را مس ی سمیرنا و پرغامس و 
طیاتیرا و ساردس ِِِ و لانودگیه بفرست." 
"آپس روبرگردانیدم تا آن آوزی را که با من کلم می‌فود بنگرم: 
وک او در میان هنت 
چراغدان شبیه پسر انسان را که ردای بلند در برداشت و بر سینه وی 
کمربندی طلا بسته بود "و سرو موی او سفید چون پشمم مثل برف 
سفیاد بود و چشمان ۰« ۰ م پایهایش مانند برنخ صیقلی که 
و اه وی اون منکن هرا ی آپهای بسیار "و در دست 
راشتت حون هفت تاره ِ م از دهانش شمشیری دو دمهٌ تب ز یرون 
می آماد مد و چهرا اش چون آفتاب بود که در قوتش می‌تابد. 
9 او را ی مرده پیش پایهایش افتادم و دست زامتت خود 
را بر من نهاده. گفت: " ی من هستم اول ۰ 
ات بدالاباد زنده هستم و کلیل‌های فرت و عالم اموا 
نزد من است. پس بیس چیزهی اه ید زا که مس 
و چیزهانی را که بعد از این خواهند شد. تا 
دست راست من دیدی و هفت چراغدان طلا را | اما هقت ستارهفرشتگان 
ک ام اه 


تا روزی که یوحنا صدای صور را شنید. تبعید او به پطمس بیشتر از آنکه 
شراکت در ملکوت عیسی باشد, رن ری ان او 
غارهای پطمس فضائی دلتنگ و افسرده کننده بود که هر گونه احساس دلگرمی را 
می‌کشت. اما یوحنا اگرجه از نظر جسمانی «در پطمس» بود ولی در آن روز 
بخصوص خداوند, «در روح» نیز بود و همان طور که قرنها قبل برای یعقوب روی 
داده و بایان سنگلاخی تبعید برایش حقیقتاً دروازه آسمان گردید. صدا به 
سخن درآمد و قدیس به سوی آن برگشت. چشم انداز جزیره مدیترانه ای پطمس 
در پشت سر او محو گردید و در پیش روی او رژیائی از حفیقتی دیگ رگونه گشوده 
ی 
اولین جیزی که نگاهش را به خود جلب کرد حلقه ای از هفت جراغدان طلا 
بود. همان طور که بلافاصله گفته می شود, هفت جراغدان به معنی هفت کلیسا 
استت» تخت ید ون ذرنطر کرفتن ایهم توان از طریق موی مافند فیلییان 
۲ هه تین بزداشی ‏ دست یافت:,بولنی می گویده آنانن که مانجدستاره 
در جهان می درخشند. کسانی هستند که کلام حیات را برمی‌افرازند. بنابراین 
مسیح که خود نور جهان است (یوحنا ۱۲:۸)» همین عنوان را به شاگردانش نیز 
فده رم ۱۲۵ )۱ 
مفهوم دیگر خوشه نورانی یعنی ستارگان کمی مشکل تر است. تفسیر 
«فرشتگان» به عنوان رهبران کلیساها با پيام آوران از طرف آنها با «روح» آنها به 
مفهوم شخصیت و صفات از دیدگاه دنیای معاصر باعث بروز مشکلات عدیده ای 
می شود. شاید ساده ترین راه این باشد که ارزش ظاهری کلمه را در نظر بگیریم. 
به نظر می رسد که کتاب مقدس می خواهد نشان دهد (و نه تنها در نوشته های 
مکاشفه ای) که هم تک تک افراد (متی ۱۰:۱۸؛ اعمال ۵۲ و هم جوامع 
(دانیال ۱۳:۱۰: ۰۱:۱۲ هیک می توانند «فرشته» ای به صورت قرینه در سطح 


ِ۲ پرده اول: کلیسا در جهان 


آسمانی داشته باشند و در این صورت جنین جیزی برای کلیساها تاو اه کل 
به هر صورت فرشته و کلیسای او هر یک معرف و بیانگر دیگری هستند. پیام 
مسیح بدون هیچ تبعیض و تمایزی به او یا به آنها خطاب می شود. و ستاره و چراغ 
به دو روش مختلف به جهان نور می‌دهند. 
این صحنه آغازین, تحت الشعاع «حلال خدای عظیم و نجات دهنده ما عبسی مسیح» 
(تیطس ۱۳:۲) قرار می‌گیرد و از آیه ۱۸ می‌دانیم که کسی جز او نمی تواند 
باشد. به راستی که منظره نف سگیری در پیش دیدگان بوحنا ظاهر شد (آیه ۱۷). 
پوحنا مطمعناً او را همجون خدا می بیند. او با استفاده از زبانی که حزقیال و دانیال 
یادآور کلام عیسی در یوحنا ۴ ٩:۱‏ است که گفت: «هر که مرا دید, پدر را دیده 
حکمفرما می شود و همه جیز وابسته به نحوه ارتباط با اوست. 

این نکته می تواند در اینحا موضوع عجیبی را برایمان روشن سازد. اولین 
جیزی که از هفت جراغدان به ذهن متبادر می شود ب ی گمان همان جراغدان 
از واقعیت روحانی دید که در آن به او گفته شد عین آنجه را در روّیا دیده است 
بسازد و او نیز حسب وظیفه ای که به او محول شده بود هفت جراغدان را که بر یایه 
یک بر روی پایه ای حداگانه قرار داشتند. شاید منظور این است که هر کدام 
نماینده کلیسا در جهان است. یعنی جوامع مسیحی که در گوشه و کنار جهان هستند 
و در معرض انزوا و حتی نابودی قرار دارند (مکاشفه ۵:۲). اما کلیسا در حایگاه 


آسمانی, متحد و فنا ناپذیر است. چرا که بر عیسی مسیح متمرکز شده است. 


چراغدانها در سراسر زمین پراکنده شده اند ولی ستاره‌ها در دستان مسیح جمع 
گشته اند. 

از این رو بایستی برای تمام کسانی که قوم او هستند مصداق داشته باشد. 
زحمت و پادشاهی و پایداری که مسیح از آن آگاه است؛ تا نها شش کار 
می‌شود و اگر ما نیز حقیقتاً همقطاران او هستیم, در چنین تجربه هائی سهیم خواهیم 
شد. در پطمس رنج خواهیم کشید. اما در روح سلطنت خواهیم کرد. نتیجه عملی 
که کتاب مکاشفه به آن نظر دارد این است که به ما نشان دهد رنج را در پرتو 
سلطنت درک کنیم. حتی ادامه پرده اول که تماما در این جهان میگذرد تا پرده 
هشتم که کلاً مربوط به آینده است» در خدمت همین هدف می باشد. مسیحیان 
دنیائی را که در آن زندگی می کنند به خوبی می‌ شناسندء اما هميشه سوالاتی از 
این قبیل مطرح می شود که هدف از این دنیا چیست. به کجا می‌رود. چرا این قدر 
بوالهوسانه با او رفتار می کند و چگونه می‌تواند اين امور را بداند؟ فقط کافی 
است با آن دنیای دیگر در ارتباط باشد تا حقایق این جهان را دریابد. در این 
صورت متوجه می شود که نقشه و هدفی در تاریخ وجود دارد. معنی واقعی اتفاقات 
را درک می کند, می‌داند که در کجای آن قرار دارد و جگونه این حهان بایان 
می‌یابد. او درمی یابد که نقشه بزرگ دنیا همانند قالیجه‌ای است که از یک سو 
تار و پودی در هم تنیده دارد و از سوی دیگر که برای او بیشتر آشنا است» رشته هایش 
از هم گسيخته و فرسوده است. بنابراین یاد می‌گیرد که کلیسا را همان طور که 
می بیند در ذهن خود درک نماید. چراغدانهایی که در گوشه و کنار دنیای تاریک 
ما نورافشانی می کنند» حتی اگر چه ظاهرا در معرض تهدید خاموشی هستند و نیز 
اينکه به این ادراک می‌ رسد که کلیسا همان طور که مسیح نشان داده, بخواشه‌ ای از 
ستا رگان همیشه نورانی است که در دستان آفری دگارشان قرار دارند. او با توحه به 


شناختی که از ملکوت دارد قادر است با رنجها و زحمتها مواحه شود؛ می تواند در 
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مقابل طوفانها بایستد» چرا که بنیان او بر صخره ای محکم استوار شده است. 
«رنج و سلطنت» منجر به پایداری و تحمل صبورانه می شود و همین نکته هدف 


ان اف( 

"به فرشته کلیسا در انس بنویس که این را می گوید او که هفت 
ستاه اه دست راست خود داد در میان هفت چرغان طلامی راد 
"می‌دانم اعمال تورا م مشّت و صبر تو را اینکه متحل اشرار ی توانی 
شد و آنانی را که خود را رسولان می خوانند و نیستند آزمودی و ایشان را 
دروشگو یافتی: "و صبر داری و به خاطر اسم من حمل گردی و خسته 


"لکن بحثی بر تو دارم که محبت نخستین خود را ترک کرده ای. 
"پس به خاطر آر که از کبا افتاده ای و نویه کن و اعمال نخست را به 
عمل آور و الا به زودی نزد تو می‌آیم و چراغدانت را از مکانش نقل 
هی کت( در ور تکنی. "لکن این را داری که اعمال تقولاویان را 
دشمن داری» چنانکه من نیز از آنها نثرت دارم 
"آنکه گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه می گوید: هر که غالب 
آید به و این را خواهم بخشید که از درخت حیاتی که در وسط 
فردوس خد است بخورد." 

اگر روایتهای موجود درباره یوحنا درست باشند. وقتی او شنید که اولین نامه 
ازهفت نامه بزای کلیسای | فیتن ات تا ضویان قلتن افر تفن قا مت برد غرا 
که طبق باور عمومی به احتمال قریب به يقین وی سالهای زیادی اسقف آن کلیسا 
بوده است. همان طور که انتظار می رود. شخصیت و منش کلیسا می توا ند بازتاب 


پیام مکاشفه ۳۹ 


رهبر آن باشد. دو جنبه ای که در عهد جدید برای یوحنا ذکر شده یعنی «رسول 
محبت» و در عین حال «یسر رعد» در دو داستان روایت شده است. این دو 
روایت که با توحه به اقامت یوحنا در واپسین سالهای خدمتش در کلیسای افسس 
نوشته شده با کمال تعجب بار دیگر آن دو لقب وی را نشان می‌دهد: از یک سواز 
ایستادن زیر سقفی که «سرینتوس» بدعت گذار حضور داشته خودداری می کند و 
از سوی دیگر تمامی پیام خود را در موعظه ای یک جمله ای خلاصه می کند و او که 
در نهایت کهسالی بود. آن را در هر جلسه کلیسائی تکرار می کرد: «بچه ها یکدپگر 
را محبت کنید.» بنا به کتاب اعمال رسولان و نامه به افسسیان می توان گفت که 
دو مشخصه اصلی کلیسای اولیه در افسسء محبت و غیرت بوده است. مشهور 
است که شهر افسس را «کلان شهر» یا «مادر شهر» تمام استان آسیا می‌خواند ند. 
بنابراین کلیسای آنجا می توانست به خاطر مراقبت شبانی و بشارتی اش ادعا کند 
که کلیسای مادر آن استان است و به همین دلیل پولس می توانست از «محبت 
[کلیسای افسس] به همه مقدسین» سخن بگوید (افسیان ۱۵:۱). 

وقتی پوحنا نوشتن کتاب مکاشفه را شروع کرد چندین سال از آن زمان گذشته 
بود. اکنون وضعیت کلیسا حگونه است؟ به راستی که غیرت آن بایان ناپذیر است. 
اعمال, مشقتهاء صبر و تحملش و مخصوصاً وفاداری اش نسبت به تعالیم صحیح 
قابل تحسین است. هر چند با شادمانی مشقتها را تحمل می کند. اما به هیچ وحه 
زیر بار تعالیم غلط نخواهد رفت. چه از جانب شریران باشد, چه از رسولان دروغین 
تمتضرضا از فرلرفتای سای هی که ایکاسری اسفتا فلا که زه 
افسسیان نوشته و فاصله زمانی چندانی با آخرین سالهای زندگی پوحنا ندارد, به 
او خبر می‌دهند که کلیسای افسس چنان در انجیل تربیت و آزموده شده که هیچ 
یک از فرقه های بدع ت گذار نتوانسته در میان ایمانداران آنجا شنونده ای برای 


2 بعداً وقتی که در ۳ دوباره از نقولاویان اسم برده می شود به آ نها خواهیم پرداخت. 
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عقاید خود بیابد. همان کلیسائی که در آخرین ملاقات پولس با راهبرانش, هشدار 
اقارا کاف خلت کزفه : پیام سیح به هیچ وجه قصد ندارد نگرانیهای آنان 
درباره پاکی و درستی را ناجیز بشمارد بلکه می‌خواهد تمامی قوم خداوند آن قدر 
هوشیار باشند که بدانند چه وقت و چگونه با سراینده مزامیر هم صدا شده بگویند: 
«ای خداوند آیا نفرت نمی‌دارم از آنانی که تو را نفرت می‌دارند؟» (مزمور 
۹ )2 

اما کلیسای افسس در اشتیاق و غیرتی که برای حقیقت داشت محبت خود را از 
میت اوه برد مر کش کون ان هن فصاای کی زت اف نود شایان 
تسه اسف کر مد ان هک تاه فیط کی تاه اون توا غرنای کل ی ها 
مورد تهدید ویرانی قرار گرفته صحبت می شود و در هر دو مورد. دلیل این تهدید 
دلسردی یعنی عدم وفاداری کامل و مشتاقانه است. مسیح م یگوید: «محبت 
نخستین خود را ترک کرده‌ای. » سخن مرا بد تعبیر مکن. «از اعمال نقولاویان 
متتفر هستی» جنانکه من نیز از آنها نفرت دارم. » من غیرت تو را تحسین می کنم 
اما محبتت کجا رفته است؟ زیرا بقای تو به عنوان کلیسا به محبتت بستگی دارد. 

چنان قصوری امروژه هم بسیار ممکن است. تمام مسیحیان باید به این کوتاهی 
و قصور اعتراف کنند. آنانی که خود را در نقش آقای «دلاور برای حقیقت» نشان 
می‌دهند ولی فراموش می‌کنند که می بایست آقای «دریا دل» نیز باشند. مسیح 
نیز نسبت به آنان, خود را در هیثت «غیور برای راستی» نشان می‌دهد و علاوه بر 
این قدرت و هوشیاری را اما همه اينها کلیسائی است که در دستان اوست و آن را 


۴- اعمال ۳۱-۲۸:۲۰؛ افسسیان ۱۷-۳:۵؛ ایگناتیوس نامه به افسسیان ۹:۶. 
همدیگر... با به طور کلی نسبت به انسان. بهترین تفسیر این است که هر سه مورد را در 


محافظت می کند (آیه ۱). او هم چنین چشمان تیزبینی دارد که هر خطائی را 
می بیند اما این اعمال غلط و خطا را نه در بیرون بلکه در خود کلیسا می یابد. او نیز 
شرارت را تحمل نخواهد کرد اما شرارتی که تهدید به ویرانی می کند خود کلیسا 
است. اگر توبه نکند: 

و اولین جراغدان به راستی از مکانش برداشته شد کلیسا و شهر با هم از بین 
رفتند و آنچه باقی مانده مکانی است به نام «ایاسلوک» " و این نام به صورتی 
کنایه آمیز نه پادآور افسس بلکه پادآور یوحنا است. با این وجود هنوز هم وعده 
زندگی در فردوس برای آنانی که به خاطر دارند از کجا افتاده اند و به سوی اعمال 
و محبت اولیه خود برم ی گردند به قوت خود باقی است. اقا بگذارید کلیسای 
بی محبت این را بداند. «اگر نبوّت داشته باشم و جمیع اسرار و همه علم را بدانم 
و ایمان کامل داشته باشم به حدی که کوهها را نقل کنم و محبت نداشته باشم هیچ 
هستم» (اول قرنتیان ۲:۱۳). 


۱۱ 

"تربه فوشته کلیسا در اسمیرابنویس که اين را می گوید آن اول وا 

هو رو ول کی 

"اعمال و تنهگی و مفلسی ترا می‌دافر: لکن دولتمند هستی و کنر آا نی را 
0 از کنیس شیطانند. 

"از آن زسماتی که خوامی کشید منزس! الک بیس بعضی از سار 
در زندان خواهل آند ار 
- ایاسّلوک که از عبارت 106010205 022105 به معنی «قدیس الهیدان» گرفته شده, 


اه 
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خواهید کشید. لکن تا به مرگ امین باش تا ناج حیات را به تو دهم 
آنکه گوش دارد بشنود که روح به گلیساها چه می گوید: هرکه غالب 
آید از موت ثانی ضرر نخواهد یافت.* 

نیازی به این نیست که در مورد اسمیرنا از پیش اطلاعاتی داشته باشیم تا پیام 
به کلیسای آنجا را درک کنیم ولی با این وحود دانستن این موضوع تیان رف گر 
خواهد بود که زیبائی این شهر که با افسس رقابت می کرد به راستی زیبائی یک 
کی دص وال ی اش تا له ان ای تفت روتراهای 
بیش نبود. شهر اسمیرنای زمان پوحناء در واقع شهری بود که از مردگان برخاسته 
بود. درست در نقطه مقابل دشتهائی که رو زگاری افسس نامیده می شد ند, اسمیرنا 
به حدی پیشرف نمود که امروزه به نام ازمیر, دومین شهر بزرگ آسیائی ترکیه 
است. کلیسای این شهر نیزمی بایست رستاخیزی را تجربه کند. 

اولین چیزی که در چشم انداز کلیسای این شهر دیده می‌شد کسی را نشان 
می‌داد که در رنج وحتی مشرف به موت است. این وضعیت یقیناً برای مسیحیانی 
که در جنین حالتی ز ندگی می کنند درسهای ارزشمندی دربردارد. آیا باید به عقب 
برگرذیم تا اينکه در پی حفائی باشیم که فردا در خانه ما را یکوبد؟ کلیسا برای 
زندکن در جنین وضعیتی باید درسهای بسیاری بیاموزد و در مورد ما نیز جنین 
است. زیرا رنجهای بزرگی که در نظر یوحنا به این دوران خاتمه می دهد همان 
است که در تجربه های قوم خدا مرتباً تکرار می‌شود. و اين امتحانی است که هر 
جند کار شریر است ولی در عبن حال اراده خدا نیز هبست: 

فاهائی که در اسمیرنا صورت می گرفت مخصوصاً از ان جهت تلخ و ناگوار 
بود که دشمن بزرگ آنها جامعه محلی بهودیان بودند. آنان از نظر نژادی قوم خدا 
محسوب می شد ند. ولی در حقیقت این طور نبود (رومیان ۲۸:۲) و از آنجا که 
کلیسای خدا را در پوشش ظاهری خدمت به او حفا می‌رساندند, در حقیقت نسبت 


به خدا کفر می ورزید ند (یوحنا ۲:۱۶). شاید فشار اقتصادی یهودیان بود که 
کلیسا را به تنگی و فقر کشاند و اتهامات افتراآمیز آنان بود که مسیحیان را با 
زندان و مرگ روبرو می کرد (و «شیطان» به معنی تهمت‌زن و افتراگو است). 

اما مسیحیان دل قوی دار ند زیرا مسیح که این دورنمای ترسناک را مکشوف 
کر هو ال اش مود تفر گر تخرنههای ایا تفه اس لا وت 
اقا ند وان اسیی تا هم تک رشان رم که ور که کشت )0 رال آ نان وا 
نیز ضمانت کرده است. دشمن قوی است. در یشت این بهودیان شیطان ایستاده و 
پدر آنان نه ابراهیم بلکه شیطان است (یوحنا ۴۴-۸). ولی در ورای شیطان 
نیز خدا ایستاده و اوست که نهایتاً بر همه چیز تسلط دارد. اگر یکی از درسهای 
بزرگ این باشد که رنج واقعیتی حتمی است. درس بزرگ دیگر این است که 
رنجها را پایانی است. برای ایمانداران اسمیرنا پایان دوران رنج «ده روز» دیگر 
یعنی در آینده ای بسیار نزدیک خواهد بود: از رحمت و نیکوئی خدا روز بازدهم 
خواهد آمد و هر رنحی یایان خواهد یافت. تسلط خدا به این معنی نیست که دست 
شیطان را برای هر شرارت و درد و رنجی می بندد. در هیچ جای عهد جدید وعده 
رهائی از رنج در این ند کین داده نشده و به راستی بدون صلیب. تاج هم نخواهد 
بود. ولی خدا تضمین نموده که کلیسا هر چند حتی ممکن است متحمل مرگ 
جسمانی شود ولی هرگز مرگ روحانی را نخواهد چشید. بنابراین پولس که خود 
این دو درس مهم را آموخته بود. احساس مسیحی واقعی در زمان مواجهه با رنج را 
این گونه بیان می کند: «زیرا يقین می‌دانم که دردهای زمان حاضر نسبت به آن 
جلالی که در ما ظاهر خواهد شد هیچ است» (رومیان ۱۸:۸). 

پس نامه به کلیسای اسمیرنا حاوی این است که نباید بترسد بلکه امین بماند 
و نه به رنجهای حاضر بلکه به ماورای آن, به خدای قادر مطلق بنگرد. 


۳۴ پرده اول: کلیسا در حهان 


۴ نامه سوم: به کلیسای پرغامّس (۱۷-۱۲:۲) 
""وبه فوشتة کلیسای در پترغاش بنویس که این را می گوید ار که 
شمشیر دو دمهُ تیز را دارد 
"ال سکن رای کار فلخت فطان در آمافتا پیز 
محکم داري و ایمان مرا انگار نتمودی. نه هم در ایامی که انطیباس شهید 
اش و بان تیا جر سای که شیطان سا کن | بت شتا شن. 3 
" لکن بحث کمی بر تودار م که در ِِِ داری که متست‌کند 
به تعلیم بلعام که بالاق را آموخت که در راه بنی ال یت دی اوه 
بیندازد تا قربانی ار و همچنین کسانی را 
دازی که لول وبان زا بر یقت نله 
" پس توبه کن م الابه زودی نزد ترمی‌آیم و به شمشیر زیان خود با 
ایشان جنگ خواهم کرد. 
اه یکیو 
غالب آید. از من مخنی به وی خوآهم داد و سنگی سفید به ِِ 
وت و اس کی اسمی جدید مرقوم است تب که احدی آن راعمی‌داند 
جز آنکه آن را یافته باشد.* 
آگر افسس را نیویورک آسیا بدانيی پرغامس واشنگتن آن بود زیرا که قدرت 
امپراتوری روم در آنجا مستقر بود. به علاوه قدیمی ترین معبد حکومتی برای آئینهای 
پرستش امپراتور در انحا ساخته شده بود. منظور مسبح از عبارت «تخت شیطان» 
خواه اشاره به این معبد باشد و خواه نباشد, بر مشکلاتی تأکید می‌کند که مسیحیان 
پرغامُس با آن روبرو بودند. در نظر آنان, برخلاف سیحیان اسمیرنا» شیطان 
صرفاً تهمت زن و افتراگوتی نیست که از طریق گروهی از یهودیان بد طینت دست 
به شرارت می ز ند بلکه به عنوان «رئیس این جهان» ظاهر می شود تا مصداق این 


عبارت انجیل بوحنا گردد (یوحنا ۳۰:۱۴) و نیز مصداق آنجه یوحنا در نامه اول 
خود در مورد «دنیا» نوشت (اول یوحنا ۱۵:۲). در واقع او زر گترین دشمن 
لها ی تررغامین استگا: 

این شهر قدرتهای ساير نهادها و نیز تشکیلات حکومتی را در خود جای داده 
بود. کتابخانه عظیم پرغامُس (که شهر نامی به معنی «کاغذ پوست» به آن داده 
بود) اداره معروف شفا در آن شهر با کاهنان جالینوسی آن و معبد زئوس 
نجات دهنده که جون تاحی بر شهر قرار داشت. همه اینها که از ضروریات «حامعه ای 
بویا» بودند, رو اف ی 
عمومی یک ایالت رومی نیز حای خاص خود را داشت. (به همین طریق, در پرده 
چهارم خواهیم دید که وحتی از دریا به وحش زمینی می پیوند ند تا سبکی از 
زندگی ماندگار ولی خارج از ملکوت خدا را به انسانها عرضه نمایند. اما باید 
منتظر بمانیم تا نوبت این داستان بشود. پیشی جستن بر مکاشفات بعدی بوحنا 
یقیناً موجب اشتباه فهمیدن آنها می شود). 

خلاصه, شیطان از طریق فشارهای حامعه غیر مسیحی کار می کند. او حفا 
می‌رساند؛ رنجهائی که بر اسمیرنا خواهد آمد. از پیش بر یرغامّس آمده و حداقل 
یکی از ایمانداران آنحا شهید شده است (آیه ۱۳). او فریب می‌دهد؛ نقولاویانی 
که در افسس دیدیم در اینجا نیز حضور دارند و هر جند عملاً چیزی در مورد آنها 
نمی‌دانیم» ولی تعلیمات آنها ظاهراً از نوع تعلیمات بلعام است که صدها سال قبل 
قوم خدا را به گناه کشاند (اعداد ۱۶:۳۱؛ ۳-۱:۲۵). هر دو گناه مذ کور در آیه ۱۴ 
(خوردن قربانی بتها و زنا) ممکن است عملا واقع شده باشند. این دو گناه که در 
زمان بلعام روی دادند. در کلیسای عهد جدید نیز دوباره ظاهر شدند (اول قرنتیان ۵ 
و ۸). راهی که به این د و گناه ختم می شود نوعی وسوسه است که در هر دورانی نمونه 
دنیا پرستی است: «چه ضرری دارد؟ همه آن را انجام می‌دهند, چرا تو نکنی؟» 


۳۶ پرده اول: کلیسا در حهان 


دق کارا شورس کد که آز ده و ارت یت تا فا راشفا 
کند. زیرا جامعه سست بنیاد آسان گیر بر کسانی که با آن همراهی نکنند به طرز 
عخییی کت من گرد تودر آیم تفت هید کشتا ه ره یشان شوی همین 
اسراف و اوباشی نمی شتابید و شمارا دشنام می‌دهند» (اول پطرس ۴:۴). 
خیا با نهای دلگشای شهر «بطالتها» هنوز هم می توانند انسان را به زندان و فمارخانه 
بکشانند, یا می برید يا می بازید. به راستی این دوران همان فرمانروائی ده روزه 
وحشت نیست که اسمیرنا در انتظارش بود. «انطیپاس» ظاهراً تنها عضو کلیسای 
پرغامُس بود که شهید شد. ولی چگونه می توان تعریف و تمجید مسیح از آن کلیسا 
را توجیه نمود؟ این جمله که «ایمان مرا حتی در ایام | نطیهاس شهید انکار نتمودی» 
به طور ضمنی بیانگر وجود همیشگی وسوسه مخصوصاً در دوران انطیباس است. 

بعضی ها فکر می کنند که وسوسه فراتر از قدرت آنها است و به همین خاطر 
میدان را خالی می‌کنند. همرنگی و آشتی با وسوسه ایجاد می‌شود و تمایز بين 
کلیسا و دنیا رنگ می بازد, بردباری بیش از حد زیاد می شود و انضباط بیش از 
حد کاهش می‌یابد. «قصور پرغامس درست در نقطه مقابل قصور افسس قرار 
دارد, و چه باریک است راه بی خطر بین گناه بردباری و گناه ناشکیبائی. » 

با این وجود در نهایت هر کدام باید حساب خود را به مسیح پس دهند. قدرت 
شمشیر نه در دست فرمانروایان روم و نه حاکمان این جهان قرار دارد بلکه تنها در 
دشت آوشت یه ۲۱۲ ابو این شش ب ده مش شش دافری است که از یکت 
طرف حقیقت را روشن می سازد (عبرا نیان ۴ وا طرفت درگ تبرت رنه به 
محازات می رساند (رومیان ۴:۱۳) و آن‌راحتی بر ضد کسانی که از کلیسا هستند 
و توبه نمی کنند بکار می برد (آیه ۱۶). 

ولی به کسانی که توبه می کنند وغالب می‌آیند, وعده ای داده شده است. 
درکن ایب فده مرها آ نها کیان رسک یه صیعیت مس ونان اسان 


نیست و تفسیرهای زیادی در این باره پيشنهاد شده است (آیه ۱۷). از آنجا که در 
متن از خوردن قربانی بتها و خوردن «منّ» که خدا آن را برای قوم بنی اسرائیل در 
صحرا بارانید صحبت می شود. شاید اشاره به کاربرد نوعی سنگ مربع شکل در 
دنیای باستان باشد که به عنوان بلیط ورودی برای برنامه های تفریحی عمومی از 
آن استفاده می شد. بنا براین وعده حبات ابدی که حمله پایانی دو نامه اول می باشد 
در اینجا نیز با اصطلاحاتی دیگر تکرار شده که شایسته مسیحیانی است که خود را 
با شادیهای این دنیا و ضیافتهای فربانی بتها تطبیق نمی دهند. مسیح از این افراد 
به طور خصوصی دعوت نموده تا در لذتهای حقیقی ضیافت آسمانی که در واقع خود 
اوست شرکت کنند. زیرا «وعده‌های خدا همه در او بلی است» و اوست من 
حقیقی و نان آسمانی (دوم قرنتیان ۲۰:۱؛ یوحنا ۳۵-۳۱:۶). 


۵) نامه چهارم: به کلیسای طیاتیرا (۲۹-۱۸:۲) 

0 "وبه فرشتهُ کلیسای در طباتیرا بنویس که این را می گوید پسر خدا 
که چشمان ار چون شعله آتش و پای‌های ام چون برغ صیقلی است. 
"" اعمال و محبّت و خدمت و ایمان ر صبر تو را می‌دایم و اینکه اعمال 
او سنا زارل استقا 

""لکن بحثی بر تو دارم که آن زن ایزابل نامی را راه می‌دهی که خود 
را نبیه می گوید و بندگان مرا تعلیم داده: اغوا می کند که مرتکب زنا و 
خوردن قربانی‌های بتها بشوند. " و به ار مهلت دادم ت توبه کند» اما 
می‌خراهد از زنای خود نوبه کند. 

" ایتک ار را بریستری می‌اندازمو آانی را که با ار زنا می کنند به 
مصیبتی سخت مبتلا می گردافم | گر از اعمال خود توبه نکنند. "او 
اولادش را به قتل خواهم رسانید. آنگاه همه کلیساها خواهند دانست که 


۳۸ پرده اول: کلیسا در حهان 


منم امتحان کنند؛ جگرها و قلوب و هریکی از شما را بر حسب اعمالش 

خواهم داد. " آلکن باقی‌ماندگان شم که در طیاتیرا هستید و این 
تعلیم را نبذیرفته ال موی ها فیعاخ راچان کمن یقن زره یز 
بار دیگری بر شم تمی گذارم *"جز آنکه به آنجه دارید تا هنگامآمدن 
من سک جویید. 
۱ و اعمال مرا تا انجامنگاه دار 9 

ام یز بان زب ما امن تص رای کم وتا 
گوزههای ۳ اهند شد. چنان که من نیز از پدر خود 
یافته ام "و به او منخارا صبح را خواهم بخشید. ٩1آنککه‏ کوش دارد 
بشنود که روح به کلیساها چه می گوید. 

همانند آ نجه در کلیسای پرغامٌس م یگذرد گناهان کلیسای طباتیرا نیز فساد اخلاقی 
و پرستش بتها است. می‌توان هم در اینجا و هم در آنجا وقوع امور غیراخلاقی و پرستش 
بتها را حتمی دانست, هر چند منظور زنای روحانی نیز هست که قوم خدا غالبا مرتکب 
آن شده‌اند. کتاب مقدس در این باره استعاره ای دارد بدین معنی که خدای حقیقی 
شوهر اسرائیل است و خدایان دروفین فاسقان او (ارمیا ۳: حزقیال ۱۶: هوشع ۲ و 
غیره). ایزال مانند بلعام در داستان عهد عتیق» بیگانه ای بود که عروس خدا را فریفت 
تا به او خیانت کند (اول پادشاهان ۳۱:۱۶؛ دوم پادشاهان ۹ 

به هر حال بین این دو وضعیت تفاوتهایی وحود دارد. شبطان علیه مسیحیان 
تحت حفائی مانند کسانی که در برغامس بودند. از فشارهای دنیا استفاده می کند 
تا آنان را «در قالب خود به زور جا دهد» (رومیان ۲:۱۲). اما هر جا به رشد و 
توانائی کلیسا اشاره می شود (آیه »)۱٩‏ شیطان می‌داند که می‌تواند بیشترین 
ضربات را نه از فشارهای بیرونی بلکه از مسمومیت درونی وارد کند. بنابراین در 
طیاتیرا, زن معینی هم ماهیت شیطانی ایزابل را به خود می‌گیرد و هم نقش نبوتی 


بلعام را, و شروع به تعلیم اموری می نماید که ادعا می کند از طرف خدا است: 
1 ی ری از ز اعضای این کلیسای قوی و زنده. شساز شتا وم 
دا نستن آن:می ناشنیر ۷ : 

هر چند اسقف باتلر, به ناحق جان وسلی را متهم می کرد که «وانمود می‌کند 
عطایا و مکاشفات خارق العاده ای از روح القدس دارد» ولی بسیاری نیز جنین 
وانمود کرده اند و آن هنگام که ایشان از اموری که کتاب مقدس قبلاً مکشوف 
نموده فاصله گرفتند, مکاشفات شان به راستی «جیزهای هولناکی» از کار درآمد ند. 
صدای گمراه کننده آنان در حین هیحانات روحانی غیرعادی‌شان شنیده می شود. 
همان طور که در گرما گرم نهضت اصلاحات دینی, جان لیدن درمونستر شر آقعا یود 
که «مسیح موعود» است. همان طور که آرمان گرائی فرز ندان خدا, جوا نان معاصر 
را به وفاداری دعوت می کند. والدین مسیحی از این ناخوشنود هستند که 
فرزندانشان تشویق می شوند روابط خانوادگی را گسسته و خانه پدری را ترک 
کنند. سخنانی از قبیل «خدایان دیکری یو رخ نیست» و «یدر و و مادر خود 
را احترام نما» به عنوان سنت گرائی متروک با ادعاهای هیجان انگیز پیامبران 


حدید مقایسه می شود. 


۷- مفسرین از عبارت «عمقهای شیطان» تفسیرهای مختلفی دارند. طبق کشفیاتی که 
صورت گرفته در شهر کوچک طباتیرا تعداد زیادی انحمن های صنفی و تجاری وجود 
داشته و بسیاری از مسیحیان علی‌رغم مشکلات وجدانی که در آیه ۲۰ اشاره شده, عضو 
آنها بوده‌اند. بنابراین بعضی بر این عقیده اند که «ایزابل» این ضیافتهای بت پرستانه 
را وسوسه های شیطانی می دا نست ولی تعلیم می‌داد که مسیحیان باید در روح به اندازه ای 
قوی شوند که بتوا ند «عمقهای شیطان» را دریابند. به هرحال این امکان هم وجود دارد 
که تعلیمات ایزابل تنها همان چیزی بوده باشد که خود «امور عمیق» می نامید و مسیح 
پیت فیظاتی بر | نهاززده استتد خی کاه آ هروه نف مسا وه شا همع تست در 
اینجا مورد بحث قرار می گیرد. 


.۴۰ پرده اول: کلیسا در جهان 


این موضوع که در هر کلیسای زنده, شنیدن چنین صداهائی دور از انتظار 
نیست. هرگز نمی تواند توجیهی برای این باشد که بدون آزمودن به آنها اجازه 
فعالیت داد. کلیسا هر اندازه مورد توجه باشد به همان نسبت داوری اش شدیدتر 
خواهد بود. مسیح با چشمان نافذ و قدمهای لگدمال کننده نزد آن می‌آید, همانند 
آفتاب که در قوتش می تابد (۱۶:۱), بسیار هولناک تر از آیولی خدای خورشید 
بت پرستان که معبدش در طیاتیرا مشهور بود. جلال او فکر و دل کلیسا را می کاود 
و «هیچ چیز از حرارتش مستور نیست» (آیه ۲۳؛ مزمور .)۶:۱٩‏ او کسانی را که 
توبه نمی کنند تهدید به رنج و مرگ می کند و این سرنوشت یقیناً به مفهومی 
روحانی و در عين حال به مفهومی حسمانی خواهد بود ( نظیر آنجه در آیات ۲۱,۲۰ 
آمده است). ولی به آنانی که توبه کنند وعده می دهد که رنجهایشان برداشته 
خواهد شد و کلیسای باشکوهی خواهد شد که به مسیح بشارت خواهد داد. آیه ۲۷ 
معادل یونانی مزمور ٩:۲‏ در زبان عبری است؛ قسمت اول این آیه در هر دو زبان 
حالتی مبهم و دو پهلو دارد ولی جمله بندی عجیبی که در اینجا آمده, به خوبی 
بیانگر تأثیر دو جانبه تعلیم انجیل است. زیرا «اقتدار بر امتها» که در مزمور ۲ به 
مسیح و در آیه ۷ به کلیسا داده شده اقتدار به جهت اعلام قانون ملکوت خدا 
است. کسی که آن را نپذیرد محکوم به نابودی است. ولی هر که آن را تا رده 
حیات خواهد داشت (دوم قرنتیان ۱۶-۱۵:۲؛ یوحنا ۲۳:۲۰؛ لوقا ۴۷:۲۴). 
علاوه بر اين» مسیح به کلیسائی که روشناتی انجیل در شب تاریک این جهان باشد 
خود را به عنوان ستاره درخشنده صبح وعده می‌دهد (۱۶:۲۲)» ستاره ای که 
نشانه انکار ناپذیر فرارسیدن صبحدم است آن هنگام که نور چراغ در روشنائی 


روز جاودانی محو خواهد شد. 


۶- نامه پنجم: به کلیسای ساردس (۶-۱:۳) 
""وبه فرشتهُ کلیسای در ساردس بنویس که این را می گوید او که هفت 
روح خدا و هنت ستاره را دارد. اعمال تو را می‌دایم که نام داری که 
زنده ای ولی مرده هستی: 
آبیدار شو و مابقی را که نزدیک به فنا است. استوار نما زیرا که هیج عمل 
تو را در حضور خدا کامل نیافتم. آپس به یاد آور چگونه یافته ای و 
شنیده ای و حفظ کن و توبه تما زیرا هر گاه بیدار نباشی: مانند دزد بر تو 
خراهم آمد و از ساعت آمدن من بر تو مطلع نخواهی شد. لکن در 
ساردس اسمهای چند داری که لباس خود را تجس نساخته اند و در لباس 
من هت امن عرا نی ور فرننتی سوق 
"هر که غالب آید به جامة سفید ملمس خواهد شد و اسم او را از دفتر 
حیات محو نخواهم ساخت بلکه به نامروی در حضور پدرم و فرشتگان 
او اقرار خراهم نمود. "آنکه گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه 
می گوید." ۱ 

در تمام کلیساهایی که قبلا مورد خطاب سیح قرار گرفته اند. علیرغم گناهان و 
تقصیراتی که دارند وی خوبیهای زیادی نیز می بیند. ولی در ساردس به جه چیز 
قا بل تحسینی می تواند اشاره کند؟ دروافم هیچ چیز. تنها «خوبی» کلیسای ساردس؛ 
شهرت خوب آن است که در حقبقت هیچ پایه و اساسی ندارد. رأی مسیح در مورد 
این کلیسا به طرز ویران کننده ای کوتاه است: به نام زنده ولی به راستی مرده 
اشتیته 

در مورد ساردس اشتباه نکنیم! کلیسای ساردس آن طور نیست که دنیا آن را به 
چشم کلیسائی مرده ببیند و حتی شاید سایر کلیساها هم آن را زنده بدانند. در 
حقیقت از آنجا که مسیح به آن می‌گوید «بیدار شو» و به او هشدار می‌دهد که 
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ناگهان می‌آید و آن را داوری می کند. چنین به نظر می‌رسد که آن کلیسا از وضعیت 
روحانی خود آگاه نبوده است. همه آن را کلیسائی زنده, فعال و موفق می‌دانند, 
همه به جز مسیح! اعمال این کلیسا با معیارهاتی که مسیح در نظر دارد مطابقت 
نمی کند, هیچ کدام از اعمالش واقعاً «کامل» نیست (آیه ۲). تهدید مسیح مبنی 
بر اینکه او را در حضور خدا اقرار نمی کند, به این دلیل است که علیرغم تمام 
کارهایش, در واقع به او اقرار نکرده است (آیه ۵؛ متی ۳۲:۱۰). 

نه قصور در کامل بودن و نه قصور در اقرار, هیچکدام از خود آن کلیسا 
تعجب برانگیزتر نیست. اما وقتی به یاد آوریم که مفهوم «کاملیت» زندگی مسیحی 
برای مسیحیان اسمیرنا چه بود... بهتر درک خواهیم کرد که مسیح از کلیسای 
ساردس جه می‌ خواهد: کلیسا همانند شهری که در آن قرار داشت در امنیت» 
خودشیفتگی و تنبلی زندگی می کرد و از حفا یا بدعت در امان بود. این کلیسا به 
جای غیرت و اشتیاق تمام عیار» با پیروی از سیاستی مبتنی بر آسودگی و 
محافظه کاری, وظیفه خود می‌دانست که از هر سختی و مشقتی دوری کند. 

منصفانه نیست که بگوییم تنها امتیاز مثبت آن کلیسا, شهرتش بود. چیزهای 
اندکی در او هست که هنوز نیمه حانی دارند و نمرده اند (آیه ۲). جند نفری در آن 
هستند که هنوز عدالتشان لکه دار نشده است (آیه ۴) و بالاتر از همه خاطراتی از 
چگونگی اولین واکنش آنها به انجیل وجود دارد: «جگونه یافته ای و شنیده ای» 
(آیه ۳). در اینجا صحبت از «جگونه بودن» است. نه از «جه بودن.» اگر تنها 


می توانست آن «چگونه بودن» را دوباره به دست آورد. یعنی روح پشیمانی و 
هد ان رو هاع او عاعی! در غیر این صورت. مسیح تهدید می کند که در 
دیداری غیرمنتظره و ناگهانی به داوری او خواهد آمد؛ مانند دزد در شب! 

توصیف مسیح از آمدن خود. در اینجا می تواند همانند متی ۴ ۴۴-۳۶۰۲ اشاره 


ته یار تقو زمان آ خر اش ولی ان امال قوی پر است کهه | شازه ه 


تنبیهی قریب الوقوع باشد. یوحنا بر این باور بود که آمدن نهاتی مسیح با همان 
فاطعیت ولی در دیداری محدود تر صورت خواهد گرفت. تجربه کلیسای ساردس 
همانند قلعه ای خواهد بود که در آن شهر فرار داشت که هیچگاه مورد هجوم فرار 
نگرفت و هر چند تسخیرنایذیر به نظر میآمد ولی جندین بار طی عملیات مخفیانه 
ذکری از ملکوت و قدرت و حلالی که در سایر نامه ها به عنوان پاداش مسیحیان 
پیروز ذکر شده. به میان نیامده است. تنها وعده ای که مسیح به پیروزمندان ساردس 
می‌ دهد این است که نام آنها از دفتر حیات محو نخواهد شد و جامه سفید عدالت 
او را خواهند پوشید. به بیان ساده تر یعنی اينکه در حضور خدا پذیرفته خواهند 
شد. هر چند محتمل است که آن را هم به عنوان جریمه از آنان بگیرد! 

اگر تنها مسیح می تواند مشکل و گرفتاری ساردس را ببیند و افشا کند. قطعا 
تنها او می تواند از یس آن برآید و اين همان کاری است که می کند. تنها اوست 
که «هفت روح خدا و هفت ستاره دارد.» وقتی ستاره‌ها را که نماد فرشته کلیساها 
هستند و هفت روح را با هم می‌آورد. دو حالت ممکن است به وجود آید. هفت 
روح» جشمان خدا هستند که هیچ چیزی از آنها پنهان نمی ماند (۶:۵) و از این رو 
است که پیام دقت و سخت گیری شنیده می‌ شود و علاوه بر این نشانه قدرت 
حیات بخش خدا نیز هستند: در ساردس نیز مانند تمام آن هفت شهر. مسیح هم 
کلیساهای نیازمند و هم روح حبات بخش را در دستان خود دارد. او می تواند اين 
دوباره می بخشد. و می توانیم مطمئن باشیم که اگر کلیسای ساردس به یاد آورد. 
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۷- نامه ششم: به کلیسای فیلادلفیه (۱۳-۷:۳) 
"وربه فرشته کلیسای در فیلادلنیه بنویس که اين را می گوید آن قدبوس 
وحق که کلید داود را دارد که می گشاید و هیچ کس نخواهد بست ر 
ی ینارون رهیچ کس نخواهد گشود. 

"اعمال تو را می‌دافم. ایتک دری گشاده پیش روی تو گذارده ام که 
کسی آن را نتواند بست. زیرا انلدک قوتی داری ر کلام مرا حفظ کرد 
اسم مرا انار نشمودی: 
آی‌مطهت نی را از گنس یمان که حور( میردانی بو 
نیستند بلکه درو می گویند. ایتک ایشان را مجبور خواهم نود که 
بیایند و پیش پایهای تو سچد» کنند و بدانند که من تو را محبت نوده ام 

""چون که کلام صبر مرا حفظ نودی, من نیز تر را محفوظ خواهم 

داشت. از ساعت ا و بر ام ریع مسکون خواهد ۱۳ 
به زودی می آيم پس آنچه داری حفظ کن 
مبادا کسی تاج تو را | بگیرد. 
"هر که غالب آید. ار را در هیگل خدای خود ستونی خواهم ساخت و 
دیگر هرگز بیرون نخواهد رفت و نام خدای خود را و نام شهر خدای 
خود یعنی اورشلیم جدید را که از اسمان از جانب خدای من نازل 
می‌شود و نام جدید خود را بر وی خواهم نوشت. ۲ آنکه گوش دارد 
بشنود که روح به کلیساها چه می گوید." 

غیر از اسمیرنا. فیلادلفیه تنها کلیسایی است که مسیح در آن هیچ تقصیری 
نمی یابد. تمام تندی و سختگیری که در کلام او وجود دارد. نه به خاطر وحود 
اشتباه و تقصیر در آن کلیساء بلکه به جهت مواجهه با واقعیتها است. زیرا زمان 
امتحان نزدیک است. البته نه آن عذاب بزرگ نهایی که یوحنا به اشتباه در انتظار 


وقوع فوری آن بود و نه برخی جفاهای محلی که نمی توان «ساعت امتحان که بر 
تمام ریع مسکون خواهد آمد» تلقی نمود. بلکه امتحانی مستمر که تصویری از تمام 
آزفایغقا و مخضضا ای استحان آستوی کلیا آن‌تعتان قاری رای ف راودا 
آن ندارد. 
به او دلگرمی می‌هد. کلیسا با مخالفتها (و احتمالاً) موفقیتها مواجه خواهد شد و 
اراده مسیح بر این است که بر ضدیتها غالب آید و فرصتها را تثبیت نماید. 
کلیسای فبلادلفیه از این نظر که با ضدیت «کنیسه شیطان» )٩:۲(‏ مواحه 
شده شبیه کلیسای اسمیرنا است. دشمنان کلیسای فیلادلقیه کسانی هستند که در 
اینجا برای توصیف آنها از کلمه «دروغ» استفاده شده است. این بهودیان دروغین 
به ناحتی ادعا می کنند که قوم مفدس خدا هستند ولی در مقابل. مسیح به عنوان 
یگانه قدوس حقیقی سخن می‌گوید (آیات .)۷,٩‏ او به نبوتهای عهد عتیق اشاره 
می کند که چگونه قوم خدا روزی مورد حمایت و تأبد قرار خواهند گرفت و بقیه 
انسانها در مقاپل آنان سر تعظیم فرود خواهند آورد. او به کلیسا می‌گوید که تحقق 
این نبوتها برعکس جیزی است که بهودیان فیلادلفیه تصور می کنند: آنان مجبور 
خواهند شد «پیش پایهای تو سجده کنند» و بدانند «که من ترا محبت نموده ام.» 
مسیحیان دل قوی دارند زیرا خداوند به آنها توحه و التفات دارد. 
نکته را تعلیم دهد که امتیازات و وعده های عهد عتیق به بنی اسرائیل» میراث 
پس زمینه کتاب مقدسی آن» این آموزه را مشاهده می کنیم. کشت لیر 
داود». ما را به کتاب اشعیای نبی می‌رساند و ما می‌توانیم اشارات و کنایات 
فراوانی از کتاب اشعیا را در باب سوم مکاشفه پیدا کنیم. واژه «کلید» در 
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اشعیا ۲۲:۲۲ به همراه این وعده که «الیاقیم» کلید دار و ناظر خانه خواهد شد 
دارای همان اقتداری است که در اینجا به مسیح داده شده است که بکشافا و فتاه 
اما سوال این است که چه چیز را ببندد پا بگشاید؟ راه ورود به خانه داود را؟ و به چه 
متظور؟ آشعیا می کویته دزوازه‌ها کنوده شده اند وتا افت غادل که امانت را نگاه 
می‌دارند داخل شوند» (اشعیا ۲:۲۶). سپس درست همان طور که الياقیم «در 
جای محکم مثل میخ دوخته شده و برای خاندان پدر خود کرسی حلال خواهد 
شد» (۲۳:۲۲), خداوند به ضعیفان, حقیران و توایمانان غریب. در «خانه خود 
و در اندرون دیوارهای خویش یادگاری و اسمی خواهد داد» (۵:۵۶). امتها نیز 
در اطاعت فروتنانه داخل خواهند شد (۱۱:۶۰) «و آنانی که تورا ستم می رسانند 
خم شده نزد تو خواهند آمد و جمیع آنانی که تو را اهانت می‌نمایند نزد کف 
پایهای تو سجده خواهند نمود» (اشعیا ۱۴:۶۰؛ رجوع کنید ۲۲:۴۹ ۲۳). 
بنابراین تمام گروه ها با ایده‌های مختلف در پی ورود به خانه داود, ملکوت شهر 
و معبد خدا هستند". می‌توانیم اتفاقات بعدی را قدم به قدم پیگیری کنیم. خداوند 
ما عیسی مسیح قانون گرائی افراطی بهودیان را محکوم می کند («وای بر شما ای 
کاتبان و فریسیان ریاکار که در ملکوت آسمان را به روی مردم می بندید زیرا خود 
داخل آن نمی شوید و داخل شوندگان را از دخول مانع می شوید» متی ۱۳:۲۳) و 
افتدار نگهبانی دروازه ها را از او گرفته به کلیسای رسولی می سپارد («کلیدهای 
ملکوت آسمان را به تو می سپارم» متی ۱۹:۱۶). در نتیجه پطرس و پارانش برای 
اولین بار دارای چنین امتیاز منحصر به فردی شد ند که نه تنها بهودیان بلکه سامریان 
و امتها را به عضویت دائمی ملکوت بپذیرند (اعمال بابهای ۲؛ ۱۰,۸). بدین 
طریق کلیه مفاهیم «کلید. در شهر. معبد و ستون» در ایمان مسیحی متمرکز 
۸- این نکته موضوع «در گشوده» ۸:۳ را با ۱:۴ مرتبط می سازد که اجازه می دهد یوحنا 
وارد قلمرو و حضور خدا شود. در آنجا سخن از مکاشفه است و در اینجا از نجات. 


ی 9 و همین موضوع اساس دگرگونی های مذ کور در مورد وعده های عهد عتیق 
می‌گردد. بهودیان خواهند دانست که «من تو را محبت نموده ام» (آیه .)٩‏ 

این امر ريشه التفاتی است که علیرغم عدم استحقاق کلیسا به آن می شود. به 
یک معنی» مسیح قوم خود را نگاه می‌دارد (یا حفظ می کند) زیرا آنها نیز کلام او 
را نگاه می‌دارند (یا حفظ می کنند) (آیه ۱۰) و دلگرمی و تشویق کلیسای فیلادلفیه 
همانند کلیسای اسمیرنا؛ در حقیقت تشویق تمام کسانی است که به او وفادار 
می‌مانند. اما زنجیره علل و معلول ها بیشتر از این به عقب برمی گردد: نان از کلام 
او اطاعت می کنند زیرا که او از ابتدا آنها را محبت می نمود. موضوع به اینجا ختم 
نمی شود بلکه ادامه می‌یابد: نتیجه نهاتی توحه محبت آمیز وی نسبت به آنان این 
خواهد بود که این کلیسای «کم قوّت» مانند ستونی جنبش ناپذیر در معبد اورشلیم 
آسمانی استوار خواهد شد (آیه ۱۲). اين کلیسا سه مهر را بر خود خواهد داشت 
یکی مهر تعلق به خدا, دیگری به شهر خدا و آخری مهر تعلق به پسر خدا. وعده 
دقیق مسیح به آنانی که با درد و اندوه از ضعفها و سستی های خود آگاهند. این 
اس کدی تهای ید اوق دا رن 

آنان را دعوت می کند تا زمان رسیدن به مقصد بردبار باشند, تردید به خود 
راه ندهند و خدمت کنند. در متون دیگری از کتاب مقدس؛ رکذت نبا دگر 
فرصت است (اول قرنتیان ۱۶:٩؛‏ دوم قرنتیان ۱۲:۲) و همان طور که دیدیم» هر 
جند معنی اول آن, تضمین ورود به اورشلیم تازه است» و نیز راهی که از آن؛ 
دیگران هم وارد می شوند» حتی بهودیانی که از معبد شیطان روی برگردانند! 
بنابراین به آنان دلگرمی مضاعف داده می شود, زیرا همان عیسی مسیح که ضدیتها 
را در هم می شکند فرصتها را افزایش خواهد داد. او در را گشوده و هیچکس 
ثمی تزاند آلزا مد یار گر دل فوق دا ر تلو اند کت قدرت خود را در غیفی 
که مسیح پیش روی ايشان نهاده بکار گیرند. 
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۸- نامه هفتم: به کلیسای لائودکیه (۲۲-۱۴:۳) 
"و به فرشتهُ کلیسای در لانودکیه بنویس که این را می گوید آمین و 
امن ی وی که افزی خلت رات 
* اعمال تورامی‌دافم که نه سرد رنه گرم‌هستی, کاش که سرد بودی 
یا گرم 
" لهذا چون فاترهستی بعنی نه گرم رنه سرد. تر را از دمان خود قی 
خواهم کرد. "زیرامی گوپی دولتمند هستم و دولت اندوخته ام به 
هیچ چیز محتاج نهستم و تی‌دانی که تو مستمند و مسکین هستی و 
فتیر و گور و عریان. "ات را نصیحت می کنم که زر مصفای به آتش را 
از من بخری تا دولتمند شوی, و رخت سفید را تا پوشانیده شوی و ننگ 
عریانی تو ظاهر نشود. و سرمه را تا به چشمان خود کشیده بینایی یایی: 
" "هر که را من دوست می‌دارم توبیخ ر تادیب می‌نمایم پس غیور شو 
و توبه تما. ""ایلک بر در ایستاده می کوفم: | گر کسی آواز مرا بشنود و 
در را باز کند. به نزد او درخواهم آمد وبا وی شام خواهم خورد و او 
نیز با من. 
""آن که غالب اید این را به وی خواهم داد که بر تخت من با من 
بنشیند, چنان که من غلبه یافتم وبا پدر خود بر تخت او نشستم " آهر 
که گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه می گوید." 

دشن تاه عتامی پبرشار از هی هریس لب سر زانط تايه 
است. لائودکیه مرکز بانک داری و نساجی بود و همچنین به خاطر تولید نوع خاصی 
«سرمه» بسیار مشهور بود (رجوع کنید آیه ۱۸) و نیز به خاطر رودی که از 
چشمه های آب گرم و سرشار از مواد معد نی تشکیل شده بود و بیماران بیشماری را 


به سوی خود جلب می کرد (رجوع کنید آیه ۱۶). بنابراین سخنان تند مسیح خطاب 


ند کلبام لافود کیش اختمالا آرامتن آن را بر هم زده است. اما حتی بدون هیچ 
شناختی از پیش زمینه های آن کلیسا, نباید در مورد داوری مسیح بر آن دچار اشتباه 
شویم: «کاش که سرد بودی یا گرم!» چه چیزی هولناک تر از این حکم می تواند در 
مورد شرایط کلیسا وحود داشته باشد, که خداوند حتی به مسیحیتی سرد در آن 
راضی باشد؟ 

در بررسی نامه های قبلی دیدیم که در آسیا وضعیت کلیسا اغلب با وضعیت 
شهری که در آن قرار داشت مطابقت می کرد. با این وجود در لائودکیه این حالت 
۳ نمی خورد. کلیسا به صورت نگاتیو سباهی از شهر تصویر شده است: 
شهروندان برحسته شهر را سرمایه داران, پزشکان و تولید کنندگان پوشاک تشکیل 
می‌دهند ولی اعضای کلیسا مشتی «فقیر. کور و عریان» هستند. آنان نتوانسته اند 
که مسیح را به عنوان سرچشمه هر ثروت. عظمت و رژیای واقعی بشناسند. 

ولرم بودن کلیسای لائودکیه بدترین وضعیتی است که کلیسا می تواند در آن 
غرق شود و حتی از کلیسای ساردس که کورسوئی از زندگی داشت وخیم تر است! 
تنها نکته مثبت در کلیسای لائودکیه نظر کاملا مساعد ولی در عين حال سراسر 
اشتباهی است که در مورد خود دارد. او ادعا می کند که همه چیز دارد ولی در واقع 
هیچ چیزی ندارد» و اگر مکاشفه ۱۶:۱ را فراموش کنیم که می‌گوید مسیح هفت 
ستاره در دستان خود دارد. ممکن بود نست به اصالت و ماهیت این کلیسا دجار 
تردید شویم. پس آیا نظر صریح مسیح در مورد این کلیسا باز هم می تواند ما را 
شگفت زده کند؟ شاید پذیرش نتیجه گیری مسیح در مورد کلیسای لائودکیه برای 
ما مشکل باشد آنجا که در آیه ۱۶ می‌گوبد: «تورا از دهان خود قی می کنم. » 
ولی این سخنان از زبان او که آمین و شاهد امین و حقیقی است حاری می شود و 
کلام او در زمره آن بخش از متون مقدس هولناک است که از بیزاری خداوند 


(مزمور ۱۰:۹۵) و استهزای او (مزمور ۲) سخن میگویند. 
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با این وجود کلیسای لائودکیه هنوز هم فرصت دارد. خود این واقعیت که مسیح 
آن را سرزنش می کند نشان دهنده آن است که هنوز او را دوست دارد (آیه )۱٩‏ 
و تهدید مسیح مبنی بر اینکه اگر توبه نکند به کلی او را رد خواهد نمود با این 
وعده که در صورت توبه» مقامش را تثبیت خواهد نمود به حالت تعادل درمی آید. 
مسیح به خاطر این کلیسای نیره بخت. در آیه ۱۴ خود را به عنوان ابتدا (یا منشاء) 
خلقت خدا معرفی می کند. کسی که قادر است مستقیماً به عمق هرج و مرج بی پایان 
کلیسای لائودکیه نفوذ کند و آن را از نو بسازد. همان طور که قبلا دنیا را ساخته 
بوگ: 

فلت کر توت کنز: و این اوج داستان است! هیچ چیز نمی تواند اقتدار الهی را 
تحت الشعاع قرار دهد. تنها سیح می تواند هر نوع ثروت. پوشاک و سرمه را مها 
سازد. صدای او دعوتی مداوم است که لائودکیان را نصیحت می کند پيشنهاد او 
را بپذیرند. او می‌آید. می‌ایستد بر در می کوبد و صدا می‌زند. اقتدار او در 
عبارت «ابتدای خلقت» تصریح شده و اپن حقیقتی است که آن کلیسا مدتها پیش 
آموخته بود؛ از آن زمان که نامه پولس به کولسیان, به دست آنان نیز رسیده بود 
(کولسیان ۱۸-۱۵:۱: ۱۶:۴). اما سالی که برای این کلیسا مطرح شده این است 
که آیا در را خواهد گشود و به مسیح اجازه ورود خواهد داد؟ چرا که تنها علاج ولرم 
بودن, پذیرش محدد خداوندی است که بر در منتظر ایستاده است. 

ها باز هم در مقابل درخواست مسیح کر می ماند؟ خطاب او به تک تک 
اعضای کلیسا است زیرا وقتی می‌گوید «اگر کسی» منظورش تک تک مسیحیان 
است: ختن اگر کلیت کلیسا توحهی به این هشدار نکند» شخص ایماندار به صورت 
فردی می تواند. به تمام کسانی که در کلیسای لائودکیه. نشانه ای از امید به توبه 
در آنها باشد. در آپات ۰۲۱,۲۰ باشکوهترین پاداشها را وعده داده است: جایگاهی 
در ضیافت الهی و مکانی بر تخت آسمانی! 


5 ۱۱۸-۱ 
تج 
رنجهای کلیسا 
هفت مهر گشوده می شوند 


معنی اعداد 

در پرده اول دیدیم که کتاب مقدس چگونه مانند معلمی خوب و دلسوز درسهایش 
را بارها و بارها به شیوه‌های مختلف تکرار می کند تا آن را کاملا به ما بیاموزد. 
اگرتگران‌خری: اه آهمیک ان پاسی مین تکرار هه شیر باستش ان 
دهنده آهمیت بیشتر هر درسی باشد. 

تگیرع این طرز تفکر در پرده دوم به هر حال ما را دجار بعضی مشکلات 
خواهد کرد. حال ببینیم در این کتاب چگونه این تکرارها از یک دیدگاه خاص 
اهمیت دارند. حنین به نظر می رسد که الگوهای عددی حتی بیش از الگوهای 
داستانی یا تصویری تکرار شده‌اند. ممکن است تعحب کرده باشید که جرا در 
پرده اول کلیساهاء چراغها, ستارگان و روحها در گروه های هفت تایی ذکر شده اند. 
در پرده دوم نیز نه تنها با بیست و چهار پیر و چهار جاندار که هر کدام شش بال 
دارند مواجه می شویم بلکه گروه دیگری از هفت چراغ و طوماری با هفت مهر 
دیده می شود و در ادامه بررسی خود با مجموعه بزرگی از دیگر اعداد. چه به 
صورت ساده و چه مرکب روبرو می شویم. ما در زندگی روزمره خود بین اعداد 
آماری که معمولاً در پاسخ سوالاتی نظیر «چه تعداد؟» (مثلاً ۱۰۰۰ نفر حاضر در 
جلسبه) می ایند نو آغداذ تمادین که پیانگر جیرق غیر ازشمارش ضرف هسخته 
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(مثلاً ۱۰۰۰ بار به معنی زیاد) تمایز قائل می‌شویم. اعداد مذ کور در کتاب مکاشفه 
به ندرت مفهوم شمارشی و آماری دارند, هر جند ممکن است از دانستن تعداد 
پیران و جانداران و بالها از دیدگاه روحانی بهره مند شویم. این وضعیت در مورد 
عهد عتیق صدق نمی کند. آنجا که نقشه خدا برای نحات به شکل نمایشی از 
تجربه های عملی و تاریخی بنی اسرائیل دنبال می شود, به نحوی که انتظار داریم 
اعداد در عهد عتیق که جنبه شمارشی دارند به عنوان بخشی از شواهد محکم تاریخی 
ذکر شده باشند. ولی اکنون که زمان به کمال رسیده, نقشه خدا نیز کامل گردیده 
است و کتاب مکاشفه با غنای زبان تصویری خود مفهوم روحانی و تأثیرات 
حهان شمول آن را بیان می کند. در جنین کتابی اعداد و ارقام, بیش از آنکه جنبه 
شمارشی داشته باشند جنبه تمادین دارند و به وضوح پیداست که این الگوهای 
عددی نمادین اهمیت زیادی دارند جرا که اگر غیر از این می بود, استفاده جنین 
زیاد از آنها هیچ توجیه و ضرورتی نمی داشت. 

مشکل ما در مورد این اعداد به معنی آنها برمی گردد؟ «دیدم چهار فرشته در 
چها ر گوشه زمین ایستاده» چهار باد زمین را بازمی‌دارند» (۱:۷) ما نیز احساسی 
همانند خارحیان ناآشنا به زبان پیدا می کنیم که می خواهند با جستجو در کتابهای 
فرهنگ لغات به معنی کلماتی نظیر آنچه یوحنا در این کتاب به طور مرتب تکرار 
هی کند بی ببرئد. جنین پیداست که به نظر بوحنا ما حتما باید جیزهائی را که او 
دریافته درک کنیم. 

فان یو ان کت راز ام فراش شیاه را اس سای 
ریاضی دانسته اند, ولی این برداشت نمی تواند درست باشد. خود مکاشفه وعده 
می‌ دهد که اسرار خود را بر خوانندگان فروتن مسیحی آشکار نماید و تنها ابزار 
مورد نیاز برای پی بردن به این اسرار. نه نبوغ ریاضی و نه دانش تخصصی در 
تاریخ, بلکه تنها «کلام» و «شهادت» است. بنابراین باید مواظب باشیم که از 


آنچه خدا در باره مفهوم اعداد و ارقام به ما گفته فراتر نرویم. به عنوان مثال» به این 
جمع بندی توجه کنید که برخی استدلال می کنند عدد ۱۴۴,۰۰۰ در ۰۴:۷ معرف 
تمامی ایمانداران کلیسای مسیح است. آنان می‌گویند که بر طبق کتب مقدس, ۳ 
عدد خداست. ۴ نماد آفرینش یا دنیا و ۳۲۴-۱۲ یعنی کلیسا که خدا از طریق آن 
شرت ارم که ۲ عم کل کلیس و نی کامات؛ 
۰ با ۱۰ به توان ۳ یعنی کاملیت سه بعدی, ۰۰۰, ۱۴۴< 
(۱۰*۰۱۰<۱۰) * (۱۲<۱۲) یعنی تمامی کلیسا در کاملیت آن. 

اظهار جنین ادعاهائی» به هر حال با تفسیر واقعی آنها متفاوت است. وقتی 
گفته می‌شود: «اين بدان معنی است», حق داریم دلیل آن را بپرسیم؟ شاید 
کتاب مقدس برخی از اقدامات مفسرین در خصوص بحث فوق را مجاز بداند ولی 
در کجا به ما می گوید ۳۴ یک معنی می‌دهد و ۳+۴ معنی دیگر؟ جرا باید عدد 
۲ به توان ۲ برسد و عدد ۱۰ به توان سه, و نه برعکس؟ کدام یک از «ده» های 
مندرج در کتاب مقدس نماد بی جون و جرای کاملیت است؟ بلایای مصر فرمانهای 
عهد عتیق, قبایل تجزیه طلب اسرائیل و جذامیان مذ کور در انجیل نشانه هر چه 
فاد ما قه. کا فلت ند 

تنها چیزی که می توانیم صادقانه بگوثئیم این است که اگر بنا به زمینه متن» 
عدد ۱۴۴,۰۰۰ بیانگر کل کلیسا باشدء صرفاً تفسیری است که البته توسط ارتباط 
بین بعضی از اعداد (۳, ۴ و ۱۰) و برخی ایده‌های اساسی کتاب مقدس نقویت 
یو ق: 

بنابراین در اینجا با احتیاط کامل به بررسی سه عددی می پردازيم که در پرده 
دوم ذکر شده اند تا ببینیم آیا کتب مقدس مفاهیمی برای آنها قائل می شوند که به 
درک تعالیمی که نویسنده مکاشفه برای ما در نظر دارد برسیم یا خیر. 
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الف) بیست و چهار (۴:۴) 

تنها جائی در کتاب مقدس که از عدد بیست و چهار ذکری به میان آمده همین 
جا در باب ۴ کتاپ مکاشفه است که در مورد پیرانی که گرداگرد تخت خدا هستند 
شش بار به این عدد آشاره شید است : به هر حال عدد دوازده مرتباً تکرار شده و 
کمکی به ما نمی کند جز اینکه یادآور «دوازده سبط بنی اسرائیل» و «دوازده 
رسول برّه» است که به اتفاق هم در ۲۱: ۱۴-۱۲ آمده اند. در اين متن شهر خدا را 
می بینیم که بر دروازه های آن» نام «دوازده سبط بنی اسرائیل» و بر دیوارهای آن 
نام «دوازده رسول برّه» حک شده است. این دو «دوازده» از این نظر با هم ارتباط 
دارند که قوم خدا در عهد عتیق و عهد جدید به ترتیب بر آنان بنا شده است. 

از آنجا که در تمام موارد. این بیست و چهار نفر با عنوان «پیران» نام برده 
شده اند و نظر به اینکه این کلمه عموماً به معنی رهبران کلیسا است, به سختی می 
توان پذیرفت که آنان معرف کل کلیسای خدا, چه قبل از مسیح و چه در زمان 

تفسیر این عدد به عنوان نماد کلیسا طرفداران زیادی ندارد. جرا که کلیسا تا 
بعد از روز داوری با حامه سفید و تاج بر سر در حضور خدا در آسمان نخواهد 
نشست و از آنجا که در اواخر کتاب به آن روز اشاره می شود و در این مرحله. کلیسا 
هنوز پیروز نشده بلکه هم چنان برزمین در حال جنگ است. بنابراین می‌توان 
گفت که «پیران» بیانگر فرشتگان یا دیگر موحودات آسمانی هستند. این ایراد 
ارزش مطرح شدن را دارد نه به این خاطر که دارای اساس محکمی است بلکه به 
این دلیل که سوء تفاهم مربوط به ساختار ادپی زمان نگارش مکاشفه را برجسته 
می‌سازد. باید توحه داشت که ترتیب وقایعی که به پوحنا نشان داده شده شاید به 
۱- طبقات بیست و چهارگانه کاهنان (اول تواریخ باب ۲۴) موید این تفسیر است که 
پیست و چهار پیر نماینده قوم خدا هستند که او را در معبد پرستش می کنند. 


پیام مکاشفه ۵۵ 
ترتیب وفوع تاریخی نباشد وحتی در برخی موارد اصلا نمی تواند از ترتیب تاریخی 
شاوی در هر صورت «ییران» الزاما ببانگر کلیسای پیروزمند سید از 
افسسیان ۶:۲ می‌آموزیم که ما به عنوان کلیسا هر چند در «جایهای آسمانی» 
(یعنی در واقعیت روحانی) در حال جنگ بر روی زمین هستیم ولی در عین حال از 
قبل با مسیح نشسته ایم. خود یوحنا هم در مکاشفه ۶-۱ دفیقا به این موضوع 
اشاره نموده است. 


ب) هفت (۵:۴) 

بر عکس عدد بیست و جهار» در سراسر کتاب مقدس بارها از عدد «هفت» نام 
برده شده است. بر طبق سنت. عدد هفت نماد کاملیت است, درست مانند عبارت 
«پیمودن هفت دریا» که به معنی سفر به تمام اقبانوسهای دنیا است. می‌توان به 
جندین مثال از کتاب مقدس اشاره نمود که موّید این نظریه باشد. ولی بررسی 
دقیق «هفت» های مندرج در کتاب مقدس, عموماً موجب بروز ایده‌های فریبنده 

هر جند عدد هفت همه حا به چشم می خورد ولی دسته های هفت تایی مخصوصاً 
در متونی که آئین های مذهبی عهد عتیق را توصیف می کنند بکار رفته اند: روزها 
و سالها؛ مذ بحها و حیوانات قربانی پاشیدن آب و روغن و خون» بارها و بارها به 
صورت هفت تائی ذکر شده اند. دلیل این کار گفته نشده ولی تنها این را می‌دانیم 
که این عدد نقش مهمی در فعالیتهای اساسی بشر و ارتباط او با خالق خود بازی 
می‌ کند. کاربرد همین عدد از حیطه مذهب به روا بط احتماعی انسان نیز گسترش 
تافته است: مد هفت ریشة رین وان عیزی تراق اداي سر کید است.و رایخ 
رو اعتماد متقابل بین دو انسان بر اساس عدد مقدس هفت فرار دارد. به علاوه در 


اولین صفحه کتاب پیدایش با این عدد روبرو می‌شویم: کار خدا برای آفرینش 
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حهان در شش روز و آرامی در روز هفتم. قبلاً متوجه این موضوع شدیم که چگونه 
در مکاشفه, همان طور که سر و صدای سطحی تاریخ به تدریج از بین می‌رود. 
موسیقی ابدیت با همان ضربآهنگ هفتگانه طنین انداز می شود. 

و باز هم دلیل این امر نیز گفته نشده و تنها این را می‌دانیم که چنین است. 
آفربنش» دین و اجتماع همه با هفت سر و کار دارند. تنها آن کودک نیست که در 
ساحل ایستاده تا ببیند که آیا هفتمین موج بزرگتر از سایر امواج است, بلکه 
داتشا اناگر ارماشگاه ها و ادا انعر سکرههای شود کامه از ابو مسا 
متحیر هستند که جرا طبع انسان باید جنین واکنش اسرارآمیزی نسبت به این 
نوسانات هفتگانه نشان دهد, تا آنجا که در مقابل هر الگوئی برای کار/ استراحت 
که خارج از قاعده هفت روزه باشد مقاومت نشان می‌ دهد. آیا احتمال این هست 
که «هفت» نه بیانگر «تمامیت» بلکه نشانه «ذات» آن باشد؟ در ان ی 
نتهای موسیقی و در ورای گامهای استوار یک ریتم اصلی به این نتیجه می رسیم که 
«طبیعت امور همین است که می بینیم. » ا کرت سای شا ند سم تیا نکر 
کلیسا به صورت عام هستند به این دلیل است که بیشتر معرف کلیسای واقعی 
هستند تا کل کلیسا و اگر هفت نامه, واقعیت کلیسا را نشان می دهند, هفت مهر 
نیز بیانگر واقعیت دنیا هستند. همچنین است در مورد هفت کرنا و هفت جام که 
نشانه واقعیت هشدارهای خدا و سپس واقعیت داوری‌ها او هستند. 

ان سوت هم سر واترای ناس نان کزفت که رای 
صورتی ساختگیء کتابی مملو از هفت‌ها نوشته است. همان طور که درام نویسان 
کلاشیک انگلستانعادت داششند کتابهای تجود را به صورت اشعار بی قافیه پنج 
هجائی بنوبسند» و نیز شعرای فرانسوی که دو بیتی های قافیه دار شش هجائی 
می نوشتند این قافیه های هفت هجائی کتاب مکاشفه نیز ضرب آهنگ طبیعی 


سیم نشدهبه خوبی می تون دید که مهوم از ریق تقسیم ندیهای هنتگانه 


ج) چهار (۶:۴؛ ۱:۷) 

تعداد دفعاتی که عد «بیست و جهار» در کتاب مقدس آمده انگشت شمار و 
فر وفع (هشت) سار ریاد است زاین اه انش فباخیج اعالی 
آنها را به بهترین وجه درک نمود. ولی در مورد عدد «چهار» موضوع فرق می کند. 
هر چند تعداد آنها زیاد است ولی در این خصوص دو مشکل وجود دارد. اول 
دانستن این نکته که کدامیک نمادین و کدامیک شمارشی هستند و دوم اینکه از 
گروه نمادین چه چیزی قرار است بياموزيم. 

به عنوان مثال «بز چهار شاخ» در رژیای دانیال (۸:۸) را در نظر بگیرید. 
شاخ ها در اینجا یعنی پادشاهانی که جانشین اسکندر شدند, اما آیا این «چهار» 
جز این «چهار پادشاه» معنی دیگری ندارد؟ یا رژیای پطرس در اعمال ۱۱:۱۰ 
رژیای سفره ای که به چهار گوشه بسته شده از آسمان بر زمین آویزان بود و در 
آن از هر جانور حرام گوشت وجود داشت. سفره نشانه دنیای امتها است. اما آیا 
چهار گوشه, طبق تفسیر برخی مفسرین» نماد دنیا است یا صرفاً به این دلیل که 
اکثر سفره ها چهار گوشه هستند؟ چنین «چهار»‌هائی کمک زیادی به تفسیر و 
درک آنها در کتاب مکاشفه نمی کند و باید معنی آن را در جای دیگری جستجو 
کم 

مهمترین «جهار» های مکاشفه برای اولین بار در اینجا به روی صحنه م یآ یند. 
اينها چه نمادین باشند و چه نباشند منظور دنیا است. بنا به هار جهت اصلی و 
چهار باد آسمان که در کتاب مقدس از آنها سخن به میان آمده و مورد قبول همه ما 


یشان تردیدی نداریم که چهار معرف دنیائی است که در آن زندگی می کنیم. 
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شتا فرشکایی کین سای کش ا شاه نو ها راسکاوم کارا 
تعداد آنان نیز جهار است (۱:۷). 

با این توصیف آیا بایستی همین مفهوم را در مورد «چهار موجود زنده» مذکور در 
۴ بپذیریم؟ در این صورت نام آنها بیشتر به ما کمک خواهد کرد تا تعدادشان. 
شبیه همین «موحودات زنده» را حزفیال نبی در اولین رویای حبرت انگیز خود مشاهده 
کرد (حزقیال باب ۱) و هر چند موجوداتی با شش بال, سرافین رژیای اشعیا را 
تداعی می‌کنند (اشعیا باب ۶) اما اکثر توصیفهاتی که ارائه شده, با موجوداتی که 
حزفیال در ریای خود دیده بود و در حای دیگری آنها را کروییان نامیده (حزقیال 
۰ ) همخوانی دارند. کروبیان کتاب مقدس با تصویری که از آنها به صورت 
بحه های خبله ای که دارای بال و صورتی گوشتالو ارائه می شود تقاوت ارت ارفا 
کروبیان موحودات پر هیبت و هولناکی هستند که نشانه های قابل ریت حضور خدا 
می باشند. بنابراین وقتی می‌خوانيم که خداوند «بر کروبی سوارشده پرواز نمود و 
بر بالهای باد طیران کرد» (مزمور ۱۰:۱۸) ارتباطی بین چهار موجود زنده در 
مکاشفه ۶:۴ و چهار باد در مکاشفه ۱:۷ مشاهده می‌کنیم. مادام که به یاد داشته 
باشیم طبیعت در واقع ساختار بیکرانی است که از عمل بی وقفه خدا حرکت دارد. 
می‌توان این موجودات کروبی را «طبیعت» بنامیم. در هر صورت. کروبیان را می توان 
تا نک وی دا تست که خولس سول آ توافت سرمدی رف آلوهت نهد ارف 
آفربنش عالم که به وسیله کارهای او فهمیده و دیده می‌شود» (رومیان ۲۰:۱) 
می خواند. شاید جهره‌های آ نان (مکاشفه ۷:۴؛ حزقیال ۱۰:۱) نشان‌دهنده کبرباتی, 
قدرت, حکمت و عظمت خدا و جشمان بیشمارشان بیانگر نظارت دقیق و بی وقفه 
او بر تمامی بخشهای خلقت باشند. پس بهتر است که تعدادشان جهار باشد تا با 
چهار جهت اصلی و چهار گوشه زمین مطا بقت داشته باشند و به این خاطر نماد کلام 
خدا هستند همان طور که بیست و جهار بیر نماد کلیسای خدا می باشند. 


۱- پرده دوم گشوده می‌شود : 

مسیح مرکز خلقت است (۴ :۱۴:۵-۱) 

ار این کنمی ها موو ره آستان داز شاه اسکاور رن 
واز اول کون کی ی کب ده دیگر 

با به اینجا صعود نا تا اموری را که بعد از این باید راقع شود 

به تو بنمایم.؟ 

آفی الفور در روح شدمم دیدم که تختی در آسمان قانم است و بر آن 

۳ و نشیننله» در صورت» ما مس سک نو 

است و قوس قزحی در گرد تخت که به منظر شباهت به زمرد دارد آر 


روا رت وشوو اما سس زار 


پیر که جامه ای سفید در بر دارند نشسته دیدمو بر سر ایشان تاجهای 
زرین. ثر از تخت برقها و صداها ر رعدها برمی‌آید؛ و هنت چراع آتشین 
پیش تخت افروخته که هنت روح خدا می‌باشند. "و درپیش تخت 
درپایی از شیشه مانند لور در شمان تفت و وه ««_ 
حیوان کوش ورس هجصان پ ردو و حیوان اول مانند شیر 
بود؛ و حیران دوم_مانند گوساله و حیوان سوم_صورتی مانند انسان 
داشت؛ و حیوان چهارم_مانند عقاب پرند". 

و آن چهار حیوان که هریکی | ۳ در ودرون 
به چشمان پر هستند و شمانه روز باز نمی ایستند از گنتن "قوس فدوس 
قدوس, خدآوند خدای قادر مطلق که بود و هست و می آیل.» ان ام 

ی وا | بدالاباد زنده 
است می‌خوانند. " آنگاه آن بیست و چهار پیر می‌افتند در حضور آن 
0 بدالاباد زند» است ت عبادت می کنند و تاجهای 
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خود را پیش تخت اون مه 9۰ خد‌اوند» مستحتی که 
1 2 ای زیرا که تو همه موجودات را افریده ای و 
درون و بیرون و مختوم به هفت مهر. آر فرشته ی قوی را دیدم که به 
او نف تفه یش سس اس 2 ابا تابن 
مهرهایش را بردارد؟" "و هیچکس در اسمان و در زمین و در زیرزین 
نتوانست ان کتابنزا با کنیا بر آن‌دظر کین 4 
می فریستم زیرا هیچکس که شايسته حشودن کتاببا خوا 

نظر گردن بر آن باشد, یافت نشد. "یکی | ۰ 
"نان مباش! ایتک آن شیری که | از سبط بهودا وریشه راود است؛ 
غالب مدب اش:ت کنات و هفت مهرش و بگشاید.؟ وشوو فان 
تخت و چهار حیوان و در وسط پیران بره ای چون ذبح شره ایستاده 
است و هنت شاخ و هنت چشم دارد که هنت روح خدایند که به قامی 
جهان فرستاده می‌شوند. ار امان ۵ کات را از دست راست تخت نشین 
گرفته است 

"رچون کتاب را گرفت. آن چهار حیوان ربیست و چهار پر به حضور برا 
افتادند رهریکی | 1 بریطی و کاسه‌های زرین پر آزبخور دا رند که 
دعاهای مقادسین است. "و سرودی جدید می سرایند ومی گویند: "مستحق 
گرفتن کتاب و گشودن مهرهایش هستی زیرا که ذبح شادی و مردمان را 
برای خدا به خون خود از هر قبیله و زبان و قوم و امت خریدی ‏ او 
ایشان را برای خدای ما پادشاهان و کهنه ساختی و بر زمین سلطنت 
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"و دیدم و شنیدم‌صدای فرشتگان ؛ پسیار را که گردا گرد تخت و 
حیوانات ِِ بودند و عدد ایشان کرورها گرور و هزاران هزار بود؛ 

که وی اس و ی ی 
دولت ِِِِ پی و | کرام و جلال و برکت را بیابد." 

"و هر مخلوقی را که در آ اسمان و بر زین و زیرزمین و در دریاست و 
آنچه در آنهامی‌باشد شنیرم که می گویند: "تخت نشین وبا را برکت و 
تکریم جلال وتوانیی با تا التبا" ۶ او چهار حیوان گفتند: "آمین!" 

و آن پیران به روی درافتادند و سجد» نمودند. 

پرده دوم در رابطه با طوماری مهر شده (۱:۵) است ولی تا باب ۶ به گشودن 
مهرها نخواهیم رسید. ابتدا باید صحنه آماده شود و یوحنا برای انجام این کار به 
دزی کات درو 

قبل از اينکه به بررسی مشاهدات او بپردازيم, اند | اند بد و غیارنی خن اه 
اول (۴: ۱) توجه کنیم که مع: معنی آنها از آنجه ممکن است در وهله اول به نظر آید, 
تشک قرش 

اول اینکه «آسمان»ی که یوحنا در آن نگاه می کند جیست؟ کتاب مقدس این 
کلمه را به دو معنی بکار می برد: (۱) فضایی که پرندگان در آن پرواز می کنند و 
(۲) فضائی که ستا رگان در آن:می درخشند. اما صعود بوحنا در ۱:۴ از آن توعین 
نیست که با بالون یا با سفینه فضایی بتوان انجام داد. او همانند تجربه ای که یک 
بار برای پولس اتفاق افتاده بود (دوم قرنتیان ۲:۱۲) به «آسمان سوم» که مکان 
مور تخد استت بالا برد هی شود کلمنه شمان خن نمی توانلسهشعتی دیگر کی 
داشته باشد. آیا در اینجا به یکی از معانی زیر است: (۳) جایگاه کمال که هم 
اکنون در کنار دنیای ناکامل ما وود دارد. یا (۴) انتظام کامل امور که پس از از 
بین رفتن این جهان به وحود می‌آید, یا (۵) «جایهای آسمانی» مذکور در نامه به 
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افسسیان که منظور نه مکانی خالی از شرارت بلکه فضای حقیقت روحانی است. 
حائی که نقابها برداشته می شود و ماهیت واقعی نیکوئی و شرارت آشکار می‌گردد ؟ 
از آنجا که در روژیای یوحنا خلقت کنونی و کلیسایی که هنوز برزمین است و برای 
ارتباط با خدا باید در دعا باشد (۱۳,۱۰,۸:۵) حضور دارد. محتمل ترین معنی 
آسمان به نظر می‌رسد گزینه پنجم باشد. 

این نکته» عبارت مبهم دیگری در آیه ۱:۴ را روشن می کند: «اموری که بعد 
از این باید واقع شود.» البته به وضوح پیداست که این امور متعلق به «آینده» 
هستند. ولی آیا منظور آینده ای نزدیک در زندگی خود یوحنا است یا کل تاریخ 
آینده کلیسا؟ پا حتی آینده ماء با توجه به اينکه هیچکدام از اين نبوتها تاکنون به 
و ریت که هی نبا فتم ای فا 

دیدگاه روشنگر یکی از مفسرین به نام «کایرد» (02170) کمک زیادی به درک 
صحیح این بابهای کتاب مکاشفه می کند. وی معتقد است که «بوحنا با صدائی 
که در مکاشفه ۱:۴ می‌شنود به مرکز کنترل ستاد فرماندهی احضار می شود... 
اطاقی با دیوارهای پوشیده از نقشه که بر روی آنها. انبوهی از پرجمهای کوجک 
قرار دارد... زمان جنگ است و پرجمها هر یک نشانه واحدهای نظامی تحت 
فرمان می باشند. حرکت برجمها ممکن است دو معنی داشته باشد: يا اينکه تغییر 
و تحولاتی در میدان جنگ صورت گرفته و نقشه ها باید با اتفاقات آنجا مطابقت 
داشته باشند. یا اينکه فرمانی در مورد حرکت سربازان صادر شده و پرچمها نیز 
باید در جائی قرار داده شوند که قرار است واحدهای پیشروی کننده آنجا را 
تصرف کنند... نمادهای عجیب و پیجیده ای که در ریای یوحنا وحود دارند. به 
مثابه پرچمهای این داستان می باشند که قرینه تصویری امور زمینی هستند. همچنین 
ممکن است حالتی تقریری (آ نجه قرار است اتفاق بیفتد) پا توصیفی (آ نجه اتفاق 


افتاده) داشته باشند.» 


عبارت «اموری که بعد از این وافع می شوند» هیچ مفهومی جز «امور آینده» 
یعنی از روّیای بوحنا به بعد يا حتی بعد از شروع ریا ندارد. فان قباس کر 
«کایرد» انجام داده, پرچمهای روی نقشه مکاشفه, چگونگی وقوع امور و نیز در 
عین حال نحوه پیشرفت آنها را نشان می دهد (و شواهد بیانگر همین نکته هستند), 
پس رویاهایی که در اینجا آغاز می شوند» نه تنها صرفاً برنامه عملیات جنگی بلکه 
نقشه ای آسمانی از یک جنگ تمام عیار هستند. 

حالا ببينیم پوحنا عملا شاهد چه چیزهائی بوده است. 

باب چهارم مکاشفه قبل از هر چیز بر تختی متمرکز شده که خدای متعال و 
ابدی بر آن نشسته است. شاید کلمه «متمرکز» در اینجا واژه صحیحی نباشد جرا 
که مشاهده واضح و دقیق اين موضوع که در مرکز آن شکوه خیره کننده چه چیزی 
فرانداره سا دشوان اسر هر تدانگاه کرد دعر رشن ودیندن انس 
است ولی دنیائی که خورشید بر آن می‌تابد و منور می‌سازد به خوبی قابل دیدن 
می باشد. در پیش تخت. هفت چراغ افروخته و دریایی از بلور است. جهار «موحود 
زنده» در اطراف تخت ایستاده اند و گرداگرد آنان, تختهای بیست و جهار «پیر» 
فزار فا رنه 

البته مشاهدات یوحنا بیش از این بوده است. آنکه بر تخت نشسته, موحودات 
له وزنگیق کماتی که تخت زا احاطه کرده نمی توا نند عحایب رویای حزقیال نبی 
را از چشم دل او دور سازند (حزقیال باب ۱). رنگین کمان یادا ور گذشته ای سیار 
دور پعنی روزهای توفان نوح است (پیدایش ۱۲:۹) و رعد وبرق نیز یادا ور مکاشفه 
خدا بر کوه سینا است (خروج ۱۶:۱۹). در آنجا «دریائی» وجود داشت (حوض 
برنجین بزرگی که برای مراسم شستشوی مذهبی استفاده می‌شد) و نیز چراغدانی 
هفت شاخه در معبد اورشلیم (خروح ۳۱:۲۵ به بعد؛ دوم تواریخ ۶-۲:۴). یوحنا در 


رویای خود علاوه بر این ظواهر عجیب و باشکوه. حتما متوجه مفهوم درونی آنها یعنی 
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عظمت. رحمت, حلال, یاکی و قدرت خدا نیز شده است. این تصویر درواقع ترکیبی 
از بسیاری از تصاوبر عهد عتبق در مورد حفایق الهی است و خدا را به عنوان خالق 
کائنات که شایسته ستایش و تکریم تمام موجودات است معرفی می کند (۴: ۱۱) 
تمامی موجودات تحت فرمانرواتی ملوکانه او هستند و به همین دلیل است که در 
رژیای بوحنا تخت خدا مرکزیت دارد و اول از همه دیده می شود (۴: ۲). 

باب پنجم با وارد کردن درام عهد جدید در تابلوی عهد عتیق» رژیا را بسط می‌دهد. 
اکنون عیسی مسیح, پسر خدا به وسط صحنه می آید تا طومار را بگیرد و مهرهایش را 
بکتا ی او نشانه‌های عظمت شیرمانند خود را بر خویش دارد. هفت شاخ و هفت 
چشم که او را به هیقت «قدرت خدا و حکمت خدا» (اول قرنتیان ۲۴:۱) نشان 
می‌دهند و نیز نشانه‌های فروتنی بره یعنی زخمهائی که در جلال بی‌پایانش هنوز 
دیده می شوند و او را شایسته پرستش و تکریم می‌کند. گرداگرد او نه تنها پیران و 
جهار حاندار حلقه زده‌اند, بلکه در پیرامون آنان فرشتگان بیشماری نیز ایستاده اند 
و یشت سرآنها تمامی خلقت به ستایش و تمجید خدا مشغول است. 

این طور فرض می کنیم که پیران و جهار جاندار» معرف قوم خدا و دنیای خدا 
هستند. همان دنیای مادی که از زمان لعنت شدن انسان ملعون گردید (پیدایش 
۳ با رستگاری انسان» رستگار می شود (رومیان ۲۱-۱۹:۸). بنابراین دنیا 
نیز در ستایش خدا به کلیسا می پیوندد و خدا برای آنها نه تنها خالق (۱۱:۴) 
بلکه فدیه دهنده و نحات بخش است (۱۰-۹:۵). سرود آنان حتی از سرود 
فرشتگان نیز باشکوهتر است جرا که فرشتگان هر جند «برّه» را می‌ستایند, با 
این وجود «او را نه به عنوان مسیح نجات دهنده بلکه به عنوان پادشاه» می شناسند. 

اما طوماری که هفت مهر دارد جیست؟ تفسیرهای متعددی در این مورد ارائه 
شده است؛ شاید منطقی ترین جواب این باشد که صبر کنیم تا آن را بگشاید و 


سپس خواهیم دید که جیست! اما معنی طومار هر جه تا کات ۵و اف 


سوال به ذهن متبادر می شود که مفهوم گشودن طومار توسط بره جیست؟ آیا وی 
محتویات آن را نشان داد يا (همان طور که از گریه و ناامیدی بوحنا در آیه ۴ 
برمی آید) کار مهمتری انجام داد؟ بسیاری از مفسرین به این نکته اشاره کرده اند 
که مرگ فدیه دهنده مسیح است که او را شایسته گشودن مهرها می نماید )٩:۵(‏ 
و با در نظر گرفتن صلیب به عنوان دستاوردی بز رگ استدلال می کنند که وقایع 
مندرج در باب ۶ نیز به یک معنی کار بزرگ مسیح هستند و نقش او صرفاً نشان 
دادن و مکشوف ساختن آنها نیست. اگر کار مسیح را پرده برداری از وفایع در 
«درون نظم الهی» بدانیم شاید زبان باب ۵ بهترین روش برای بیان این کار باشد 
چرا که وی آنها را نیز توضیح و تشریح نموده است. نیازی نیست که مسیح به ما 
بگوید دنیا پر از مشکلات و سختی‌ها است ولی اگر مشکلات هدف و مفهومی 
دارند نیازمند تقسیر وی از تاریخ هستیم. 

می‌توان این فکر را با اتفاقی که در زندگی زمینی مسیح روی داد مرتبط ساخت, آن 
هنگام که در آغاز رسالتش (جنان که اینجا در آغاز مکاشفه اش) در یک روز سبّت 
«وارد کنیسه شد». آنحا در حضور جمع مشایخ قوم ترا تادونت فرتخاست: ا وکا 
صحیفه اشعیای نبی را به او دادند» (لوقا ۱۷-۱۶:۴). متبی که خواند در مورد تحقق 
نقشه خدا برای انسان در شخص خودش بود» جنان که از قبل در عهد عتیق گفته شده 
بود. پاسخ معمای زندگی را تنها در مسیح مصلوب می توان یافت, نه فرشتگان «آسمان» 
نه انسانهای «روی زمین». نه معلمان دوران قدیم و حتی کسی «در زیر زمین» هیچ 
کدام نمی توانند پاسخ آن را بدهند یا تشریح کنند بلکه تنها از «شیر بهودا» «ریشه 
داود»» بهودی ای اهل ناصره که در عين حال «بره خدا» است برمی‌آید. 

پس اگر مشاهده طرح هندسی تمام صحنه برایمان زیاد کسل کننده نباشد 
متوجه می شویم که کل صحنه. مجموعه ای از دوایر متحدالم رکز است که از هر 
نقطه روی دوایر شعاعی از ستایش به سوی مرکز کشیده شده و در مرکز دایره, 
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و بنایراد تس کت وخ وم مایا داش ربج 
این فدر مهم است. همراه با تداوم نمایش روشن خواهد شد. حال به این فسمت 
از صحنه پعنی به گشوده شدن طومار دارای هفت مهر می پردازیم. 


۲- مهر اول: پیروزی (۲-۱:۶) 
"و دید مچون بر یکی از آن هفت مهر را گشود؛ و شنیدمیکی از 
»2 آک 

چهار حیرآن به صدایی مثل رعد می گوید: بیا او ببین/! 
نا کاب اسبی سفید که سوارش کمانی دارد و تاجی بدو داده شد وبیرون 
یه تاه و علیا مین 

رویاهائی که بعد از گشودن چهار مُهر اول میآیند مانند مجموعه ای در دل 
مجموعه دیگر از طریق تعدادی ویژگی های مشترک با هم مرتبط هستند. بعداً به 
این مشترکات خواهیم پرداخت ولی فعلا به وجوه تمایز در هر یک از رژیاها بپردازيم. 

رز شون ایمیک ها در بای ام سور 
آنجا با برخی متون در اناحیل مرتبط می‌دانند. در ۱۱:۱٩‏ نیز مانند ۲:۶ 
غلبه کننده ای تاج دار سوار بر اسبی سفید ظاهر می شود که در باب ۱۹ یادشاه 
پادشاهان» رب الار باب و کلمه خدا نامیده شده و او کسی نیست جز عیسی مسیح. 
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۲- او تاج بسیار متفاوتی بر سر دارد و سلاحی کاملاً متفاوت با خود حمل می کند. ولی 
اگر هویت او طبق تفسیر فوق نباشد مقایسه این موارد اهمیت چندانی ندارد و نیز گفتن 
اینکه اگر مسیح همان بره ای باشد که مهرها را می‌گشاید. پس نمی تواند یکی از آن 
چهار سوار هم باشد, ایرادی حدی بشمار نمی رود. ی 
شاید نتوان تنها با یک نماد توصیف نمود. به عنوان مثال قبلا دیدیم که دست راست 


مسیح در همان زمان که هفت ستاره را نگاه می‌دارد. بر سر بوحنا قاری کرد 
(۱۷,۱۶:۱). 


موازی آن در دیگر اناحیل ارجاع داده می شویم که می‌گوید در طول زمان نه تنها 
باید منتظر گسترش شرارت بلکه همزمان در انتظار گسترش انجیل پیروزمند نیز 
باشیم. 

این نکته هم می توا ند دلیل قانع کننده ای برای شناسائی هویت سوار اول باشد 
و هم به نظر بعضی‌ها قان کننده نباشد. بعداً پیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت. 
مورد بسیار مهمی که بوحنا خود را مجبور می دید که در کتاب خود ذکر نماید. ام 
تفت که ود شدن مهر اول نوعی پیروزی به دنبال دارد. 


۳- مهر دوم : جنگ (۴-۳:۶) 
آو چون مهر دوم را | گشود حیوان دوم را شنید که می گوید: "بیا لو 
ببین)۲ "و اسبی دیگر, آتشگون بیرون آمد 0 داده 
شده بود که سلامتی را از زمین بردارد و تا یکدیگر را بکشند؛ و به وی 
شمشیری بزری او شل. 

اگر اسب سوار اول, مسیح و انحیل پیروزمند باشد آیا سوار دوم می تواند 
نماد جنگ دنیوی به عنوان شرارتی خصمانه, پا نماد تفرقه بین انسانها باشد که در 
نتبجه پذیرش يا عدم پذیرش انجیل اتفاق می افتد (متی ۳۶۳۴:۱۰). یا نشانه 
جفای دنیا بر کلیسا؟ از سوی دیگر اگر سوار اول مسیح نیست. آیا به جای آن 
می توا ند مظهر هیبت جنگ و سوار دوم نیز تجسم وحشت آن باشد؟ 

در رابطه با تمامی این دیدگاهها می‌توان به شواهد کتاب مقدسی و از حمله همین 


آیه ۴ استناد نمود. به عنوان مثال در ترجمه دقیق این آیه می توان فعل «کشتن» را به 


«قصابی کردن» تغییر داد و کلمه «شمشیر» نیز می توا ند به معنی کارد قربانی باشد. 
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اگر یک بار دیگر بکوشیم از دید یوحنا به صحنه نگاه کنیم, ممکن است عجالتً با 


این گفته متقاعد شویم که این رژیا ذاتأ رژیای تخاصم و کی 


۴- مهر سوم: کمبود (۶-۵:۶) 
/ 

"رچون ور شور مرو حیوان سوم را شنیدم که می گوید: بیا ار 
ببین!" و دیدماینک اسبی سیاه که سوارش نرازویی به دست خود ِ 
"راز میان چهار حیوان, آوازی را شنیدم که می گوید: "یک هشت یک 
گندم_به یک دینار و سه هشت یک جو به یک دینار و به روغن و شراب 
۰ ۰ 
ضرر مرسان. 

رژیای سوم که 5 اشاره به اوزان و اندازه ها دستمزدها و فیمتها به توصیف 
وضعیتی افتصادی می بردازد. درواقع نه از قحطی شدید بلکه از کمبود مایحتاج 
سخن م ی گوید. یک هشت و دینار برای ما معنی جندانی ندارند ولی منظور این 
است: «یک جیره گندم برای دستمزد یک روز و سه جیره جو برای دستمزد یک 
روز. ان این 
خانواده اش را سیر کند ولی با این وحود هزینه مسکن و پوشاک همجنان لاینحل 
باقی می‌ماند. » تهیه روغن و شراب هم که اصلاً مقدور نیست. خواه چنین کالاهاتی 
مانند خاویار و شامپاین در دنیای امروز نشانه تجمل و خوشگذرانی باشند که حتی 
در سخت ترین زمانها همچنان زینت بخش سفره اغنیاء هستند. خواه این افلام جزو 
مایحتاج اساسی باشند که به هنگام کمبود دیگر مواد غذائی ارزش دو جندان پیدا 
شرایطی که در اینجا توصیف شده حداقل بیانگر یک مشکل بزرگ اقتصادی و 
عدم تعادل معیشتی است. 


پیام مکاشفه ۶۹ 


۵- مهر چهارم: مرگ (۸-۷:۶) 

"و چون مهر چهارم را ی حیوان چهارم را شنیدم که می گوید: 
"بیا اریبین!" "و دیدم که ِ ۱ 
اسم او موت است و عالم اموات از عقب ار می‌آید؛ به آن در اختیاربر 
یک ریع زمین اه وبا وحوش زمین 


معنی سوار چهارم و همراهان هولناک او کاملا روشن است. در جنگهای مهر 
دوم نیز انسانها یکدیگر را کشتند ولی در آنجا از علت یعنی جنگ سخن گفته 
می شود و در اینحا از اف انیعتین مر کته 

نابود شدن یک چهارم جمعیت روی زمین» کر تگاه ول خسن فضیست یرک 
به نظر می رسد ولی با دقت بیشتر متوحه می شویم که هیچ چیزی گفته نشده که دال 
بر این باشد که این واقعه حالتی مجزا و مستقل دارد. از هر جیز گذشته, همه 
انسانها دیر یا زود روزی می میرند و مفهوم احتمالی آنجه در این متن آمده این 
است که تعداد بسیاری از این مرگ ها بیش از حد ناشی از حوادثی نظیر جنگ ها 
و فحطی‌ها و شرارتهائی از اين قبیل هستند. 


۶- مهر پنجم: رنج شاهدان خدا (۱۱-۹:۶) 
"و چون مهر پنجم را | کون در زیر مذبح دیدم قوس آنانی را که برای 
کلام خدا و شهادتی که خاشفنن کته ردان که به ارا تن 
۵ "ای خداوند قدوس وحق تا به کی انصاف نمی‌نایی 
و انتقام خون ما را ات کتان تن ی دس ٩‏ ش وبه هریکی | ز ایشان 
جامه ای سفید داده شد و به ایشان گنته شد که کی درگ رای : ان 
تا عدد همقطاران که مثل ایشان کشته خواهند شدد ما شود. 


۷/۰ پرده دوم: رنحهای کلیسا 


در این مرحله سه عبارت توجه ما را به وقایع مرتبط با مهر پنجم جلب می کند: 

«در زیر مذبح» خون قربانیها ريخته شده بود (لاویان ۷:۴). شهبدانی که 
حان خود را داده اند (زیرا که «حان حسد در خون است» لاویان ۱۱:۱۷) ممکن 
است نشانه تمام کسانی باشند که به طریقهای مختلف به خاطر مسیح رنج کشیده اند 
و جتیی وفادارش و از شود گذشتگی تباها فرنای ول غدا ات: 

«ساکنان زمین» اصطلاحی فنی در کتاب مکاشفه است. این عبارت نه به 
معنی بشریت به طور کلی بلکه به معنی کسانی است که «در نظم کنونی دنیا در 
منزل خود بسر می برند», درست برعکس کسانی که در کلام و شهادت خدا زندگی 
ین کتف: یوحنا که در «نظم سماوی» و کیک یه یت زا سیاه و سفید 
ین شلای هر که باق پیت یمن اس ربص فرط 
وجود ندارد و تمام انسانها یا شهروندان آسمان هستند (فیلپیان ۲۰:۳) يا ساکنان 
0 

ارواح شاهدان خدا فریاد می‌زنند: «انتقام خون ما را بگیر» و با توحه به آنجه 
قبلاً گفته شده, فریادشان نه تنها موجه بلکه صحیح است زیرا ساکنان زمین 
کسانی هستند که مرتکب شرارتهای نابخشودنی شده‌اند و فریاد شهیدان نه به 
خاطر کینه شخصی بلکه اشتیاقی بی طرفانه برای احرای عدالت است. 


۳ مهر ششم: تحولات ناگهانی (۱۷-۱۲:۶) 

"و چون مهر ششم را | گشود. دیدم که زلزله ای عظیم وافع شلد 2 
آفتاب چون تا هه سا رفن و نام ماه چون و فاگ و 
ستارگان آسمان بر زمین فروریختند. مانند درخت اجیری که 
به حرکت آمده؛ میوههای نارس خود را می افشاند. "و آسمان چون طوماری 
پیچیده شد". از ز جابرده شد و هر کوه و جزیره از مان حون تفت 


کش * و پادشاهان زمین وبزرگان و سپه‌سالاران و دولتمندان و 
جباران و مر غلام آز د خود را در مغارهها ر صخرهای کوهها پنهان 
گردند. ی ۱ ما بیفتید و ما را مخنی 
سازید از روی آن تخت نشین و از غضب برد؛ ""زیرا روز عظیم غضب او 
رسیده است و گیست که می‌تواند ایستاد؟" 

در اینجا بالاخره به نقطه عطف مطمنی می رسیم. مفسرین گاهی اوقات از روی 
تعصب و جزم |ندیشی, ایده های متضاد را مترادف هم می‌دانند ولن با اتدکی 
تفکر معلوم خواهد شد که هیچ سندیتی در این باره وجود ندارد. اما در اینجا 
نمی توان برداشتی غلط از متن نمود. ارجاعات متعدد کتاب مقدسی درباره وقایع 
این قسمت, در خطابه شکوهمند عیسی مسیح نیز ذکر شده اند (باب ۱۳ مرقس و 
متون موازی آن در دیگر انجیلها) , جاثی که به توصیف بازگشت مسیح به زمین و 
پرده برداشتن از جهره خدا می پردازد. آیه ۱۷ آن واقعة:را عملا به عتوان «روز 
عظیم غضب او» تعریف کرده است. 

مطرح کردن این سوال که آیا زازله, تاریک شدن خورشید و نظایر آن واقعا 
روی خواهد داد یا تنها مفهومی استعاری دارد. باعث انحراف از اصل موضوع 
می‌شود. آن روزء, پایان بخش دنیای شناخته شده کنونی خواهد بود (عبرانیان 
۲ بایان کرات و کهکشانها و نیز پایان بشر ممکن است سمبل آن باشد. 

حال به چهار مهر اول برگردیم و نه وجوه تمایز بلکه ویژگی های مشترک آنها را 
بررسی می کنیم. 

الگوی مشترک مهرها شاید مجدداً ما را به این فکر بیندازد که سوار اول, 
عیسی مسیح است. این طرز تلقی عمدتا متکی بر رژیای یوحنا در ۱۱:۱٩‏ می باشد 
ولی معنی مهر اول این نیست. بلکه معنی مهر اول بیشتر در ردیف مهرهای ۲, ۳ و 
۴ می باشد که بسیار به آنها نزدیکتر است تا روّیایی که پوحنا در سیزده باب بعد 


۷۲ پرده دوم: رنحهای کلیسا 


مکاشفه دیده. رویائی که خود پوحنا هنوز ندیده است. ولی اگر پوحنا هنوز سوار 
پر اسب سفید را عیسی نمی‌داند, آیا طبیعی تر نیست که فرض کنیم وی چهار 
سوار باب ششم را به عنوان قدرتهای شیطانی می شناسد ؟ 

حتی اگر آنها را قدرتهای شیطانی بدانیم این خدا است که به آنها اجازه 
تاخت و تاز داده است: «به هر کدام توانائی داده شد» (رجوع کنید ایوب ۱۲:۱؛ 
۲ ممکن است گفته شود که قدرت مسیح نیز توسط پدر به او داده شده بود 
(متی ۲۸: ۱۸) ولی عطیه ای که به مسیح داده شد, بسیار فراتر از احازه صرف 
است, در حالی که کلمه تکراری «داده شد» در ۸-۱:۶ بیانگر این است که سوار 
اول دارای همان اختیاراتی بوده که سه سوار دیگر هم داشته اند. بنابراین جنین به 
نظر می رسد که سوار اول نشانه قدرتی شیطانی است و نه انجیل پیروزمند مسیح. 

سومین وحه مشترک رژیاها (و اين بار نه بين جهار رژیای اول بلکه بین هر 
شش رژیا) ارتباط آنها با متتی از انجیل است که قبلاً اشاره کردیم یعنی باب ۱۳ 
انجیل مرقس (- متی باب ۲۴: لوقا باب ۲۱). این موضوع مخصوصاً با مقایسه 
نسخه متی که کاملتر از بقبه است با همین باب از مکاشفه بیشتر فابل توحه خواهد 
بود. از تشابه این دو قسمت نباید تعجب کنیم» زیرا در هر دو حالت اشاره آ نها به 
یک نفر و یک موضوع واحد است. در آنجا عیسی سخن می‌گوید و در اینجا بره 
کتاب خود را م ی گشاید. در هر دو مسیح نکاتی در مورد آینده را مکشوف می کند 
(۱:۴؛ متی ۳:۲۴). جون او «شاهد امین است» (۵:۱) حقیقتی که وی به آن 
شهادت می دهد باید پایدار باشد و حقیقت هم چیزی جز این نیست. هر دو متن به 
صورت بسیار واضحی در وقایع مهر ششم به هم مرتبط شده اند (۱۷۱۲:۶ 2 متی 
تا و ولی در عين حال در مورد ارتباط وفایع مهرهای ۲, ۳ و ۴ با بخش 
قبلی انجیل هیچ مشکلی وجود ندارد. در واقع نباید به هیچ وجه متن را طوری 
پیجاند که بیانگر این مسئله باشد که مسیح در هر دو حالت نه تنها موضوعی واحد 


بلکه ترتیبی واحد را برای توضیح آن بکار برده است. این دو باب مانند دو لبه 
معرف آن است. مشکلات مربوط به متی ۴ ۸-۷:۲ همان مشکلات مربوط به مهرهای 
دوم, سوم و چهارم است؛ کلیسای رنج دیده (متی ۹:۲۴ ۱۲) که علیرغم رنجهایش» 
شهادتی وصف نایذیر به خداوند مقتدر خود می دهد (متی ۴ ۱۴-۱۳:۲) در مبحت 
مهر پنجم توصیف شده است. از متی ۲۸-۱۵:۲۴ که به سقوط اورشلیم اشاره 
سقوط اورشلیم روی داده بود و بنابراین به آیات ۹ و ۲۰ که مربوط به مهر ششم 

: ۳ 
می سود می پردازيم ۳ 

و 4 ۰ ه- ۳ 

با در نظر گرفتن باب ۲۴ انجیل متیء به بررسی معنی کلی این صحنه از نمایش 
می‌پردازيم. آینده چه چیزی را دربردارد؟ جنگ و غلبه, قحطی و مرگ: «حنگها 
و اخبار جنگها را خواهید شنید. زنهار مضطرب نشوید, زیرا که وقوع این همه لاژم 
خواهند نمود و قحطی ها و وباها و زلزله ها در حایها یدید آید. اما همه اينها آغاز 
دردهای زه است» (۴ ۸-۶:۲). با توحه به سوء تفاهمی که غالبا هو مود عبارت 
«جنگها و اخبار جنگها»» وجود دارد و آن را پیش بینی برای زمان آخر می پندار ند 
خود این عبارت به خوبی تأکید می‌کند که منظور مسیح دقیقاً چه چیزی نبوده 
اک وقایع وحشتناکی که در طی گشودن مهرهای اول تا چهارم اتفاق می افتند, 
۳- بر اساس دیدگاه سنتی» پسر زبدی, ویسنده انجیل چهارم و نویسنده مکاشفه یک 
نفر است. باب ۲۴ متی و باب ۶ مکاشفه در اثبات این فرضیه موثر است. آنجه یوحنا 
(«در جسم» در کوه زیتون شنید و به دلایل مختلفی در انجیل خود نیاورده اکنون «در 
روح» می بیند و آن را به صورتی نمایشی تکرار کرده تا در مکاشفه خود بگنحاند. برای 
مقایسه بیشتر بین این دو متن به صفحه ۸۵ رجوع کنید. 


۷۴ پرده دوم: رنجهای کلیسا 


برای کسانی که در آن زمان زندگی می کنند ممکن است نشانه های بازگشت مسیح 
و زمان آخر تصور شوند (متی ۳:۲۴). ولی در حقیقت وقایع معمولی تاریخ هستند. 
آن چهار سوار از همان وقت تا به امروز بر زمین می تازند و همجنان خواهند 
کاخ 

این توضیح می تواند فریاد جهار موجود زنده در هنگام گشودن مهرها را نیز 
نشریح نماید. در برخی تفسیرها چهار حبوان به عنوان موجوداتی فراتر از نوعی 
پیش آگاهی در مورد سواران مطرح شده اند. ولی جرا؟ و چرا می‌گوبند: «بیا و 
ببین»؟ مخاطب آنها پوحنا نیست چرا که او از قبل در ریا به مکانی بلند در 
آسمان بالا برده شده که از آنجا تمامی صحنه را زیر نظر دارد (۱:۴). آ نها سواران 
را نیز صدا نمی کنند زیرا اگر به خاطر داشته باشیم که آن سواران احتمالاً نماد 
طبیعت یعنی دنیای مخلوق خدا هستند. به سختی می توان پذیرفت که دعوت 
مخت 9 ای خشانا کا برد تقو هر تصوریی سه رز وا رام امد وس اسن) 
بلکه تنها از دور دیده می شوند. پس آن چهار موحود زنده چه کسی را صدا می زنند؟ 
کسی هست که آمدنش هم وعده داده شده و هم آرزوئی مشتافانه است. فریاد 
مذکور در ۲۰:۲۲ را بشنوید: «بلی» من به زودی می‌آیم.» آمین. بیاء ای خداوند 
عبسی! به پژواک ۷-۶:۱ گوش فرا دهید: «آمین. اینک می‌آید!» واژه یونانی 
که در بابهای اول و آخر مکاشفه آمده در اینجا همان فریاد جهار موحود زنده 
اشبنت که بیخی از فریاد «تا به کی؟» حانهای زیر قربانگاه ۳ هم قوم خدا و 
هم خلقت خدا مشتاق آمدن سیح هستند تا آنان را از رنجهایشان برهاند (رومیان 
۲۲-۸/). 

به محض اینکه بره کتاب تاریخ را می‌گشاید. اولین احساسی که به ما دست 
می‌دهد, دنیای رنج‌دیده است. اگر او بر جهان تسلط کامل دارد. آیا کلیسای خود 


را در این حهان پرتشویش محافظت می کند؟ آیا حزقیال نبی با وحود همان «جهار 


پیام مکاشفه ۷۵ 


داوری شدید» مثل آیه ۸ وعده نمی دهد که ایمانداران از آنها رهایی خواهند 
یافت (حزقیال ۲۲-۲۱:۱۴)؟ پاسخ مهر پنجم (< متی ۹:۲۴ ۱۲) به اين سوال 
منفی است: کلیسا از این مصیبتها معاف نشده و حملات درونی و بیرونی» کسانی 
را که آماده اند همه جیز حتی زندگی خود را به خاطر کلام و شهادت خدا به خطر 
بیندازند. مشخص خواهد کرد. ولی این جقدر طول خواهد کشید؟ آیا اصلا دوره 
معینی برای رنجهای قوم خدا در اين دنیا مقرر شده است؟ پاسخ این سوال هم منفی 
است: تنها در انتهای این دنیا و تکمیل شدن شمار شاهدانی که به خاطر مسیح رنج 
می کشند روز انتقام از جفا کنندگان فراخواهد رسید (آیه ۱۱). به عبارت دیگ 
شرارت گسترش خواهد یافت و در فاصله زمانی بین رژیای یوحنا و بازگشت 
عیسی (مهر ششم < متی ۳۰,۲۹,۱۴:۲۴) برای دنیا و مخصوصاً برای کلیسا رنج 
به همراه خواهد داشت. مهرهای اول تا پنجم» جوانب مختلفی از کل تاریخ را به 
تصویر می کشند و مهر ششم بیانگر روزی است که پایان بخش تاریخ خواهد بود. 

حال می توانیم بفهمیم که چرا صحنه مربوط به این وقایم هولناک با چنین 
جزئیاتی بیان شده است. در باب ۶ به پوحنا نشان داده شد که این مصیبتهای 
متوالی چنان سراسر تاریخ را در برمی گیرد که انسانها را به این فکر میاندازد که 
نیروهای شرارت غیر قابل کنترل هستند. حتی کلیسا نیز از حملات آنها در امان 
نیست, به حدی که مسیحیان نیز ممکن است در اين وسوسه بیفتند که بگوبند: 
«خدا و فرشتگانش در خواب هستند!» همان طور که مردم ناامید انگلستان در 
دوران هرج و مرج سلطنت استیفان می‌گفتند. بنابراین ساختار ظاهری بابهای ۴ و 
۵ در راستای تأثیرگذاری بر افکار یوحنا و از طریق او بر افکار ما است, حائی که 
قدرت واقعی نهفته است. نه تنها در امور درونی کلیسا (پرده اول) بلکه به طور 
کلی تفر این دنیا؛ مسیج در مرکز قرار دارد. اوست که در نهایت بر همه جیز تسلط 
دارد. خدا هم اکنون بر تخت سلطنت نشسته است. 
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به منظور مطمئن ساختن مسیحیان از این حقیقت. باب ۷ آموزه‌های خاص 
مذکور در بابهای ۴ و ۵ را گرفته و آنها را به صورتی روشن و شفاف بیان کرده 
است: هر چند ایمانداران احتمالاً و درواقع عملاً درگیر رنجهای موقتی می شوند 
ولی امنیت ابدی آنها هرگز خدشه‌دار نخواهد شد. 


۸- کلیسا فناناپذیر است (۱۷-۱:۷) 

"و بعاد از آن دیدمچهار فرشتهه بر چهار گوشهٌ زمین ایستاده: ۹ 
زمین را بازمی دارند تا باد بر زمین و بر دریا و بر هیچ درخت نوزد. آر 
|« از مطلع آفتاب بالا می آید و مهر خدای زند" ر 

دارد. ر به آن چهار فرشته ای که بدیشان داده شاد که زمین و دریا را 
ضرر رسانند. به آواز بلند ندا گرد آمی گوید: "هیچ ضرری به زمین و 
دریا م درختان مرسانید تا بندگان خدای خود را بر پیشانی ابشان مهر 
یهد 

ومد مرش ان رز مدید کها جسی ب سرائیل. صد و 
چهل و چهار هزار مر شدند. "و از سبط یهودا ِ ِِ راز 
سبط راوپین دوازده هزار؛ و از سبط جاد دوازده هزار؛ و از سبط اشیر 
درازده هزار؛ و از سبط تاليم دوازه هزار: و از سبط منسی دوازده هزاره 
"و از سبط شمعون دوازده هزار: م از سبط لاوی دوازده هزار: و از سبط 
بسا کار دوازده هزار: "از سبط زبولون دوازده هزاره م از سبط یرسف 
درازده هزار: و از سبط بنيامین دوازده هزار مهر شرند. 

"و بعد از این گروهی عظیم که هیچ کس ایشان را 


نتواند شمرد. از هر مت و قبیله و قوم و زبان در پیش نخت و در حضور 
بر به جامه‌های سفید آراسته و شاخه‌های نخل به دست گرفته. ایستاد» اند 


پیام مکاشفه ۷۷ 


دا تزا تایه ات اقا را کم یت 
نشسته است وبرة را است 

""م جمیع فرشتگان در کرد نخت و پیران و چهار حیران ایستاده بودند. 
یروت ِِ خدا را سجده گردند "و گفتند: 
۳4 1 داد آمی 

"ریکی ا زپیران متوحله ی 0 تیا رشان حیات و 
از کجا ام 5 و ۳ 


اه ۱ رن مت بر 
روی تخت خدایند و شبانه روز در هیکل او وی 1 
تخت نشین, خیمه خود را بر ایشان برپا خواهد داشت شت. ۳ 


رتیه ب یهن و فان و ع فا ایشان نخواهد رسید. 


زیرا بر#ای که در میان تخت است. سار ایشان خواهد بود و به 
چشمه‌های آب حیات. ایشان را راهنمایی خواهد نمود؛ و خدا هر اشکی را 
از چشمان ایشان پاک خواهد گرن.؟ 


الف) چه وقت زمان مهر زدن فرامی‌رسد؟ (آیات ۲-۱) 

«بعد از آن» یعنی بعد از وقایع باب ۶ وقایع باب ۷ فرامی‌رسد. آیا عملاً به 
همین گونه است؟ این تصور که ترتیب نوشتاری پوحنا در توصیف وقایع دقیقا 
همان ترتیب وقوع آنها در آینده است تصور خطرناکی است و در اینجا به مثال 


برجسته ای در مورد این خطر اشاره می کنم. 


۷۸ پرده دوم: رنجهای کلیسا 


باب ۶ به توصیف چیزهائی می‌پردازد که یقيناً «به زمین ضرر می‌رسانند» 
ولی در اینجا با عبارت «بعد از آن» به رژیایی می رسیم که هنوز ضرری به زمین 
نرسیده است (۳:۷). باب ۷ ممکن است ادامه رژیای یوحنا در باب ۶ باشد, ولی 
به نظر نمی رسد که در ادامه ترتیب عملی شدن وقایع باشد. خود متن در پی این 
نیست که تفاوتهای ظریفی بین دو باب پیدا کند و بگوید که در نوعی توالی 
اسرارآمیز وقایع» ابتدا بشریت متحمل رنج خواهد شد (باب ۶) و بعد از آن کلیسا 
مهر خواهد گردید و تنها پس از آن خواهد بود که رنجهای خلقت غیر بشری یعنی 
زمین, دریا و درختان فرا خواهد رسید. زیرا مهر ششم که پایان بخش باب ششم 
است. یکی از سهل الوصول ترین موارد قابل درک این پرده است و وقایع مربوط 
به با زگشت مسیح را پوشش می دهد که با آن, تاریخ جهان نیز به پایان می‌رسد. 
بعد از آن دیگر هیچ ضرری برای زمین نخواهد بود, درواقع زمینی نخواهد بود که 
ضرری به آن برسد. 

بنابراین مجبوریم به متن ساده و روشن ۱:۷ برگردیم. پوحنا نمی گوید «بعد از 
گشودن شش مهر کتاب, نوبت مهر شدن بندگان خدا و سپس وقوع بلاها برزمین 
می‌رسد» بلکه می‌گوید «بعد از گشودن شش مهر دیدم...» ما قبلاً بارها شاهد 
تغییر کانون توجه یوحنا بوده ایم و وقوع دوباره این موضوع در اینجا نباید موحب 
تعجب ما گردد. آنچه توسط این شش مهر آشکار می شود. در حقیقت ضرر و زیان 
هولدا کنو فراگیری است که به مین وارد.می شود و نماد آن‌سواران وسشتتاک 
هستند. در باب ۷ عمق توجه افزایش می‌یابد. پرنده رژیای ما به خدا نزدیکتر 
می‌شود و جائی که چهار سوار و اشاره ای ضمنی به مجوز خدا به آن سواران برای 
تاخت و تاز مطرح می شود, اکنون با چهار «باد» که قدرت تخریب زمین را دارند 
روبرو می شویم با این تفاوت که زیر فرمان چهار فرشته خدا هستند. این نگاهی 
تازه به همان واقعیت است و مطا بقت رژیاهای م ذکور در نبوت زکریا از طریق 


مرتبط ساختن ارا به‌های چهار اسبه با چهار باد خدا (زکریا ۵-۱:۶) تأیید کننده 
این موضوع است. اما حقیقت دیگری که در اینجا در کانون توجه قرار گرفته این 
است که تسلط خدا بر سواران و بادها ما را مطمعن می سازد که کلیسای خدا مهر 
شده و امنیت آن قبل از تاخت و تاز سواران فراهم شده است. 

مشابه متن در عهد عتیق در باب ٩‏ حزقیال قرار دارد. آنجا که به «مرد ملبس به 
کتان» گفته شد قبل از آنکه «شش ویران کننده شهر» آن را در خشم خود ویران 
کنند. «بر پیشانی قوم وفادار خدا نشانی بگذارند» (آیات ۴-۱). در عهد حدید, 
پولس رسول این موضوع را در افسسیان ۱۳:۱ به بعد تشریح نموده است. آن 
هنگام که برای اولین بار به مسیح ایمان آوردیم» با روح القدس موعود مه رگشتيم. 
از آن لحظه به بعد امنیت ابدی ما تضمین گردید. بنابراین قبل از آنکه بادهای داغ 
و سوزان شروع به وزیدن کنند, بندگان خدا در برابر قدرت آ نها مهر شده بودند. 
سواران در اجرای مًموریت ویرانگر خود شروع به تاخت و تاز می‌کنند ولی کلیسا 
از قبل فناناپذیر شده است. 


ب) چه کسانی مهر می‌شوند؟ (آیات ۱۲-۴) 

بحنهای زیادی روی این آیات صورت گرفته است. آن ۴۰ نفر مذ کور 
در آیه ۴ و آن گروه عظیم غیر قابل شمارش در آیه ٩‏ چه کسانی هستند و چه 
ارتباطی با هم دارند؟ این نکته کمتر از آنجه در ابتدا به نظر می رسد حالت 
معماگونه دارد. در آیه ۳ خواندیم که مهر شدگان, بندگان خدا هستند. ما هیچ 
دلیلی نداریم که برای اینها محدودیت قائل شویم. بندگان خدا, همه آنان جه در 
رومیان ۱۱:۴؛ افسسیان ۱۳:۱ به بعد). اگر بندگان خدا باشیم» این پیام همانند 


تمامی بندگان خدا, برای ما نیز هست (۱:۱) و ما نیز مهر شده ایم. 


۸۰ پرده دوم: رنحهای کلیسا 


در این صورت پس جرا در آیه ۴ تعداد مهرشدگان تنها ۱۴۴۰۰۰۰ اسرائیلی 
ذکر شده است؟ بسیاری فرضیه های بی پایه و غیرضروری در این مورد مطرح شده 
است. حقیقت مسلم این است که اگر بندگان خدا هستیم, ممهور نیز شده ایم. اگر 
گفته شده که تعداد ما بندگان خدا ۱۴۴,۰۰۰ نفر است, در حالی که به خوبی 
می‌دانیم تعدادمان افزون بر میلیونها است بنابراین عدد فوق احتمالاً یکی دیگر 
از آغداد نمادین کنات مکاشفه است و در واقع شیوه کاربرد آن هیچ معنی دیگری 
غیر از انن.را تداعی نمی کت همانند دسته اعد اد.بیش از خد مزتبی که بیشتر 
حالت نمادین دارند تا شمارشی. در مرحله بعد, اگر ما خود را حزوآن ۱۴۴,۰۰۰ 
اسرائیلی محسوب می کنیم در حالی که بیشتر ما از امتها یعنی غیر بهود هستیم بر 
اساس تعلیم مقرر عهد جدید است که عناوین و امتیازات اسرائیل را به کلیسا 
می‌دهد و بحث آن را قبلاً در ٩:۳‏ مطرح کردیم. هنت رای 


۴- مفسری به نام موریس در بررسی شواهد و مدارک کتاب مقدسی در این باره, در 
تشر مکاشفة ۴۰۷ می گوند: «می توان کلیسا را «دوازده سبط اسرائیل» نامید (بعقوب 
۱ ر.ک متی ۲۸:۱۹؛ لوقا ۳۰:۲۲) و احتمالاً بر اساس همین تفکر بوده که پطرس 
نامه خود را خطاب به «پراکندگان» نوشته است (اول پطرس ۱:۱). مسیحیان, بهودیان 
حقیقی (رومیان ۲۹:۲) و کلیسا, «اسرائیل خدا» نامیده شده‌اند (غلاطیان ۱۶:۶). 
پراکندگان اسرائیل کهن موضوعیت خود را از دست داده و اکنون جای آنها را کلیسا 
گرفته است (اول پطرس ۹:۲؛ ر. ک افسسیان ۱۱:۱ ۱۴). حال کلیسا است که «قوم 
خاص» خدا (تبطس ۰)۱۴:۲ متعلنی به مسیح و «نسل ابراهیم» (غلاطیان ۲۹:۳) و 
«ختنه» (فیلپیان ۳:۳) نامیده می شود. بسیاری می گویند که «اسرائیل حسمانی» (اول 
قرنتیان ۱۸:۱۰) بر «اسرائیل روحانی» دلالت می‌کند. یوحنا نیز در کتاب مکاشفه به 
همین روش از کسانی صحبت می کند که «خود را بهود می‌گویند و نیستند بلکه از کنیسه 
شیطا نم زر ره کت ۹۱۲ او اورشلیم جدید را به عنوان منزل روحانی مسیحیان 
می نگرد (۲:۲۱ و غیره), همان اورشلیمی که بر دروازه‌های آن» نامهای دوازده سبط 
اسرائیل نوشته شده است (6۱۲:۲۱.» 


صورتی عجیب ذکر شده به نحوی که از هر سبط, چه بزرگ و جه کوجک. تنها 
۰ نفر قید شده و چنان چه بدانیم که این فهرست اسباط در هیچ جای دیگری 
از کناب مقدس نیامده و حتی یکی از آنها (سبط دان) به کلی حذف شده و جای آن 
را یکی از فرزندان پوسف گرفته و خود پوسف هم ذکر شده, در این صورت تعداد ما 
ایمانداران به روشی غیر شمارشی محاسبه شده است. اما اگر این توصیف. «نمودار» 
کلیسا باشد باید آن را بپديريم. این نمودار مانند هر نمودار دیگری از نوعی دقت و 
صحت به نفع دیگری چشم پوشی می کند. درست همان طور که در نقشه‌ها برای 
نشان دادن یک منطقه, فاصله های واقعی را نادیده میگیرند. 

در مورد آن گروه عظیم آراسته به جامه های سفید در آیه ٩‏ چه می توان گفت و 
چه ارتباطی با آن ۱۴۴,۰۰۰ نفر دارند؟ هر دو یکی هستند و هیچ فرقی با هم 
ندارند» زیرا آن گروه بی شمار سفید پوئن هر جه باشید فقطعاً بندگان خدا هستند 
راگن بقل گان جد | ماشتت دون سک ره نز تیه را ۳ )و اک مه شاه 
تاشتند در زمره آ۵ ۱۳۴۰۰۸ فر هتند (ابه ۴ ): ,وی سگونه ممکن است 
تعداد محدودی که همه اسرائیلی هستند همان گروه عظیمی باشد که از همه ملتها 
آمده اند؟ دوباره خود را به حای یوحنا میگذاريم. آنجه او شنید صدائی از آسمان 
بود که نتبجه سرشماری خدا از فوم خود را اعلام می‌ کرد: جندین بار در دوران 
عهد عتیق و بار دیگر در زمان آمدن مسیح (لوقا ۷-۱:۲) آنان می بایست 
«می ایستادند و شمرده می شدند» ولی در اینجا خود خدا آنان را سرشماری 
فن گناد نتبحه این سرشماری هر جند ممکن است عددی نمادین باشد ولی با این 
وجود یک «عدد» است. اگر خدا می‌تواند موهای سر ما را بشمارد (متی 
۰ شمردن سرها برای او جه کاری دارد؟ خداوند متعلقین خود را می شناسد 
(دوم تیموتائوس ۱۹:۲) و آنجه یوحنا شنید این بود که خدا تعداد کل آنها را با 
عدد نمادین ۱۴۴,۰۰۰ اعلام می کند. از سوی دیگر آنچه یوحنا می‌دید تعداد 


۸۲ پرده دوم: رنجهای کلیسا 


کثبری بود که برای خدا شناخته شده ولی از دیدگاه بشری» گروهی عظیم و بی شمار 
محسوب می شد. به همین ترتیب, از نظر خدا همه «اسرائیلی» و قوم او هستند 
ولی از دیدگاه بشری» از تمام ملتهائی هستند که زیر آسمان ساکنند. 

حال برای سومین بار. گروه هنرپیشگانی که بر صحنه در حال ایفای نقش 
هستند تغییر می کند. دیدیم که گروه فرشتگان. پیران و چهار حیوان بابهای ۴ و ۵ 
راه را برای سواران باب ۶ باز می کنند. چهار سوار نیز حای خود را به چهار فرشته 
باد در ۷: ۱۰-۱ می‌دهند و حال در ۷: ۰۱۱ ۱۲ با گروهی دیگر از بازیگران نمایش 
روبرو می‌شویم که آغازگر صحنه هستند. قوم خدا که رهائی قطعی و نهایی آنان با 
مهر شدن شان تضمین شده, در اینجا نه در رده مقدسین زیر قربانگاه (۹:۶) و نه 
در زمره آن گروه عظیم ۱۴۴,۰۰۰ نفری (۴:۷, )٩‏ بلکه بار دیگر از طریق بیست 
و جهار بیری که اولین بار در مکاشفه ۴:۴ بر صحنه ظاهر شد ند معرفی می شوند. 
دنیای خدا که امکان نداشت قبل از نجات قطعی و نهایی توسط همان مهر, آسیبی 
ببیند (جون نجات دنیا موکول به نحات پیران بود), با جهار موحود زنده ای که 
اولین بار در ۶:۴ بر صحنه آمدند. معرفی شده است. و اینک هزاران فرشته 
نظاره گر نیز که اولین بار در ۱۱:۵ دیده شدند. بار دیگر به روی صحنه می آیند. 
به تعبیر جارلز وسلی: «حماعت بیشماری پیروزی او را خواهند سرائید و نحات 
پادشاه ماء عیسی مسیح را اعلام خواهند نمود» یعنی همان سرود نجات که در آیه 
۰ آمده و در اینجا در چشم اندازی وسیع تر می بینیم که تمامی خلقت, خدا را 
برای تمام اعمالش در طی قرون پرستش می کنند. 

«بنابراین با تمامی ملائک و فرشتگان مقرب و با کل حماعت آسمانی, نام 
پرجلال تو را می‌ستائیم و پرستش می کنبم و ترا ستایش می کنیم و می‌گویيم: 
قدوس» قدوسء قدوس. خداوند خدای کائنات, آسمان و زمین از حلال تو مملو 
است, حلال بر تو باد ای خداوند متعال. آمین» (نمازنامه عشای ربانی) 


ج‌( دلیل مهر کردن چیست؟ (آیات ۱۷-۱۳) 

نماینده پیران ابتدا در مورد سفیدپوشان سوال می کند و سپس علت حضور 
آنان را در پیش تخت توضیح می‌دهد: «ایشان کسانی می باشند که از عذاب 
سخت بیرون می آیند و لباس خود را به خون بره شست و شو کرده, سفید نموده اند. 
از این حهت پیش روی تخت خدایند» (آیات ۱۵-۱۴). 

بنابراین عده ای بر این عقیده‌ اند که حامه های سفید نشانه کسانی است که 
کشته شده یا حداقل به خاطر ایمانشان متحمل رنج جسمانی شده اند. عده ای 
دیگر م ی گویند که «عذاب سخت» با «رنج شدید» واقعه خاصی است که در 
آینده اتفاق می‌افتد و از این رو تعداد این افراد را از این هم محدودتر می کنند". 
لته از هر دودید کاهه عبارت اسان کباش شی‌باشد کفاز غد اب سخت رون 
می‌آیند» با این تفسیر که «آن گروه عظیم درواقع همه بندگان خدا هستند» تناقض 
دارد. 

بنابراین علیرغم اينکه با موضوع پیجیده ای سر و کار داریم ولی عبارت فوق 
آن را روشن کرده است. جرا آنان در پیش تخت خدا نشسته اند؟ جه ویژگی هائی 
در آنها وجود دارد که شایستگی حضور در آنجا را یافته اند؟ دو حقیقت مهم موحب 
حضور آنان در پیشگاه خدا شده است: اول اینکه حامه های خود را در خون بره 
«شسته اند» و دیگر اینکه از عذاب سخت «بیرون می‌آیند». کسی در زمره آن 
جمع محسوب می شود که از زندگی کهنه گناه آلودش پاک شده و زندگی بی لکه 
جدیدی به او عطا گشته که هیچ رنجی نمی تواند آن را مخدوش سازد و تجربه ای 
پایدار خواهد بود. 


۵- اگر بگوئیم استفاده یوحنا از «حرف تعریف معین» بیشتر بیان واقعه ای خاص است (مثل 
عذاب سخت مذکور در ۱۴:۷) تا یک دیدگاه کلی (مثلاً سختی‌هاثی که برای تمام مسیحیان 
وجود دارد؛ ر.ک ۹:۱؛ اعمال ۲۲:۱۴)» فراتر از نگارش و حمله بندی بوحنا رفته ایم. 


۸۴ پرده دوم: رنجهای کلیسا 


زیرا رویای مذکور در آیات ۱۳ الی ۱۷ «نه تنها به جلال برکت یافتگان در 

آسمان بلکه به زندگی مسیحیانی که هم اکنون در این جهان هستند اشاره می کند. 
و کسی که به عنوان زائر در این دنیاء؛ اندکی از «دولت بی‌انتهای مسیح» را 
دریافت نموده, چگونه ممکن است کلام نبوت را غیرمعقول بداند؟» در حقیقت 
نکته اصلی این صحنه این است که قوم خدا در میانه مشکلات این زندگی در 
امنیت بسر می برد: «روحهای جلال یافته در آسمان بیشتر احساس شادی می کنند 
تا میت در همین جا و هم اکنون در این زندگی است که در معبد خدا, نه در 
صحن خارحی (۱6۲0۴) بلکه در اندرون قدس (0209) خدمت ون حتوگ: خداوند 
خیمه خود را در همین زندگی زمینی بر آنان گسترده است (آیه ۱۵). خیمه و معبد 
که در عهد عتیق به عنوان مکان حضور خدا توصیف شده اینک مسکن قوم او 
مت وهای موفور ۱۱ ان اقان ات 

آنکه در ستر حضرت اعلی نشسته است؛ 

زتر شاه قاذرمطای با کت واه رگ 

از خوفی در شب نخواهی ترسید 

و نه از تیری که در روز می‌پرد. 

و نه از وبایی که در تاریکی می‌خرامد 

و نه از طاعونی که وقت ظهر فساد می کند. (مزمور ۶۰۵,۱:۹۱) 

البته نه مزمور ٩۱‏ و نه مکاشفه باب ۷ هیچ کدام مسیحیان را از سختی ها و 

مشکلات مستثنی نگرده اند. به دنبال مهرهای اول تا چهارم که بیانگر رنجهای 
دنیا بودند. مهر پنجم می‌آید که به ما یادآآوری می کند کلیسا نیز باید متحمل رنج 
شود و تا زمانی که مهر ششم پایان دنیا را اعلام نکند هیچ راه فراری از رنج و 
سختی نیست. ولی مسیحیان نوعی امنیت درونی دارند که از رنجهای بیرونی تأثیر 
نمی پذیرد. «اسپرحیون» می‌گوید: «امکان ندارد کسی که محبوب خداوند است 


به هیچ بیماری مبتلا شود. بیماری برای او بیماری نیست بلکه به طریقی اسرارآمیز 
برایش نیکوئی است. ضرر او را ثروتمند می سازد. تحقیر باعث سرافرازی او 
می شود و مرگ برایش متفعت است. » روپرت بروک. شاعری بسیار متفاوت با 
سراینده مزامیر, شعری سروده که این مفهوم را به درستی منعکس کرده است: 

امنیت پایان من خواهد بود 

که به طریقی اسرارآمیز در مقابل ترفندهای مرگ مسلح گشته است؛ 

امنیت در آنجا که هر امنیتی از بين رفته, آنجا که آدمیان افتاده اند؛ 


و اگر این شاخه های بینوا بمیرند» ایمن تر از همیشه خواهند بود. 


۸- مهر هفتم: «سکوت مطلق» (۱:۸) 
آرچون مر هنتم را گشود. خاموشی فریب به نیم ساعت در آسمان 
واقع شدد. 

مهر ششم» پایان بخش تاریخ است و هر چند آموختیم که پیامد رژیاهای یوحنا 
را به عنوان پیامد تاریخی وقایعی که در آنها تصویر شده تفسیر نکنیم» با این وجود 
تصور اينکه مهر هفتم. جیزی غیر از وفایع بعد از پایان تاریخ را مد نظر داشته 
باشد. مشکل است. به هر حال وقتی مهر هفتم گشوده می شود. خاموشی و سکوت 
همه جا را فرامی گیرد» سکوتی که تفسیر ما از پرده دوم را تأیید می کند. زیرا در 
این پرده مسیح بر یوحنا مکشوف می سازد که کلیسا در اين دنیا با چه تجربه هائی 


روبرو خواهد شد. بنابراین در مورد آنچه بعد از پایان تاریخ واقع می شود. طبیعتا 
در اینجا چیزی نمی گوبد. مهر هفتم بیانگر دنیای دیگری است که می‌آید. ولی 
مکاشفات مربوط به آن, به پرده بعد موکول شده است. در ضمن باید بياموزیم تا 
زمانی که دنیا در رنج و سختی است هیچ ضرورتی ندارد که کلیسا از بیماریها و 
رنجهای معمول انسان استثنا شود. ولی با اين وجود اطمینان داریم که خدا بر تخت 


۸۶ پرده دوم: رنجهای کلیسا 


سلطنت نشسته مسیح در مرکز تمامی کائنات ایستاده و قوم او فناناپذیر است. 

بنابراین نیم ساعت خاموشی حادث می شود. از منظر تاریخ و ابدیت, نیم ساعت 
جیزی به حساب نمی‌آید» ولی از دیدگاه تا شین که روی برده در حریان است. 
وقفه ای طولانی است که در طی آن یوحنا می تواند قبل از شروع پرده سوم بر پرده 
دوم تعمتی کند. 


۱۱-۸ :۱۸ 
برد نوج 
هشدار به دنا 


بعد از مهرهاء نوبت کرناها می‌رسد. و به عبارت دیگره بوحنا بعد از دیدن 
مهرها صدای کرناها را می شنود؛ مرحله ای که با مرحله پیش فرق دارد. هفت 
فرشته کرنا نواز, بازیگران بعدی هستند که بر صحنه مکاشفه ظاهر می شوند. آیا 
آنان نشانه حوادث بعدی هستند که در تاریخ روی می‌دهد؟ به این سژال که آیا 
ترتیب مکاشفه همان ترتیب تاریخی است قبلاً جواب دادیم ولی اگر می‌خواهیم 
ارتباط بین پرده دوم و سوم را درک کنیم بایستی بار دیگر آن را مرور نمائیم. 

نقطه شروع بحث ماء مقایسه دو توصیف از با زگشت مسیح در پایان جهان 
است. یکی توصیف خود مسیح در خطابه روی کوه زیتون (متی ۴ ۲۹:۲ به بعد 

۱ و ۷ :۱ 

ما شیب برین سم ف رای ات متطور اسبع) و دیگری توصیفی که در مکاشفه 

بنابراین با مکاشفه ۱۷-۱۲:۶ شروع می کنیم که ترتیب نمایش به قرار زیر 
است: (۱) مهر ششم (۲) روّیای امنیت ابدی کلیس (۳) مهر هفتم. نیم ساعت 
۱- البته همه مفسرین عقیده ندارند که این متن به «بازگشت مسیح» اشاره می کند. 


تقشیری که فز این کتات ارافهشده بر اسان این دیندگاه اسشت که تضویر کلی:عتین 
۴ ۳۱ جنان نهائی و حهان شمول است که نمی تواند جیزی غیر از این باشد. 


۸۸ پرده سوم: هشدار به دنیا 


سکوت و خاموشی, (۴) هفت کرنا. اما ترتیب تاریخی چگونه است؟ دیدیم که در 
ترئیب صحیح تاریخی» مرحله (۲) قبل از مرحله (۱) می‌آید. ولی این دلیل نمی شود 
که بگوییم مرحله سوم و چهارم نیز ترتیب خود را رعایت نکرده اند. در واقع وقتی 
یک بار اصل «بازگشت به عقب» را حائی بکار بردیم نمی توانیم امکان کار برد آن 
را در موارد دیگر انکار کنیم. پس ترتیب و توالی کرناها چگونه است؟ 

با کمک گرفتن از بابهای ۲۴ و ۲۵ انحیل متی, از همان نقطه که پابان دنیا و 
ظهور مسیح است (متی ۲۹:۲۴ و آیات بعد) شروع می‌کنيم. توجه خود را نه به 
سخنان بعدی مسیح بلکه بهآ نچه طبق سخن وی بعداً روی می دهد معطوف می کنیم. 
وی در ادامه سخن خود هشدارهای متعددی بر زبان می‌آورد (۲۴: ۵-۳۲ ۳۰:۲) 
ولی از دیدگاه توالی وقایع» داوری و سپس ابدیت می‌آید (متی ۴۶-۳۱:۲۵). 
نقشه اصلی مسیح همین است و باید در آن جای مناسبی برای کرناها پیدا کرد. 


الف) آیا کرناها بعد از ظهور مسیح نواخته می‌شوند؟ 

در انجیل متی هیچ ذکری از کرناها نشده و نیز هیچ فاصله زمانی بین متی 
۴ (ظهور) و ۳۱:۲۵ (داوری) وجود ندارد که بتوانیم آنها را در آن بگنجانيم. 
اگر جنین صحنه پیجیده ای از نمایش» جهار باب مکاشفه را به خود اختصاص 
داده, آیا به راستی بیانگر وقایعی است که مابین ظهور و داوری روی خواهد داد؟ 
این نکته به نظر عجیب می رسد که مسیح هیچ اشاره ای به این موضوع در نقشه 
اصلی خود نکرده است؟ اما مهمتر از همه. ظهور سبح با تحولات عجیب و غریبی 
همراه است که از آن میان یکی هم خاموش شدن اجرام آسمانی است "۰ اگر خورشید, 
ماه و ستارگان در هنگام گشودن مهر ششم خاموش می شوند. جگونه ممکن است؛ 
بعدا با نواختن چهارمین کرنا (۱۲:۸) صرفاً با تاریک شدن یک سوم نور آنها 
۲- مکاشفه ۱۷-۱۲:۶ > متی ۲۹:۲۴ ,۳۰ < دوم پطرس ۱۰:۳ < عبرانیان ۲۶:۱۲ , ۲۷. 


تاریکی زمین را فراگیرد؟ پس نتیحه می‌گیریم که کرناها, گرچه در رویای بوحنا 
بعد از مهرها می‌آیند, ولی از نظر توالی تاربخی نمی توانند متعاقب مهرها باشند. 


ب) آیا کرناها همزمان با ظهور مسیح هستند؟ 

آیا کرناها به نحوی همزمان با مهر هفتم و ضمیمه مهر ششم هستند؟ باب ۲۴ 
متی هیچ اشاره ای به این موضوع نمی کند. به علاوه بار دیگر به یاد می‌آوریم که 
در آنجا بازگشت مسیح با نابودی کلی دنیا همراه است. بنابراین ویرانی محلی و 
جزئی که کرناها اعلام گر آن هستند هم در زمان با زگشت مسیح و هم بعد از آن 
تا فیعضت هرق 

بحثهاتی که در مورد خاموشی صورت گرفته معمولاً بحنهای جالبی نیستند» ولی 
نه در اینجا. این حقیقت که مسیح در ادامه متی ۲۹:۲۴" از ذکر هر واقعه ای که 
مشابه وقایع نواختن کرناها باشد, خودداری کرده اهمیت زیادی دارد. زیرا همان 
طور که گفته شده باب ۲۴ و ۲۵ متی, نقشه اصلی مسیح برای آینده و حاوی جواب 
او به دو سوال شاگردانش بود. آنان ابتدا در ۳:۲۴ پرسیده بودند: «جه وقت این 
امور واقع خواهند شد؟» (یعنی ویرانی اورشلیم که مسیح در متی ۲:۲۴ به آن 
اشاره کرده ولی در مکاشفه هیچ ذکری از آن نشده است. جرا که وقتی یوحنا 
مکاشفه را می نوشت قبلاً روی داده بود) و سوال دوم اینکه «نشانه آمدن تو و 
انقضای عالم چیست؟» جواب کامل و مفصل مسیح را می توان از اولین جمله آن به 
خوبی درک نمود: «زنهار کسی شما را گیراه نکند.» نبوتهاء پیشگوئی‌هاء آینده 
و پایان دنیا هر یک زمینه ای وسیع برای رشد فرضیات عجیب و غریب و گمراه 
کننده است. تنها تعداد تفسیرهای مختلفی که در مورد مکاشفه صورت گرفته نشان 


۳- کرنای بزرگ متی ۳۱:۲۴ جز احتمالاً با کرنای هفتم (مکاشفه ۱۵:۱۱ به بعد) هیچ 
ارتباطی با کرناهای مکاشفه ندارد. 


۹۰ پرده سوم: هشدار به دنیا 


دهنده رشد این نوع فرضیات است. با هر تفسیر مقرون به حقیقت, جندین تفسیر 
گمراه کننده ظاهر می شود بنابراین (زنهار کسی‌ شمارا گمراه نکتد:) در نتبحه 
مسیح تعلیم مقتدرانه خود را در دو باب طولانی در انجیل متی بیان کرده است؛ 
تعلیمی که به روشنی پیداست برای محافظت شاگردان از گمراهی در این خصوص 

فس تاسنتی از ه رگوانه فرضیه پردازی در مورد آینده که موحب افزوده شدن 
مشکلات صعب العلاج بر طرح کاملی که در اینجا ارائه شده خودداری کنیم. باید 
هر نوع تفسیری را که به عنوان مثال در پی این است که چهار باب مکاشفه را ما بین 
دو عبارت انجیل متی قرار دهد با دیده شک بنگریم. در نادرستی جنین تفسیری 
جای هیچ شک و شبهه ای نیست. مفسرینی که نبوتهای پر دامنه ای در مکاشفه 
می یا بند که معادل آنها در دو باب ۲۴ و ۲۵ متی پیدا نمی شود در حقیقت تعلیم 
مسیح در انجیل متی را مورد انتقاد قرار داده به طور ضمنی م ی گویند که تعلیم وی 
ناکارآمد یا حداقل اينکه بد ارائه شده و او نتوانسته شاگردان خود را از خطاهای 
آینده مصون نگه دارد. 

۰ 2 ۰ 3 


ج) آیا کرناها قبل از ظهور مسیح هستند ؟ 

در این صورت کرناها با وقایع قبل از مهر ششم منطبق می باشند و با مقایسه 
کرناها و مهرها ظاهرا صحت این ادعا روشن می شود. به نظر می رسد که هم تقاط 
اشتراک و هم وجوه تمایز آنها به توازی بین این دو محموعه اشاره دارند. مشکلات 
و رنجهائی که در هر دو بیان شده اند شبیه هستند. در چهار قسمت اول هر یک, نه 
با تسلسل وقایع بلکه بیشتر با جوانب متعدد یک وضعیت واحد سر و کار داریم و 


در قسمت پنجم با طرح مشکلات بیرونی به ماهیت درونی انسان پرداخته می شود. 
قسمتهای ششم و هفتم برخی بلایای نهایی و پیامدهای آنها را به تصویر کشیده اند. 

از آنجا که مهر ششم بیانگر رنجهای مسیحیان )٩:۶(‏ و کرنای پنجم نشان 
دهنده رنجهای دنیای بی ایمانان است (۴:۹). کرناها و مهرها مشابهتی با هم 
ندارند و این نکته همان طور که در مطالب بعدی نشان داده شده در مورد بقیه 
کرناها نیز صدق وت ابق کرتاخن آ یی قیال «ساکنان زمین» (۱۳:۸: همان 
اصطلاح ۱۰:۶) نواخته می شوند. بلایای ناشی از کرناهای اول تا ششم به روشنی 
یادآًور بلایایی هستند که خدا بر مردم بی ایمان مصر فرستاد (۹-۷:۸, ۱۲: ۳:۹ 
و خروح باب ۷ الی ۱۰). انسانهاتی که در رژیاهای مربوط به کرناها ذکر شده‌اند 
مانند اهالی مصر یا توسط این بلایا نابود می شوند یا علیرغم آن بلایا توبه نمی کنند 
(۲۱,۲۰:۹). آمدن ملکوت مسیح که با نواختن کرنای هفتم اعلام می‌شود, یک 
«وای» است (۱۴:۱۱) که تنها برای بی‌ایمانانی که توبه نمی کنند مصداق 
دارد. این تفاوت بین دو پرده, عملاً یکپارچگی آنها را تصدیق می کند, درواقع دو 
روی یک سکه هستند. دنیابه طور کلی متحمل رنج و سختی خواهد شد («دنیا» 
از دیدگاه خلقت کلیسا را نیز شامل می شود) و این پرده دوم است. همچنین رنج 
و سختی طبق هدف خاص الهی بر «دنیا» (به مفهومی دیگر: جامعه بی‌دین بشری) 
خواهد امد و این پرده سوم است. 

این دو پرده به عبارتی با هم موازی هستند. گشوده شدن مهرها نشان می‌دهد 
که تا زمان با زگشت مسیح چه اتفاقاتی در طول تاریخ روی خواهد داد و در اين 
تنامض تتهای که کایا یت ی یات رتست کاها 
که از همان نقطه آغاز می‌شوند و نیز بیانگر وقایعی هستند که تا زمان بازگشت 
مسیح در طول تاریخ اتفاق می‌افتد, به دنیای بی ایمان هشدار می‌دهند. توجه 
کم کم زهن سیر گنز تارادا دنوش بر کت میت مورا 


1۲ پرده سوم: هشدار به دنیا 


۴ ۱-۲ این نکته را تأید می‌کند که با متنی طولانی حاوی اخطار به کسانی 
است که در دوران قبل از با زگشت زندگی می کنند. 

چنان چه به عقب بنگریم. می‌توانیم ببینیم که این سبک نگارش چگونه تابع 
اصل «الگوهای تکراری» است که در رابطه با پرده اول در مورد آن صحبت کردیم. 
با درک این نکته که این اصل چگونه در کتاب مکاشفه و در واقع در کل 
کتاب مقدس نقشی محوری دارد. نباید ۳ و تبدیل آن به توازی و تقارن 
بین تمام صحنه ها شگفت زده شویم. با نگاهی به جلو خواهیم دید که چنین زمینه هائی 
به همین طریق بارها و بارها پوشش داده می شود. هر صحنه ای که پایان می‌یابد. با 
دنبال کردن رد پای تاریخ تا پایان وحتی ماورای آن می بینیم که نمایش به همان نقطه 
آغاز برم ی گردد و همان دوره را مجدداً در صحنه بعد مشاهده می کنیم. 

وجود این تفسیرهای متفاوت در مورد مکاشفه موحب پیدايش دو مکتب فکری 
پرطرفدار شده که «تاریخ گرایی» و «آینده گرایی» نامیده می‌شوند. تاری خگرایان 
بر این عقیده اند که مکاشفه روایت جزء به جزء وقایعی است که تمام دوره بين 
اولین ظهور مسیح تا بازگشت وی را دربرمی گیرد: از دیدگاه یوحناء تقریباً تمامی 
پیشگوبی‌ها با تمامی تاریخ از پیش نوشته شده است. آینده گرایان نیز بر این 
عقیده اند که مکاشفه بیشتر کتابی نبوتی است. ولی از آنحا که تحقق نبوتهای آن 
را به صورتی تحت اللفظی درک کرده‌اند. بر این باورند که حتی امروز قسمت 
اعظم آنها محقق نشده است. این دو مکتب تفسیری تمایل دارند ترتیب صحنه های 
کتاب را به همان صورتی که نوشته شده در امتداد هم بدانند. به عنوان مثال 
تصورشان بر این است که جون در خود کتاب. کرناها بعد از مهرها می‌آیند, وقایع 
مربوط به آنها نیز دقیقاً به همان ترتیب روی می دهند. 

ولی همان طور که دیدیم الزاماً به این صورت نیست. قرائت ما از کتاب مکاشفه 


بر اساس دیدگاه دیگری است؛ یعنی بخشهای مختلف مکاشفه را نمی توان از روی 


تقدم و تخر چه به صورت توالی و چه به صورت تکرار تفسیر نمود. خواننده پا 
مفسر کتاب مکاشفه باید بر اساس زمینه‌های دیگری تصمیم گیری کند. خواه به 
این معنی که وقایع به دنبال هم باشند, خواه اینکه یکی تکرار یا بازگوتی دیگری 
باشد. چنین تصمیمی را می توان به طور کلی از شواهد درونی کتاب و متون موازی 
در سایر قسمتهای کتاب مقدس نظیر خطابه عیسی بر کوه زیتون اتخاذ نمود. این 
گونه متون چهارچوبی مطمثن برای تمامی بخشهای کتاب مقدس به وجود می آورد 
تا با هم در نظم و ترتیبی معقول و قابل فهم قرار گیرند. 


۱- پرده سوم گشوده می‌ شود 
خدا فریاد قوم خود را می‌شنود (۶-۲:۸) 
"و دیدم_هفت فرشته را که در حضور خدا ایستاده اند که به ایشان هنت 
گرنا داده شد. 
ومیل و شزو شا رماوی 
داده شد تا آن را به دعاهای جمیع مقدسین» بر مذیح طلا که پیش تخت 
است بدهاد» و دود بخور از دست فرشته با دعاهای متدسین در حضور 
خدا بالا رفت. "پس آن فرشته مجمر را گرفته. از آتش مایح آن را پر کرد 
و به سوی زمین انداخت و صداها و رعدها و برقها و زازله حادث گردید. 
"هنت فشتهای که هنت کرن را داشتند خود را مستعد نواختننودند 
بخاندا نا عریر این اتکلسی تفر با این موی مرا شاه ای رای 
فرشتگان, در چهار گوشه زمین بر کرناهای خود بدمید!» شکی نیست که وی در 
حین نوشتن شعر خود این صحنه از مکاشفه را در ذهن داشت و در ابیاتی که در 
آواشش خر کرت هی آنسدکان سس شود اقا زوکی که 


۴- متی ۳۱:۲۴؛ اول قرنتیان ۵۲:۱۵؛ اول تسالونیکیان ۱۶:۴. 


۵۴ پرده سوم: هشدار به دنیا 


ولی خود کتاب مقدس ما را از قضاوت و تفسیر عجولانه و سادهانگارانه در مورد 
این کرناها برحذر می‌دارد. صدای کرناها ممکن است نشانه روز «یادآوری» 
(لاویان ۲۴:۲۳). با پیروزی (یوشع ۴:۶). یا تاجگذاری (اول پادشاهان ۳۴:۱)» 
یا هشدار (ارمیا ۵:۴) باشد. صدای صور عظیمی که در باب اول مکاشفه شنیده 
می‌ شود ربطی به برانگیختن مردگان ندارد بلکه در مورد کشتن زندگان است 
(۱۷,۱۰:۱). هیچ چیزی در باب ۸ دال بر این وود ندارد که بتوان هر یک از 
مفاهیم فوق را به کرنای این صحنه مرتبط نمود و ما نیز باید داوری در این خصوص 
را به بعد موکول کنیم. 

در مورد مدبح و بخور آیات ۳ تا ۵ شک و شبهه کمتری وحود دارد. این دو 
نوعی پیوستگی بین این صحنه و صحنه قبل از آن را به وجود آورده اند. وقتی مهر 
پنجم گشوده شد. مذ بحی را دیدیم که خون مقدسین از آن جاری بود. در اینجا نیز 
مذ بحی می بینیم که دعای مقدسین از آن به اسان بالا می‌رود. در معبد اورشلیم, 
مذ بح قربانی و مذ بح بخور از هم حدا بودند. همان طور که در کتب مقدس اغلب 
دیده می شود برای توصیف پگانه حقیقت آسمانی. کلمات و ابزارهای مختلفی 
بکار می رود تا تمام جوانب آن نشان داده شود, ولی در آسمانها فقط یک مذبح 
وحود دارد که هر دو مد بح زمینی را در خود جای می‌دهد. این موضوع را قبلا در 
مبحث گشودن مهر پنجم به عنوان تمرکز دو نوع قربانی بررسی کردیم: یکی فربانی 
حانهای مقدسین و دیگری دعاهای آ نان. حال از این مذ بح دود خوشبوثی که نشانه 
دعاهای قوم خدا است برمی خیزد ". ارتباطی که در اینجا وحود دارد شاید در وهله 
اول قابل دیدن نباشد اما توحه به سه نکته زیر جای هیچ شک و تردیدی باقی 
نمی گذارد. اول اینکه کرناهای پنجم تا هفتم (و نیز با توجه به کرناهای اول تا 


۵- متن پونانی آیه ۳ جگونگی ارتباط بین بخور و دعا را مشخص نکرده ولی قبلًدر ۸:۵ 
نشان داده شده که یکی نماد که آ که 


چهارم) بلاهائی بر «ساکنان زمین» نازل می کنند و فراموزش نکنیم که فرارسیدن 
این بلاها به خاطر احرای عدالت نسبت به همین «ساکنان زمین» بود. عدالتی که 
هنگام گشودن مهر پنجم» مقدسین برای تحقق آن دعا می کردند. دوم اینکه بلاهای 
مربوط به کرناهای اول تا پنجم یادآور بلایای مصر و نیز مقدمه باشکوه آن وقایع در 
خروح ۷:۳ هستند: «خداوند گفت: هر آینه مصیبت قوم خود را که در مصرند 
دیدم و استغاثه ایشان را از دست سرکاران ایشان شنیدم... و نزول کردم تا ایشان 
را از دست مصریان خلاصی دهم. » سوم اینکه مذ بح بخوری که آتش از آن بر زمین 
حاری می شود. همان است که از آن دعاها به آسمان بالا می‌رود. 

ال سکن ات این له تخد وی از تحرنه هام ول مسخیان دور باشد: 
در پرده دوم با تأکید به کلیسا گفته می شود که متحمل رنج خواهد شد. هر چند 
امنیت نهاتی و ابدی آن غیرقابل تردید است. اما کلیسا نمی خواهد با فروتنی این 
رنج را پپذیرد و برای جفا کنندگان خود تقاضای انتقام می کند. نباید تصور کنیم 
کات درو | سا ها دعایااق اس کرست ار ان تسطاات تفت 
نییزت وف را در قورد فربان لا ونکنه قعا بر آع سفا کسند کان ازدبت نم دادم 
اتید سپس در پرده سوم می بینیم که خدا این دعاها را می شنود و به طریقی 
سوک و گنها زا مایت ب یک 

بنابراین دو سّال بی پاسخ همراه ما وارد پرده سوم می شود: آیا کرناها به معنی 
پیروزی» مجازات. زندگی» مرگ يا چیز دیگری هستند؟ و آیا مجمر (بخور دان) 
واقعاً به این معنی است که قوم خدا بایستی برای نازل شدن بلا بر دنیا دعا کند؟ 


۲ کرنای اول: بلای زمین ۷:۸۱ 
"و چون اولی بنواخت تگرگ و آتش با خون آميخته شد»: واقع گردیده به 
سوی زمین ريخته شاد و ثلث درختان سوخته و هر گیاه سبز سوخته شد. 


۶ پرده سوم: هشدار به دنیا 


سواران پرده دوم غیرقابل تصور بودند. بنابراین پذیرفتیم که آنها را بایستی 
نمادین دانست. اما تصور تگرگ سوزاننده, در این عصر که عصر اتم نامیده می شود 
جندان سخت نیست و شاید این وسوسه برای انسان به وحود بیاید که آن را نه 
سمبل بلکه یک واقعیت مسلم بداند. فرضیات چندی بر این اساس به وجود 
آمده اند: یکی اینکه اتم برای مردم قبل از قرن نوزدهم ناشناخته بود. دیگر اینکه 
وقتی این اتفاق عملا روی دهد نشانه ای از پایان تاریخ خواهد بود, سوم اینکه این 
اتفاق برای اولین بار در دوران ما روی داده و سرانجام اینکه بالاخره به پایان تاریخ 
نزدیک شده‌ایم. این استدلال درواقع بر پایه کنجکاوی و موشکافی بشر قرار 
دزی اشاها غاتا برخی از وقایع خطیری را که در زمان آنها روی می‌دادند, 
منتسب به این با آن نبوت می کردند و آنها را نشانه ای دال بر آخر زمان می دا نستند: 
هجوم بربرها در قرن پنجم» سال سرنوشت ساز ۱۰۰۰ میلادی, آشوبهای دوران 
اصلاحات کلیساء ززله لیسبون در سال ۱۷۴۵ هریک بعضی از دا نشجویان مدارس 
الهیاتی را به این فکر انداخت که «حالا دیگر سرانجام تحقق مو به موی نبوت را 
می بینیم» حال بالاخره روز داوری نزدیک است. » ولی هیچ کدام از نتیجه گیریهای 
آنان - حداقل به مفهومی که در ذهن داشتند - درست از آب در نیامد. 

بدین جهت ما نیز در مقابل وسوسه تفسیر این نگرگها به بمباران اتمی مقاومت 
می کنیم و البته دو دلیل دیگر هم برای خودداری از این تفسیر داریم: )۱( اگر واقعا 
بپذبریم که پرده سوم بیانگر بلاهایی است که در جواب دعاهای قوم خدا بر ساکنان 
شریر زمین نازل می شود, به نظر بسیار عجیب می‌آید که اولین مرحله این بلاها تا 
اواسط قرن بیستم به تأخیر افتاده باشد و شصت نسل گذشته شریران از آن بلا 
مصون مانده باشند (صرف نظر از بلاهای بعدی که طبق تفسیر تحت اللفظی هنوز 
نازل نشده‌اند). (۲) اگر پرده سوم را موازی پرده دوم بدانیم» پنج کرنای اول 
مشابه پنج مهر اول است که بیانگر وقایمی هستند که تاریخ آنها قایل تخیین تیسشت 


ولی بر این باور است که وضعیت جهان طوری است که هر لحظه امکان تحقق آن 
وحود دارد. طبق این دیدگاه, تگرگ, آتش و خون نماد هر نوع ویرانی هستند که 
هرزمان ممکن است زمینی را که انسان بر آن زندگی می کند نابود سازند. 


۳- کرنای دوم: بلای دریا )٩۰۸:۸(‏ 
"و فرشته دوم بنواخت که نا گاه مثال کوهی بزرگ به آتش افروخته 
شد» به دریا انگنده شد و ثلث دریاخون گردید. "و ثلث مخلوقات 
دریائی که جان داشتند. بمردند و ثلث کشتی‌ها شاه کرفنل 

اثرات کرنای دوم ما را به یاد اولین بلای مصر می اندازد (خروح ۲۰:۷- 
۵ همان طور که اثرات کرنای اول نیز هفتمین بلا را تداعی می کند (خروج 
۹ -۲۶). پر شدن دریاها و به دنبال آن» از بین رفتن موحودات دریائی ممکن 
است جنبه دیگری از خرابی محیط پیرامون ما باشد, همانند صدماتی که در نتبجه 
نواختن کرنای اول بر زمین وارد شد. اشاره مخصوص به نابود شدن کشتی‌ها 
شاید به این معنی باشد که در حالی که اولین بلا بر ضد محیط زیست انسان بود. 
دومین بلا برای نابودی فعالیتهای تجاری بشر روی داد. زیرا در دوران عهد حدید 
منظور از «دریا» دریای مدیترانه است و دریای مدیترانه «دریاچه روم» نامیده 
می شد که محل تلافی راههای تجاری امپراتوری روم بود. 

تعبیرات حاصله از این اثرات هولناک و مهلک. بی نهایت دراماتیک است 
ولی غیرقابل تصور نیست. انقراض قاره آتلانتیس در نظر ما افسانه ای بیش نیست» 
ولی خوا نندگان مکاشفه که نسبت به ما حدود دو هزار سال نزدیکتر به آن واقعه 
هلاک هن وی غیر ناش ینف ان شوه نی 
۶- شاید این اتفاق ناشی از انفجار حزیره آتش فشانی «ترا» در دریای اژه بوده که در 
حدود فرن شانزدهم پیش از میلاد به وقوع پیوست. 


5۹۸ پرده سوم: هشدار به دنیا 


عنوان افسانه بلکه به صورت واقعیتی تاریخی ضبط شده باشد و این تصور را در 
آنها به وحود آورده که چگونه یک کوه عظیم سوزان به دریا فرو می افتد! علاوه بر 
آن, خوانندگان مکاشفه از انفجار آتش فشان «وزو» در سال ۷۹ میلادی اطلاع 
داشتند و این شاید خیالپردازی نباشد اگر بگوئیم که آن اتفاق؛ تیار از غوانندگان 
پوحنا را تحت تأثیر قرار داد و آن را به عنوان نمونه ای برجسته از تعالیم این صحنه 
در نظ رگرفته اند. دیگر اينکه در سال ۷۰ میلادی تمام بهودیان دنیا از جمله 
مسیحیان بهودی تبار در کمال ناباوری شنیدند که سپاهیان رومی شهر مقدس خدا 
را غارت کرده اند. دودی که از اورشلیم بة آسمان بالا می رفت. نماد دعاهای قوم 
خدا بود: 

قدس تو را آتش زده‌اند 

و سکن نام تورا تا به زمین بی حرمت کرده اند.. 

ای خدا, دشمن تا به کی ملامت خواهد کرد 

و آیا خصم تا ابد نام تورا اهانت خواهد نمود؟ (مزمور ۷:۷۴, ۱۰). 

دودی که نه سال بعد - نه سالی که خاطره تلخ سقوط اورشلیم هرگز فراموش 
نشده بود - از پمپی و هرکولانیوم بلند شد در نظر بسیاری اجابت آن دعا بود. 


۳ کرنای سوم: بلای نهرها (۱۱-۱۰:۸) 
" "و چون 9 سوم نواخت. نا گاه ستاره ای عظیم چون چرافی 
روج 23| ز آسمان فرود آمد ویر ثلث نهرها و چشمه‌های آب افتاه ۲ 2 
ان ِِ اب آبپا به افسنتین مبدل گشت 
و مرومان بسیر از ای که لیخ ده بو رود 

به تصور #۳ این صحنه اصلاً کار ساده ای نیست. ولی اگر مردمان فرن 
اول میلادی با چیزی مانند کوه آتشین کرنای دوم آشنائی داشتند و اشاره کرنای 


پیام مکاشفه ۹۹ 


او نکر کن«سوران برای مردمان قرن ما دور از ذهن نیست. شاید موردی در 
نسلهای آینده اتفاق افتد که آن را با ستاره سوزان کرنای سوم مقایسه کنند. ادبیات 
علمی تخیلی حتی در روزهای آغازین خود؛ امکان وقوع چنین حوادثی را از نظر دور 
نداشته اندو داستان کوتاه «ستاره» نوشته اج. حی. ولز نیز تا ویرانی کامل این 
تیم وت 

باشیم بدون شک تعلیم اصلی آنها را از دست خواهیم داد. 3 
دارند. اتفاقات وحشتناکی برای دنیائی که انسان در آن زندگی می‌کند به وقوع 
می‌پیوندد. در این مورد. خدا آبهای شیرین را می‌زند (و در نتبجه هر که از آنها 


که زندکن اسان ررفی انم کرهخاکی را ممکن هی سارت 


۵- کرنای چهارم: بلای آسمان (۱۲:۸) 
و هه تیا راخ و تفص مان و کل شام فا یت رداق 
صدمه رسید نا ثلاث آنها تاریک گردید و ثلث روز و ثلث شب همچنین 
بی نور شلر. 

تصور ستاره ای با یک سوم نور خود در طول روز و شب سخت تر از تصور 
ستاره ای در حال سقوط است. حتی اگر آن را چیزی غیر از خورشید. ماه و خود 
تتتار کان فرض کنیم که آنها را از طریق نورشان می بینیم» آیا تغییری در مشاهده 


آنها نتبجه نحوه رسیدن نورشان به زمین نیست؟ جیزی شبیه خسوف و کسوف با 


تراکم ابرها یا طوفانهای شن؟ يا تغییری اساسی در حرکت زمین که موجب شود 
یک سوم آن را تاریکی مداوم فراگیرد. هر چند این موضوع تأثیری در تاریکی ماه 


۷ پرده سوم: هشدار به دنیا 


و ستارگان ندارد؟ بررسی کتب مقدس ما را از جنین فرضیه های بی ثمری دور 
می سازد زیرا کتب مقدس هیچ علاقه ای به مکانیسم معجزات ندارند. وقایم مافوق 
طبیعی کتاب مقدس نه با «حگونه؟» بلکه با «جه کسی؟» و «جرا؟» کار دارند. 
کرنای چهارم مجددا توجه ما را به کتاب خروج معطوف می کند ". جاتی که اهمیت 
بلاهائی که ر شیر وا رد از خفتضا در ان بود که مردم نمی توا نستند چگونگی 
وقوع آنها را بفهمند و به ناجار تصدیق می کردند که کار خدا است (خروج 
۷۸ ۱۸). 

پس خدا در اینجا چکار می کند؟ نتیجه گیری‌های خود را در مورد بخش اول 
پرده سوم با هم بررسی کنیم. صدمات هولناکی بر زمین و گیاهان آن» بر دریا و 
ط بر آبهای آشامید نی مردم» بر نوری که دلیل دیدن هر چیزی است. بر 
محیط زندگی» تجارت. منابع و بینائی آنان وارد می‌شود. ولی این صدمات نه 
کامل بلکه حزئی («ثلث») است طوری که به نظر می رسد کرناها نه به منظور 
کیفر بلکه برای اخطار نواخته می شوند. خدا اجازه می‌دهد اکثر انسانها جان سالم 
به در برند. شاهد خشم خدا بر علیه گناه باشند و به آنها فرصت توبه داده می شود. 
تتایر از ین با این واقعیت به ظاهر متناقض روبرو می شویم که بد بختیهای پرده سوم 
قاقعا از فهرتای ات در مبحث مهرها دیدیم که کلیسای رنج دیده, خواستار 
احرای عدالت بود. اما کرناها نشان می‌دهند که خدا بر دنیای شریر رحمت می کند. 
دنیا این عطای خدا را رد می نماید و در واقع توبه نمی کند (۲۱-۲۰:۹)) ولی 
هرگز نگوئیم که خدا از تمام قدرت خود استفاده نکرد تا انسانها را از غفلت و 
بی خبری بیدار سازد. جرا که خدا تا ویرانی زمیتی که روزی کاملیت آن تحسین 
خدا را برانگیخت پیش رفت. 
۷- خروج ۲۱:۱۰ و آیات بعد. کرنای سوم با هیچ کدام از بلایای مصر دقیقاً تطابق 
ندارد ولی در این مورد رجوع کنید به خروح ۲۳:۷ به بعد. 


پیام مکاشفه ۱۰ 


۶- دنیا بداند که کرناهای دیگری هم خواهد بود (۱۳:۸) 
1 و ۱ 2 سط آسمان می‌پرد و به آراز بلند 
ی وا وای» وی وأی بر سا کنان زمین 4 شیب :ض ها خب‌کر 
کی آن سه فوشته که یبای نان 

در حالی که توجه خوانندگان به ارتباط بین این صحنه و سفر خروج معطوف 
شده. عقاب شاید یادآور این موضوع باشد که خدا با نجات دادن قوم خود «بر 
بالهای عقاب» (خروح ,)۴:۱٩‏ نابودی شرارت مصریان را تا به آخر به انجام 
رسانده است. از سوی دیگ کتاب مقدس در برخی متون عقاب و لاشخور را 
یکی می‌داند (ر. ک متی ۴ ۲۸:۲) و این پرنده که از اتفاقات ناگوار خبر می دهد 
شاید لاشخوری باشد که بر گرد بدنهای در حال مرگ انسانها پرواز می کند. 
مطمئنا «وای» هائی که خطاب به ساکنان زمین می گوید نیز از همان نوع است و 
همانند شرارتی است که عیسی مسیح نسبت به شهرهای جلیل نسبت داد: «وای بر 
تق اور ی اوق ریت داز تزا کرتعرانی کهد ریا طاهر کت 
در صور و صیدون ظاهر می شد, ه رآینه مدتی در پلاس و خاکستر توبه می نمودند.. 
و توای کفر ناحوم! که تا به فلک سر افراشته ای» به جهنم سرنگون خواهی شد زیرا 
هرگاه معجزاتی که در تو بدید آمد در سدوم ظاهر می شد, هر آینه تا امروز باقی 
می‌ماند» (متی ۲۴-۲۱:۱۱). گناهی که همواره نابودی را با خود می‌آورد. انکار 
عمدی و عدم پاسخ به چیزهائی است که دل فروتن آنها را اعمال خدا می‌داند. 

در نواخته شدن چهار کرنای اول, انسانها به خاطر بلاهائی که بر محیط زندگیشان 
وارد می شود به صورت غیر مستقیم متحمل رنج می شوند ولی از آنجا که هنوز توبه 
نکرده اند مابقی کرناها به طور مستقیم آنان را تحت تأثیر قرار می‌دهند. خدا برای 


بکار بست تا ماهیت واقعی شخص عادل را آشکار نماید (ایوب ۱۲-۸:۱؛ ۷-۳:۲). 


۱۰۲ پرده سوم: هشدار به دنیا 


۷ کرنای پنجم: عذاب (۱۲-۱:۹) 

او چون فرشتهُ پنجم نواخت. ستاره ای را دیدم که بر زمین افتاده بود ر 
کلید چاه هاوبه پدو داده شد. ِ و چاه هاویه وا مان وروی عون دوخ 
ورف خطیس از ال انز مانب هرا از فا ار کشت او 
از میان دود ملخ‌ها به زمین برآمدند و آنها قرتی چون قوت عتریهای زمین 
ان کی یف ری مه 
ق ‏ نع 
هیچ سبزی و نه به درختی, بلکه به آن مردمانی که مهر خدا را بر پیشانی 
خود ندارند. "و به آنها داده شد که ایشان را نکشند بلگه تا مدت پنج ماه 
ِ با 
۱ 
صورت ملخ‌ها چون اسبی آراسته شده برای جنگ بود و بر سر ایشان مثل 
تاجهای شبیه طلاء و چهراهای ایشان شبیه صورت انسان بود. "و مونی 
داشتند چون موی زنان, م دندانهایشان مانند دندانهای شیران بود. "و 
جحوشنها داشتند. چون جوشنهای اهنین و صدای بالهای ایشان, مثل صدای 
ارابه‌های اسبهای بسیار که به جنگ همی‌تازند. ‏ "و دمها چون عقریها با 
نیشها داشتند؛ و در <ممآنها قدرت بود که تا مدت پنج ما مردممرا اذیت 
مایند. " "وبر خود. الهاویه است که در عبرانی 

4 رن نستی ابیت و در یونانی او را اپلیون خوانند 
رای گذشته ‏ 0 مس رامآ 
صورت ظاهری آن درک و تفسیر کنند و در انتظار این باشند که آنجه را یوحنا در 


۳ | 3 حِ م ۳ ی ۳ حِ 
رویای خود دیده ا نان نیز در زندگی واقعی ببینند . فرض کنید حفره رز کی قل 


قسمتی از سطح زمین ایجاد شده و از آن دود بالا می‌آید و از درون زمین ملخ هاتی 
عظیم الجثه را با خود بیرون می‌آورد که هرگز نظیر آنها در زمین و دریا دیده نشده 
اه ی ان مر ای سرت میم ار یل دب 33 
با صورت انسان, موی زنان, دندانهای شیر با پوششی از زره, دارای بال که با سر 
و صدای کر کننده در حرکتند و به جای گياهان به مردم حمله می کنند و در مأموریت 
خود قادر ند مسبحیان را از غیرمسیحیان تشخیص دهند. کتب مقدس ما را از انتظار 
برای تحقق چنین نبوتی به صورت تحت اللفظی برحذر می‌دارد. افراد اندکی هستند 
ات مت ی ات ی ی بابک تجانز فش این ۵و 
نوع نبوت را تشخیص دهیم. معیار این تشخیص, امکان تحقق آنها از نظر عقلی و 
ذهنی بشر نیست هل تاه ار 
که نبوتهای استعاری و نبوتهای واقعی را از هم بازشناسیم. پیش از این به طور 
مفصل اشاره کردیم که کرناهای اول تا پنجم حداقل مانند مهرهای اول تا پنجم 
نبوتهای نمادین هستند و بیانگر چیزهائی هستند که در طی قرون متمادی بارها و 
بارها به حقیقت پیوسته اند. 

در مورد روی دادن وفایع ماوراء الطبیعه در تاریخ» همان طور که در رابطه با 
کرنای چهارم اشاره کردیم. سوال انسان نباید «چگونه؟» باشد بلکه «جه کسی؟» 
و «چرا؟». نکته مهم در مورد ملخ‌ها این نیست که چگونه چنین موجوداتی امکان 
وجود دارند بلکه معنی آنها است. در خصوص متونی از عهد عتیق که معادل این 
۸ 7 عده‌ای از مفسرین به همین طریق استدلال کرده اند. ام 
وفتظه راز مر گ دققا همان هرک است: 6 دززفوید ایا هم گویه تال 
صورت تحت اللفظی... یک دوره پنج ماهه» دن مود ای ۷ ی گویة: ی 
معمولی بلکه نمادی از گروههای مهاجم شیاطین». درک و تفسیر تحت اللفظی تا زمانی 
قدرت دارد که فکر و ذهن انسان در حل مسئله ای ناتوان بماند و در ورای آن نمادگرائی 
اجازه خودنماتی می یا بد. 


۱۰۴ پرده سوم: هشدار به دنیا 


متن از مکاشفه هستند همین نکته صادق است و بلای ملخ‌ها در خروج ۱۲:۱۰- 
۰ و یوئیل بابهای ۱ و ۲ را نیز نباید به صورت تحت اللفظی درک نمود. پس این 
سپاه اهریمنی از دیدگاه روحانی مفهوم واقعی خود را بازمی‌یابد. آنها از حفره 
یعنی جایگاه مرگ بیرون میآیند. حفره ای که از برخورد «ستاره سقوط کرده» با 
زمین ایجاد شده که بدون شک منظور از آن ستاره شیطان است (لوقا ۰ ۱۸:۱؛ 
رک اشعیا ۱۲:۱۴) و خدا به شیطان قدرت انجام آن را داد. پدید آمدن ملخ ها 
عملا قابل توضیف نیسته:ولی تاثیرشان آشکاز اشت؛ آنان که از سر و رویشان 
وحشت می بارد. آدمیان را حدود نصف سال عذاب می‌دهند به نحوی که زمان 
سختی و رنج اندکی کمتر از زمان آرامش خواهد بود و نیشهایشان به قدری دردناک 
است که انسان آرژوی م رگ م ی کند. 

تفسیر ما این است که هرگاه بی ایمانان به این طریق متحمل رنج شوند تمام 
قیال کو کین بیماریها که آنان را عذاب می دهد به حدی که منتظر قدوم مبارک 
مرگ باشند تا آنها را خلاص کند, دردهای مزمن» امراض, خصومتها و ناامنی‌ها, 
همه ملخ های کرنای پنجم هستند که تحت فرمان فرشته هاویه که احتمالاً خود 
شیطان است قرار دارند. این است اخطار کرنای پنجم و اولین وای بر بی‌ایمانانی 
که مهر خدا را بر پیشانی ندارند. 


۸- کرنای ششم: ویرانی (۲۹-۱۳:۹) 

و فرشته فش تراخت تا ال مار از میان چهار شاخ مدبح 
طلائی که در حضور خداست اس کل ان فزشته ششمر که 
صاحب کرنا بود می گوید: "آن چهار فرشته را که بر نهر عظیم فرات 
بسته اند. خلاص کر" ""پس آن چهار فرشته که برای ساعت و روز و ماه 
و سال معین مهیا شده اند تا ابنکه ثلث مردمرا بکشند» خلاصی یافتند. 


""ر عدد جنود سواران. دویست هزار هزار بود که عدد ایشان را شنیدم. 
وه این طور اسیان فش اران انشا را در ووا یلام که جوهیبای 
آتشین و آسمانجونی و گبریتی دارند و سره های اسبان چون سر شیران 
است و از دهانشان آتش و دود ِ بیرون می‌آیدد. 7 از این سه بلا 
بعنی ات و دود ر گبریت که از دهانشان برمیآید. ثلث مروم_هلاک 
این را که قدرت اسبان در دهان و دم ایشان است؛ زیرا که 
۳ آنها چون مارهاست که سرها دارد و به آنها اذیت می کنند. 
ار وی رخا وهای شوج 
توبه نکردند نا که عبادت دیوها بر بتهای طلا و نقره ربرخ و سنگ و چوب 
را که طاقت دیدن و شنیدن و خرامیدن ندارند. تزک کنند؛ " "و از قتلها 
و جادوگریها و زنا و دزدیهای خود نوبه نگردند. 
هنوز کرنای هفتم مانده که نواخته شود, ولی کرنای ششم شم آخرین اخطار به ساکنان 
زمین است. وقتی کرنای هفتم نواخته می شود. دیگر خیلی دیر خواهد بود (۱۵:۱۱- 
۸. اخطار کرنای ششم مرگ است (آیات ۱۸۰۱۵). یک سوم نسل انسان 
نابود می شود تا بقیه توبه کنند (هر چند این منظور به صراحت قید نشده است). 
این سواره نظام مهیب مانند بقیه صحنه نه به معنی تحت اللفظی بلکه نمادین 
هستند. در هیچ دوره ای از تاریخ مشابه چنین ویرانی گسترده ای روی نداده است: 
از یک سو بت پرستی به عنوان مذهب غالب جهان (آپه ۲۰) و از سوی دیگر ظهور 
۰ میلیون اسب با نفسی آتشین و دمی شبیه مار که از بين النهرین وحشیانه حمله 
کنند. این متن را به هیچ وجه نباید طوری تفسیر نمود که «دهان اسبان» را نماد 
مسلسل و «دم اسبان» را نماد بمب افکن و چیزهائی از این قبیل فرض نمود و نه 
اينکه «رودخانه فرات» را که همه این ادوات حنگی از آنجا بپرون می‌آید. معادل 
روسیه پا چین پا هر نقطه شیطانی دیگری دانست. تفسیر تحت‌اللفظی, تمامی این 
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بخش را به آینده ای نزدیک که باورنکردنی به نظر می رسد حواله می‌دهد. این 
نوع شبه سمبولیسم, آن را در دوران کنونی ما قرار می‌دهد. هیچ کدام برای کسانی 
که طی دو هزار سال گذ شته خوا ننده مکاشفه بوده اند. جنین مفهومی نداشته است. 

خیر! نباید همه آنها را نمادگرائی صرف پنداشت, بلکه نمادگرائی راستین 
کتاب مقدس. آیه ۱۳: دعاهای کلیسا از مذیح بالا رفت و پاسخ آتشین خدا تارن 
گردید (۵-۳:۸). کرنای ششم مانند بقیه کرناها اعلامگر خشم خدا علیه گناه در 
پاسخ به دعاهای قوم خویش است که شرارت بدون مجازات نمی ماند و عدالت 
حکمفرما می شود. آیه ۱۴: در اکثر روایات تاریخی کتاب مقدس, تهدید ویرانی 
مد تا از مه متمی وف ار بوده است و از قرن هشتم قبل از میلاد «آشور مانند 
رت بر آغل گوسفندان می‌آمد.» حتی رومیان نیز از این بربرهای ساکن در 
مرزهای شرفی خود بیمناک نودند»: ورروم تنها امپراتوری نبود که جنین احساسی 
داش هس رین ومش نی اتطار لا دردووه ففرا نی وامر که دس نا کی 
فرات اننت؛: آیات ۱۵ ۰۱۶ فرشتکانی که‌ماموز ویراتی وتخریت هشفینه: در 
«ساعت صفر» نقشه خدا به فرمان او رها خواهند شد و با آنان نیروهای بیشمار 
خواهد بود. هر مرگ و کشتاری که روی دهد دقیقاً بر اساس نقشه و زمان خدا روی 
خواهد داد. 

سواران مرگ در کرنای ششم, نه تانک هستند و نه هواپیما. پا به عبارت دیگر 
نه تنها تانک و هواپیما بلکه سرطانها. حوادث جاده ای, سوء تغذیه, انفجارهای 
تروریستی و مرگهای داوطلبانه در خانه های سالمندان هستند. با این وجود بقیه 
انسانها «که از این بلایا جان سالم به در برده اند» از بت پرستی خود دست 
برنمی دار ند و توبه نمی کنند و مرکزیت زندگی خود را چیزهای دیگری غیر از خدا 
یا شرارتهائی که ناگزیر به دنبال آن می‌آید. قرار می‌دهند. آنان اخبار آلودگی 
هوا, تورم» کاهش منابع و سیاستمداران کور را می‌شنوند و نمی پذیرند که چهار 


کرنای اول خدا در حال نواخته شدن است. در انتها خود آنان دجار این مصیبتها 
اه اکن هی تسایس اش وی ی 
ملخ‌ها رفته اند. کرنای پنجم نواخته شده ولی توبه نخواهند کرد. حتی زمانی که 
فرشته های فرات با نواخته شدن کرنای ششم حرکت کنند و سواران برای کشتن 
دوستان یا بستگان» زنان و شوهران - به انواع ویرانیها و نه الزاما در جنگ - 
روانه شوند در هنگام ماتم برای عزیزان خود نیز توبه نخواهد کرد. «خدا در شادیها 
با وجدان ما به نجوا سخن می‌گوید ولی در هنگام درد و رنج ما فریاد می کشد.» 
اگر فریاد پر طنین دردهای زمان ماتم را نشنویم» دیگر هیچ امیدی برای ما نخواهد 


بود. 


)۷-۱:۱۰( معنی آخرین کرنا‎ -٩ 
"و دید فرشته زورآور دیگری را که از آسمان نازل می‌شود که ابیی در‎ 
بر دارده و فوس قزحی بر سرش و چیره اش مثل آفتاب و پایهایش مشل‎ 
ستونهای آتش. ار در دست خود کتابچه ای و دارد و پای راست‎ 
خود رأ بر درب رپای چپ خود ر بر زین نها "و به آوازبلند. چون غرش‎ 
شیر صدا گرد؛ و چون صدا گرد. هنت رعد به صداهای خود سخن‎ 
گنتند. "و چون هفت رعد سخن گنتند. حاضر شرم که بنویسم آنگاه‎ 
ار زآنمان شنید رکه می گوی: هت رخ زر کی‎ 
ی‎ 
آن فشته ای که بر درا زمین تاه دم دست راست خود اب‎ 
5 سوی آسمان بلند کرد " ۰ او که تابر ابدالاباد زنده است‎ 
او ن است و زمین و آنچه را که در آن است و دربا‎ ِِ«ِ 
ی ست آفرید که "بعد این زمنینخواهد بد "پلکه‎ 


نم 
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در ایام صدای فرشته هفتم چون گرا را می‌باید بنوازد سر خدا به اقام 
خواهد رسید. چنان که بندگان خود انبیا را بشارت دا.* 

فرشته ای که می بایست کرنای هفتم را اعلام کند, ابتدا پیام امید بخش هفت 
رعك را بنان:مین کند: شاید تعجب کنیم که جرا باید مکاشفه خاصی به بوحنا داده 
شود و سپس از او بخواهند که آن را برای خوانندگانش آشکار نسازد. رویائی که 
در اینجا می بیند بسیار قابل توحه و فرشته ای که خبر را اعلام می کند. فرشته ای 
والامقام به شباهت مسیح در باب اول است. این فرشته, ایده بی اساسی را که 
طبق آن فرشتگان موجودات منثی هستند که به آرامی مشغول نواختن چنگ 
می باشند. یک بار و برای هميشه از اذهان می‌زداید. بوحنا آنجه را که رعدها 
م ی گفتند به وضوح شنید و فهمید ولی همانند تجربه پولس رسول در دوم قرنتیان 
۲۳ نمی بایست ان را فاش نمود. 

هنوز هم ممکن است حدسیات ما در مورد کلام رعدها تتآفرشتت. با سل 
نزدیکترین متن در کتاب مقدس به این مورد احتمالاً مزمور ۲۹ است جائی که 
رعد «آواز خداوند» نامیده شده و هفت بار به آن اشاره شده است. رعدء, عظمت 
و اقتدار خدا را اعلام می‌کند تا «در هیکل او جمیعً حلال را ذکر کنند» (مزمور 
۹ بیس شاید مکاشفاتی که خدا در مورد خود به ساکنان زمین داده حتی از 
آنجه در ادراک ما م ی گنجد جامع تر باشد. شاید درست نباشد که مسیحیان چیزی 
از اخطارهای متعدد خدا به دنیا را بدانند مبادا از مسئولیت خود برای بشارت 

به هر حال هر چه باشد, واقعه بعدی در تقویم خدا کرنای هفتم است و آن انتها 
خواهد بود. همان طور که خواهیم دید, کاربرد واژه «سرّ» در عهد حدید نشان 
ی هید که وم ها یه معتی «عقعت مربوط به ود دا که کاملا مکشوت 
نشده باشد» نیست, بلکه بعنی انحیل, مژده‌ای که جگونگی مصالحه انسان با 
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خدا از طریق عیسی مسیح را بیان می کند" . فعل «بشارت دادن» در آیه ۰۷ همان 
دامع مه۷ه (موعظه کردن انحیل) است و دوران انحیل با نواخته شدن کرنای 
هفتم به اتمام خواهد رسید. 

عبارت «بعد از این زمانی نخواهد بود» یعنی این زمان به آخر می‌رسد و 
ابدیت جای آن را می‌گیرد. هرچند ترجمه این عبارت به «دیگر هیچ تأخیر نخواهد 
بود» صحبح تر است. در این جمله دو منظور نهفته است: اول اینکه به موردی 
مشابه بین کتاب مکاشفه و یکی از بزرگترین کتابهای مکاشفه ای عهد عتبق یعنی 
کتاب دا نیال اشاره کرده و آن را روشن می‌سازد. در میان شباهتهای زیادی که بین 
این دو کتاب وحود دارد. یکی همان «قسم به قادر مطلق» است که فرشته خیره 
کننده مشابهی در مورد «پایان این عجایب» ادا می کند. به دا نیال گفته می شود که 
قبل از پایان جهان باید سه زمان و نصف زمان بگذرد (دانبال ۵:۱۰؛ ۶:۱۲). 
ولی در مقابل برای پوحنا هیچ تأخیری نخواهد بود. در حالی که مکاشفه پیشین 
(دا نیال) با دیدی تاریخی به مسئله می نگرد و پایان زمان هنوز دور است» مکاشفه 
اخی پایان را همچون بخشی از چشم | نداز فوری زندگی پیش روی ما قرار می‌دهد. 

دومین هدف این عبارت شبانی است که به ما یادآآوری می کند صبر خدا حد و 
مرزی دارد. نواخته شدن شش کرنا نشانه تمام فرصتهای ممکنی است که خدا 
برای توبه در اختیار انسان قرار می‌دهد و این فرصتها نه به عنوان مرز قدرت 
تحمل خدا بلکه بیانگر توانائی انسان برای توبه است که در عمل آن را از دست 
می‌دهد. به مرحله ای رسیده ایم که دیگر هیچ جائی برای دادن فرصتهای بیشتر 
وجود ندارد, زیرا انسان به حدی خود را سخت و نفوذ ناپذیر ساخته که دیگر 
امکان توبه ندارد. و اینجاست که فرشته قسم می خورد که در نواخته شدن کرنای 
هفتم دیگر تأخیری نخواهد بود. 
-٩‏ اول قرنتیان ۱:۲؛ افسسیان ۶-۴:۳. 
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توبه نکرده است (۱۴:۱۱-۸:۱۰) 
اکن اسان ۷ با 

۱ رو کتابچة گشاده را از دست فرشته 
دریا و زمین ایستاده است بگیر" "پس به نزد فرشته رفته به ۶ 
که گتابچه را به من بدهد. او مرا گفت: "بگیر و بخور که آندرونت را تلخ 
خواهد نمود. لکن در دهانت چون عسل شیرین خواهد بود" "آپس 
کتابچه را از دست فرشته گرفته» خوردم که در دهانم مذل عسل شیرین 
ی وای چون خوردهبودمر دروف تلخ گردید. ارم گفت که میبلید 
تو افرام و امتها و زیبانها م پادشاهان بسیار را انبوت کنی.؟ 
۳ نی‌ای مثل عصا به من داده شاد و مرا گنت: "برخیز و قرس خدا و 
مذیح و آنانی را که در آن عبادت می کنند پیمایش نما. "و صحن خارج 
قدس را بیرون انداز و آن را مپیما زپرا که بهامتها داده شده است و شهر 
مقس را چهل و دو ماه زان خواهند نمود. 
"و به در شاهد خود خواهم داد که پلاس در بر کرده مدت هزار ر 
" "اینانند زیتون و دور 
چراغدان کر زمین ایستاده اند. و | گر کسی بخواهد 
بدیشان اذیت رساند آتشی از دهانشان بدر ۳ لبشان را 
فرومی گیرد؛ هرکه فصد اه 
*اینها قدبرت به بستن آسمان دارند تا در ایام‌تبوت ایشان باران نبارد و 
قدرت ؛ ۰ نها را به خون تبدیل ایند و جهان را هر | هرگاه 
9 اواع بلایا مبتلا سازند. 

"مر چون ِ خود را؛ به ام رسانند. آن وحش که از هاوبه برمی آید. 

با ایشان جنگ کرد» غلبه | 
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ترهای ی 
1 هل اون ایشان نیز مصلوب گشت. خواهد 
ماند. "و او وی از ِ«ِ«ِِ و زبانها و امتهاه بدنهای ایشان را سه روز 
من ری کند و اجازت نمی دهند که بدنهای ایشان را به قبر 
سپارند. " "و سا کنان زمین بر ایشان خوشی و شادی می کنند هزیر 
یکدیگر هدا یا خواهند فرستاد از آن رم که این دو نبی سا کنان زمین 
را معلب ساختند. 

" "و بعد ازسه روز و نیم روح حیات از خدا بدیشان درآمد ِ 
خود ایستادند و بینندگان ایشان را خوفی عظیمم فرر ری آوازی 
لباز اسان مین کیشارامی کین 7 اج معو قاید "یس رن 
در ابر ی با نی دشهانه انم استای را تتتتر. وخ مان 
ِِ زاره ای عظیم حادث گشت که ده یک از شهر منیدرم گردید ر 
هفت هزار فر از زازله هلاک شددند و باقی ماندگان ترسان گشته خدای 
آسمان را مجید کردند. 

وه رای وم موه رو وی رن 


الف) طومار تلخ و شیرین (۱۰-۸:۱۰) 

فرشته ای که به شباهت مسیح است طوماری در دست دارد که به احتمال قوی 
حاوی سخنان مسیح است. زیرا به پوحنا گفته می شود که مندرجات آن را بخورد تا 
نبوت کند. به حزقیال نبی نیز چنین تجربه ای داده شد (حزقیال ۳:۳-۸:۲). و 
همه مسیحیان شهادت این دو را تأئید می‌کنند که اولین طعم انحیل برایشان بسیار 
شیرین بوده است و تجربه تمام مفدسین نیز موید همین نکته است (مزمور ۱۰:۱۹ 
۹ ) ما تلخی آن هنگامی است که انجیل را به دنیای بی ایمان اعلام 
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می‌کنند, زیرا از بیگانگی با خدا و غضب و جهنم برای کسانی که توبه نمی کنند 
۰ و 

سخن می گوید. 
جزئیات پیام این متن هر چه باشد. آیه ۱۱ روشن می‌سازد که مفهوم آن 


ب) شهر مقدس و بی حرمت شده (۲-۱:۱۱) 

صحنه سوم عمدتا مربوط به دنیا است؛ ولی مواردی نیز در رابطه با کلیسا ذکر 
شده که در این مورد می توان به ارتباط آن با مهر هفتم که قبلا ذکر شد اشاره نمود. 
در اینجا نیز می بینیم که کلیسا علی رغم تمامی رنجهایش در این دنیا؛ امنیتی تضمین 
شده دارد. 

در این متن نمی توان معبد را به صورتی تحت اللفظی تفسیر نمود زیرا وقتی 
پوحنا مکاشفه خود را می نوشت چندین سال از ویرانی معبد اورشلیم گذشته بود... 
وقتی به او گفته شد که معبد را «ییمایش نما» تا از آن «محافظت شود», 
خوانند گان مکاشفه قطما مفهومی استعاری از آن برداشت‌می کردند.. جبین صحه ای 
همواره در تعلیم کلیسای رسولی کار برد داشت و غالبا صطلاحات و مفاهیم یهودیت 
را برای خود به کار می برد. برای مثال, عبارت «معبد خدا» (اول قرنتیان ۱۶:۳). 
تا آنجا که به این ریا مربوط می‌شود. معبد به معنی کلیسا است در حالی که شهر 
بیانگر دنیا می باشد. یوحنا در هماهنگی که بین این متن و ۱۱:۱۰ وجود دارد به 
هیچ وجه اورشلیم را از دید محدود جغرافیائی نمی نگرد بلکه از آن به عنوان 
نمادی جهانی سخن میگوید. 

پس در فاصله بین مهرهای ۶ و ۷ می بینیم کسانی که مهر شده‌اند. خدا را در 
معبد (0205) او یعنی قدس درونی خدمت می کنند. در اینجا نیز مابین کرناهای ۶ 
و ۷ مشاهده می کنیم که قوم خدا در قدس درونی که تاکن ی ود رفک پگ 
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همان طور که در ۴:۷ تعداد اشغالگران شمارش شده اند) در امییت هستند؛ هر 
چند پی ایمانان نه تنها شهر مقدس بلکه صحن بیرونی معبد را اشغال کرده‌اند. 
این پیمایش و شمارش بیانگر این است که خدا همه ایمانداران را می شناسد و 
بنا براین در بناه حمایت او ایمن هستند. 


ج) قدرت کلام و قدرت دنا (۱۴-۳:۱۱) 

در میان مفسرین کسانی بوده و هستند که در انتظار تحقق تحت‌اللفظی این 
بخش همانند بقیه کتاب می باشند. موعظه این دو شاهد برجسته در آینده ای 
نامشخص. به احتمال قوی در اورشلیم شروع خواهد شد که مدت سه سال و نیم 
طول خواهد کشید و سرانجام به شهادت و سپس (در کمال تعجب همه) به رستاخیز 
و شادی آنان و نیز هرج و مرج در شهر منجر خواهد گردید. 

به هر حال اگر معبد و شهر مذکور در آیات ۱ و ۲ نمادین و پیام ۱۱:۱۰ 
جهان شمول باشد, تا حدود زیادی به نظر می‌رسد که این قسمت نیز مفهومی 
تاد ماهتا اش متضوضا | ننکه رشان اس خظه شا هلان ار شاظ بردنکی یا 
نمادگرائی آخرین قسمت (آیه ۳ با آیه ۲) دارد و نیز لقب «جراغدان» با نمادگراتی 
صحنه اول (آیه ۴ با ۲۰:۱) همخوانی دارد. 

بتابراین پيشنهادات زیر قابل تعمق است: 

شاهدان که حقیقت خدا را برای ساکنان زمين بیان می کنند, کلیسا در این دنیا 
فستفنن قوم خدا در میان ملتهای بت پرست. کسانی که انجیل برایشان شیرین 
است و در بین کسانی زندگی می کنند که برایشان تلخ است, قدسی که قدس خدا 
باقی می‌ماند. در حالی که نه تنها شهر بلکه صحن بیرونی معبد نیز بی حرمت شده 
است. آنان به کرباس ملبس می شوند تا شکوه پیام خود را نشان دهند. در مورد 


اینکه جرا تعداد این شاهدان دو نفر بوده. تفسیرهای مختلفی وحود دارد اما با 
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توجه به کارهای بزرگی که در آیات ۵ و ۶ انجام می‌دهند» به احتمال قوی آن دو 
نفری هستند که در هنگام تجلی مسبح بر کوه, شاهد جلال او بودند یعنی موسی و 
الذاسش داین‌دن سادشهاوت کل کلیسا و اعتبالا دزی واطبیتان آن شهادت 
هستند زیرا در کتاب مقدس اصلی وحود دارد مبنی بر اينکه «شهادت دو کس حق 
است» (یوحنا ۱۷:۸؛ ر. ک اعمال ۸:۱). به علاوه, آنان خاموشی نایذیرند. مانند 
چراغی که زکریای نبی دید که مستقیماً به منبع روغن درختان زیتون زنده وصل 
شده بود (آیه ۴؛ زکریا ۵-۲:۴). نمی توان به آنها دست درازی کرد همان طور که 
به کلیت کلیساء هر چند ممکن است اعضای کلیسا به صورت فردی متحمل رنج و 
زحمت شوند (آیه ۵). آنها را نمی توان مغلوب نمود و نشانه هائی از قدرت خدا 
نظیر آ نچه موسی و الیاس انجام دادند از خود نشان می‌دهند (آیه ۶). علیرغم 
اينکه این نشانه ها قوی و عجیب هستند و از حمله این عجایب می توان به دوره های 
خشک سالی و خونریزی و بلاها اشاره نمود که خواه واقعی و خواه نمادین باشند 
از آنجا که از یک سو این دعاها و نبوتهای شاهدان خدا ملهم از روح القدس است 
و از سوی دیگر توسط انسان انکار شده‌اند. در اینجا و در رابطه با فراخوان 
عمومی به توبه, موفقیت آمیز نیستند. از حمله سختی هائی که در اکثر مأموریتهای 
موسی و الیاس دیده می شود. می توان به این نبوت بهودی اشاره نمود که بر اساس 
آن ملت بهود منتظر موسی و الیاس دیگری بودند که رسالت آنان» هدایت انسان 
به اطاعت از خدا قبل از روز داوری بوده است که آن پیشگوئی ها عمدتاً در عیسی 
و یحیی تعمید دهنده تحقق پیدا کرد و آن شهادت توسط مسیحیان ادامه یافت و 
همیشه اشاره ای است به عزم مرارت بار ایشان به دعوت انسانها به سوی توبه و این 
ماموریت سخت قبل از اينکه وقت بگذرد و فرصتی باقی نماند. به هر بهائی که 
باشد باید انجام شود. 


۰ مرفس ۴:۹ دوم پادشاهان اول پادشاهان ۱:۱۷؛ خروج ۱۱-۱۷:۷: ۰ ۱ 
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شاهدان مدت ۱۲۶۰ روز موعظه می کنند که اگر ماه را ۰ روز حساب کنیم» 
مدت ۴۲ ماه در طی اشغال شهر خدا توسط امتها موعظه کرده اند (آیه ۲). این 
صحنه هم نمی توا ند واقعی باشد زیرا «زمان واقعی امتها» بر اساس گفتار مسیح 
از زمان اشغال اورشلیم بوسیله رومیان در سال ۷۰ میلادی شروع شد (لوقا ۲۰:۲۱- 
۴) و بیامدهای واقعی آن حوادث مانند آ نجه در آیات ۳ الی ۱۳ آمده در آن زمان 
واقع شد. گفتن اینکه «زمان امتها جهل و دو ماه است» ما را با مشکلات بزرگ 
و غیرضروری درگیر می کند. از سوی دیگر» گفتن اینکه «چهل و دو ماه به معنی 
دوره امتها است» مسئله را کاملا پیجیده می سازد و عدد ۴۲ نیز ما نند صلیب سرخ 
یا صلیب شکسته تبدیل به یک نماد می شود یعنی کوتاهترین راه برای بیان طول 
زمان حکومت امتها يا پی ایمانان بر دنیاء ولی «مردم» یعنی قوم خدا شهادت خود 
را در این دوره زمانی حفظ می کنند. 

بعد از چهل و دو ماه (سه سال و نیم) شهادت. دوره کوتاهی (سه روز و نیم) 
اهر فرموظ هش کشت سا امس اه انا کر ایس خوورا پا تیاه 
روز موت مسیح در کلیسا فرض کنیم که به دنبال سه سال رسالت او به وقوع پیوست 
خیال پردازی نباشد زیرا دقیقاً به شهری که عیسی در آنجا رنج کشید و کشته شد. 
اشاره شده است (آیه 6۸. شهری که وضعیت اهالی آن در معرض دید عمومی قرار 
داده شده, نیز مانند سایر روّیاها نمی تواند واقعی باشد. آن شهر نمی تواند در آن 
واحد, دو شهر سدوم و مصر باشد و اگر بیان سدوم و مصر استعاری است» پس 
جرا «حائی که خداوند ایشان نیز مصلوب گشت» استعاری نباشد؟ خیر! در هر 
کجای جهان که انجیل موعظه می شود. می فهمیم که هنوز در آن «سه و نیم سال» 
ند کن می کنیم و هر جائی باشیم که تصور نابودی کلیسا در آن جا برود» می‌دانیم 
که وارد اورشلیم, قتلگاه مسیح شده ایم که در حد اعلای فسادش همان سدوم و در 
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چنین به نظر می رسد که بیان کتاب مقدس از زمانهاء اندکی درهم و برهم 
است (و این مورد اولین نمونه آن در مکاشفه است). در لحظه واقعی پایان تاریخ 
وضعیت فوق العاده ای در مقابل کلیسا قد می‌افرازد و حضور کلیسا در همه جاء 
حالت یک «غرق شده» را تداعی می‌کند. پولس از آن حالت با عنوان «شورش» 
یاد می کند که از ناحیه «مرد شریر» برخواهد خاست (دوم تسالونیکیان ۳:۲) و 
سیح در متی ۲۴,۰۱۱:۲۴ به آن حالت با عنوان «پیامبران کذبه» اشاره نموده 
است. موارد بیشتری از این دست را خواهیم نید از حمله «وحشی» که در باب 
بیع ؟ جنگ را آغا زکرد (آیه 0 ولی این مراحل کوتاه خواهند بود و در انتهای 
آن» کلیسا مجددا یه با خوا هد تخاس تا غدونه راملافات کته وعهان نیو یه 
ناچار در بهت خود سرانجام به ستایش خالق خود خواهد پرداخت. نه ستایشی 
دل خواسته و از روی عشق, بلکه ستایشی به اکراه و اجبار» زیرا اخطارها نتیجه بخش 
نخواهند بود. نابینائی کورتر از آنان که دیگر نخواهند دید. وحود ندارد. صحنه 
دوم نشان داد که چگونه کلیسا آزار خواهد دید ولی زوال نخواهد پافت. صحنه 


سوم نشان می دهد که جگونه به دنیا اخطار داده خواهد شد ولی توبه نخواهد کرد. 


۱- کرنای هفتم: دنیا دیگر نیست (۱۸-۱۵:۱۱) 
۱ 


6 ۱۶ 1 
1 خواهد ۳۲ رن شتت ور 9۰(« 


با «.«_ حخدا " ۶ ۳ 


ک 0 1 
خشمناک شدند و غضب تو ظاهر گردید و وقت مردگان رسید تا بر ایشان 
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داوری شود و نا بندگان خود یعنی نبا و متدسان و ترسنددگان نام خود را 
چه کوچک و چه بزرگ اجرت دهی و منسادان زمین را فاسد گردانی:" 

با نواخته شدن کرنای هفتم 02500514 (زمان با یت مسیح) فرا رسیده است. 
کرجه کنات مین توو نی خه از شور هسیر اطهیا اون با کت و ۱ 
را به تصویر کشیده ولی شکی نیست که توصیف این قسمت در مورد فتح نهائی» 
رجعت ثانوی اوست. و آن عبارت است از «آخرین و حامعترین جلوه» از سلطنت 
. 
مفهوم صحنه سوم در را بطه با اتقاق پرشکوهی است که «وای» نامیده شده و 
نباید از این تعجب کنیم (۱۴:۱۱). سراسر صحنه حاوی اخطار به بی ایما نان دنیا 
است و چنانجه دنیا هنوز بعد از شش کرنای اول توبه نکرده باشد, آنگاه کرنای 
هفتم بلای واقعی را با خود می‌آورد. و اين آخرین «وای» است و از آن گربزی 
نیست. کرناهای اول تا چهارم ثابت نمودند که قدرت خدا پرزمین و ساکنان شریر 
آن حاکم است» کرناهای پنجم تا هفتم سه «وای» دیگر هستند که ثایت می کنند 
قدرت خدا به آنها تفویض شده است. قدرتی که می تواند به آنها (ساکنان زمین) 
صدمه پرساند و آنها را نابود کند و در نهایت (و سرانجام رو کین فتاه ی 
نها ز اسف کنانه 

بیهوده دل بر آنانی که توبه نکرده اند نسوزانیم. امد واهی اینکه ممکن است 
خداوند فرصت دیگری بعد از مرگ به آنها بدهد. هم با کتاب مقدس و هم با 
منطق منافات دارد. اگر این زندگی محلی برای امتحان است؛ فرصتهای زندگن 


۱- به عنوان مثال یوحنا ۳۱:۱۲؛ کولسیان ۱۴:۲؛ و نیز توضیح مکاشفه ۰ ۱:۲ به بعد. 
۲- کایرد عنوان خدا در آیه ۱۷ و ۴:۱ را در مقابل هم قرار داده و می‌گوید که کرنای 
هفتم بدون شک پایان زمان را اعلام می کند. زیرا «دیگر آینده ای وجود ندارد چون 


اینده در همان نام خدا حذف شده است.» 
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نیز مطابق آرزوی هر انسانی به حد کمال وجود دارد و نیز می بینیم که خداوند تا 
جه حد به نها هشدار می دهد. اگر آنها موسی و انبیا را نشنوند. مردمان برخاسته 
از قبر نیز نمی توانند ایشان را قانع کنند. اگر اخطار شش کرنا را نشوند. هنگام 
اعلام جاودانگی توسط کرنای هفتم نیز توبه نخواهند کرد. زیرا در آن زمان تمایل 
دلهایشان در ماورای رستگاری قرار گرفته است. «هر که ظالم است؛ باز ظلم کند 
و هر که خبیث است باز خبیت بماند و هر که عادل است باز عدالت کند و هر که 
مقدس است باز مقدس بشود» (مکاشفه ۱۱:۲۲). 

این امور در پاسخ به دعای کلیسا واقع خواهند شد. خدا ما را از دعا کردن ترا 
تنبیه افراد خاصی منع نموده؛ از آن گروهی که علناً در مقابل خدا ایستاده اند و 
شناخت کاملی از آنان نداریم. آنجه می‌دانیم» کسانی که ممکن است بسیار شریر 
به نظر آیند, مانند پولس, برای پاداشی خیره کننده از فیض خدا نامزد می شوند 
(اول تیموتاوس ۱۵:۱) و کسانی که به نظر می رسد ساکنان آسمان هستند. ممکن 
است فرستادگان جهنم باشند (دوم قرنتیان ۱۳:۱۱). اما باید دعا کنیم تا عطایائی 
را که از خداوند یافته ایم» در ما پرورش دهد. و باید دعا کنیم اگر شرارت غیرقابل 
برگشتی وجود دارد. بدون مجازات باقی نماند زیرا «شخص شریر را نباید گذاشت 
که از شرارتهای خود کاملا راضی باشد. بلکه باید پیامد کارهای نادرست شریران 
را به آنها نشان داد... که دیر پا زود حقیقت پیروز خواهد شد.» باید دعا کنیم تا 
عدالت حاری شود و عدالت حاری خواهد شد: حداکثر عدالت! با حداکثر محبت! 
زیرا در نقشه خداوند «عدالت و سلامتی یکدیگر را بوسیده اند» (مزمور ۱۰:۸۵). 
و آن هنگام که در نهایت عدالت تحقق یابد. بیست و چهار پیر که نماد کلیسا 
هستند, به زمین زانو خواهند زد و خدا را یرستش خواهند کرد. 

را ی انیت که فا موز سورع نعوو؟ 


پیام مکاشفه ۱۹ 


شویم. اقا نفرت ما از خشونتهای صحنه سوم چقدر بیشتر از نگاه گذرای ما به 
شرایط سفید و سیاه زندگی است؟ عدم نفرت از شیطان و اعمال او یعنی عدم 
نگرانی برای تجلیل خدا. با شعری از چاراز وسلی این صحنه را به پایان می بریم: 

من طالب نگاهی حقیقی هستم, 

غایتی منحصر به فرد و یایدار 

که با دسیسه و پاداش ها لغزش نخورد 

نگاهی به تو و نام عظیم تو. 

تنها انسانی مشتاق می تواند 

به حلال ابدی تو بپیوندد 

اشتیاقی ناب آن چنان که آموختم 


ستودن زیبائی های تو را. 


۱ - ۱۵ ۴۰ 
پرده چهارم 
فایش تاریخ 
هفت ریا از کشمکش کیهانی 


جزیه و حلیل نمایش 

پس پرده چهارم با آخرین آیه باب یازدهم شروع می شود و پرده دوم نیز با اولین 
آیه باب هشتم تمام شد. چگونه می‌توان ترتیب بابهای کتاب مکاشفه را به خاطر 
ترتیب دادن صحنه ها تغییر داد؟ تفسیم بندی کتاب مکاشفه به پرده ها و صحنه های 
مختلف بر جه اساسی قرار گرفته است؟ 

سوّال خوبی است: اجازه دهید نخست از تقسیم بندی باب های کتاب مکاشفه شروع 
کنیم. تقسیم بندی با بهای مکاشفه در اصل به صورت کنونی نبوده و به علاوه این کتاب 
یکی از کتابهائی بوده که موجب ایجاد مشکلاتی در درک عهد دید می‌شده است. 
کتاب مکاشفه درواقع «از متنلاتین کتاب‌قدس مربوط به اوائل قرون وسطی استخراج 
شده و مرتب کردن آن به صورت بابها و آیه‌هاء بدون شک تسهیلاتی فراهم نموده که 
آن را به صورت کتابی مرجم نشان داده است. » این نظریه از جهتی می توا ند مضر باشد 
و باید از آن بپرهيزیم. تجزیه و تحلیل صحیح این کتاب بر اساس موضوع اصلی آن و 
طبیعتا ناشی از مطالعه و تحقیق در این کتاب است. 


الف) نقطه شروع 
با توجه به تقسیم بندی طبیعی مکاشفه. دو حقیقت را باید در مد نظر داشته 
باشیم. یکی اینکه نامه است و دیگری اینکه رژیا است: «آنچه می بینی (رویا) 
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بنویس (نامه)» (۱۱:۱). 

ابتدا به روند نگارش نامه بپردازيم. نامه ای به یکی از کلیساهای آسیا رسید و 
با صدای بلند برای اعضای کلیسا خوانده شد و این مفهوم مکاشفه ۳:۱ می باشد. 
کوشش ما باید آفرینش تصویری باشد از حماعتی اندک متفاوت در بعضی جهات 
از آنچه ما به آن تعلق داریم: تصویری بسیار نزدیکتر به خط فکری و نوشتاری 
یوحنا. بعضی از آن افراد قادرند با گوش حان خود نغمه های دلپذیر مکاشفه را 
تیلی رنه کار گیری سیک نکازش مکاشفه این مت برای بای که کناب ملس 
را مطالعه می کنند زنده و مطبوع است و موجب درک عاقلانه ای از نجات و 
تعدیل کننده تفسیر نامه پوحنا به سبک و سیاق ناسازگار فرن نوزدهم و آشفتگی‌های 
آشکار نامه‌های پوحنا می باشد, و خواننده خوب باید قادر باشد آن را برای 
شنون دگانش حان ببخشد (و این برکت مخصوضی است که به بوحنا و شنون دگانش 
وعده داده شده است: مکاشفه ۳:۱) وبا جنین برکتی, ما در نیمه راه درک ساختار 

حقیقت قابل ذکر دیگر «رژیا» است. ما شاید در زمره کسانی باشیم که وقتی 
کسی از رژیاهایش سخن م یگوبد. سخنان او را ناشی از پرخوری شبانه و 
کسل کننده بدانیم. لازم به گفتن نیست که رژیاهائی که به وسیله مسیح به 
شاگردانش مکشوف گردید هرگز در زمره این گونه رژیاها محسوب نمی شوند و در 
مورد این گونه رژیاها لازم نیست تصور کنیم که مثلاً گروه کوچکی در فیلادلفیه در 
و (۱۰:۱) در خانه کسی جمع شده بودند و با دقت به هر کلامی که 
خوانده می شد گوش می سپردند و در هنگام تمام شدن هر جمله, آنان با اشتیاق 
م ی گفتند: «بعد جه شد؟» بوحنا بعداً حه جیزی دید؟ 

با این سوال در فکر خود کوشیده ایم به تجزیه و تحلیل کتاب مکاشفه بپردازیم: 
«بعداً چه دید؟ » تجزیه و تحلیلهای مختلفی از این کتاب شده ولی تحلیلهای عجولانه 
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و سطحی اکثراً ماندگار نبوده اند و تحلیلهای خیلی دقیق و موشکافانه هم رنگ و 
بوی روغن چراغ و غبار کتابخانه را گرفته اند. ما فصد نداریم تفسیر خود را با این 
سبک آکروباسی تفسیری شروع کنیم» بنابراین تفسیری دقیق و مثبت از زبان خود 
ارائه می‌دهیم و در پاسخ به تقاضای اولین شنوندگان فروتن مکاشفه که پرسید ند: 
«بعد از آن یوحنا جه دید؟» از تفسیرهای مصنوعی و بر اساس فرمولهای ناخالص 
و نمودارهای رقمی خودمان پرهیز می کنیم و به اصل ماجرا از متن کتاب مکاشفه 
می پردازيم. 


ب) تجزیه و تحلیل رژبا 

وقتی به این طریق کتاب مکاشفه را می‌خوانیی حقیقت جالبی آشکار می شود. 
در صحنه رژّیای بوحنا هنرپیشگان بیشماری در رفت و آمد هستند و این مرتب 
و که اک مود نس این که وا شزاس مان عون 
می‌شوند. بلکه صحنه نیز عوض می شود, درست مثل اینکه پرده فرو افتاده باشد 
و سپس با بالا رفتن مجدد آن» صحنه کاملاً جدیدی آشکار شود. یا حتی مثل 
اینکه نگاه پوحنا ناگهان به صحنه متفاوتی دوخته شده باشد. 

یوحنا بر اساس مکاشفه ۱۲:۱ در جزیره پطمس جه چیزی را دید؟ در آن 
مکان آواز بلندی از پشت سر خود می شنود و برمی گردد تا کسی را که با او تکلم 
نموده ببیند و در پشت سر خود منظره ای کاملاً متفاوت را مشاهده می کند. یعنی 
همان صحنه اول نمایش نامه که بر او مکشوف شده بود. هیچ چیز در صحنه اول 
عوض نشده است. رویاثئی شگرف! سکوتی آتشین که در آن سکوت, مسیح جلال 
پافته, هفت نامه خود را به بوحنا دیکته می کند. 

سپس در آخر صحنه «دروازه ای در آسمان گشوده می شود» و «صدا» به بوحنا 


امزشی کته «به اینحا صعود نما» (۱:۴) و صحنه دوم شروع می شود. چشم اندازی 
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حدید پیش روی او گشوده می‌شود. در مرکز این منظره «تخت بره» قرار گرفته و 
قوس فزح بر گردش حلقه زده است. در این صحنه نقل و انتقالات و عملیات زیادی 
مشاهده می شود. در یک قسمت صحنه. تمام موجودات (و پیست و چهار پیر بر 
گرد تخت به نشانه کلیسا) بره را ستایش می کنند, در طرف دیگر صحنه, سواران 
ظاهر می‌شوند و دنیا و کلیسا را در هم می کوبند (اینک به نظر می‌رسد که آنها 
شهیدان زیر مذ بح می باشند). در طرف دیگر, کلیسا (و اینک انبوهی بیشمار) قبل 
از وزیدن طوفان رنجهاء مهر می‌شوند. اما با وجود این رفت و آمدها در صحنه, 
صحنه هنوز همان صحنه اول است که پوحنا آن را در نقطه اوح دیده است (۱:۴, ۲). 

در نگاهی به کل نمایش, سه موقعیت دیگر مشاهده می کنیم که دری گشوده 
می شود و یوحنا را به چشم انداز جدیدی راهنمائی می کند و آن نشانه ترتیب 
صحنه برای پرده حدید است. ابتدا دروازه ای به معبد خدا در آسمان (۱۹:۱۱)؛ 
سپس دروازه ای به سوی خیمه قدس شهادت در آسمان (۵:۱۵) و سپس دری به 
شود اسان کنوده مشود (۱۱۵۱۹)د بتا یرانق در عقار سا اش کناب وناز 
شدن» نشانه شروع پرده جدید است. وقتی تجزیه و تحلیل کامل صورت م یگیرد. 
صحنه ها به تربیت زیر قرار مگیرند: ۲, ۴, ۵ و ۷. 

حال به صحنه دوم برمی گردیم که با دو نشانه شروع می‌شود: در آنجا دری 
گشوده و صدائی دعوت کننده بود و در آخر» برای بار دوم در ۳-۱:۱۷ عبارت 
«بیا» شنیده می شود... «سپس... مرا در روح به بیابان برد» و برای بار سوم در 
یا یش مرا بشووید کرد رگن بزفم شا توبات هگا 
پوحنا مانند مرحله «باز شدن» درها که بدان اشاره شد عوض می شود. اینجا آغاز 
دو صحنه دیگر است که شامل وقایع شماره ۶ و ۸ می باشند. 

بدین ترتیب آن «هفت بارها» در آن وقایع نیز تکرار می شوند. تنها جاتی که 
دسته.های هفت‌ناکی با توعی گشوده شدن همراه تیست: مکاشقه ۲:۸ استه نعتی 
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حائی که برای اولین با هفت کرنا ظاهر می شوند. جون تعداد کرناها مساوی 
تعداد نامه هاء مهرها, جراغها و نظایر آن هستند. در تجزیه و تحلیل ما از مکاشفه 
به صورت نمایش نامه می توانیم با اطمینان کرناها را به صورت صحنه ای جداگانه, 


ج‌( شواهد دیگر 

در رابطه با این تجزیه و تحلیل, دو نکته در مکاشفه ۱۹:۱۱ باید مورد توحه 
قرار گیرد: یکی ذکر تابوت عهد که در آسمان آشکار می‌شود. این تقسیم بندی 
تشون مکاشمه انیت کی اتکسامی ی شود شیاه در آغن‌بات ۱ آمده و 
موجب طرح این سوّال می شود که جرا باید هفت کرنا در ظهور تابوت عهد تکمیل 
شده باشد؟ همان طور که مطالعه صحنه بعدی نشان خواهد داد, مکاشفه ۱۹:۱۱ 
موردی است که اگر آن را به عنوان پایان صحنه سوم تصور کنیم» معما آمیز می شود 
و در اینجا می بینیم که به عنوان مقدمه صحنه چهارم آمده است. با ظهور تا بوزش 
عهد در این صحنه باز شدن معبد آسمانی, نشان دهنده این است که این آیه 
شروع باب ۱۳ می باشد نه پایان باب ۰۱۱ 

نکته دوم موضوع رعد و برق و زلزله و تگرگ است که با ظهور تابوت عهد همراه 
شده‌اند. ترکیبی از این بدیده‌ها با یکی از آنهاء جهار بار در مکاشفه دیده می شود 
(۵:۴؛ ۵:۸: ۱۹:۱۱: ۱۸:۱۶) که گاهی اوقات جارجوب حدیدی برای تحزیه و 
تحلیل جداگانه را تشکیل می‌دهند. در مکاشفه ۱۸:۱۶ رعد و برق دقیقاً به عنوان 
وقایع حاصله از جام هفتم در یکی از صحنه ها رخ می‌دهد ولی اگر تجزیه و تحلیل ما 
درست باشد. در سه مورد دیگر, نوعی نشانه بالا رفتن پرده برای شروع صحنه جدید 
می باشند. آیا ممکن است چنین پنداشت که تحربه بوحناء مانند تجربه کسی است 
که در لحظات آخر یک نمایش وارد سالن می شود تا در جای خود بنشیند و متوحه 
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می شود که اتفاقات روی صحنه برای او ارتباط کلامی و رنگی و حرکتی خود را از 
دست داده اند؟ یا شاید منصفانه تر این است که از خود بپرسیم آیا صدای رعد 


پیش درآمدی برای بالا رفتن پرده و آغاز صحنه های دوم و سوم و چهارم است؟ 


د) نتیجه گیری‌ها 
تمام فرضیاتی که امکان دارد در مورد این طرح نمایشی, اجمالاً ذکر کرده 

باشیم. مکمل طرحی است که در آغاز کتاب اشاره نمودیم. 

۱ - مقدمه 

۱ - یوحنا برمی گردد تا پبیند چه کسی با او صحبت می کند: صحنه اول 

۴ - وقتی در آسمان گشوده می شود و صدائی میگوید: «بیا», یوحنا به نقطه 
۳ تمام محدوده آسمانی را مشاهده کند: رعد و برق: 
مه دی 

۸ - فرشتگان با کرناها ظاهر می شوند: رعد و برق: صحنه سوم 

۱ - قدس خدا در آسمان باز می شود: رعد وبرق: صحنه چهارم 

۵ - قدس خیمه شهادت گشوده می شود: صحنه پنجم 

۷ - فرشته ای می‌گوید «بیا». یوحنا به بیابان برده می شود: صحنه ششم 

۹ - آسمان گشوده می‌شود: صحنه هفتم 

2 فرش یی توت «بیا». بوحنا به کوهستان برده می شود: صحنه هشتم 

۲ - اختتامیه 


در تجزیه و تحلیل صحنه اخیر بایستی از همین روش استفاده کنیم. در اینجا بر 
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تکرار می شوند که امکان تجزیه و تحلیل مفید را فراهم می‌سازند. روش ما در 
اینجا روشی مصنوعی و متکی به فرمول ها نیست بلکه بار دیگر به سادگی می پرسیم: 
«یوحنا بعداً چه چیزی را دید؟» 
کوش نیشن ۸۱۹۸۲۱ جائی که صحنه چهارم شروع می شود تا گشوده 
شدن قدس خیمه شهادت در ۵:۱۵ که صحنه پنجم شروع می شود. در این فاصله 
به دنبال چیزی میگردیم که پوحنا «دید.» واژه یونانی برای «دیدن» 1060 می باشد 
و در دو شکل بکار می‌رود: به طریقه متداول تر یعنی «و من دیدم» و طریق دیگر 
یعنی «و من نگریستم و دیدم. » زیرا که «بنگر» حالت امری فعل دیدن است ( «و 
من نگاه کردم و دیدم» ). عبارات دیگری هم وجود دارند که احتمالاً نشانه تقسیمات 
حدید هستند» برای مثال «و علامتی عظیم ظاهر شد» (۱:۱۲ و «من شنیدم» 
۳2 م2 ۲ 0 

( ۱۳۰۱۳۹۱۰۲ ولی اک اتقها را کنار بگذاريم و بررسی خود را دقیقا بر 
اساس دو جمله فوق متمرکز کنیم به این نتیجه می‌رسیم. 

۱:۱۳ «یک وحش را دیدم» 
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۳ «وحش دیگری را دیدم» 

۱:۱۴ «نگاه کردم و دیدم بره را» 

۴ «وفرشته دیگر را دیدم» 

۲ «نگاه کردم و دیدم ابری سفید را» 

۱:۱۵ «علامت عظیم دیگری را دیدم» 

۲:۱۵ «دیدم... دریائی از شيشه» 

و این نتبجه جالبی است که از بررسی قطعات گرفته ایم و لازم نیست به تجزیه 
و تحلیلهای مصنوعی دست بزنیم» چرا که ما خوا ننده پیام و شنوندگان او را در یک 
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گردهمائی کلیسائی در آسیا در پیش خود مجسم می‌کنيم. آنها مشتاقند بدانند 
«یوحنا بعداً جه دید؟» خواننده نامه لحظه ای مکث می کند تا توحه شنوندگان را 
برانگیزد و سپس عبارت آغازین یوحنا را در مورد هر یک از هفت رویا با صدای 
بلند می خواند: «و من دیدم. » 


ت پرده چهارم گشوده می‌شود : پشت پرده. عهد خدا (۱۹:۱۱) 
( "و قدس عون اسبار قح او توت عهدنایه او در قدس او 
ظاهر شد و برقها و صداها و رعدها و زازله‌ها و نگرگ عظیمی حادث شد. 

برای درک مفهوم صحنه چهارم. لازم است به بررسی برخی کلمات ظاهرا آشنا 
بپردازيم. «آسمان» در اینجا جایگاه کمال نیست چرا که محل جنگ و شرارت و 
نیروهای اهریمنی است. آسمان در این صحنه می باید همان آسمان صحنه دوم و 
اسمان افسسیان ۱۲:۶ یعنی محدوده وافعیت های روحانی باشد. همجنین «معبد» 
به مفهوم جایگاه واقعی خدا است و البته اشاره به مکان مقدس خاصی آن چنان که 
تیا یم آ و یاه دام بوخیت سک ناک آشاره یه سرام افریتهن و کشا 
است, زیرا از دیدگاه روحانی مکانی وحود ندارد که خدا در آن نباشد: «تمامی 
زمین پر از حلال اوست» (اشعیا ۳-۱:۶؛ مزمور ۹:۲۹: ۱۰-۷:۱۳۹). 

در مورد تابوت عهد احتیاج به توضیح بیشتری در اینجا نداريی زیرا نشانه عهد یا 
توافق خدا برای نجات قوم خویش از دست دشمنان آنها است. همچنین رعد و برق و 
زمین لرزه و طوفان معمولاً در کتاب مقدس به عنوان نشانه حضور خدا و اعمال او به کار 
برده می شوند !. مسکن او آن چنان که در مورد معبد او صحبت می‌شود نشانه ای از 
۱- رجوع کنید خروج ۱۸-۱۶:۱۹؛ مزمور ۱۸: ۰۱۴-۷ پیشتر چنین به نظر می رسید که 
موارد فوق نشانه هایی برای پایان جهان باشند و شاید وضعیت گمراه کننده ناشی از آیه 


٩‏ در بایان این باب عده ای را بر این فرض واداشته که موارد فوق بیشتر از آنکه نشانه 
شروع باشند. نشانه پایان هستند. 


۱۳/۸ پرده چهارم: نمایش تاریخ 


حضور همیشگی اوست. یعنی نه در سفر بلکه در حضر است. آن چنان که خدای دروغین 
بعل وقتی پیروا نس خواستار حضور او در کوه کرمل بودند, غایب بود ". از ابتدا تاکنون؛ 
خدا از ذات خود» اعمال خود و اینکه او «خدای رحیم و رئوف است... لیکن گناه را 
هرگز بی‌سزا نخواهد گذاشت» (خروج ۷-۶:۳۴) به ما اطمینان داده است. خدا در 
این صحنه و در طی هفت روا از کشمکشهای کیهانی, گوشه هائی جند از برنامه عملی 
خود را در رابطه با نجات فوم خود و نابود کردن دشمنان نان می‌دهد. 

نویسنده ای به نام الگار نظر یکی از دوستانش را در مورد عبارت «ستایش بر 
متعال در اعلی علیین» در کتاب خود «رژیای جرونتیوس» می پرسد و از پاسخ او 
غرق لذت می شود: «اين عبارت مرا وامی‌دارد در مورد درهای بزرگی فکر کنم که 
باز و بسته می شوند. » اینک درهای شرگن معبد خدا همراه با موسیقی آسمانی 


۷ صحنه چهارم آغاز می شود. 


۲- شخصیت‌ها (۶-۱:۱۲) 

ام علامتی عظیم در آسمان ظاهر شد: زنی که آفتاب را در بر دارد و ماه 
زیر پایهایش وبر سرش تاجی از درازده ستاره است. "و آبستن بوده. از درد 
زه و علداب زائیدن فریاد برمی آورد. 

یاف کر قن ابا تفن امن که ای وهای ورن انش وق 
که ار را هنت سر م ده شاخ بود و بر سرهایش هنت افسره "رم دمش ثلث 
ستارگان آسمان را کشیده ها را برزمین ریخت م اژدها پیش آن زین که 
می‌زانید بایستاد نا چون بزاید فرزند آو را ببلعد. 

"پس پسر نرینه‌ای را زائید که همه امتهای زمین را به عصای آهنین 
حکمرانی خراهد گرد؛ و فرزندش به نزد خدا و تخت او ربوده شد. 

۲ اول پادشاهان ۷:۱۸ ۲. 


پیام مکاشفه ۱۳۹ 


"و زن به بیابان فرار کرد که در آنجا مکانی برای وی از خدا مهیا شده 
است تا ار را مدت هزار و دویست و شصت روز پرورند. 

این کارا کترهای‌تمایش جه کسانین هستند؟ صحنه چهارم نمایش, بیشتر به اين 
جند شخصیت پرداخته است. زن و اژدها, «نشانه های» نمادین هستند نه یک زن 
واقعی یا یک اژدهای واقعی, بلکه مفهوم عمیق تری دارند. شخصیت سوم یعنی 
بحه در این صحنه «نشانه» نیست بلکه درواقع اشاره به انسان است. 

در آیه نهم در مورد اژدهاء آن مار شریر و تهمت زننده صحبت خواهیم کرد: او 
همان «شیطان» (یا دشمن) اغواگر است! ریاست او بر اساس عقل نیست بلکه بر 
اساس قدرت است و تاحهای او برعکس تاج زن در آیه اول تاج های پادشاهی 
اش ار قله هه ببا نگ آفورخن ضروری می باشند. «هفت سر تاج دار» پعنی 
شیطان آ نجه را انجام می‌دهد. بر اساس قدرت پادشاهی اوست (لوقا ۶:۴؛ یوحنا 
۴ ) و ده شاخ او شاید نشانه گسترش قدرت او در جهان باشد. 

بدون شک او با اژدها پا مار مرتبط است. حیوانی که در اساطیر بسیاری از 
ملل باستانی بدان اشاره شده و در بسیاری از متون عهد عتیق بیانگر واقعیت های 
دینی برای عبرانیان (یهودیان) است. یک ایده صرف علمی این مار را اشاره به 
آنجه در مزمور ۱۴-۱۳:۷۴ آمده (لویاتان < نهنگ) نمی‌داند. اژدهائی با سرهای 
متعدد مانند آژدهای یوحنا در ایتجاء تمادی است از مصر بعتی دشمن دیریته 
اسرائیل. از این نماد در حزقیال بابهای ۲۹ و ۳۲ نیز استفاده شده و در مکاشفه 
نیز تبدیل به تفکری مسلط شده است. پیش از این و با مرور صحنه سوم. متوحه 
مسئله فوق شدیم جائی که بلایای ناشی از کرناها. بلایای کتاب خروح و شهر 
دشمن قوم خدا که «مصر» نامیده می شد را تداعی می کند (۸:۱۱). همجنین 
اشاره ای است به معنی آیه شثنم این صحنه. اژدها, مصر است, زن (آن جنان که 


خواهیم دید), اسرائیل. فرار آن زن به بیابان «خروج» دیگری است. نه به مکانی 


۱۳۰ پرده چهارم: نمایش تاریخ 


که سختی و رنج باشد» بلکه به مکانی امن و حائی که حفاظت خدائی حاکم است» 
تا پایان سفر ۱۲۶۰ روزه او جهل و دوماه. مانند مراحل چهل و دوگانه سفر قوم 
اسرائیل در کتاب اعداد باب ۳۳ تا سرانجام به سرزمین موعود می رسد. 

در مورد کودک نیز به درستی گفته شده که او بر تمام امتها حکمرانی خواهد 
نمود. چنین پایانی. وعده ای است برای تمام مسیحیانی که پیروز شده اند (مزمور 
۲ ولی آنها پیروزی خورا از طریق کسی به دست میآورند که وابسته به خدا 
است. نبوت اولیه در مزمور ٩-۷:۲‏ که در عهد حدید بسیار از آن سخن رفته اشاره 
به کلام عیسی مسیح است. نفرت شیطان از ابتدا متوجه اوست. 

بعضی از مفسرین معتقد ند که این مزمور نه تنها زمینه ای برای حکمرانی کودک 
در فسمت دوم آیه ۵ (- مزمور )٩:۲‏ بلکه همچنین اشاره به تولد او در قسمت اول 
آیه ۵ (< مزمور ۷:۲ وقتی که او رسما در حلال خود. پسر خدا نامیده شد) می باشد. 
در این صورت عبارات «زائید» و «ربوده شد» در آیه ۵ اشاره به تولد و صعود 
مسیح به آسمان ندارد. بلکه آن چنان که به روشنی در رومیان ۴:۱ آمده, اشاره به 
رستاخیز و صعود مسیح به آسمان می باشد. از آنجا که کودک مزبور. بچه زن 
(اسرائیل) لقب گرفته و نه پسر خداء عبارت «زائیدن» به نظر می رسد بیشتر به 
معنی تولد انسانی او در بیت لحم باشد. در هر دو مورد, آیه ۵ گزینش عجیبی است. 
در تفسیر اخیره سخنی از رسالت, مرگ و رستاخیز عیسی مسیح به میان نیامده است. 
حقایق مهم در این مختصر عبارتند از تولد و رستاخیز یعنی نقطه ای که پسر به جنگ 
اژدها افتاد و نقطه ای که سرانجام از چنگال اژدها برای همیشه گریخت ". 

راجع به آن زن توضیح لازم داده شد: او «مریم» مادر واقعی عیسی نیست و نه 
حده بز رگ مریم یعنی «حوا». کسی که نسل او دشمن بز رگ مار بود (پیدایش 
جواکیم حرمیاس. در کتاب «مثل های عیسی» می نویسد: یکی از خصوصیات اقوام 
سامی تکیه بر آغاز و بایان داستان است بدون اینکه اشاره ای به حزئیات بین این دو 
مرحله کنند. او به نمونه های زیادی از این مورد در اناحیل و اعمال رسولان اشاره می کند. 


پیام مکاشفه ۱۳ 


۳ ) و نه حتی اشاره به تمام مادران گزیده شده بین آن دو نفر. اگر او را به 
صورت نشانه در نظر بگیریم, او در شکوه آفتاب و ماه و دوازده ستاره آراسته شده 
که معادل با رویای عهد عتیق (یوسف در پیدایش ۱۱-۹:۳۷) و نمایانگر تمام 
قبایل اسرائیل است. مهمتر اينکه او حتی بعد از صعود مسیح به زندگی ادامه 
می‌دهد و «هزاز و دویست و شصت روز» بعد از آن واقعه زنده می‌ماند. یعنی 
فاصله زمانی تاریخی بین اولین و دومین آمدن مسیح. او در حقیقت نماد کلیسا 
است: اسرائیل کهن «که پدران از آن ایشانند و از ایشان مسیح به حسب جسم 
آمد» (رومیان ۵:۹) و اسرائیل جدید. کسی که اینک به سوی پدر می رود, گرچه 
کلیسا را بدون زحمت رها نمی کند, زیرا مانند آنچه قبلا به عنوان نشانه‌های 
کلیسای خدا یاد شد یعنی موسی و الیاس "» آن زن نیز مکانی در بیابان جهان پیدا 
می کند» مکانی امن و آنچه لازم دارد. توسط خداوند مهیا شده است. 


۳- نقشه (۱۶-۷:۱۲) 
| 
اژدها ر فرشتگانش جنگ گردند "ولی غلبه نیافتند بلکه جای ایشان 
دیکر فر آسمان بافت نشل. "و اودهای بزری انر اخته له بعنی آن: مار 
قدیمی که به ابلیس و شیطان مسمی است که تام ریع مسکون را 

می‌فریبد. او بر زمین انداخته شد و فرشتگانش با وی انداخته شدند. 

۰ "1 1 ۲ چ‌ / ۲ ن 
سلطنت خدای ما و قدرت مسیح او ظاهر شد زیر 5 ان مدعی برادران 
ما گه شیانه روز در حضور خدای ما بر ایشان دعوی می گناد به زیر 
۴- موسی با من آسمانی در بیابان سینا (خروج ۱۶:۱۱)؛ الیاس با نان و آب در کوه 
حوریب (اول یادشاهان باب .)۱٩‏ 


۱۳۲ پرده چهارم: نمایش تاریخ 


انکنره شد. ۱ و ایشان به وساطت خون بر و کلام شهادت خود بر ار 
غالب آمدند و جان خود را دوست نداشتند. ۲" از ۰ ی آسمانها و 
سا کنان آنها شاد باشیاد؛ رای بر زمین و دریا زیرا که ابلیس به نزد شم 
فرود شده است با خشم عظیم چون می‌داند که زمانی قلیل دارد." 
وخون اژدها دید که بررزمین انکند» شد بر آن زن که فرزند نرینه را 
زائیده بود. جفا کرد. "و در بال عتاب بزرگ به زن داده شد تا به بیابان به 
مکان خود پرواز کند. جانی که اررا از نظر آن مار زمانی و دو زمان و نصف 
زمان پرورش می کنند. * مار از دهان خود در عتب زن. ی جون رودی 
ریخت - قییان 1 ار زمین دهان 
خود را گشاده آن رود را که اژدها از دهان خود ریخت. فرو برد 

به خاطر داشته باشید که پایان سه سال و نیمه کلیسا در بيابان (آیه 6۶ عملا 
پایان تاریخ است وبا آن سه روز و نیم که درست در پایان وافعی زمان است و در 
آن به نظر می رسد که شاهدان کلیسا خاموش می شوند» تفاوت دارد. واقعه بزرگ 
بعدی «با زگشت مسیح» می باشد و این هشداری است برای ما که عجولانه آیات 
۷ الی ۱۶ را پیامد مستقیم آپات ۱ تا ۶ تصور نکنیم. اگر این چنین فرض کنیم, 
بدین مفهوم است که در خلال سه سال و نیم و با زگشت مسیح احتمالاً در پایان سه 
روز و نيی جنگی صورت گرفته» اژدها شکست خورده و ملکوت خدا برقرار شده 
است. ولی خشم ادها هنوز فروکش نکرده و منشاً زیان های زمینی است زن 
دوباره به بیابان میگریزد, و برای سه زمان و نصف زمان (رجوع کنید دانیال 
۲ دیگر از کینه حوئی شیطان محافظت می شود. تمام این حوادث در پایان 
سه روز ونیم یعنی در پایان واقعی تاریخ اتفاق می‌افتند. ولی وقتی به آیه ۱۴ 
می‌رسیم, وقایع مندرج در این آیه شبیه وقایعی است که در آیه ۶ اتفاق می افتند تا 
انا کف واه شک اس انا ره کاب کار اه اش ای سا روش 


پیام مکاشفه ۳۳ 


است که چنین روشی - برگشت دوباره و دوباره به اول. تکرا تأکید - قسمتی از 
پیجیدگی های کتاب مکاشفه است. اجازه دهید حال به بررسی عملکرد روش فوق 
در این قسمت پردازيم. 

در درجه اول شخصیت های آیات ۶-۱ را به خاطر داریم: کودک یعنی مسیح, 
زن یعنی اسرائیل که از او مسیح زاده شد و پس از صعود عیسی مسیح در قالب 
کلیسای او ادامه یافت و سر انجام ادها که به دنبال نابودی کودک است وقتی 
نقشه هایش عقیم می ماند, خشم خود را متوجه کلیسا می کند. اینک دو مرتبه از آیه 
۷ شروع می کنیم. میکائیل فرشته مقرب خدا که برای اولین بار در مکاشفه ظاهر 
می شود. طبق دانیال ۲۱:۱۰ مدافع اسمانی اسرائیل است و اژدهاء همان «مار 
باستانی» همان مار دیرینه (امروز آن مار کهن» کهن تر از هر آفریده دیگر از نظر 
شرارت و زیرکی است که در بدجنسی و شرارت و قدرت اغواگری به حد اعلای 
خوذ رسیده اسنت).. کشمکن در ایه۷ همان کشنمکشی اشت که در ایه ۴ آمده 
ولی در عمق مفهوم با هم متفاوت به نظر می‌رسند. کشمکش بین دو فرشته مقرب, 
نیکی و شرارت. عبارت است از کشمکش ین «حوا» و «مار» وکتیکن بین 
فرزندان «حوا» و اعقاب «مار» در سراسر تاریخ اسرائیل» تا روزی که «فرزند» 
بياید (غلاطیان ۱۶:۳؛ ۴:۴). سپس بجه متولد می شود و روند پیشرفت فاتحانه 
او از تولد تا رفتن به آسمان, بدون اینکه آسیبی از ناحیه اژدها آن را متزلزل کند؛ 
ادامه دارد (مرگ او نیز در اختیار خودش و به انتخاب خودش است). و این به 
معنی شکست اژدها است. شیطان وقتی ساقط می شود که مسیح بر تخت پادشاهی 
می نشیند و زمان ملکوت خدا و اقتدار مسیح فرا می رسد ". از آن زمان به بعد قوم 
۵- لوقا ۱۸:۱۰؛ بوحنا ۳۱:۱۲؛ متی ۲۸:۱۲: ۰۱۸:۲۸ صحبت در مورد ملکوت خدا 
فر اش ۱۳2۲۲ به معنی اولین آمدن مسیح نیست بلکه اشاره به زمانی است که 


ملکوت آسمانی به طور کامل به جای ملکوت زمینی مستقر می شود. مکاشفه ۱۵:۱۱ به 
بان 6 ۳ 2 و ۱۰:۱۲ به اولین آمدن مسیح اشاره می کنند. 


۱۳۴ پرده چهارم: نمایش تاریخ 


اسرائّیل حدید (کلیسا) می تواند ادعا کند که با قوت خون بره بر اژدها غلبه یافته, 
زیرا بره متحمل جریمه تمام اتهامات اژدها شد: «پس هیچ قصاص نیست بر آنانی 
که در مسیح عیسی هستند» (رومیان ۱:۸). و حتی مرگ برای آنها بی اهمیت 
می‌شود (آیه ۱۱). خداوند آنها را بر بال فرشتگان به سوی خودش می‌آورد (آیه 
۴ خروح ۴:۱۹) و در بیابان با خدا ایمن هستند. سیلابی که شیطان برای 
نابودیآنها به آن امید بسته - نماد قدرت مصر آن جنان که در نبوت حزقیال آمده 
است. به خاطر آنها خشک می شود (آیات ۱۶-۱۵؛ خروح ۱۲:۱۵). 

ممکن است آیات ۶-۱ نوعی مقدمه جینی پرماحراتر از آیات ۱۶-۷ به نظر 
آیند که شخصیت‌ها را بزرگ پردازی کرده است. به هر حال این مورد را برعکس 
می‌کنیم زیر با مرور صحنه چهارم پی خواهیم برد که هفت رژیا, اموری منحصر به 
فرد می باشند. کشمکشی که در اين آیات آمده. پیامد وقایع قبلی با داستانی از 
کشمکش های عادی نیستند؛ بلکه قسمتی از بقیه مکاشفات می باشند. 

اساس کتاب مکاشفه بر این است که حقایق را مجسم کند تا خوانندگان 
ارزش واقعی آن را در هر مکان و در هرزمان و در هر اجتماعی که زندگی می کنند, 
در تجربه های خود پیابند. در این صحنه همچنین به طور کاملاً تصادفی آیات ۱- 
۶ تشکیل دهنده داستانی هستند شامل آیاتی که حاوی وقایع قرون پیش از میلاد 
(۴-۱) و دوره ۳۰ ساله زندگی مسیح (آیه ۵) و وقایع بعد از میلاد است (آیه 
۶. این دوره ها بهسادگی قنمتی از تعیین هویت شخصیت ها است. نقشه عملی 
و بیشتر این قسمت. فاقد تاریخ است. بلکه سخن از جانوران و پیروان بره و گروه 
سه تائی فرشتگان آمده, و تمام این موارد وی تسایس زر 
تنها در سه رژّیای آخر یوحنا به آینده اشاره می کند, همان طور که در مورد آخرین 
مهر و آخرین کرنا عمل نموده است. 


پیام مکاشفه ۱۳۵ 


۴- پیش درآمد (۱۷:۱۲) 
"و اژدها بر زن غضب نوده؛ رفت ت با باقی‌ماندگان ذربت او که احگام 
را ی ییاوه ی را اه رای کی 
اگر اسرائیل می تواند «همسر» باشد جرا نتواند «مادر» باشد؟ اما اگرجه این 
دو تعریف در مور او مصداق پیدا می‌کند. ولی تصور آن به صورت همزمان مشکل 
است. آگر او را همسری تصور کنیم که مسیح با او ازدواج کرده, در این صورت مفهوم 
قوم خدا را پیدا می کند و اگراو را مادری تصور کنیم که مسیح از او زاده شده, مفهوم 
احتماع قوم خدا را می‌یابد یعنی مفهومی اشتراکی بین آن دو حالت که به موجب آن 
هر یک از ما می توانیم متعلق به آن اجتماع باشیم و بدین وسیله با مسیح در زمره 
«بقیه فرزندان او» محسوب شویم. با استفاده از هر دو واژه (همسر و مادر) برای 
اسراثیل در یک صحنه, ما یک بار اورشلیم عروس (۱۰-۹:۲۱) و دیگر بار فرزندان 
اورشلیم هستیم و «او مادر ما می شود» (غلاطیان ۴: ۲۷-۲۶ اشعیا ۱:۵۴؛ ۸:۶۶). 
اژدها نیروهای خود را بر علیه ما قوم «کلام و شهادت» بسیج می کند. نتیجه این 
کشمکش کیهانی» موضوع هفت رژیای این صحنه است که به آن خواهیم پرداخت. 


۵- رژیای اول: وحشی از دریا (۹-۱:۱۳) 

"و آوبر ریگ دریا ایستاده بود. و دیدم_وحشی از دریا بالا می‌آید که ده 
شاخ و هفت سر دارد بر شاخهایش ده افسر و بر سرهایش نامهای گفر است. 
"و آن وحش را که دیدمم مانند پلنگ بود و پایهایش مثل پای خرس و 
دهانش مثل دهان شیر و آژدها توت خویش و تخت خود و قوت عظیمی 
به وی داد. 

"یکی از سرهایش را دیدم که تا به موت کشته شدد و از آن زخم 
مهلک شفا یافت و تامی جهان در پی این وحش در حیرت افتادند. "و آن 


۱۳۶ پرده چهارم: نمایش تاریخ 


اژدها را که قدرت به وحش داده بوده پرستش گردند ر وحش را سجده 
کرده. گفتند که "کیست مثل وحش و کیست که با وی می‌تواند جنگ 
9 
"ربه وی دهانی داده شاد که به کبرو کنر تگلم می گند؛ و فدرتی به 
عطا شر که مدت چهل و دو ماه عمل کند. "پس دهان خود را به کنرها 
بر خدا گشود تا بر اسم او و خیمهٌ ارو سکنه آسمان کنر گوید. و به 
وی دادهب شد که با مقدسین جنگ کند و بر ایشان غلبه یابد؛ و تسلط بر 
هر قبیله و قومم زبان و امت. بدو عطا شد. "و جمیع سا کنان جهان, جز 
آانی که نامهای ایشان در دفتر حیات بره که از بنای عالم ذیح شده بود 
7 است او را خواهند پرستید. 

گرکسی گرش داد شود گر کسی مق اس رد 
ی هل نی اب او ۳ 1 
ارت مش نما لش 

به محض ورود حانوران غیرقا بل توصیف به صحنه, جشمان ما از تعجب گشاد 
و بای عقل در گل می‌ماند که با جه فرضیه پیشرفته ای می‌توان به تفسیر آنها 
پرداخت. این آیات جه مفهومی برای خوانندگان مکاشفه در بردارند؟ به هر حال 
نمی شود آنها را ببهوده و خارج از سبک مکاشفه ای پنداشت. آنها تعریفی فراتر از 
آنجه ما در مورد حانوران و شاخ هایشان داریم ارائه کف دهتانم ضار وه یر انیا 
فرض اینکه خوانندگان این قسمت درک کافی از کتاب مقدس داشته باشند؛ 
افکارشان بی اختیار متوحه قسمت های مکاشفه ای عهد عتیق و بخصوص کتاب 
دا نیال می شود. به محض اینکه برخاستن وحش را از دریا می‌خوانند. بدون شک 
به یکدیگر خواهند گفت: «ا: بو میاه نید شاف است کاس | نیت ان 
شده بود و همچنین شبیه یکی از رژیاهای دانیال است» (آیات ۱ و ۲). 


پیام مکاشفه ۱۳۷ 


اینک اژدهای هفت سر و ده شاخ, نمایانگر هستی قدرتمند خویش است. نماد 
قدرت هائی است که از خدا یافته. همان قدرت مطلقه ای که شیطان آرزوی آن را در 
خود می پروراند. و جانوران کتاب دانیال باب ۰۷ عملاً نشانه چهار پادشاه بزرگ یا 
ار اتوزی ار کف بر تیا تا ری ند کی هتفه در حقیقت «قدرت های بزرگ» 
بهترین عبارتی است که می توا نیم در مورد آنها بکار ببریم. بنابراین وقتی جانوری را 
نها تقان ام کف که قدرت آن تاش از تواتاکن و ود اق تست بلکه به جاطر 
حکمرانی اوست (یعنی تاج و نیم تاحش) و دارای تمام قدرت های مندرج در باب ۷ 
دا نیال و اقتدار او جهان شمول است (آیه ۷). او را قانون و قدرت سیاسی می بینیم» 
چه در سطح جهانی و چه در سطح کشوری» زیرا در نهایت منظور یوحنا امپراتوری روم 
بوده, ولی تمام نسلهای مسیحی با موارد مشابه آن آشنا هستند. عبارت «وحشی از 
دریا» بهترین تعریف «قدرت‌هائی که هست» در رومیان ۱:۱۳ می باشد. 

ولی مگر پولس به ما نگفته که دولت‌ها توسط خداوند ترتیب داده شده‌اند؟ 
پس جگونه ممکن است قدرت آن دولت ناشی از شیطان باشد, و آن‌جنان اهریمنی 
باشد که آغاز آن جنین تعریف شده باشد (آیات ۱, ۲؛ ۳:۱۲)؟ 

در حقیقت پولس نیز درست میگوید: «زیرا که قدرتی جز از خدا نیست» 
(رومیان ۱:۱۳): خدا است که سازمان حکومتی انسانها را آفریده است. شیطان 
هیچ چیز را نیافریده, شیطان فقط باز دارنده است, بادشاه دنیا از آنجه خدا برای 
بهره وری انسان آفریده» به عنوان ابزاری برای وارد آوردن ستم به او استفاده 
می کند. اراده خداوند این است که نظم و قانون برقرار باشد. ترقی شیطان مستلزم 
وجود قوانین مخرب و نظام های ستمکارانه است. او کفر را در زبان حکومت 
میگذارد. تا جائی که مدعی شود: «من خدا هستم!» و با تفاضای تابعیت بدون 
فیدفشرظ از افرادی نطیر کساتی که نافان در کنات نیو زند کی مکتوت است ,که 
جز به مسیح به هیچکس تعلق ندارند. اعمال قدرت می‌کند. این افراد به هر 


۱۳۸ پرده چهارم: نمایش تاریخ 


قیمتی که باشد حامی و تأئید کننده نظم و قانون خدا هستند و در مقابل هر فرجام 
سر کنت گرا زد ای:ما فطت مش تدو «ا کر کس اشیر سا تنم که اشیری روف 
آنها برای انقراض حاکمیت شیطان شمشیر به دست نخواهند گرفت. این یعنی 
«صبر و ایمان مقدسین» (آیه ۱۰). آنها نه در معابد حاکمان عبادت خواهند کرد 
و نه در مورد وطن برستی داد سخن خواهند داد و نه «برکت کهانتی را برای حاکمیت ها 
خواهند طلبید که مطایق میلشان شوند. » آنها حق انتقاد را برای خود حفظ می‌دارند 
و همچنین ح تشخیص و تعیین مرز بین اعمالی که به حق و تحت نظر خداوند 
می باشند و اعمال نامشروعی که به ناحتی و به نام خدا انجام داده می شوند. 

اما در رابطه با آن زخم کشنده ای که شفا می پابد چه بگوئیم (آیه ۳)؟ کفرهای 
«وحش» در آن زمان و نیز در تمام اعصار به مفهوم ادعای خدائی پادشاهان می باشد 
و اين یعنی «مردن و زنده شدن» آن حاکمیت‌ها. این مسئله ممکن است اشاره به 
این باور گسترده در آن زمان باشد که امپراتور «نرون» بعد از مرگ زنده می شود 
(اگر نه در هیقت خودش بلکه در قالب یکی از جانشینانش). اما این مسائل 
نمونه هائی هستند از بعضی جریانات که در حوزه سیاست در هر عصری مشاهده 
می شوند. ایده کمونیستی در پاره ای از نقاط حهان شکست می خورد. ولی در 
قسمت دیگری از جهان سر بلند می‌کند و مطمئن است که باورهای او جاودانی و 
حقیقت محض است و درست در همان وقت رقیب سیاسی این ایده در قالب 
فاشیسم سربلند می کند. شاید این ایده کمرنگ شده باشد ولی سرنگون نشده 
اس ی مسلک ها ی کیال ی کر ات کشا نف مه از مسا یلها اقان 
انسان را از طریق اعجاز رستاخیز خود بر «وحش» نهاده اند! هر آزادی خواه واقعی 
می‌داند که بدن «حان براون» (مخالف سرسخت برده فروشی) در قبر پوسیده 
شده ولی روح او همچنان نگران مفهوم آزادی است. این زخم مهلک ترسی ندارد 
چون که حس نیکی و دموکراسی و روح انسانیت منکوب نمی شود و بدین ترتیب 


پیام مکاشفه ۱۳۹ 


تمامی حهان با حیرت وحش را تابعیت می کنند (آیه ۳). همه کس شاهد جگونگی 
مردن و زنده شدن سرهای این «بت» است. تمام کسانی که در نهایت امیدشان 
جز خون بره است و امیدی جز پاره ای تشکیلات انسانی ندارند, چه در بیان و جه 
در معنا به خدا نام کفرآمیز داده اند؛ بله! حتی در مسیحیت باقی مانده امروز غرب؛ 
ارزش و نیکی روح انسان بیشتر از آفربننده او مراعات می‌شود. آفریننده ای که 
زیبنده عبادت ایمان و پرستش است. 

کلیسا هم ممکن است با طرح این موارد و انتقاد از ایده آلهای حامعه ای که در 
آن زندگی می کند؛ صدمه ببیند: انبیای «بعل» گفتند همه جیز بر وفق مراد است 
و پر سر سفره ملکه شام خوردند. اما الیاس با صراحت به نابسامانی‌ها و اشتباهات 
اشاره کرد و او را به بیابان تبعید کردند. ولی او الیاس بود نه نماینده یک مذهب 
رسمی که برای بقای کلیسای حقیقی پایداری کرد. 

و این کفزضتر ادامه دارفا پهساتور انخاره داکم شنه که با مدش ترتع 
۴۲ ماه حنگ کند» یعنی همان «سه سال و نیم» که در طی آن» شهر خدا و صحن 
بیرونی معبد لگدمال پایهای امتها می‌شود, در حالی که کلیسا علیرغم حمله به 
اعضایش (آیه ۷) زنده می‌ماند و به موعظه خود ادامه می‌دهد ". در سراسر تاریخ 
کلیسا, موحودات دریائی فعال خواهند شد., و مسیحیان شاهد حکومت های 


ازدهاگونه ای خواهند بود که کشمکش روزانه آنها را شکل خواهند داد. 


- رژیای 29 وحشی از زرمین (۱۷-۱۱:۱۳) 
۱ دیگری را که از زمین بالا می‌آید و در شاخ مثل 
شاخهای بره داشت و مانند آژد‌ها تلمربی مو ۳ مُام قدرت وحش 


۶ به مدت سه سال و نیم زن در بیابان زنده می‌ماند (۱۴,۶:۱۲) و دو شاهد موعظه 
ار 


۱۴۰ پرده چهارم: نمایش تاریخ 


نخست. در حضوروی عمل می کند و زمین و سکنهٌ آن را بر این وامی‌دارد 
که وحش نخست را که از زخم مهلک شفا یافت بپرستند. "و معجزات 
عظیمه به عمل می‌آورد تا آتش را نیز از آسمان در حضور مرمربه زمین 
فرود آورد. 
"و سا کنان زمین را گمراه می کند. به آن معجزاتی که به وی داده شد 
که نها را در حضور وحش بنماید وبه سا گنان زمین می گوید که صورتی 
را از آن وحش که بعد از خوردن زخم شمشیر زیست نود بسازند. "ار 
به وی داده شد که آن صورت وحش را روح بخشدد تا که صورت وحش 
سخن گوید و چنان کند که هر که صورت وحش را پرستش نکند. 
کشته گردد. " رهمه را از کبیرر صغیر و دولتمند و فقیر و غلام آزاد 
ها ار اس ایو ای 
اینگه هیچ کس خرید و فروش نتواند کرد. جز کسی که نشان یعنی 
اسم یا عدد اسم وحش را داشته باشد. 

آیات ۱۱ الی ۰۱۳ مشخصات وحش زمینی را بیان می کند. شاخهایش شبیه 
شاخهای بره است ولی صدایش شبیه ادها و در حضور وحش دریائی ایستاده است. 
نشانه دیگری از الیاس که در حضور خدا ایستاده بود (اول پادشاهان ۱:۱۷) و منتظر 
اوامر خدا بود تا آن را اطاعت کند. این موحود, در رابطه با سیمای مذهبی زندگی 
انسان در کار است و معجزاتی نیز انجام می‌دهد, نظیرآوردن نف از امتنان (مردا 
رجوع کنید به باب ۱۸ اول پادشاهان در مورد الیاس). هم نواتی ظهور مسی ح گونه و 
پیام شیطانی اش و مقام پیامبری اش و توصیه اش به پرستش وحش اول و انجام امور 
سحرامین روی هم رفته به تعریف «مذهب دروغین» منجر می شوند. رابطه انسان با 
آ ات ات اقا ی ها نی هرق تا شاه اس مود فری کی 


انحراف شیطانی جامعه است و موجود زمینی انحراف شیطانی کلیسا. 


پیام مکاشفه ۱۳۱ 


چرا قرنها بعد. پوحنا به چنین موردی اشاره کرده و گفته است : «بله, این است 
وحش زمینی!» شاید منظور او مذهبی باشد که به طریقی و با اعمال کارهای 
مافوق الطبیعه (آیات ۱۴-۱۲). مردم را تشویق می کند که به جای پرستش و 
اطاعبت از عذان غوذ.وا تفر اشتیار عا کمیت اساتی بگدازند: و امک به.نظر 
ات را کاانی مارد اولیی نصا دا نج وه تمهت ما و دزاس فرشا 
باشند. از یک سو کلیساهائی که با حاکمیت دست در یک کاسه دارند و مشوق 
سیاستی مبتنی بر میهن پرستی به سبک جنگ های صلیبی می باشند و از سوی 
دیگر فرقه هائی مانند «مورمونها» که پای بندی گمراه کننده ای به اخلاقیات با 
مثل «شاهدان یهوه» پشتکار اعجاب انگیزی دارند که افراد غیرمتعهد را با ایجاد 
شک و حیرت در مورد اینکه ممکن است. در آینده هیچ چیزی نباشد. به خود حلب 
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ولی وحشی زمینی که ترکیبی از این پدیده‌ها باشد. کجا یافت می شود؟ چرا 
که کلیساهای استقرار یافته و واقمی معجزه انجام نمی دهند و گروهگ های مذهبی 
و فرقه های حاشیه ای نیز کوجکترین اهمیتی برای حاکمیت قائل نیستند و پاره ای 
از آنها حتی قدرت حاکمیت را نفی می کنند. و حال در بازتاب این جریان می توان 
مشاهده نمود که هر کلیساتی که کلیسای حقیقی نباشد نمودار هر دو جنبه فوق 
است. این نوع کلیسا. پرستش وحش دریاتی را ترویج می کند, و این ترویح عفیده 
الزااً از طریق میهن پرستی نیست. بلکه تشویق نمودن انسان است که نجات را به 
حای قیض خدا در مسیح, در سیستم های انسانی بحوید. «شاهدان بهوه» حدا از 
هر گونه عدم وابستگی خود به هر نوع سیستم حکومتی شناخته شده. ترویج کننده 
این تابعیت دروغین می باشند, درست مانند آ نچه کلیسای کنستانتین انجام می‌داد. 
از سوی دیگر درک آنها از عقیده دینی عبارت است از همان عملیات 
مافوق الطبیعه ای که در کلیسا و در قالب فرقه های بیگانه آشکار شده است آنجائی 


۱۴۲ پرده چهارم: نمایش تاریخ 


که بعداً ممکن است شفا پا دلگرمی معجزه آسا در قالب تشریفات و شور و 
هیجان های مذهبی ظهور کند. به کلامی دیگر وقتی وحش سخن می‌گوید بی 
اختیار انسان را به این انديشه وامی دارد که «اين مذهب بسیار هیجان انگیز است 
و من برای نجات. خود را باید متعهد به سیستمی کنم که به من معرفی کرده 
استنت: 

مذ هب در تعریف وحش دوم بسیار محدود است و از دیدگاه نوین که ایدئولوژی 
نامیده می شود فضای لازم را جهت تشکیل هر نوع ساختار احتماعی اعم از مذهبی» 
سیاسی و فلسفی حدا از خدا فراهم می آورد. وحش دوم «پیام» است. در حائی که 
مکاشفه ۲۰:۱۹ او را پیامبر کذ به می‌خواند و بدین سان توحه ما را به گذشته و به 
قسمت مربوط به نبوت دروفین در سفر تثنیه ارجاع می‌دهد. پیامی که م گیریم 
این است که به کمک زبان مذهبی اش می‌تواند خود را به هر نوع ایدئولوژی 
تحمیل نماید: «اگر در میان تو نبی‌ای یا بیننده خواب از میان شما برخیزد و آیت 
پا معجزه ای برای شما ظاهر سازد و آن آیت یا معجزه واقع شود که از آن تورا خبر 
داده, گفت خدایان غیر را که نمی شناسی پیروی نمائیم و آنها را عبادت کنیم 
سخنان آن نبی یا بیننده خواب را مشنو, زیرا که بهوه خدای شماء شما را امتحان 
می‌کند تا بداند که آیا بهوه خدای خود را به تمامی دل و تمامی جان خود محبت 
فعیرقها تیک 4۱ زره ۲۱۰۱۲ 

ولی «تصویر وحش» (از وحش اول که همان «سیستم» ائیشت) یا پیام های 
اغوا کننده اش» چنین القا می کند که ظاهراً انسان بدون اتکا به آن نابود می شود 
(آیه ۱۵). و آن چنان که مهر ناپیدای روح القدس نشانه مالکیت خدائّی بر خادمان 
خویش است (۳:۷)؛ بنا براین علامت مرموز وحش, تأئید کننده کسانی است که 
خود را به «حاکمیت» فروخته اند. این است که پیام های شیطانی بره کاذب چنین 


اغواگرانه است. 


پیام مکاشفه ۱۳۳ 


ولی بره واقعی هم نشانه هائی برای نحات انسانها دارد. نشانه واقعی او زندگی 
معجزه آسای مسیح در کلیسای خویش است و نحات واقعی که به آن اشاره می کند 
مسیح زنده است. تمام نشانه ها و سیستم های دیگر صدای همان وحش زمینی 


 دنتسف‎ 


۷- عدد وحش ۱۸:۱۳ 
۱۸ ۰ ج ه 
زیرا که عدد انسان است و عددش ششصد و شصت و شش است. 

منظور از «عدد وحش» حیست؟ پرداختن به این مسئله پر جاذبه و گمراه کننده, 
صفحات بیشماری را سیاه کرده است. عده ای گفته اند مربوط به «نرون» امیراتور 
روم است و برخی معتقد ند مربوط به کالیگولا پا دموستن یا بطور کلی به قیصر روم 
یا امپراتوری روم است یا راه حل های متعدد دیگر که بیشتر بر اساس واقعیت های 
رومی و عبری و همجنین لاتین بیان می شوند. سیستم شمارش ابجد بر اساس 
عددی است که می توان آ نها را با هم جمع کرد تا مثلاً به عدد وتیل براک 
مثال ارزش عددی 0518018 (تلفظ «قیصر نرون» به زبان عبری) به حروف 
ات ۲۰۵ و ۱۵ ۳ زک مین شوگ 

بحث ما این است که تمام این پاسخ ها اشتباه است زیرا اساسا خود سوال غلط 
است. این عدد نه برای بیان شخص و سازمان بخصوصی بلکه برای «وحش» 
نکازدز فد ات 

محصور نمودن تفسیر و اختصاص آن به بررسی معنی اعداد. حاکی از همان 
بوی فوق الذکر روغن جراغ است که ما رایحه آن را ایا ان مکاشمه ۲۱:۸ 
بوئیدیم که در بعضی ترجمه ها بطور گمراه کننده ای تنها در یک جمله با هم ترکیب 


۱۴ پرده چهارم: نمایش تاریخ 


شده اند. رفیق قدیمی ما آقای چراغ نفتی در پشت میز نشسته و با چشمانی هیپنوتیزم 
شده به این صفحات جاپی چشم دوخته است و چنین می خواند: «وقتی که [ بره] 
مهر هفتم را گشود. خاموشی قریب به نیم ساعت در آسمان واقع شد و دیدم هفت 
فرشته را که در حضور خدا ایستاده اند که به ایشان هفت کرنا داده شد.» او شروع 
به گزارش چگونگی آمدن سریع کرناها بعد از شکسته شدن مهر هفتم می کند یا 
اینکه حتی شامل بودن در آن و اينکه شاید در مدت نیم ساعت خاموشی, آن 
فرشتگان کرنا نواز جمع شده اند و چنین و چنان. اگراو کوشیده بود آ نجه را پوحنا 
دید ببیند پا موضوع را آن چنان که مسیحیان هفت کلیسا شنید ند بشنود. نتیجه 
بت رال فتاه مت موه بو فک رستو تقو 
مهر, نیم ساعت خاموشی آغاز شد, در این مدت کوتاه. یوحنا مطمتنا در مورد آ نچه 
فده ی تیه فک مین کرد است. اختمالا تین اموری در هنکامی که نامه آو یا 
صدای بلند در جلسه کلیساهای آسیا خوانده, می شد واقع شده و زمانی که خواننده 
نامه, واقعه گشوده شدن مهر هفتم را می خوانده است. خاموشی پا سکوت ناشی از 
سکوت جمع حاضر در کلیسا و غرق شدن آنان در شکوه باب هفتم در آن محل به 
وجود آمده باشد. پس بهتر است موضوع کرناها را به یک روز دیگر خداوند 
موکول کنیم. ولی آقای چراغ نفتی (به فرض اینکه تفسیر و ترجمه برایش غیر قابل 
فهم باشد) شروع به جعل روایت می کند. و در اینجاست که نیم ساعت سکوت و 
اندیشیدن در حد فاصل آیات ۱:۸ , ۲ برای او و خوانندگان تفسیرش حائز اهمیت 
فراواتن ی شود 

برای لحظه ای ما نیز می‌خواهيم به سبک این رفیق قدیمی به مکاشفه ۱۸:۱۳ 
بيردازيم. قبل از انجام چنین کاری به عبارت «زیرا که عدد انسان است» 
می‌پردازيم. پولس در هنگام تشریح بعضی از حقایق روحانی و در تجزیه و تحلیلی 
که برآمده از تجربه های انسانی است. چندین بار از این عبارت استفاده کرده 


پیام مکاشفه ۱۳۵ 


ات و اخیراً مشاهده کردیم که یوحنا نیز چنین کاری را در هنگام پرداختن به 
زمانها و شماره ها انجام داده اشتت: یکین اب موارگ شا کلیبا ات سس از 
بیفن گفته نود که فاصله زماتی بین اولین فدومین آمدن»فی: موضوعی است که 
هیجکس غیر از خدا آن را نمی داند: «و اما از آن روز و ساعت هیچکس اطلاع 
ندارد حتی ملائکه آسمان جز پدر من و بس» (متی ۴ ۳۶:۲). «بدیشان گفت: از 
شما نیست که زمانها و اوقاتی را که پدر در قدرت خود نگاه داشته است بدانید» 
(اعمال ۷:۱). تعداد واقعی این سالها جزو اسرار الهی است و در حبطه دانش 
انسان قرار نمی‌گیرد. با این وجود برای خوانندگان مکاشفه» عدد فوق نوعی رمز 
است: سه سال و نیم < ۴۲ ماه - ۰ روز < طول عمر کلیسا. هم چنین ممکن 
است اشاره به انسان شاپسته باشد, چرا که مشابه دوران رسالت مسیح است. اگر 
اشاره به موردی است که در طی این سه سال و نیم اتفاق افتاده یعنی در فاصله 
زمانی تعمید و صعود. پس «سه سال و اندی» یا سه سال و نیم نمونه ای عالی 
برای بیان زمان بین تعمید کلیسا در پنطیکاست و صعود کلیسا در زمان رحعت 
سیح می باشد. 

مثال دیگر, تعداد قوم خدا است. تعداد واقعی آنان رمزی خدائی است: 
«خداوند کسان خود را می شناسد» (دوم تیموتاوس +۰۹ و وقتی تمام کلیساها 
به یوحنا نشان داده شد, در واقم حمعیت بیشماری بودند )٩:۷(‏ ولی برای سهولت 
کار و مطالعه مکاشفه عدد رمزی ۱۴۴/۰۰۰ به آن عده اطلاق شده است (۴:۷). 


۷- رومیان ۵:۳: ۱۹:۶؛ اول فرنتیان :۸:٩‏ ۳۲:۱۵؛ غلاطیان ۰۱۵:۳. 

۸- مدت سه سال و نیم همچنین طول زمان مذ کور در عهد حدید برای خشکسالی است 
که نتیجه دعا و نبوت الیاس نبی بود (لوقا ۵:۴ ۲؛ یعقوب ۱۷:۵) و این دوره (۴۲ ماه) 
همان طور که اشاره کردیم شاید اشاره به ۴۲ سال آوارگی اسرائیل تحتارهبری موسی 
باشد (اعداد باب ۳۳). 


۱۴۶ پرده چهارم: نمایش تاریخ 


مثال سوم در مکاشفه ۱۷:۲۱ یافت می شود, وقتی که دیوار شهر آسمانی 
اندازه گیری شد و مقدار آن ۱۴۴ ذراع بود (احتمالاً اشاره به ضخامت است نه 
بلندی) . این مورد را تنها می توان در عبارت «دذراع انسان» بیان نمود زیرا بر 
عکس, بقای زمین و تعداد کل اعضای کلیسا و اورشلیم آسمانی دارای ابعادی 
تشستید. کی کارت ساتی.فایل تخبین باشتد: تابر این توعی انلازه گیزی 
زمیتی به ما داده شده تا به کمک آن» اموری را به تصویر بکشیم که دقیقا قابل 

پرداختن به وحش و عدد او, به هر طریقی دیگر موجب انحراف فکر انسان 
می‌شود. کلیسا با تصاویر داده شده (حفاظت زن, موعظه شاهدان» تسخیر اورشلیم 
توسط امتها) و یک عدد مخصوص (سه سال و نیم) نماد پردازی شده است. مذهب 
دروغین نیز با یک تصویر (وحش دریاتی) و یک عدد (۶۶۶) نمادپردازی شده 
است. عدد ۶۶۶ به معنی نرون و کالیگولا و روم نیست بلکه تنها نشانه آن وحش 
یعنی مذهب دروغین است. 

و این دقیقاً همان است که یوحنا می‌گوید. ولی وقتی آقای چراغ نفتیء مکاشفه 
۳ بر در یک نگاه می‌خواند, به خود می‌گوید: آیا این فقط یک آیه است؟ و 
شروع به تفسی ر کل آیه می نماید و مشکل دیگری ایجاد می کند: «در اینجا حکمت 
است. پس هر که فهم دارد. عدد وحش را بشماردزیرا که عدد انسان است» 
عددش ششصد و شصت و شش است.» (حتی کامای قبل از آخرین حمله در متن 
یونانی نقطه است و این نشان می دهد که آیه شامل دو حمله است). او همه آیه را 
با توجه به اشاره مستقیم به عدد ۶۶۶ یک معما می‌پندارد؛ پس لازم می‌داند 
طوری آن را از کار در آورد. بنابراین موقرانه وارد بحث نرون و بقیه ماجرا می شود. 
ولی پوحنا نگفته «هر که فهم دارد. معنی عدد وحش را بگوید» بلکه گفته است 
«هر که فهم دارد. عدد وحش را حل کند.» او پاسخ سوال قسمت اول جمله را با 


پیام مکاشفه ۱۳۷ 


توحه به نقطه بعد از آن (در پونانی) قسمت دوم حمله می پندارد واين معما را در 
پیش روی دارد: با چه عددی می توان مذهب دروغین را نشان داد؟ و پاسخ این 
است: با عدد ۶۶۶. 

اجازه دهید ما هم تفسیری از آیه بر اساس آنچه احتمالاً به گوش شنوندگان 
اولیه خوانده شده داشته باشیم: «پس هر که فهم دارد. عدد وحش را حل کند.» 
عدد «انسان» رمزی نظیر آنجه در پنش ان را نماد کلیسا و عمر کلیسا تعریف 
کردیم. چه حدسی باید بزنیم؟ (۱) «اموری که واقعی نیستند ولی می‌خواهند 
واقعی جلوه کنند؟» (۲) »عددی نظیر این شاید اشاره به کمال باشد, آیا مفهوم 
آیه منظور را رسانده است؟» (۳) «اگر بنیاد حقیقت با عدد ۷ نشان داده می شود 
در مورد عدد ۶ برای نشان دادن مذهب دروغین جه ناند. کشت 0۱ (۴) «شاید این 
شایسته تر باشدء زیرا که وحش عملا در کلیه اعمالش نشانه خود را از دست می دهد 
علافی که‌پوتتا اشاره کردم تست بلکه ۶۶۶ اسخر)شاید دقیفا خی عدمیاتی 
مطرح نشوند. ولی چنین برخوردی با این آیه با توجه به کار برد نمادین در مکاشفه 
ادامه دارد تا آنحا که آقای «جراغ نفتی» را به عالم ریا پرواز می دهد. 


#۸ روژیای یوج بره و پیروانش (۴ ۵-۱:۱) 

و یار که ایتک برثه بر کوه صهیون ایستاده است و با وی صد و چهل 
و چهار زار نفر که اسم ار و اسم پدر ار را بر پیشانی خود مرقوم 
می دارند. 
و 
و آن آوازی که شنیدم مانند آواز بربط نوازان بود که بربطهای خود را 
بنوازند. "و در حضور نخت و چهار حیوان و پیران. سرودی حدید 


7" 


می‌سرایند و هیچ کس نتوانست آن سرود را بیاموزد جز آن صد و چهل 


۱۴۸ پرده چهارم: نمایش تاریخ 


و چهارهزار که از جهان خریده شده بودند. "اینانند آنانی که با زنان آلوده 
نشدند زیرا که با کره هستند؛ و آانند که بر را هر کبحا می‌رود متابعت 
می کنناد و از میان مردم خریده شاه اند تا ویر برای خدا و بر باشند. "و 
در دهان یشان دروعی یأفت تشل» ونر ای یت هستنل. 

موقعیت رژیای سوم ما را دوباره به یاد مزمور دوم داود می اندازد. خشم کافران 
و نیت باطلشان در بدور افکندن حاکمیت خداء این گونه بیان شده است. وقت 
آن است که به خاطر آورید: «و من پادشاه خود را نصب کرده ام بر کوه مقدس 
خود. صهیون.» بنابراین او بر روی کوه صهیون ایستاده و فومش گرداگرد او 
هستند. عدد ۱۴۴/۰۰۰ کلیسا یعنی تمامی قوم خدا است. در مفهوم نگاه کلی 
مکاشفه, چیزی در این قسمت وجود ندارد که ما را به نتیجه گیریهای دیگری 
بکشاند. آنها با نامهای مسیح و خدا نامگذاری شده اند. کسانی هستند که رستگار 
شده و سرود بخثش را فرا گرفته اند, آنها در حقیقت باکره هستند و پاکی آنها 
نشانه این است که مقدسین خدا می باشند. آنها پیروان پا شاگردان مسیح هستند 
و اولین ثمره ای که مسیح درویده است. آنهائی که از «شهر خدا» بره را بیروی 
می کنند» برعکس آنانی که به ستایش وحش دریائی مشغولند و از حکومت منحرف 

هیچ چیزی در اینجا دال بر اینکه عدد ۱۴۴,۰۰۰ فقط نشانه پیروزی کلیس 
باشد وجود ندارد. و نه اشاره به دنیای گذشته است و نه آینده. این دو ریا به 
توصیف این دنیا و اين زمان پرداخته اند و ما باید رژیای سوم را به همان ترتیب 
نگاه کنیم, مگر اینکه دلیلی برای ادعاهای دیگر خود داشته باشیم. این رژیا کاملا 
با بیان کتاب مقدس درباره کلیسای بی عیب» زندگی و مرگ آن چنان که بودن با 
خدا در کوه صهیون همخوانی دارد. اگر چه موقعیتی زمینی نیست بلکه حضور 
روحانی حقیقت است (عبرانیان ۲۲:۱۲؛ افسسیان ۶:۲؛ یوحنا ۰:۴ ۲۴-۲). 


پیام مکاشفه ۱۳۹ 


بحث در مورد باکره بودن ۱۴۴,۰۰۰ نفر» موردی غیر ضروری است. و آن نیز 
مانند همه چیز در مکاشفه حالت مجازی دارد. بخصوص وقتی که می بینیم کتاب مقدس 
ارزش خاصی برای تجرد و تنهائی انسان قائّل نیست و مشارک در ازدواج را ستوده 
است" . مورد دیگری از بیان اضداد: مسیح آنجه را شریعت در مورد مراعات والدین 
گفته تصدیق کرده است. ولی اینک به ما می‌گوید, اگر می‌خواهیم او را متابمت 
کنیم باید پدر و مادر خود را دشمن بداریم "۰ ولی ما مفهوم سخنان به ظاهر متضاد 
مسیح را می‌دانيم. محبت به والدین» آن طوری که مسیح فرمان داده است در مقام 
مقایسه با عشق به او باید به مثابه نفرت باشد. به همان ترتیب در آهمیت و ضرورت 
حیاتی مسئله ازدواج و تشکیل زندگی دونفر گفته است: شخص باید پدر و مادرش 
را ترک کفله 3 به قرش بپیوندد (متی ۶-۹) و سپس در آیه جهار می گوید: 
آنهائی که بره را متابعت می کنند متعهد و ملزم به نقشه روحانی خدا هستند. چنان 
وابستگی ای که قابل مقایسه با هیچ وا بستگی موجود در جهان نباشد. 


8- رژیای چهارم: فرشتگان رحمت. غضب و اخطار (۱۳-۶:۱۴) 
"و فرشته ای دیگر را دیدم که در وسط آسمان پرواز می کند و انجبل 
جاودانی را داد سا کنان زیین را از هر مت ورتبله رزبان و قوم 
بشارت دهد. "و به آواز بلند می گوید: "از خدا بترسید و او را مجید 
مانید. زیرا که زمان داوری او رسیده است. پس او را که آسمان و زمین 
و دریا ر چشمه‌های آب را آفرید. پرستش کنید." 

و ره اقهبکی اتدعتی او اتود کته تردن یلیس که ار 
خیرخفت یروس انار ردیر 

.۴:۱۳ رجوع کنید پیدایش ۲۴-۱۸:۲؛ افسسیان ۳۳-۲۲:۵:؛ عبرا نیا‎ -٩ 

۰- مرقس ۹:۷؛ لوقا ۲۶:۱۴ 


۱۵۰ پرده چهارم: نمایش تاریخ 


و فرشته سوم از عقب این دو آمده به آواز بلند می گوید: "۱ گر کسی 
وحش و صورت او را پرستش کند ونان تور یب نشت ك 
پذیرد» " "او نیزاز خمر غضب خد | یاه موی بعش امفتة 
شره است. خواهد نوشید. مرن فرشتگان مقدس ۰ 
ت بریت معدرب خواهد شد» وت ایشان تا ابدالایاه بالا 
می‌رود. پس آنانی که وحش و صورت اورا پرستش ِِ و هرگه نشان 
اسم او را پذیرد. شبانه روز آرامی ندارند." " "در اینحاست صبر مقدسین 
که احکامخدا 
شنید که می گوید. "بنویس که از | کنون خوشحالند مردگانی که در 
خداوند می‌میرند" و روح می گوید: بلی, تا از زحمات خود آرامی یابند و 
اعنال ایشان از عفب ابشانمی رسر!» 

با بررسی رژياهاء قسمتی از دنیا نمایش داده می شود که تحت حکومت شیطان 
است, و آن عبارت است از رژیای اول که سیستم اجتماعی است و رژیای دوم که 
سیستم دینی است. رویای سوم برعکس روّیای اول نشان دهنده اعضای قوم خدا 
است. بنابراین باید انتظار داشته باشیم (در رابطه با رژیای دوم) که رژیای چهارم 
دربرگیرنده پیام آنها باشد. و این است آنچه در می‌يابیم: فرشته کلام یعنی پیغام 
دهنده و پیغام دارای سه جنبه است. 

فرشته اول از رحمت سخن م ی‌گوید. او انحیل (مزده) را بشارت می‌دهد: 
مژده نیکوئی درباره برقراری رابطه صحیح با خدا و آن مطلقاً مژده اساسی است. 
حتی بسی اساسی تر از آنچه پولس رسول برای کافران لستره و آتن موعظه کرد" 
وآن مژده ای است که در باغ عدن به «آدم» قبل از اینکه رابطه اش با خدا خراب 
شود موعظه شد, و انجیل یا مژده. مکاشفه ای است که از طریق آن, عیسی با 

۱- اعمال ۱۷:۱۴ 


پیام مکاشفه ۱۵۱ 


رهبران دینی در لوقا ۲۸:۱۰ مباحثه می کرد: «اين جنین کن و نجات خواهی یافت.» 
اولین قسمت پیام این است: «خدا را به عنوان خالق عادل خود. اول و آخر و مفهوم 
زندگی خود بشناس و همه چیز برای تو نیکو خواهد شد. » 

ولی همه چیز نیکو نیست و فرشته دوم دلیلش را می‌گوید. او به بابل اشاره 
می کند که همین یک صحنه کامل را به خود اختصاص می دهد و در جای خودش 
کاملاً آن را شرح خواهيم داد. کافی است در اینجا گفته شود که بابل هم تصویری 
دیگر از وحش دریائی است. نظامی دنیائی که بر علیه خدا شوریده است. پیام این 
فرشته این است که روح شریر بابلیان تمام ملتها را آلوده کرده و انسان را در 
واکنش به پیام و مژده فرشته اول ناتوان کرده است. ولی با تمام نیرویش محکوم به 
ویرانی است. 

فرشته سوم نیز حامل پیام مقابله آمیز دیگری است: کسانی که در زمره وحش 
بابل باشند, در سرنوشت او شریک‌ اند و «جام غضب خدا را خواهند نوشید» 
(ایانت ۱۱-۹). کسی که با مسیح است. در سرنوشت او شراکت دارد و وارث 
حیات حاودانی خواهد شد (آیات ۱۳۰۱۲). 

پاسخ دندان شکنی که خدا به دروغگویان و وحش زمینی داده جنین است: «و 
جون او آید حهان را به گناه و عدالت و داوری ملزم خواهد نمود) (یوحنا ۸:۱۶). 
بسیار معقول تر است اگر حدس بزنیم که مفهوم رژیای جهارم مانند سه رژیای اول» 
تشریح وقایم کلی تاریخ مسیحیت است. دو عبارتی که به نظر می‌رسند اشاره ای 
به بعضی از روزهای اینده باشند و می توان انها را به عنوان حقیقتی مسلم بیان 
۱ ۱۲ 
ای 
۲- ساعت داوری (آیه ۷) و سقوط بابل (آیه ۸) وقایعی هستند که در این صحنه 
موکول به آینده می باشند ولی داوری اینک حضور دارد (یوحنا ۱۹:۳؛ ۳۱:۱۲) و بابل 
از قبل ساقط شده است «و او نیز .. عذاب خواهد کشید... آ نها شبانه روز آرامی ندارند» 
را تا ۲۱22۱ 


۱۵۲ پرده چهارم: نمایش تاریخ 


زیرا در تمام مدت این «سه سال و نیم». این جهار قدرت در کشمکش خود 
محدود خواهند شد. فرانک,موریسون در کتاب خود تحت عنوان «حه کسی شنگ 
را غلطانید؟» و در بخشی با نام «متوازی الاضلاع روحانی»» در این مورد اشاره هاتی 
دارد که نمونه هائی از آن را در اینحا نقل می کنیم. ریک وس کون تا به 
عبارت دیگر «نظام» قرار دارد: تشکیلات اجتماعی و سیاسی انسانی, آن جنانکه 
خواسته اژدها است. با تشکیلات نیرومندی که در هر شرایطی بهترین خدمت برای 
بقای اوست. در گوشه دیگر ایدئولوژی‌ها که توجیهی برای آن نظام است و به آن 
رنگ و بوی شبه مذهبی و فتوای روحانی داده است و در گوشه دیگر «امتها», 
پطرس )٩:۲‏ که همان کلیسای خدا و حماعت نجات یافتگان است. در گوشه 
چهارم. برعکس ایدئولوژی‌ها که نیروی حیاتی اژدهای دنیاست. مزژده حقیقت 
است که کلیسای خدا را سرزنده و با نشاط کرده است. هر اتفاقی که در این حهان 
می‌افتد قسمتی از کشمکش نیروها است. دونیرو در یک سو و دو یرو در سوی 
دیگر: پیامدهای ضد و نقیض احتماعات متضاد که خاستگاه آن نیروهاست و آنها 


را مجسم کرده اند. 


۰- پرده پنجم: درو نهائی (۲۰-۱۴:۱۴) 

"و دید که اینک ابری سفید پدید آمد بر اير, کسی مثل پسر انسان 
لته 4 تاخی از طلا دارد و در دستش داسی تیز است. 

وش ی قیحر از فرش رون امه 4 آوار بات ان ابتتن وا تزا 
می کند که "داس خود را پیش بیاور و درو کن؛ زیرا هنگامحصاد 
موس مس رای ۲ وارکی دا شور 
زمین آورد و زمین درویده شد. 


پیام مکاشفه ۱۵۳ 
یهن ار فزهی تلا اسان سین امم زان 
داسی تیز داشت. 
"ار فرشته ای دیگر که بر آتش مسلط است. از مذیح بیرون شه. به آواز 
بلند ندا در داده. صاحب داس تبز را گنت: "داس تیز خود را پیش آورر 
خوشه‌های مو زمین را بچین, زیرا انگورهایش رسیده است." "اپس آن 
فرشته داس خود را بر زمین آورد و موهای زمین را چیده آن را در چزخشت 
عظیم غضب خدا ریخت. ‏ آو چرخشت را ببرون شهر به پا بینشردند و 
خون از چرخشت تا به دهن اسبان به مسافت هزار و ششصد تير پرتاب 
جاری شد. 

«فصل درو نزدیک است.» وقتی فرشته اعزام می شود که شریران و عادلان را 
درو کند (متی ۳۰:۱۳ ۳۹), بر عکس رویای اول, حائی که جهار جانور مذ کور 
در باب هفتم کتاب دانیال در یک هیئت متراکم می شوند. رژیای پنجم درو را بين 
چهار شخصیت تقسیم می کند: دو نفر برای درو و دو نفر برای اعلام وقت درو. 
فروند کان ایکون کنر هه اه رای قفردت ایور هر ظرف عصب سا وراه 
اندازی جریان عظیم خون. این است درو شرارت» زمین سراسر حمام خون خواهد 
شد (شاید ۱۶۰۰ ثیر پرتاب» واحذی برابر ۲۰۰ میل, مخنی درازای کتعان را 
می‌دهد. یعنی ۲۰۰ مایل» از دان تا برشبع), گرچه شهر سالم می‌ماند زیرا در آن 
مکانی آلوده. نیست (عبرانیان ۱۱:۱۳ ۱۲). بر اساس توازن انحیل‌هاء درو 
دیگر فرضاً درو گندم یعنی درو عدالت؛ زیرا گر چه در عهد عتیق درو معبولا 
سمبل داوری شریر است فقط مسیح صحبت از جمع آوری علف هرز و جو و از 
تاه شاه عوت رس ۲۳۸۱۱۳۲ ۳۱۷۰) ننوده انش ظر یکیا از دودر وگ 
حتی آنی که «شبیه پسر انسان» است (که ما او را مسیح فرض می کنیم گرچه 
عده ای از مفسرین موافق نیستند), قبل از شروع کار منتظر اجازه خداوند هستند. 


۱۴ پرده چهارم: نمایش تاریخ 


«ولی از آن روز و ساعت غیر از پدر هیچ کس اطلاع تارقف فرش ان در اسان 
ونه پسر هم» (مرقس ۳۲:۱۳). 

همان طور که در باب ۷ کتاب دانیال. کسی «شبیه پسر انسان» از آسمان و بر 
ابرها پائین آمد تا نقطه پایانی برحاکمیت شیطان بگذارد. ظهور او در این کشمکش 
دنیائی ظهوری فریبنده است تا واقعی, زیرا که در تمام این سه سال و نیمء کشمکش 
بین این دو دسته ادامه خواهد یافت: یعنی پیروان «وحش» و بیروان «بره» و در 
بین مکتب های مورد پذیرش آن دو. و این کشمکش‌ها در درویدن نهائی» یعنی 
زمان پایان گناهان عموریان از یک سو و آمادگی اسرائیل برای نجات از سوی 
دیگر خاتمه می‌یابد (پیدایش ۱۶:۱۵؛ رومیان ۲۶:۱۱). 


۱- رژیای ششم: پیش نگری صحنه پنجم (۱:۱۵) 
"و علامت دیگر عظیمر و عجیبی در آسمان دیدمر که هنت فرشته که 
بلائی دارند که آخرین هستند زیرا که به آنها غضب الهی به انجام‌رسیده 
امتگ 

بلاهاتی که از هفت جام جاری می شوند. مطلب اصلی قسمت بعدی مکاشفه را 
تشکیل می‌دهند. در اینجا سوالی مطرح می شود و آن این که آیا پرده پنجم از 
۵ شروع می شود یا هنوز در فضای صحنه چهارم یعنی نمایش تاریخی قرار 
گرفته آنست؟ 

اگر پاسخ این باشد که قسمت جدید از ۱:۱۵ شروع می‌شود. پس این پرده 
شامل چندین مورد عجیب است. (۱) پرده پنجم بدون اعلام رسمی دیدگاه و 
تعویض صحنه شروع شده است. (۲) وقتی عوض شدن دیدگاه در ۵:۱۵ صورت 
می‌گیرد, این وضعیت معرف صحنه جدید نیست. (۳) صحنه چهارم به جای 
اینکه در هفت رژیا رها شود. در پنج ریا پایان می‌یابد. (۴) به فرض اینکه پرده 
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پنجم با سرود پیروزی آغاز شده باشد (۴-۲:۱۵). در این صورت حالتی شبیه 
اوج داستان است تا آغاز داستان. (۵) تصور اينکه این سرود کانالی بین اولین 
منظره ای که بر یوحنا از فرشتگان حامل بلا در ۰۱:۱۵ می بیند و ظهور واقعی آنان 
در ۵:۱۵ باشد, مشکل است. 

از سوی دیگر اگر صحنه جدید از ۵:۱۵ شروع شده باشد. تمام این ابهامات 
برطرف می شوند. عبارت «دیدم» در ۱:۱۵ و ۲:۱۵ معرف رژیای ششم و هفتم 
پوحنا در پرده چهارم است. رژیای هفتم (بربط نوازان ۴-۲:۱۵). نقطه اوج پرده 
چهارم و عبارت «قدس خیمه شهادت در آسمان گشوده شد». معرف صحنه پنجم 
است. علت اپنکه چرا رژیای ششم پیش نگری صحنه بعد است؛ موردی است که 


در در ادامه روشن خواهد شد . 


۲- رژیای هفتم: سرود پیروزی (۴-۲:۱۵) 

"و دیدم_مثال دریانی از شيشهُ مخلوط به آتش و کسانی را که بروحش 
و صورت او و عدد اسم او غلیه می‌یابند. بر دریای شیشه ایستاده و 
بربطهای خدا را به دست گرفته. 
۳ 0 ۵ رز ی ۰ 
سرود موسی بندا خدا و سرود بره را می‌خوانند و می گویند: اعظیم و 
عجیب است اعمال تو ای خداوند خدای قادر مطلق! عدل و حق است 
راافای بر اینادشاه امقها! ‏ یس که ارت فرسن :او و کیست 
که نام تو را تمجید ننماید؟ زیرا که تو تنها دوس هستی و جمیع امتها 
آمره در حضور توپرستش خواهند کرد زیرا که احکام تظاهر گردید: 
اش 

موسی در عهد عتیق دو سرود دارد. اولی در باب شکوهمند ۱۵ سفر خروج و 


دومی در تثنیه باب ۳۲. سرود دوم» سرود پیروزی است که در حد اعلای مهارت 
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سروده شده است. سرود اول, گرچه در اشاراتش محدود است. ولی در مفهوم 
واقعی خود دارای مفهوم عمیق نبوتی است و در خروج ۵ جنین آغاز می شود: 
«بهوه را سرود می خوانم زیرا که با جلال مظفر شده است. » خداوند مصرراذلیل 
و اسرائیل را رهانید. و اسرائیل هم خاطره این رهاتی را در طی فرون متمادی» هر 
سال در عید فصح با قربانی بره نگاه می داشت. و در «پُری زمان», با قربانی شدن 
بره اعظم اسرائیل راستین نیز رها و مصر راستین نیز ویران شد. سرود موسی و 
سرود بره یکی است. اگر تصور کنیم که رهائی واقعی در سفر خروج انجام شده, 
مرتکب اشتباه شده ایم. حقیقت این است که بگوئیم رهائی روحانی بوسیله مسیح, 
رهائی واقعی است. در حالی که رهائی در سفر خروج فقط یک گزارش تاریخی 
است. سرود دوم نشانه ای از سرود ما قبل خود در صحنه تاریخ بود. 

آن چنانکه در مورد رویای سوم (بره و پیروانش) به آن اشاره شد, کاملاًممکن 
است که این نوع رویاها به صورت عکسی از شرایط کنونی و نه تنها امید آینده, 
تصور شوند. پیروزی مسیح و فوم او از زندگی زمینی و مرگ و رستاخیزش مقرر 
شده است. با وحود این از آن زمان که نمایش تاریخی را در رژیاهای اول تا 
چهارم و پایان تاریخ را در رژیای پنجم شاهد بودیی تصور رژیای هفتم به صورت 
منظره ای از آ نجه در ماورای تاریخ و بعد از رجعت مسیح و شکست نهائی «وحش» 
نهفته طبیعی تر است. چارلز وسلی در سروده روحانی خود «کلیسای پیروز تو» 
جنین سروده است: 

حهان ما با گناه و شبطان» 

در زیر گام های ستیزه ها به بیهودگی ی گارتن 

با تو می‌توانیم آنها را در هم شکنیم 


و سرود موسی را بسرائیم. 


۲۱:۱۶:۵ 
پرده پنجم: مجازات دنیا 
جام‌ها خالی می‌شوند 


یکپارچگی نفایش 

قبلاً در این مورد و در رابطه با ۱:۱۵ که جرا (در تجزیه و تحلیل) پرده پنجم از 
۵ شروع شله جلکه از ۵:۱۵ آغار شده است بحث کردیم. ولی این سوال 
هنوز باقی مانده است: چرا؟ اگرچنین باشد. باید نوعی پیش نگری از فرشته های 
حامل بلا در پرده پنجم و قبل از پایان پرده چهارم در ۰۱:۱۵ صورت گرفته باشد. 
دلیل این مسامحه روشن نیست و نه اينکه شرایط منحصر به فردی است بلکه دو 
واقعه مشابه در بین آنها وحود دارد که جگونگی به وحود آمدن این حالت را در 


رژیاهای یوحنا روشن می کند. 


الف) نغونه‌ها 

اورشلیم و بابل شهر مقدس خدا و قرینه شری رآن» بدین طریق ه رکدام اولین 
ظهور خود را نشان میدهند. نام بابل برای اولین بار در ۸:۱۴ به صورتی کاملا 
غیرمنتظره در وسط صحنه چهارم دیده می شود. تک آنتعهاز روت برر کم کن ور 
این روزگار. در کشمکش با آن می باشیم, موردی است که ما آن را اید ئولوژی پا 
مکتب ایمان مسیحی می نامیم که در رژیای چهارم پرده چهارم به صورت پیام فیض» 
مجازات و اخطار خلاصه شده است. قسمت دوم این پیغام سه گانه, اعلام سقوط 
بابل بزرگ است که «از خمر زنای خود جمیع امتها را نوشانید.» اگر مجازات 
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بابل معنی مجازاتهائی را که در پرده چهارم ذکر شده, می رساند, شبیه ترین موردی 
که می‌توانیم برای بابل پیدا کنیم, به نظر می‌رسد که یکی از آن دو وحش باشد. 

دومن مورد در ۱۹:۱۶ و در پایان پرده پنجم. جائی که مصیبت های نهائی و 
پایان تاریخ تشریح شده, آمده است. همجنان که شهرهای امتها سقوط می کنند 
«شهر عظیم» نیز در هم شکسته می شود: خداوند باپل را به یاد می‌آورد. 

بعد از این دو تذکر اخیر است که بابل به خود می‌آید. پرده ششم سراسر به 
بابل اختصاص دارد و سقوط آن را نشان می دهد. 

در پایان پرده ششم. اورشلیم یعنی شهری که در نقطه مقابل بابل است. جانشین 
آن می شود (۷:۱۹). و دوباره در پایان پرده هفتم و در ماورای تاریخ از سوی 
دا و از آسیان فزود ام اند (۱ ۲۰۲ ) تفرگی‌مورده بهعتوان پیش نگری برده 
هشتم است که آن پرده نیز سراسر به اورشلیم اختصاص یافته است. 

و این قطعه ای است با این روش, هرچند ممکن است معنی و موضوع آن» 
فرشتگان بلائی باشند که قبلاً یک صحنه کامل را به خود اختصاص داده بودند, 
ولی اینک در آخر پرده چهارم ظاهر شده اند. قبل از اينکه صحنه واقعی مربوط به 
آابشتن تردا ی نویه هو 


تاریخی نیست و آنجه موجب یکپارچگی نمایش می شود. ادامه وقایع نیست. در 
پایان پرده چهارم به بابل گفته شد که سقوط خواهد کرد. در پایان پرده پنجم» بابل 
متوجه انتقام خدا می شود و سپس در هم شٌ کته هی شود در ابتدای پرده ششم 
نا خاهد بابلی زنده و با نشاط هستیم. و این روشن تر از هر بار نشان می‌دهد 
که ترتیب صحنه هاء آن طور که پوحنا می بیند, به هیچ وجه بر طبق نظم تاربخی 
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وقایعی که می بیند نیست. هر چیز دیگری که امکان پیوستگی نمایش را فراهم 
آورد» نتیجه مستقیم داستان نیست. 

هماهنگی صحنه ها خیلی زیرکانه تراز این است. جنان که اگر رابطه آ نها را با 
هم و با توجه به موارد سه گانه ای که بدان اشاره شد پیگیری کنیم. به نتبجه مطلوب 
خواهیم رسید (فرشته های حامل بلاهاء بابل و اورشلیم). 

پرده چهارم به کشمکش روحانی و همیشگی تاریخ مربوط می شود. جهار ریای 
اول که تشریح کننده چهار نیروی ستیزه گر می باشند. می باید با رژیای پنجم تکمیل 
شود که نشان دهنده کنترل نهائی خدا است و احازه ادامه کشمکش ها را نمی دهد. 
وقتی زمان درو برسد. خدا وارد عمل می شود و عمل او برخورد نهائی با مخالفا نش 
می باشد زیرا او تنها خدائی «رحیم و فیاض» نیست بلکه خدائی است که گناه 
را بی سزا نم ی گذارد (خروج ۶:۳۴ , ۷). او خدائی است که شریر را تنبیه می کند. 
و اين زمینه ای است که برای وقایم بعد از پرده چهارم طرح ریزی شده و موضوع 
اصلی پرده پنجم را تشکیل می‌دهد. 

مشابه این موضوع برای با بل واقع می شود اجتماع و فلسفه ای که با دو «وحش» 
نشان داده می شود؛ اموری هستند که در موقع مقتضی «بابل» نامیده می‌شوند. 
حقیقتی که در شروع مجازات بابل نهفته. قسمت اساسی پیام مسیحیت است که آن 
نیز یکی از نیروهائی است که با او به مخالشت برخاسته است (پرده چهارم رویای 
چهارم). وقتی که رژیای فرشتگان بلا در همان پرده, سراسر صحنه را به خود اختصاص 
می‌دهد. در آنجا بابل ظاهر می شود که آمادگی کامل برای مجازات را دارد (پرده 
پنجم. جام هفتم) و سپس وقتی به این طریق معرفی می شود. به طور شایسته ای 
داوری می شود و اين مرحله نیز سراسر صحنه را به خود اختصاص می‌دهد. 

پرده ششم حاوی تصاویر ویران شدن بابل است و آخرین بیانیه صحنه در مورد 
ای نآ قهر تس ازرضليم میب وس کی مت )و مه هع 
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با تکرار رئوس مطالب مربوط به «نمایش تاریخ» ادامه می‌يابد. از آن دیدگاه» 
اورشلیم در اوح نمایش ظاهر می شود (پرده هفت. رژیای هفتم). آنجه در پرده 
هشتم نشان داده می شود اموری هستند در ماورای زمان و تاریخ. بابل و اژدها 
مانند رویا ناپدید می شوند. شب به پایان می رسد و روز آغاز می شود. قسمت 
هفتم از تمام صحنه های هفتگانه ترکیبی از چشم انداز خیره کننده ابدیت می باشند: 
«نگاه من به آینده فراتر از آنجه هست که انسان می‌تواند ببیند» اما نگاه یوحنا 
به آینده بسی فراتر از تتیسون شاعر انگلیسی است و آنچه دید. اورشلیم شهر 
مقدس بود که تمام پرده هشتم را به خود اختصاص می‌دهد و در زمان مقتضی به 


شرح آن خواهیم پرداخت. 


ِ- پرده پنجم: پشت پرده. 
خشم غیر قابل گریز خدا (۱:۱۶-۵:۱۵) 
"و بعد از این دیدم که قدس خیمهٌ شهادت در آسمان گشوده ۳ 
هفت فرشته‌ای که هفت بلا داشتنده گتانی پاک و روشن دریر کرده و کمر 
ایشان به کمربند زرین بسته بیرون آمدند. "ر یکی از آن چهار حیوان به 
آن هفت فرشتهه هفت پیالهٌ زرین داد» پر از غضب خدا که تا ابدالمباد زنده 
سیخ "و قدس از حلال خدا و فوّت او پر دود رن آو تا هفت بلای آن 
هفت فرشته به ابحام نرسید» هیچ کس نتوانست به قدس در آید. 
و از و از میان قدس به آن هفت فرشته می گوید که 
"بروید. هنت پیالٌ غضب خدا را بر زمین بریزید." 

معبدی که در آغاز پرده چهارم گشوده شد در اینحا تاره کفوده می شود 
ولی معبدی که در این صحنه آمده همان معبد نیست و این به مفهوم وجود دو معبد 


جداگانه نیست. بلکه گرچه معبد همیشه مفهوم جایگاه سکونت خداوند می باشد, 
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اما مفاهیم متفاوتی در مورد «مسکن» خدا وحود دارند. در یک معنی, خدا در همه 
جا هست. پرده چهارم ستیزه ای جهانی را به تصویر می کشد و وقتی پرده بالا 
می‌ رود منظره ای از معبد خدا نشان داده می شود که معی بسیار گسترده ای دارد: 
نموداری از سراسر آفرینش خدا. به مفهوم دینی, خدا وعده داده که در مکان های 
خاصی با انسان ملاقات می کند. در روزگار موسی» این مکان «خیمه» بود: «در 
آنجا ببی اسرائیل را ملاقات می کنم» (خروح ۴۳:۲۹). پرده پنجم به نحوه این 
ملاقات پرداخته است. بنابراین در اینحا از «معبد» تنها سخن گفته نمی شود. 
بلکه از معبدی سخن می رود که مفهوم خاصی دارد و گشوده می شود تا هفت فرشته 
حامل بلاها وارد صحنه شوند. 

از ابتدا, «خیمه» بعنوان «مسکن شهادت» با «خیمه اجتماع» شناخته می شده 
است (خروج ۲۱:۳۸: ۷:۳۳). معنی عنوان اول این است که خیمه گواهی می دهد 
به حضور خدا و ماهیت خدا و مخصوصا فدوسیت خدا. قبیله لاویان برای خدمت 
مخصوص برگزیده شده بودند که مواظب خیمه باشند و در اطراف آن سکونت 
کنند: «غریبی که نزدیک آید کشته شود و لاویان به اطراف مسکن شهادت خیمه 
زنند. مبادا غضب بر حماعت بنی اسرائیل شود» (اعداد ۵۳,۵۱:۱). مراد از 
عنوان دوم. یعنی جایگاه خدا, گرچه عملا خدا در همه جا هست, دیدن حضور 
اوست. ستون دود و آتشی که از نخستین روز بریائی خیمه قدس آن‌را فراگرفشت 
(اعداد ۱۵:۹ به مفهوم درک حضور اوست. و آن مکانی بود که خدا قرار داده 
بود تا در آنجا با قومش ملاقات کند. ولی ماهیت او و حضور همه جانبه او در آن 
واحد و در هر مکانی محفوظ بود: ابر تنها برروی خیمه نبود. بلکه درون خیمه بود: 
«حلال خداوند. مسکن را پر ساخته بود» (خروج ز فن ول هون 
پر جلال خدا در میان قوم خود. حتی موسی که در کوه سینا با او رو در رو هم کلام 
شده بود. نتوانست وا یه شود > 


۱- خروح ۳۴:۴۰ به بعد؛ رجوع کنید اول پادشاهان ۰:۸ ۱ اشعیا ۵-۱:۶. 
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در پرده پنجم مکاشفه نیز قد وسیت خداء ترستا کارا متیت: ترس صحنه را پر 
می سازد ولی نه آن هیبت و احترامی که موسی و سلیمان و اشعیا در هنگام پر 
شدن خیمه از حضور حلال خدا احساس کردند. بلکه ترسی ناشناخته. این حق 
ناشی از حضور فرشتگان سفید پوش و ام هائی است که در دست دارند. علیرغم 
تاریکی مطلقی که حکمفرما شده, حضور آنها خیره کننده است. مانند حضور 
خداوندشان در مکاشفه ۱۳:۱ نوری از خود می تابانند که کسی نمی تواند به 
آن نور نزدیک شود: نوری که خدا در آن ساکن است (اول تیموتاوس ۹ 
«نوری غیر قابل تحمل در حد و اندازه» . دشمنان مسیح قادر به تحمل چنان 

ضامهای فرش کانن ماو از عصت فاگ است وا هیر نله اس و 
«افتادن به دست خدای زنده بسیار وحشتنا ک است» (عبرانیان ۳۱:۱۰). و این 
بدان معنی است که گرجه ممکن است زندگی فیزیکی ما با ضربات آنها بایان 
یابد ولی حیات خداوند بدون کوجکترین خدشه ای ادامه خواهد بافت. ضره ها 
پشت تمام این ناملایمات زنده ایستاده است. دنیای سرسام زده تاو رون 
تحلیل می‌رود, تب زندگی فروکش می کند و کار ما به انجام می‌رسد و آنگاه در 
آخر به صلح می | ندیشیم اما خدا اینک آنجاست تا صلح را در او پیدا کنیم. «از 
قاتلان حسم که قدرت ندارند بیشتر از اين بکنند ترسان مباشید. بلکه به شما 
نشان می دهم از که باید ترسید. از او بترسید که بعد از کشتن قدرت دارد که به 
چیزی می ترسید و از آن م ی گریزید. حس می‌کنید آن هم شما را تا جای امن تان 
ییاه ناه اکن ۱ 
ار نها کل در نارهای حاودانی ساکن خواهد گردید؟» (اشعیا ۲۳:۳۲ ) 


پیام مکاشفه ۱۶۳ 


جنین است تنبیه خدای مقدس و زنده: هفت چندان! مانند آنجه بنی اسرائیل 
تفاضا کردند بر کافران نازل شود (مزمور ۱۲:۷۹) اما بنی اسرائیل در صورتی که 
خداوند را اطاعت نمی کردند. به آن بلاها تهدید می‌ شدند (لاویان ۱۸:۲۶) 
زیرا آنها برای کافران هفت جندان محازات از خداوند طلبید ند و جون «ستارگان 
از منازل خود با سیسرا جنگ کردند» (داوران ۰:۵ ۲). طبیعت هم ابزاری برای 
اجرای خشم خداوند است. یکی از جهار حانور ز نده. انواع بلاها را شکل می دهد 
و فرشتگان آن را نازل می کنند. در کتاب حکمت ۱۷:۵ می بینیم که خداء خلقت 


۲ جام اول: قفرانی زین ( ۱۲۳۶۲۶ 
"و اولی رفته؛ پیاله خود را بر زمین ریخت مر دمل زشت وربد بر مردمانی که 
نشان وحش دارناد و صورت او را می‌پرستند. بیرون آمد. 

کرناها, طلیعه مشکلات مقطعی و هم چنین شامل خبر بهتری برای آنانی بودند 
که از آن بلایا جان سالم بدر برده اند. آن کرناها, اخطار خداوند بودند. بلایای 
حاصله از جام ها نه مقطعی بلکه کلی هستند. زیرا فرصت توبه از دست رفته است. 
تمام کسانی که به عنوان پیروان بره مهر نشده اند به عنوان پرستندگان «وحش» 
نشان می شوند. همه آنهاء نه ثلث آنها به بلا مبتلا می شوند. این دیگر اخطار 
تسه بل که فیجار ان تاد 

نمونه قدیمی نزول بلا از حانب خدای قدوس را در باب ۵ کتاب اول سموئیل 
می‌توانیم ببینیم: در آنجا که تابوت عهد اسرائیل توسط فلسطینیان ربوده شد و 
بلاهائی که پیامد این واقعه دامنگیر شهرهای فلسطینی شد, که تابوت به آنجا برده 
می شد. باب فوق در عهد عتیق منال روشنی از این قسمت است. ما اینک از مرور 
بلاهای رو به گسترشی که در نتیجه نقل و انتقال تابوت عهد از اشدود به حتٌ و از 
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حتٌ به عقرون بر فلسطینیان نازل شد, نمی هراسیم زیرا که پایان خوش داستان را 
می‌دانیم. بلای زخم برای آنها به منزله اخطاری بود در مورد وقایعی که در پیش رو 
داشفتت بات ۱۶ مکاسن روی هم رفته منظره ای تیره رنگ است. انق تانب تسشن 
از آنکه با زگو کننده بلاهای فلسطینیان باشد, به بلاهای مصر پرداخته است, مبنی 
بر اینکه وقتی فرعونیان مصر قلب خود را سنگین کردند. به موقع خود نابود شد ند. 
سرئوشتی که برستندگان ونحتن پیز در بیش دارند. آنها اخطارها را نشیده می گیرند 
و بدین جهت باید منتظر پیامدهای این رفتار خود باشند. 


۳- جام دوم: ویرانی دریاها (۳:۱۶) 
آو دومین پیاله خود را به دریا ریخت که آن به خون مثل خون مرد؛ 
مبدل گشت و هر نفس زنده از چیزهانی که در دریا بود؛ بمرد. 
جام دوم مانند کرنای دوم در مورد دریا است. همچنان که پیش می‌رویم 
متوجه می شویم که گرچه اثرات جامها با اثرات کرناها متفاوت است. با این حال 
این دو صحنه, موازی هم هستند. زمین, دریاء رودخانه ها و اسمان صدمه می بینند 
سپس نوبت عذاب و آ نگاه زمان نابودی فرامی رسد و در آخر دنیائی باقی نمی ماند. 
آنچه بر سر دریاها در جام دوم و کرنای دوم می‌آید. تداعی کننده اولین بلای 
مصر است. حاصل جام دوم عملا ناخوشایند است, جرا که بر عکس کرنای دوم. 
ویرانی ها کلی است نه مقطعی. بلاهائی که از حامها می‌ريزند. مستقیماً و به فوریت 
برزندگی اثر می گذارند» آنها غیر مستقیم و شبیه اخطارهای کرناها مبنی بر سقوط 
اقتصادی با ویران شدن محیط زیست نیستند. گناهان انسان به خانه آمده اند تا 


پیام مکاشفه ۱۶۵ 


۴ جام سوم: ویرانی رودخانه‌ها (۷-۴:۱۶) 
"و سومین پیاله خود را در نهرها وم چشمه‌های آب ریخت و خون شدد. 
"وفرشته ها را شنیدم که می گوید: "عادلی تو که هستی مر بودی. ای 
قدوس, زیرا که چنین حکم کردی. آچون که خون متدسین و انبیا را 
ريختند و بدیشان خون دادی که بنوشند زیرا که مستحق اند" "و 
شنیامر که ملیح هی حویله "ای خداوند. خدای قادر مطلق» داوریهای تو 
حق و عدل است.؟ 

از مفهوم این قسمت چنین به نظر می رسد که فرشته ای که جام سوم را در دست 
دارد, همان فرشته حامل جام دوم یعنی فرشته آبها نیست. آن جنانکه مشاهده شد 
فرشتگان به صورت نماد کلیساها (۲۰:۱) و همچنین فرشته باد و آتش (۱:۷؛ 
۴+ )و میکائیل فرشته مقرب نیز به صورت نماد قوم اسرائیل ظاهر شده اند و 
در اینجا نیز محتمل است که فرشته حامل جام سوم نماد روحانی رودخانه ها و 
چشمه های دنیا باشد. اگر چنین باشد. عکس العمل او در مقابل جام سوم, جالب 
توجه است زیرا که می‌گوید محتویات جام سوم چون سایر جام هاء ویران کننده 
تست بلگه ضرها عکس العیلن استندر عوهت ها ندادن دا لک آو نله فا 
گفتیم که نخست حام ها توسط یکی از آن «حانوران زنده» که نمادهای طبیعت 
هستند به فرشتگان داده شد. پس اگر نزول بلاها ناشی از خود طبیعت باشد. 
نشان دهنده این است که طبیعت خود را در اختیار خالق خود نهاده تا آ نجه را که در 
برنامه عدالت خود دارد در مورد آن انجام دهد. 

آخرین حضور «مذ بح» را در پرده دوم و مهر پنجم دیدیم آن زمان که مقدسین 
رنجور از انجا فریاد خونخواهی برا وردند. اولین قسمت پاسخ خدا به دعای مقدسین. 
اخطار به جهان از طریق کرناها در پرده سوم بود. نه تنبیه جهان. ولی اینک پاسخ 
خدا به دعای مقدسین تکمیل شده و زمان انتقام واقعی فرا رسیده است. بنابراین» 
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صدای کرناها معرف دنیای خداء کلیسای خدا و تأئید کننده عدالت و انصاف 


خدا و تعیین کننده میزان لازم محازات برای دشمنان خداست. 


۵- جام چهارم: ویرانی آسمان )٩-۸:۱۶(‏ 
"و چهارمین: پیالُ خود را بر آقتاب ۱ آن داده شد که مردم را 

4 کی تضو زا نان؛ ی 
خدا که بر این بلایاقددرت داری کنر گفتند و توبه نگردند تا ار را تمجید 
شابن 

گناهکارانی که در زمان تاریک شدن نور خورشید توبه نکردند. اینک در حد 
اعلای حرارت خورشید. تنبیه می شوند. در آنجا دیدند و غافل ماندند و در اینجا 
دیگر کمکی به آنها نمی شود و با تنبیه روبرو خواهند شد. در آن زمان حضور خدا 
تشخیص داده شد. ولی مورد بی حرمتی قرار گرفت نه پذیرش. اینک متوجه 
شباهت هاتی در طراحی صحنه پنجم و سوم می شویم: عملکرد جامها و کرناها در 
ظاهر مشابه است ولی پیامد آنها متفاوت زیرا که با ظهور کرناهاء ویرانی‌های 
مقطعی به عنوان اخطار و با ظهور جام ها ویرانی‌های کلیء مجازات است. 

اگر خط تفسیری را بر اساس ترتیب صحنه های مکاشفه پیگیری کنیم. گنجانیدن 
هفت جام به عنوان پیامد وقایعی که بعداً اتفاق می‌افتند» غیر ممکن است. بخصوص 
وقایعی که در صحنه چهارم واقع می‌شوند. ارتباط بین صحنه ها تاریخی نیست 
بلکه استدلالی است. بارها و بارها شاهد ویرانی جهان هستیم (هفت مهر). هر جا 
که رنج بردن هدف می شود خداوند اخطار می کند که آزار کنندگان بدون تنبیه 
رها نمی شوند (کرناها) و هرگاه اخطارهای خداوند با بی اعتنائی مواحه می شود 


او محازات خود را در مورد محرمان اعمال خواهد نمود. 


پیام مکاشفه ۱۶۷ 


- جام پنجم: عذاب (۱۱-۱۰:۱۶) 
""م پنجمین. پیاله خود را بر تخت وحش ریخت و ملکت اررناریک گشت 
و زانهای خود را از درد می گزیدند. ۱ "و به خدای آسمان به سبب دردها 
و دملهای خود. کنر می گفتند و از اعمال خود توبه نگردند. 

در هر پرقه ایو از فهرها وه یگله مین فشمب هر صعفته مان دهعده 
یک عبارت بیجشی مثل «نه تنها بلکه» می باشد. نه تنها حهان متحمل شکست. 
قحطیء نزاع و مرگ خواهد شد بلکه کلیسا : نیز از این بلاها معاف نخواهد بود: 
این است مهر پنجم. در حین اخطار به انسان در مورد خطر گناه, خداوند نه تنها از 
طریق محیط زیست. تجارت. منابع و افکار پلکه با امراضی که مانند ملخ زندگی 
خصوصی گناهکار را می‌جود, اقدام خواهد نمود: این چنین است کرنای پنجم. نه 
تنها چهار نیروی روحانی بزرگ در کار کشمکش کیهانی در تاریخ می باشند 
بلکه ب رگ برنده در دست خداوند است: این چنین است رژیای پنجم. ترتیب فوق 
در مورد جام پنجم مصداق پیدا می کند. خداوند نه تنها آنهائی را که توبه نکرده اند 
از طریق زمین و دریاء آب و آتش تنبیه می‌کند, بلکه کاری بیشتر از اینها انجام 
می‌دهد. وقتی جام پنجم ریخته می شود, سراسر نظم زندگی انسانی دچار اختلال 
می شود و مانند نهمین بلای وارده بر مصر تاریکی بر زمین حاکم می شود. 

در کتاب مکاشفه, موردی بسیار وحشتناکی نظیر جام پنجم کمتر دیده می شود. 
«(تخت وحش» نماد ضربه اساسی شیطان است. شیطان به ساختار احتماعی انسان 
به عنوان اولین نقشه خداوند هجوم آورده و آن را منحرق نموده است. و نتبجه این 
انحراف. ساختاری احتماعی و انسانی و دنیائی مستقل از خداوند است. و این 
ساتار انخماعی -شیطاتی؛ قریته ساخبار احتماعی» خدافی بععی کلیسا است: 
اینجا بر عکس ملکوت مسیح, مقر حکومت «وحش» است؛ یکی از چهار نیروی 
بزرگ در کشمکش کیهانی صحنه چهارم. به مجرد بروز این وضعیت و پیروزی پر 
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زحمت اژدها, تخت پادشاهی در ملکوت مستقر و آنگاه توسط «وحش» اشغال 
می شود. سپس حام پنجم ريخته می شود و اغتشاش ادامه دارد. 

خدا به طرز مهیبی به مقابله با جامعه بی خدائی برمی خیزد که در مقابل او و 
کلیسای او قد علم کرده است. کتاب دانیال که شاهد خدای حقیقی در قلب دنیای 
کفرآمیز زمانه خود بود. سرشار از اين پیام است که «حضرت متعال بر ممالک 
آدمیان حکمرانی می کند و آن را به هر که می خواهد می‌دهد» (دانیال ۰۱۷:۴ 
۵ )باعل او نله تمه اعزیر اند که تسا که آمیرا توری‌های ,رک ا شیف 
که به قطعات کوچکتر شکسته می شود و «مثل کاه خرمن تابستانی گردیده» به 
زمین می‌ریزد (دا نیال ۳۵:۲). درخت عظیمی که «نب وکدنصر» یادشاه «بابل» 
است. قطم شده و به زمین افتاده است (دانیال: ۱۴:۴), حکومت بلشصر شمرده 
شده و به انتها رسیده است (دا نیال ۲۶:۵). او رژیاهائی از حانوران می بیند» 
مانند «وحش های» مکاشفه که عظیم و نیرومند هستند و سرانجام حاکمیت از 
آنها سلب می شود (دانیال ۱۲:۷). 

آنهائی که نشان وحش را بر خود دارند. به این ترتیب به سوی خدا برنم یگردند. 
آنها روی هم رفته به آرامی عذاب می کشند و به خدا کفر می‌گویند. ولی آنهائی که 
با مهر پیروان بره ممهور شده‌اند, آنجه را که بعد از فروریختن نظم دنیوی واقع 
خواهد شد می‌دانند, و وقتی ماشین از حرکت باز می‌ماند دعا می کنند: «نام تو 
مقدس باد. ملکوت تو بیاید, اراده تو جنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده 


شود. » 


۷- جام ششم: ویرانی (۱۶-۱۲:۱۶) 


"و ششمین, پیالةٌ خود را بر نهر عظیم فرات ریخت و آبش خشکید تا راه 
پادشاهانی که از مشرق آفتاب 0 مهیا شود. وت 5 از دهان 
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ازدها ر از دمان وحش مر از دهان نبی کاذب. سه روح خبیث چون وزغها 

وم ما بو 1 " ی 
می سأزند و بر پادشاهان مٌام_ریع مشب‌گون حروح ون کنتانقا ایشان را 
برای جنگ آن روز عظیم خدای قادر مطلق فراهم آورند. 

"یلک چون دزد می آيم! خوشحا به حال کسی که بیدار شدهه 
رخت خود را نگاه دارده مبادا عریان ره رود و رسوانی او را ببینند." 

" "و ایشان را به موضعی که آن را در عبرانی حارمجدون می‌خوانند. 

این قسمت از مکاشفه ما را با جندین مشکل روبرو می سازد و پاسخ های داده 
شده شاید قانع کننده نباشند. گرچه مواردی تجربی هستند ولی روی هم رفته به 
نظر می رسد در زمره مسائلی هستند که تاکنون قابل فهم نبوده اند. 

آبه ۲ می‌دانیم که فرات منطقه ای است که از آنجا ویرانی‌ها آغاز می شوند 
(پرده سومء کرنای ششم). فرض می کنیم ما نند گروه سواران کرنای ششم. پادشاهان 
شرق نشانه نیروهای مخرب باشند, هرجند که احتمال دارد این نیروها صورت 
تحربه واقعی به خود بگیرند. خشک شدنآبها به منظور ایجاد گذ رگاه برای انسان, 

آیه ۱۳: می‌دا نیم که اژدها (با مار) نماد شیطان است و «وحش» نیز نماد دنبا 
يا نظام های بدون خدا است (پرده چهارم). فرض می کنیم که پیغمبر کاذب. 
«وحش» دوم و موجودی زمینی است و این فرضیه با مفایسه بین مکاشفه ۱۴:۱۳ 
همع شوه علت الهام شدن این ارواح خبیت سه گانه در قالب وزغ» 
بدون شک دلیلی است که پوحنا ارائه داده و آن به نگرش زمانه عهد عتیق برمیگردد 
که وزغ (قورباغه) را نمونه ناپاک آفرینش می‌پنداشتند. 


۲- خروح ۲۱:۱۴؛ پوشع ۳: ۱۶؛ ۶ دوم پادشاهان ۲ آاشعبا ۱۵:۱۱ و 1۶. 


۱۷۰ پرده پنجم: محازات دنا 


سوّال دیگری که باقی می‌ ماند: پادشاهان آیه ۱۴ به نظر می‌رسد پادشاهان 
اسرائیل باشند پا حداقل نشانه حکومت‌هاء ولی اگر چنین است آیا می توانیم 
عبارت یادشاهان در ایه ۱۲ را نیز استعاری بپنداريم؟ چرا نباید «یادشاهان شرق» 
نیروهای سیاسی واقعی باشند که از کشورهای آسیائی برمی‌خیزند؟ و باز (در 
تجزیه و تحلیل صحنه های قبل) فهمیدیم که جامها تشریح کننده مجازات هائی 
هستند که خدا به هنگام غفلت مستمر مردمان زمین از اخطارهایش, مستمراً به 
زمین می فرستد. پس چرا مجازات جام ششم موکول به پایان زمان, آن روز عظیم 
خدای قادر مطلق و زمان بازگشت غیرمنتظره مسیح مانند دزد (آیات ۱۴ و ۱۵) 
گردیده است؟ و نیز مفهوم «حار مجدون» چیست؟ این تپه در چند کیلومتری 
حنوب شرقی شهر کنونی «حیفا» و مسلط بر محل تقاطع مهمترین شاهراه‌های 
دنیای باستان و همجنین محل وقوع بسیاری از جنگ های تاریخی خاورمیانه قرار 
دارد. نویسندگان افسانه های علمی - مکاشفه ای قرن بیستم» با این مفهوم بسیار 
سر و کار دارند و بزرگترین این داستان سرایان علمی تخیلی یعنی اچ. حی. ولزن 
داستانی نوشته تحت عنوان «روّیای آرماگدون». آیا بر اساس این داستان پردازی 
در مورد «مباحث آخرتی» آخرین جنگ جهانی به وقوع خواهد پیوست؟ تفسیر 
موارد فوقق مستلزم داشتن تجربه کافی در معانی متداول کتاب مکاشفه می باشد. 

خالی شدن جام پنجم آغاز تنبیه کسانی است که هنوز توبه نکرده اند و با اغتشاش 
در جوامع و رها شدن نظم حامعه از کنترل انسان شروع می شود. در شروع حکومت 
«وحش» همه امور به اندازه کافی خراب و درهم ريخته شده و وقتی ماشین کشتار او 
شروع به کار می‌کند. اوضاع بسیار خراب تر می شود. جام ششم. یعنی جام بعد و 
آخرین جام تنبیه خداوند که در آن مقاصد خدا و شیطان به صورت هولناکی با یکدیگر 
مشابهت دار ند. مشاهده منحرف شدن جوامع توسط شیطان گیج کننده است. شیطان 


م یگوید: «آگر نتوانم بیش از این بازدارنده باشم. ویران می‌کنم.» و این است که 


پیام مکاشفه ۱۳ 


او و «وحش» و بیغمبر دروغین» «یادشاهان زمین» را تحت تأثیر قرار می‌دهند و 
طولی نمی کشد که موفق می شوند تعادل ناپایداری به نام «صلح» زاعر اشفته یار ار 
کشتار دوطرفه حفظ کنند. وفور تسلیحات جنگی, رژه ارتش‌ها و مردن انسان‌ها, نه 
فقط اعوان و انصارشان بلکه همه آنهاء زیرا که کرنای ششم. آخرین اخطار بوده که 
مرکا درکن یی نها نهاده اشسک: جام ششم. آخرین مجازات است که مرگ را 
برآنها می‌آورد. ولی وقتی شیطان می‌گوید: «من ویران خواهم کرد», خدا میگوید 
«جنین کن!» نیت شیطان توسط قدرت خدا حمایت می شود و خداء داوری شیطان 
را پیگیری می کند. و نتبجه این است: آرماگدون. 

آرماگدون همجنین به معنای پایان است؛ وقتی «آن روز عظیم خدای قادر مطلق» 
می‌آید: قدرت‌های جهان ناگهان خود را با ارباب خود که او را انکار کرده‌اند 
مواجه می بینند و این رویاروئی بنابر کلام او در آیه ۱۵ مکاشفه به طور غیرمنتظره ای 
خواهد آمد و آن جنگ آخرین جنگ خواهد بود: عذاب های جام پنجم با ویرانی جام 
ششم ادامه می‌يابد. مانند ظلمتی که در شب اولین عبد فصح بر مصر فرود آمد و 
منجر به موت شد. ولی گرچه اشاره اساسی جام ششم به روز آخر است. اما نباید 
فراموش کنیم که هرگاه ویرانی بر گناهکاران توبه نکرده وارد می‌شود, برای آنان 
مفهوم «روز آخر» را دارد. یعنی پایان دنیایشان و آخرین مواجهه آنها با مسیح کسی 
که هميشه مانند دزد» بی‌خبر می‌آید» وقتی که انسان هیچ انتظارش را ندارد. 


۸- جام هفتم: دیگر دنیا نیست (۲۱-۱۷:۱۶) 
: "رهنتمین پیال حون را بر هوا ریخت و آوازی بلند از میان قدس آسمان 
گردید و زازله ای عظیم شدد آن چنان که از حین آفرینش انسان بر 
زمین زلزله ای به این شدت و عظمت نشده بود. 


2 پرده پنجم: محازات دنا 


"و شهربزرگ به سه قسم منقسم گشت وربلدان امتها خراب شد و بابل 
رک کر و وتان | زه بان مانب انیا تن عطیی اتود خر را 
بدو دهاد. 
" "و هر جزیره گریخت و کوهها نایاب گشت. !ام تگرگ بزرگ که گوبا 
به وزن یک من بود. از آسمان بر مردمباریاد و سردم به سیب صادم؛ 
ریخا را کنز کفتتلتویرا که صعه شن ین تالیکشت بو 

رعد و برق قسمتی از مقدمه صحنه های دوم سوم و چهارم است که در صحنه 
پنجم به اوج خود می رسد. زازله نیز در قسمت‌های دیگری به عنوان نشانه ای از 
حضور خدا واقع شده است (مهر ششم و کرنای ششم). ولی از این رعد و برق اخیر 
به عنوان بزرگترین رعد و برق نام برده شده که تاکنون بشر دیده است و موضوع 
توت ی ای( ۶۲ )نف ریاد هدز عیرانیان ۲۱۷۳۲۴۲۲ زا مه استت: 
«لکن الان وعده داده است که یک مرتبه دیگر نه فقط زمین بلکه آسمان را نیز 
خواهم جنبانید. » عبارت «مرتبه دیگر» اشاره به نابودی هر جنبنده ای دارد که بر 
زمین است و هر انجه به دست او ساخته شده و همجنین هر انجه جنبنده نیست و 
به دست بشر ساخته شده. خالی شدن جام هفتم. زمان و تاریخ را جاروب می کند و 
به جای آن ابدیت را قرار می‌دهد. وقتی آن روز می‌آید. نه تنها جزیره‌ها و کوههای 
زمین خدا نایدید می‌ شوند. بلکه شهرهاء تمدن‌ها که ساخته دست و موحب 
افتخارات اهریمنی بشر می باشند ویران می شوند. «شهر بزرگ» که بدون شک 
«بابل» است. سمبل تمام ساختارهای شیطانی است. آنجا نیز در یاد خداوند 
خواهد ماند. شهری که اینک در پیش خود میگوید: «خدا همه چیز را فراموش 
کرده است» (مزمور ۱۱:۱۰) در طوفان خشم خدا. خرد می شود: «تگرگ, ملجای 
دروغ را خواهد رفت و آبها ستررا خواهد برد» (اشعیا ۸ ۱۷:۲). جام ششم حاوی 
ویرانی سراسری است و جام هفتم حاوی پاکسازی کلی. 


۱۹-۷: ۱۰ 
پرده ششم: فاحشه بابل 
هفت کلام عدالت 
تعریف فادها 
پرده ششم در عین حال که یکی از ساده ترین قسمت‌های کتاب مکاشفه می باشد, 

یکی از مبهم ترین بخشهای آن نیز هست. خواننده ای که بخواهد با امپد درک و 
تعریف زبان نمادین آن که اتفاقاً در این قسمت بیشتر آمده به آن بپردازد. کوشش 
بیهوده ای می کند. درک چیزی در این ردیف که در ۱۵:۱۷ می بینیم: «آبهائی را 
که دیدی, آنجائی که فاحشه نشسته است. قومها و حماعت‌ها و امتها و زبان‌ها 
می باشند» بسیار مشکل است. ولی نمی توان منکر شد که این تعریف ها با «دنیای 
واقعی» گره خورده اند و این مسئله موحب بروز معمای دیگری می شود. برای 
مثال: برخی تفسیرها حاکی از این است که آبه ٩‏ یعنی «هفت سر هفت تبه 
می باشند» اشاره به «وحش» یا جانوری است که نماد روم است: شهری که دارای 
هفت تپه است. و همچنین هفت پادشاه م ذکور در آیه ۰ ۱ امپراتوران روم می باشند, 
از اگوستس تا تنطس. اما دلایلی سود دارند که جرا عنین خدسپانن: - گرخه از 
یک نقطه نظر واقعیت دارند - ممکن است قانع کننده نباشند. زیرا به پاسخ 
سوالات خاصی که در ماوای فکر انسان ناگفته مانده اند نمی پردازد. 


الف) اشکالاتی که در شیوه نگارش بوحنا وجود دارد 

دو مورد از آن سوّال ها که در طی مطالعه بخش های قبلی مکاشفه سخت بر 
خواننده اث رگذار بوده اند. اینک در صحنه ششم زیر ذره بین می‌روند و با مرور 
دیگر آن بخش‌ها, می‌توان پاسخ آنها را یافت. 


۱۷۴ پرده ششم: فاحشه بابل 


۱- چرا مرزهای تمییز و تشخیص این همه پرا کنده اند؟ در بین ویژگی های رژیای 
مسیح در پرده اول, خواننده در اولین نگاه به هفت جراغدان و هفت ستاره 
(۱۶,۱۲:۱) با معما مواجه می شود ولی شک او زیاد طول نمی کشد. آن موارد 
بلافاصله به وسیله فرشته ای که هفت نامه را به یوحنا دیکته می کند. تشریح 
می شوند: «سر هفت ستاره را که در دست راست من دیدی و هفت جراغدان طلا 
زا آها هشت‌ابتارن فرشکان هت کلهیا هه و هنت ح اغدان .هت کلسا 
می باشند» (۲۰:۱). چقدر امید بخش می بود اگر تفسیری فرشته گونه, نظیر آنچه 
در فوق آمد. در موارد مشابه تمام کتاب مکاشفه ارائه می شد: ای فرشته! سرّ 
درخت زندگی. و من پنهان و سنگ سفید و کلید داود و ستون معبد را برای ما 
بیان کن. و تازه اینها مواردی هستند مربوط به پرده اول. در پرده دوم نیز درخواست 
ما تکرار می‌شود: ای فرشته! سر جانوران زنده و طومار ممهور و سواران و 
0 نفر در پرده دوم را برای ما بیان کن. 

ولی با اشاره به این حقیقت. عل وی هی شوک کر «این- آن». بعد از 
ستاره ها و جراغدان ها در ۱ یکت مورد علا گنه در ۵۶۴ آمده اس «هفت 
جراغ آتشین پیش تخت افروخته که هفت روح خدا می باشند» (که معنی آن 
چراغ های آتشین خود معمای دیگری است) و سپس توضیحات شروع می‌شوند 
توضیحاتی که با کمک بازار مکاره ای از گروه‌های بیشمار در پرده ششم - آن 
چنانکه اشاره کردیم - درگیر سبک نوشتاری نامنظمی می شوند. 

حال مشاهده می شود این روش واقع گرایانه و غیرتمثیلی» رضایت بخش 
نیست. خواه نویسنده تصمیم گرفته باشد تمثیل پا اسطوره ای بنویسد که در آن 
تعمدا هیچ نمادی را تشریح نکند و تشریح آن را به عهده خواننده بگذارد یا 
فهرتتی ازتوازگان یکانه به ار کتابش اضنافه کند: ولی مطضها این طور فیوده 
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۲- چرا این تمثیل‌ها ناپایدارند؟ تعریف نخست از جراغدان‌ها و ستاره‌ها به مفهوم 
کلیساها و فرشتگان آنها نقطه آغازی است برای برانگیخته شدن تفکن زیرا اعطای 
عنوان «کلیسا» به «جراغدان» با فرض اینکه یکی نمادین است و دیگری واقعی, 
پس جرا رژیای مقدماتی پرده اول تصویر مجازی از کلیسا را نشان می‌دهد (۱: 6۱۲ 
در حالی که در اوج صحنه, مسیح به تصویر واقعی اش اشاره می کند (۲۲:۳)؟ 


ب) پرداختن به راه‌حل‌های معما 

با توحه به نوع نگاه ما به یک طرح تنهاء در اثر خطای دید ممکن است آن طرح 
در دو حالت مختلف ظاهر شود. نمادهای کتاب مکاشفه هم بدین ترتیب می توانند 
از دیدگاه های متفاوت مورد بررسی قرار گیرند. ممکن است بروز برخی مشکلات 
در این کتاب, به سادگی ناشی از نگاه سطحی ما و عدم درک مفهومی باشد که 
پوحنا در پی القای آن است. اجازه دهید نخست این مورد را برای خود روشن کنیم 
که منظور از کلمه «سرّ» (در ۵:۱۷) چیست و در آن صورت قادر خواهیم بود به 
آتبتاترن به آ نجه بوحنا می خواهد در طی این به اصطلاح «تعیین هویت‌ها» به ذهن 
ما القا نماید. پی ببریم. 
۱- یک مطالعه سریع در عهد حدید نشان می دهد که کلمه «سرّ», در مفهوم معمولی 
خود به معنی «معما» به کار برده نشده است. سر درواقع موضوعی پنهانی است؛ 
ولی نه آن چنان «پنهانی» که بتوانیم با کمک برخی کلیدها و راه‌حل ها به مفهوم 
آن پی ببریم, پلکه ترجیحاًء یک حفیقت محض است. چه بر شما مکشوف شده 
باشد پا نشده باشد و چه آن را فهمیده باشید پا نفهمیده باشید. برای کسی که 
بخواهد وارد آن شود. هرگز به صورت «راز» باقی نمی ماند» ولی هرگاه از آن 
دست کشیده شود, همچنان رازی ناگشوده باقی می‌ماند. «سرّ» در عهد جدید 
نراع ریخا تا راز تشر کتیاده است. «سر سیح» که از آن در افسسیان ۶۳:۳ 


۱۷ پرده ششم: فاحشه بابل 


سخن گفته شده حقیقتی است که «برای مردم سایر امتها» مکتوم مانده ولی اینک 
«بر رسولان مقدس و انبیای او به روح مکشوف گشته است», که پولس آن را به 
افیستان (متختض زا نوشته» است. در یک حمله یعنی «امتها در وعده عیسی مسیح 
شریک هستند.» و به همراه آنها بهودیان» قوم قدیم خدا. برای پولس و 
خوانندگانش, دیگراین راز نیست. 

اکنون ساده است که بپذبریم واژه «سرّ» معنی مخصوص کتاب مقدسی خود را 
دارد. مفهومی متفاوت با داستانهای پلیسی و مقالات روزنامه ای. در مطالعه کتاب 
عجیب مکاشفه مشخص می شود که «سرّ» در بینش جدید ماء در هر صفحه آن 
یافت می شود و همجنین به سادگی می شود این بینش را از دست داد. آن زمان که 
«سرّ» بوحنا را «معما» بخوانیم. بنابراین گرجه می‌دانیم منظور یوحنا, از «سرّ». 
ما6 تست ری کرایسا ای است. کس در ری روت رای رده 
بخوانیم: «در مورد سرّ (-معما) هفت جراغدان, آنها هفت کلیسا هستند (-حل 
معما).» این گرایش گرچه ممکن است تحت تاثیر برخی ترجمه ها انجام گرفته 
باشد ولی منظور نظر یوحنا نیست. 
۲- جنانجه بعداً مشاهده خواهیم کرد. فد گاههمکاش وه ۱ صرفاً دیدگاهی 
توصیفی نیست. اگر چنین بوده یوحنا یا فرشته در مورد نماد يا جراغدانی سخن 
می‌گفتند که معرف «کلیسای» واقعی است. این است که وقتی شروع به مطالعه 
می‌کنیم» ممکن است سوء تفاهمی به وجود آید. احتمالا ناشی از آن گرایش خاص 
از ترجمه‌ها که «سرّ آیه ۲۰ به معنی معما (که می‌دانیم صحیح نیست) می باشد 
و «جراغدانها - کلیساها» در آن آیه پاسخ معما است. ولی وقتی فرشته در مورد 
«چراغدان» و «کلیسا» سخن می‌گوید. منظورش این نیست که یکی از آن دو 
نماد است و دیگری مفهوم درست آن نماد. منظور فرشته این است که در اینجا دو 
مورد وجود دارند که با هم مرتبط می باشند واقعیتی یکسان از دیدگاه های متفاوت. 


پیام مکاشفه ۱۷۷ 


برای چنان فرضیء چه توجیهی بالاتر از نتیجه ای که گرفتیم وجود دارد؟ 

باب ۲۱ رو تفا دد یکی بزای کشا شتفهاد کرف انیت «بیا تا عروس 
منکوحه بره را به تو نشان دهم و [او] شهر مقدس اورشلیم را به من نشان داد» 
(۱۰,۹:۲۱). ولی آیا آنها هم نماد می باشند؟ زیرا کلیسا در واقع اجتماع 
شهروندان مشترک المنافع است که «شهر» را تشکیل می‌دهند و مطمعناً جیزی 
فراتر از نماد است. به علاوه با توحه به افسسیان باب ۵ آنجا که رابطه بین زن و 
شوهر مانند رابطه بین مسیح و کلیسا نشان داده می شود. خواننده سرد رگم می شود 
که کدامیک «نمونه اولیه» و کدام یک «رونوشت» است» کدامیک اصل و 
:کتاشس کت بان اس اگر ازدواج مسیح و کلیسا نمونه اولیه است که تمام ازدواج های 
اتسانی روتوشت کمرنگی از آن است» جه کسی می تواند بگوید که از دیدگاه 
آسمانی امکان ندارد «عروس». واقعی باشد. با این تصور که مانند «شهر» و 
لیا قایل لسن تیسیش؟ 

به باب ۱۱ برگردیم که از شهر بزرگ دیگری سخن م یگوید. شهری که دو شاهد 
خدا در آن موعظه می کنند. کشته می‌ شوند و سپس دوباره زنده می شوند. و آن «به 
معنی روحانی به سدوم ومصر مسمی است» وهمجنین مکانی است که «در آنحا 
خداوندشان مصلوب شد» (۸:۱۱). حال واقعیت نهفته در ورای این نامهای مجازی 
چیست؟ براساس نتیجه گیری قبلی, آنها بطور اعم نماد دنیای خصم آلود می باشند, 
اما همچنین می توا نند مکان های جغرافیائی باشند که هر کدام در زمان خود محل 
اجتماعات دشمنان خدا بوده ا ند. اگر با جا بجائی ویرگول هاء نمادها را تشریح کنیم, 
باب ۱۱ مکاشفه میگوید که «سدوم» یعنی دنیاء ولی باب ۱٩‏ پیدایش می‌گوید 
«دنیا»» بعنی «سدوم». کدام یک واقعی است و کدامیک محازی؟ 

راه حل نهائی در اشاره انجیل یوحنا به مسیح به عنوان ناد حقیقی و شراب 
حقیقی و غیره بافت می شود (بوحنا ۶ ۱:۱۵). کلمه «حقیقت» در سراسر 


۱۷/۸ پرده ششم: فاحشه بابل 


بحث ما متبلور شده زیرا واقعیت نان بودن مسیح در این است که او تنها کسی 
است که می تواند گرسنگی واقعی انسان را اقناع کند. اینک صحنه آخر را به 
تصوير بکشیم: بسیار خوب! مسیح در پشت میز شام نشسته است. در روی میز یک 
قرص نان قرار دارد. کدامیک نان واقعی و کدامیک نان مجازی است؟ شاید 
تصور کنیم پاسخ این سوال ساده است. ولی پاسخ غیرمنتظره یوحنا در ۳۲:۶ این 
است که نان واقعی «شخص» است نه شییع! کیفیت «نان بودن» در خالص ترین 
نمود آن متعلق به مسیح است, و در درجه دوم و از دیدگاه خدائی متعلق به قرص 
نانی است که بر روی میز قرار دارد. و این چنین است در مورد نمادپردازی ازدواج. 
۳1 «عروس» نماد است. چه چیزی را می‌رساند؟ این موضوع دلالت ضمنی دارد 
براینکه کلیسا عروس واقعی است که از آن تمام ازدواح های انسانی نسخه برداری 
شده است؛ و عروسی که یوحنا در باب ۲۱ مکاشفه می بیند. همان عروس واقعی 
ابنت وه محازخع: ورمشنابه آن؛ اگر سدوم نماد دنیا است آنجه یوحنا در ۸:۱۱ 
می بیند» سدوم واقعی است زیرا که «واقعیت» یک شهر باستانی نیست که لوط 
در آن می‌زیست, بلکه صرفاً یک نماد است. واقعیت, سیستم جهانی است که 
سدوم تصویری از آن است. 

در مورد تعریف اصلی جه باید گفت؟ اگر جراغدان‌ها نماد کلیساها هستند, 
آنجه یوحنا مشاهده کرد جراغدان های واقعی یعنی نمونه اولیه آسمانی می باشند 
کهتتامی کر اه تفای واقی پزسی ارآ ها کته خرداری شده اد مایم مرو 
۱- آر. سی. ترنج در مورد نمادپردازی «حکومت» می نویسد: «خداوند پادشاه است و 
عنوان خود را از یادشاهان زمین عاریت نگرفته بلکه این عنوان را به طور عاریت به 
پادشاهان زمین داده است و نه تنها عنوان آ نها بلکه نظمی که به موحب آن تمام ریاست های 
واقعی و حکومت های روی زمین با قوانین عادلانه آنها؛ فرامین استوار آنهاء تنبیهات و 
تشویقات آنهاء شکوه و هیبت آنها» از اوست و از حکومت او است که بر همه چیز 
کر که بنابراین «ملکوت خدا» بیانی تمثیلی نیست بلکه بیشتر واقعی است؛ 
یعنی حکومتها و بادشاهان زمین تمثیلی و سایه ای از حکومت واقعی او هستند. 


پیام مکاشفه ۱۷۹ 


می رساند که در تفسیر دوم مکاشفه ۱ «جراغدان ها. کلیساها هستند» . ما 
تعریفی از عبارت سمبولیک در بیان واقعی اش نداریم ولی بیان اینکه این دو 
عبارت که هر دو به طور مساوی واقعی هستند. به سادگی قابل حابجائی است. 


ج) حل مشکلات معمولی 

به زودی خواهیم دید که چنین حدسیاتی در شناخت طرح‌های مختلفی که قبلا 
بدان اشاره کرديی مور اسست.: 

مادام که آیاتی نظیر مکاشفه ۱۲-۹:۱۷, ۱۸,۱۵ را به عنوان بستر بحث در 
نظر م ی گیریم» در تشریح معنی واقعی زبان اشاره ای, به دو دلیل متعجب می شویم. 
(۱) جرا در اینجا پنج شش تعریف آمده ولی در سایر قسمت ها به ندرت حتی یک 
تعریف و آن هم مبهم ارائه شده است؟ (۲) چرا یوحنا چنان ترکیب نامتجانسی از 
واقعیت‌ها و نمادها را مانند آب و نفت با هم آمیخته است؟ وقتی خود را از این 
انديشه که دنیائی که در آن زندگی می کنیم, ار در آع عیشت آمشستی ها 
می کنیم و اینکه حفایق دنیای روحانی کمتر قابل لمس هستند و کمتر واقعیت 
دارند. می‌توانیم مشاهده کنیم که یوحنا تعریفی ارائه نداده بلکه معادل‌ها را بیان 
کرده است. پوحنا نگران این نیست که ما معنی «جراغدان هایش» را نفهمیم, 
نگرانی او تشریح بیان مواردی در باره جراغدانها و عروس شهر و کلیسا و بیست و 
چهار پیر و رقم ۱۴۴,۰۰۰ و گروه بیشمار می باشد که معانی آنها را با کمک 
سایر قسمت های کتاب مقدس آموختیم و ما را در مسیر ارتباط این موارد با یکدیگر 
و تعابیر مختلف از موارد مشابه رها می کند. 


د) حل مشکلات پرده ششم 
اگر این تفسیر را به مشکلات مخصوصی در پرده ششم تسری دهیم بسیاری از 
آنها حل خواهند شد. 


۱۸۰ پرده ششم: فاحشه بابل 


به یک مثال توحه کنید: «اين هفت سر هفت کوه می باشند و هفت بادشاه 
هستند» (۱۰-۹:۱۷). معمولا این معنی از آن مستفاد می‌ شود که سرهای 
«وحش»ی که زن روی آن سوار شده نمادی برای واقعیت جغرافیائی است (ساده تر 
بگوئیم: هفت تپه روم) و همجنین آن جنان که واقع شده نماد واقعیت های تاریخی 
است (بیانش ساده نیست. با قدری کوشش و کمی تردستی می توانیم به هفت 
امپراتور متوالی روم اشاره کنیم» که در این تسیراتمی گنید). 

ولی اگر استدلال ما درست باشد, این به اصطلاح توضیح می باید به طریقی 
کاملاً مجزا تفسیر شود. اول, جانور هفت سر در ۱:۱۳ را به عنوان دنیای بدون خدا 
و اژدهای هفت سر در ۳:۱۲ را پادشاه جهان یعنی شیطان فرض می کنیم. یکی یا 
ترکیسی از آتهاه فزضا تجاتوری اسبت که قاحیه‌پایل هز ۳۱۱۳۷ وان بر آن اسشکه؛ 
سپس «هفت» را به عنوان مفهوم وجودی اشیا پيشنهاد می کنیم و در اصطلاح جدید 
از آنجا که از «هفت سَر» صحبت می شود بنابراین او را نماد قدرت تصور می کنیم. 

ولی عبارت دوم این معادله (سرها - کوهها)» برای کسی که کتاب مقدس را 
نخوانده گیج کننده است. نیازی نیست برای درک مفهوم کوهها در زبان عبری 
زیاد دور شویم کناب مزامیر داود پاسخ ما را می‌دهد. کوه, نماد قدرت است: 
صهیون کوه مقدس خداوند است (مزموز ۶-۱:۲: ۲-۱:۱۲۱) و نماد و منبع 
قدرت (۷:۳۰: ۲-۱:۱۲۱). یکی از راههای بیان عظمت خداوند این است که 
بگوئیم «توحتی از کوهها عظیم تری» (۴:۷۶). وقتی خشم خداوند افروخته می شود 
خی کوه‌ها مي لوزن ۷2۴۱۱۱۴۰۱۸ 

روی این اصل, گفتن اينکه عبارت سوم این معادله (سرها < کوه‌ها - 
پادشاهان), در تشریح فوق واقعیتی در رابطه با تسلسل امپراتوران روم می باشد, 
دور از انتظار نیست و همحنین می تواند به درستی حاکی از ایده واقعی «یادشاهی» 
باشد یا سلسله ای با هفت پادشاه تا یک اسم دستوری به نام «یادشاه» . 


پیام مکاشفه ۱۸۱ 


سپس وفقتی «وحش» قرمزیوش که فاحشه بابل بران سوار است؛ به بوحنا 
نشان داده می شود انگاره‌های رئیس و یادشاه با تمام شیطنت ها ها 
دنیائی شان در ذهن او شکل میگیرند. گفتنی در مورد کوههای حقیقی (یا تبه های) 
روم و امپراتورانی که در آنجا سلطنت کرده اند. در قسمت دوم این پرده فراوان 
است. ما به هیچ وجه نمی خواهیم ارتباط سنتی بین رژیاهای یوحنا و این حقایق را 
بشکنیم. این رژیاها گذشته از هرچیز, انگاره‌های کوه و پادشاه را به هم متصل 
می سازند ولی قبل از هرچیز, به بحث فوق بينديشيم. «سرّ» بابل چیست؟ 


۸- پرده ششم گشوده می‌ شود : اولین گفتار درباره بابل (۶-۱:۱۷) 
"و بکی از آن هنت فرشته ای که هفت پياله را داشتند. آمد وبه من 
خطاب کرده. گنت "بیا نا فضای آن فاحش4 بزرگ را که بر آبهای بسیار 
نشسته است به نو نشان دهم "که پادشامان جهان با او زنا گردند و 
ییا حفارخ زمین» از خمر زنای او مست شدرند.؟ 
"پس مرا در روح به بیابان برد و زنی را دیادمبر وحش فرمزی سوار شده 
که از امهای: کنر پر نون و هفت سر و ده شاح واشت: و 
ارغرانی و فرمز ملمس بود و به طلا و جواهر و مروارید مزین م پیاله ای 
زرین به دست خود پر از خبائث ر ماسات زنای خود داشت. "بر 
پیشانی اش این اسم مرقوم بود: "سر و بابل عظیم و مادر فراحش و 
خبائث دنیا." "و آن زن را دیدم مست از خون متدسین و از خون 
شهدرای عیسی و از دیدن او بی‌نهایت تعجب نوم 

پیش از این دو بار از بابل نام برده شده است. یکی در ۸:۱۴ و دیگری در ۱۹:۱۶. 
اولین بار در پرده چهارم. آنجا که در مورد کشمکش کیهانی سخن گفته شد. در آنجا 
دیدیم که مکتب شیطان موحب تعالی نظام بی خدای اژدها در موقعیتی مفتدرانه و در 


۱۸۲ پرده ششم: فاحشه بابل 


ضدیت با مکتب خدائی و انجیل جاودانی می باشد. اما آن چنان که پولس رسول 
میگوید: «خبالات و هر بلندی را که خود را به خلاف معرفت خدا می‌افرازد. به زیر 
می‌افکنیم» (دوم قرنتیان ۵,۴:۱۰). سیمای این پیام انجیل در عبارت «منهدم شدء 
منهدم شد. بابل عظیم!» به تصویر کشیده شده است (مکاشفه ۲:۱۸). 

بار دوم جن بر ده 8۳ در خالی شدن جام های انتقام خدا تب اوح خود می رسد. 
تمدن‌ها (شهر امتها) شروع به متلاشی شدن می‌کنند زیرا «شهر بزرگ» نمونه 
حاکمیت و نظام بی خدائی متلاشی می‌شود. و اینجاست که نامی شوم را می شنویم, 
زیرا آنجه واقع می شود این است که «خدا بابل بزرگ را به یاد می‌آورد. » همجنین 
نه تنها نامی شوم را می شنویم. بلکه متوجه می شویم که این نام بیانگر و نشانه چیست 
و این مسئله بسیار مهمی است که تمام پرده پنجم نمایش به آن اختصاص داده می شود. 

او کیست؟ تصویری از شکوه و جلالی پرزرق و برق اما پوچ. ولی در ورای تمام 
این افسونگری‌هاء او تنها یک «فاحشه بزرگ» است. از نامهای کثر آلود «وحشی» 
که زن بردان سوار است. نام «زناکار» متعلق به آن زن است. در اینجا از کلمه 
«زنا» صحبت می شود که یوحنا پنج بار آن را تکرار کرده و با هر بار تکرار آن, 
آب دهانی بر مزه عفن آن انداخته است. نباید چنین تصور کنیم که مکاشفه, امور 
جنسی غیراخلاقی را به عنوان بدترین گناه محکوم کرده است. 

در پرده هشتم سیمای مخالف فاحشه بابل را در اورشلیم. عروس و همسر بره 
خواهیم دید (۱۳). که شتارت امن از کلسان هن بان صر ابا ارتباط صحیح 
ازدواج» تصویری از ارتباطی بس والاتر است: اتحاد روحانی بین مسیح و قوم او. 
با همان نشانه, زنائی که بابل در طی آن مردم زمین را اغوا نموده آن جتان که قبلا 
در پرده چهارم دیديم, نه گناه جنسی محض بلکه پرستش اژدها به جای خدا بود 
ترا کر کسن دا را ففست دار عبت سار هر فی تست ) 
(اول یوحنا ۱۵:۲). 


پیام مکاشفه ۱۸۳ 


جنان که یوحنا در نامه اول خود می‌گوید: «دنیا و شهوات آن در گذر است» 
(اول یوحنا ۱۷:۲). «دنیا» از دیدگاه روحانی» تشکل های احتماعی مستقل از 
| استت که در پرده چهارم با «وحش‌ها» و در اینجا با «بابل» و وحش ‌ او 
تما نا قده شکه:است که یا نا بد ارت آن هر ود ‌دلیای ,مادم است. کمتار اول درز 
مورد بابل. به هر حال " بابل را در اوج قدرت و حلال خود نشان می‌دهد. توحه 
کنید که دارای چه نفوذ و عظمتی است: نهرهای بابل واقعیتی جغرافیائی در آن 
شهر باستانی است " ولی در اینجا از آنها به عنوان نماد استفاده شده و معنی آنها در 
امه ۵ امیتی اسست: او بر تمام امتها بلند شده و ساکنان زمین و یادشاهانشان را 
تحت بلط فدرت ود اد (ایات او و۱۸ ) اکز ان کروه شتسار توا تایخ 
انسانها فریب مکرهای او را خوردند. افراد ضعیفی چون ما چگونه می توانیم از 
مکرهای او ایمن باشیم؟ سپس مشاهده می کنیم که او چقدر شریر است (آیه ۳). 
قدرتی که او را حمایت می کند. موجودی است با سرها و شاخ های اژدها (۳:۱۲) 
که از دریا می‌آید (۱:۱۳). 

او آن چنانکه پرستش می شود منفور نیز هست. اینک بیائید و مشاهده کنید 
که چقدر فریبنده است زیرا هنگامی که به توصیف موجود شریری می پردازد که او 
را حمایت می کند تنها افسون و حادوی او (آیه ۴), هر ساده‌دلی را قبل از اينکه 
به آن موجود شریر توجه کند. مفتون خود می‌سازد. زیرا این جذابیت او ترسناک 
است. ولی یوحنا به ما نشان می‌دهد که او بیش از آنکه جاذب باشد, دافع است. 


آنجه موجب سرمستی او می شود پیروزی ظاهریش بر شاهدان حقیقی مسیح است 


۲ در اینحا نیز مانند پرده چهارم. مکاشفه یوحنا سمعی و بصری است ولی آن صحنه 
عمدتاً مجموعه ای از رژیاها است» در حالی که در اینجا تقریباً در مورد آنحه پوحنا شنیده 
است صحبت می شود. بعبی جیزی که آن را «هفت گفتار» نامیده ایم. 

۳- مزرمور ۰۱:۱۳۷. 


۱۸۴ پرده ششم: فاحشه بابل 


که از آنان متنفر است (آیه ۶) و دیگر اینکه او توسط تمام کسانی که حقیقت را 
حفظ می کنند رانده می‌شود. دست کم گرفتن او, کاری احمقانه است. حتی پوحنا 
نیز مانند ساکنان زمین از این «وحش» دجار حبرت شده است (۳:۱۳). 

بوحنا به بیابان برده می شود تا بر این صحنه شهادت دهد و بیابان «متالی از 
شرایط همیشگی مسیحیان به عنوان دسته ای ممتاز از دیدگاه تمدن است. از بیابان 
است که مسیحیان می توا نند تمدن ها را به روشنی ببینند که واقعیتآنها جیست؟» 
خوشا به حال خادمان خدا که دنیاپرستی را به مفهوم واقعی خود می بینسد و سخنان 
مرد حکیم را در امثال بابهای ۷,۵ در مورد این هرزه ترین «زن هرزه» در مدنظر 
دارند و فرامی گیرند حیرت کنند ولی متنفر باشند, بترسند و از فاحشه بابل دوری 
نمانند. 


۲- گفتار دوم: سر بایل (۱۸-۷:۱۷) 

"و فرشته مرا گنت: "چرا متعجب شدی؟ من سر زن و آن وحش را که 
را اوست. به تو بیان می‌مایم. 

"آن وحش که دیدی: بود و نیست و از هاویه خراهد له کت 
خواهد رفت؛ و سا کنان ی ۶ آانی که ای ایشان از بنای عالم در 
دفتر حیات مرقوم است. در حیرت خواهند افتاد از دیدن آن وت 5 
بود و نیست و ظاهر خواهد شدد. 

اینجاست ذهنی که حکمت دارد. این هنت سر هفت کوه می‌باشد که 
ا از انا تتتسکف اس 

"و هفت پادشاه هستند که پنج افتاده اند یکی هست و دیگری ۳ 
نیامده است و چون ال هو اجان بل کي عفن وان عفن بو و 
تست همین سای ار ارن هت اس وه ای وود 


پیام مکاشفه ۱۸۵ 


"و آن ده شاخ که دیدی, ده پادشاه هستند که هثوز ساطنت نیافته اند 
بلکه یک ساعت با وحش چون پادشاهان قدرت می‌یابند. " اینها یک رای 
3 و فقوت و قدرت خود را به وحش می‌دهند. " ایشان با بره جنگ 

و اه ویو تابر اسان غاب رامق ویر که ار وب ال راب و 
پادشاه پادشاهان است و یا 
برگزیده و آمینند 
رای ره رای و ای که تسیا 
و جماعت‌ها و امتها و زبان‌ها می‌باشد. 
ما شا هلو وس اینها فاحشه را دشمن خواهند داشت 

و ار را بینوا ر عریان ِِِ و گوشتش را خواهند خورد و اورا به 
آتش خواهند سوزانید. ۲ زیرا خدا در دل ایشان نهاده است که اراد؛ ار 
رابجا آرند و یک رای شده سلطنت خود را به وحش بد‌هند 5 کلام خلا 
مأم شود. 

""وزنی که دیدی آن شهر عظیم است که بر پاد‌شاهان جهان ساطنت می کنی؟ 

به خاطر داشته باشید که جمله «من سر آن زن و آن وحش را به تومی نمایم» به 
معنی «من کلید معما را به تو می‌دهم» نیست. آنچه در نگاه اول به نظر می رسد 
وحود مشتی کلید مناسب برای حل این معما است. تعریف های مندرح در آیات ٩‏ 
الی ۱۸ امکان حل معمای بابل را تا اندازه ای برای ما فراهم کرده است ولی این 
موردی نیست که فرشته گفته باشد قصد انجام آن را دارد. بلکه او تصویری از بابل 
در مقابل ما میگستراند که وقتی به تماشای آن می نشینیم» مفهوم واقعی کلام 
فرشته را می فهمیم. 

در اینجا صحبت از «سر» است, نه «اسرار» زن و وحش؛ آنها در یک تصویر 
با ترکیت قلهاقتو کیک کر دفان بان شخ زیرا در «بابل» این بخش» 


۱۸۶ پرده ششم: فاحشه بابل 


پرسشی هست که در صورتی به پاسخ آن می رسیم که به تعریف «بابل» در سایر 
رژیاهای مکاشفه دست یابیم. 

آیا او معادل وحش دریائی پرده چهارم است (۱:۱۳)؟ ما آن وحش را نماد 
«دنیا» فرض کردیم. دنیائی از اجتماعات انسانی مستقل از خدا. و وقتی آن دنیا 
در پایان پرده پنجم ساقط می شود. می شنویم که بابل آماده می شود تا جام غضب 
خدا را بنوشد (۱۹:۱۶). علاوه بر آن در موقع مقتضی متوجه خواهیم شد (پرده 
هشتم) که عروس جانشین فاحشه می شود. یعنی اورشلیم به جای با بل قرار میگیرد 
و وقتی اورشلیم نماد اجتماع خدا یا کلیسا می شود بابل هم احتمالاً نماد اجتماع 
شریر مستقل از خداء بعنی نماد دنیا می گردد. 

همچنین می توان او را با وحش دوم پرده چهارم یعنی وحش زمینی مقایسه کرد 
(۱۱:۱۳) که آن را نماد مذهب دروغین می‌دانیم. وحش اول ساختار عرفی و 
وحش دوم پیام است. با کمک این مقایسه» ممکن است متوحه شباهت نزدیک 
وحش اول و وحشی که زن را بر پشت خود حمل می کند بشویم (۱:۱۳: ۳:۱۷ 
در حالی که اعمال وحش دوم نظیر آنچه زن انجام می‌دهد. فریبنده و اغواگرانه 
است (۱۳: ۱۷-۱۲؛ ۶۲:۱۷ ۱۸:۴). 

شاید این نوع ابهام, دلیل بر این ادعا باشد که زن و وحش ارغوانی پوش» 
یک «سرّ» مشترک می باشند. آنها باید از دربچه حقیقتی مرکب بررسی شوند 
که به هر حال ترکیبی از وحش های پرده جهارم می باشد. بوحنا چیزهاتی از آن 
مفهوم درک کرده است. نه از طریقی که برایش تشریح شده بلکه از طریق تمرکز 
فکر خود روی این مسئله از راههای مختلف. یوحنا در این مراحل مشابه درگیر 
شده زیرا وقتی حقیقت آسمانی پرده دوم در ابعاد کانونی مختلف به او نمایانده 
می‌شود. یک بار چهار «سوار» را می بیند و بار دیگر چهار «باد» را و سایر 


موارد. 


پیام مکاشفه ۱۸۷ 


نخست, توجه یوحنا معطوف به وحش ارغوانی پوش می شود: نقطه توجه او 
ظهور وحش نیست بلکه کاری است که بر عهده دارد (آیه ۸): در کجا این حمله 
«بوده نیست و می‌آید» را دیده بودیم؟ اول بار در پرده اول در تشریح مسیح: «من 
هستم اول و آخر و زنده و مرده شدم و اینک تا ابدالاباد زنده هستم» (۱۸۰۱۷:۱). 
بار دوم حعل شیطانی آن واقعه در پرده چهارم. آنجا که وحش دریائی با آن زخم 
مهلکش ظاهر می شود و سپس از آن زخم می میرد و بعد زنده می شود (۳:۱۳). 
بار سوم آن را در همین پرده ششم می بینیم. یک بار دیگر هم در پرده هفتم آن را 
خواهیم دید آنجا که شیطان را در مقام یک گوینده نمی بینیم» زیرا که دربند است 
(۳-۱:۲۰). نکته بحث انگیز در اینحاست که آیا وحش این صحنه نیز با همان 
دیدی که شیطان در صحنه هفتم فاقد قدرت است. غیرفعال است؟ نزدیک ترین 
معادل به این موضوع که در پیش رو داریم مکاشفه ۳:۱۳ می باشد و شاید نوع 
زندگی, مرگ و رستاخیز, توصیفی از آن آیه است. مورد سه گانه فوق (زندگی, 
مرگ رفتاعس) سا کناندرشین واندز ایحا به تشت وا ها رده | نها قادر یه 
دیدن بُعد جاودانی که در حقیقت بُعد چهارم است. نمی باشند: زیرا آن چنان که 
مسیح زیست و مرد و دوباره برخاست و اینک برای هميشه زندگی می کند, در 
مورد وحش مصداق پیدا نمی کند زیرا او بعد از هزار سال از سیاهجال خود آزاد و 
سپس نابود می شود. کسانی که نامشان در «دفتر حیات بره مکتوب است» از این 
وضعیت آگاهند. آنها می‌دانند که به هر حال قدرت های شیطان مانند ساحران 
مصر با قدرت خدا باطل می شود و سرانجام او پیروز خواهد له 

سپس توجه پوحنا معطوف به موجود هفت سر می شود و اینجاست که میگوید: 
این موحود مثال «هفت کوه» است (آیه .)٩‏ هر دو نماد قدرت می باشند. یکی در 


۳- خروح ۲۲:۷؛ ۱۹-۸ . 


۱۸۸ پرده ششم: فاحشه بابل 


هیئت رهبری و قدرت و دیگری در هیئت دوام و استحکام ". در تفسیری که آن را 
پیگیری می کنیم, این تعویض دیدگاه به سادگی آشکار کننده قدرت «وحش» 
تحت سیمای دیگری است و هر دو مورد برای خوا نندگان اولیه و همجنین برای ما, 
اشاره به هفت کوه است که نماد طبیعی روم است ولی خواه در این مفهوم هم باشد 
راه برای سوّال باز است. نگاه کردن به تصویر حانور هفت سر به عنوان هفت تبه 
روم 9 مت از حفایق عمیق رژیاها را پنهان می کند. ذهنی حکیم نه تنها ماورای 
(«ریاست» (تواناتی) بلکه کوه (استحکام) و وافعیت نهائی (قدرت) را که از 
راههای مختلف در این دو موجود تجسم شده اند می کاود. در این حفیقت که روم 
تشبیه واقعی شهری است که بر هفت تیه بنا شده شکی نیست و همجنین اشاره ای 
که مشاهده می کنیم قله کوهها از زما نه های ماقبل تاریخ» دارای ارزش استراتژیکی 
به عنوان حایگاه استقرار انسان بوده اند و اگر عدد «(هفت» به عنوان عددی دارای 
ارزش رمزی در تعقل انسان ريشه کرده. پس تعجب آور نیست که شهر رژیائی و 
شهر واقعی در این دیدگاه یکی باشند. 

سیمای سوم جانور (آیات ۱۱-۱۰) اغلب به عنوان موقعیت تاربخی وحش 
بکار برده شده است. به همان طریقی که آیه ٩‏ به نظر می رسد در مورد موقعیت 
جغرافیائی آن باشد. هفت پادشاه به عنوان هفت امپراتور متوالی روم در نظ رگرفته 
شده اند و اگر می‌دانستیم امپراتور اول جه کسی است و بقیه لیست شامل چه 
کسانی است می توانستیم تاریخ ضمنی ریای یوحنا را در زمان حکومت ششمین 
امپراتور تعیین کنیم! توافقی در این مورد صورت نگرفته و آن طوری که «کایرد» 
۵- زیرا «سر» اشاره به واژه هائی نیست که از معادل لاتین آن (2۳00 به معانی فوقانی 
سرکرده. رئیس) برای بیان کوه آمده باشد. مقایسه کنید با عبارت «حبال ازلی» در 
عهد عنیق (یبدایش ۶:۴۹ ۲؛ تشنبه ۱۵:۳۳؛ حبقوق ۶:۳). 


پیام مکاشفه ۱۸۹ 


می نویسد: «دلیلی وجود ندارد که تصور کنیم خوانندگان مکاشفه پوحنا در قرن 
اول, در تعیین هویت هفت امپراتور در شرایط بهتری از ما بوده باشند, شاید بدین 
جهت ما هم به دنبال راه غلط حل معما بوده ایم.» یک زنجیره مفروض در رژیای 
«نب وکد نصر» هم ذکر شده است (دانیال باب ۲) که معرف چهار سلسله امپراتوران 
از بابل تا روم استء و اگر این لیست از ابتدای تاریخ اسرائیل شروع شده تال 
مصر و آشور بر بابل مقدم‌اند و روم در ردیف چهارم نیست بلکه در ردیف ششم 
و سلسله های رومی (هرچه باشند) در ردیف هفتم فرار دارند. 

دیگر اینکه این حقایق تاریخی ممکن است در مشیت خدا منطبق با نمونه‌هائی 
باشند که فرشته تشریح می کند ولی مثل همیشه نمونه اصلی مقدم بر رونوشت 
اکتا کر شرا به معنی «توانائی» است و «کوه» نماد «یایداری». معنی واقعی 
پادشاهان هفتگانه» قدرت سیاسی است و مسیحیان هر قرنی می توانسته اند با 
نگاهی به گذشته, توالی حکومت‌های دنیوی را بررسی کنند که پنج تا از آن 
حکومت ها ساقط شده‌اند (آیه ۱۰) و قدرت حاکم زمان خود را تشاسید ( که 
اکن است هبات ابه) و ظطیما اتظان‌دا فتماند. کد ان قذررق‌ضا کید فا رتابان 
عصر خودشان ادامه داشته باشد (یعنی حاکمیت ششم در حالی که حاکمیت هفتم 
هنوز نیامده و بقای آن اندک است. همان آیه). 

سپس آیه یازده دو نماد دیگر را آشکار می‌کند و می‌گوید با در نظر گرفتن 
سرهای وحش به عنوان پادشاهان» ما تصویر شایسته ای برای خود وحش بیدا 
کرده ایم و آن نیز خودش یک پادشاه است: «آن» شین انبت ر زان هاش 
است» پعنی او یکی دیگر از همان نوع است. اگر آنهاء امپراتورها هستند. وحش 
هم امپراتور است. نماد پادشاه در اینجا مفید واقع می شود زیرا برعکس «رئیس» 
و «کوه». یوحنا می تواند این هفت پادشاه را به خاطر القای فرصت های متغیر و 
مجازات نهاتی وحش. به صورت متوالی فهرست کند. 


۱۹۰ پرده ششم: فاحشه بابل 


چهارم: توحه یوحنا معطوف به شاخ‌ها می شود که در اینجا نماد کتاب مقدسی 
دیگرش از فقوت اس( بات ۱۱۳۱۳ )برار آ نا که رها ملاقامنله کوم‌ها 
می شوند, در همان لحظه شاخ هاء پادشاهان م ی گردند. نقش ده و هفت. با توحه 
به آینده مشخص و دوره کوتاه حاکمیت, فرق می کند (مرحله ای بسیار کوتاه در 
مقایسه با هفته ها ماه ها و سالهای نمادینی که نمونه آنها در کتاب مکاشفه فراوان 
است). حمایت فراوان آنها از «وحش» و شکست نهائی شان توسط بره. 
خصوصیات دیگری هستند که در رابطه با آپات ۱۷-۱۶ به آن خواهیم پرداخت. 

دسته بندی این چهار دیدگاه (وحش ارغوانی پوش. موجود هفت سر هفت 
پادشاه, ده شاخ) برای تشکیل اولین قسمت از سخنان فرشته, با سه دیدگاه دیگر 
که خواهیم گفت ما را به اد دسته بندی‌های مشابه در صحنه ها ی گذشته می | ندازد. 
فرشته با پنجمین اشاره خود. از سر آبهائی که در زیر پای «وحش» و «زن» است 
سخن میگوید (آیه ۱۵). تشریح این موارد به صورت گروه کثیری از ملت‌هاء آن 
چنان که در اشعیا ۱۲:۱۷ می بينیم» مورد بررسی قرار گرفت. 

مرحله ششم, نگاه دیگری به آینده است (آیات ۰6۱۷-۱۶ یک پیش نگری از 
کته شدن مها غراویت: ده شاج «وحش» به ضد زن برمی خیزد و او را 
نابود می کند. «جگونه شیطان, شیطان را بیرون می کند؟» واقعا جطور؟ ولی 
کلام خداوند ما پاسخ این سوال را داده است: زیرا «اگر شیطان با نفس خود 
مقاومت نماید و منقسم شود او نمی تواند قائم ماند. بلکه هلاک م یگردد» (فزفین 
۲۶-۳). با روشن شدن بیشتر این تضادهاء به کمک سایر قسمت‌های نبوتی 
کتاب مقدس در رابطه با ظهور قدرت های شیطانی ناپایدار و زودگذر (آیه ۱۲) 
و تفویض قدرت های خود به «وحش» (آیه ۱۳) که حتی ارتباط تاریخی آنها با 
مذهب دروغین انکار خواهد شد (آیه ۱۶). دست‌های آهنین آشکار می شوند و 
این بار دیگر نیازی نیست که در دستکش های مخملین باشند. آن چنانکه معمولا 


پیام مکاشفه ۱۹۱ 


در اکثر انقلاب های دنیا واقع می شود, مردان روشنفکر منزوی می شوند و مردان 
خونریز جای آنها را می‌گیرند. نقش کوتاه «ده شاخ» ما را به آنجا می‌رساند که 
نقشه خدا تکمیل شده است (آیه ۱۷). در کنار آن» توصیف شکست آنها توسط 
بره» مانند پیروزی نهائی مسیح است (آیه ۴ ۱۹:-۱۶). در واقع می توان 
فهمید که در اینجا کنایه ای از واقعه ای از این دست در مکاشفه ۱۳-۷:۱۱ آمده 
است. اینکه وقت شورش عظیم است؛ وقتی است که نقاب از جهره شیطان برداشته 
می‌شود. «وحش» پیمان قبلی خود را با او منکر می‌شود, زن با تکیه به «قدرت 
زمانه» تحریکات و دسیسه های خود را ترک می کند. ولی آن چنان که مسیح 
می‌گوید و به کلامی دیگر و با توجه به نقل قول فوق, وقتی که سگ. سگ را 
بخورد» اوضاع وخیم شده است: «اگر شیطان با نفس خود مقاومت نماید». 
انشا شنت که «هلاک م یگردد» و این کلامی تسلی بخش است و دیگر اينکه حتی 
نقش «ده شاخ» خارج از نقشه خداوند تشک ۱ 

و در آخر, نگاه فرشته معطوف به «زن» می شود (آیه ۱۸). در جه مفهومی او 
همان شهر بز رگ دنیائی است؟ اگر او در یکی از «وحش» های پرده چهارم تعریف 
می شود. بیان فرشته در این پرده. هویت زن را به تدریج با «وحش» دوم تثبیت 
می کند. یعنی در مذهب دروغین. در حالی که «وحش» اول صحنه چهارم در اینجا 
به صورت وحش قرمزیوش ظاهر می شود. وحش «عرف» است و زن «مکتب». 
یعنی گرچه «وحش» در لحظات پایانی اش اراده می‌ کند بی نیاز از توجیه خود در 
یک مکتب دینی» خود را اصلاح کند (آیه ۱۶)) ولی برای بیشتر دوره های تاریخ 
انسان, مکتب شیطانی بدون خداء قدرت های دنیوی را هدایت می کند و قدرت ها 
نیز به نوبه خود برانسان مسلط می شوند. در گفتارهای مکاشفه, زن بر «وحش» و 
«وحش» بر آبهای بسیار استیلا دارد. 


۱۰۲ پرده ششم: فاحشه بابل 


۳- گفتار سوم: سقوط بابل (۳-۱:۱۸) 
بان ۱ ات 5 
بعل ز آن دید فرشته ای دیگر از 9 نازل شد 9 
داشت و زمین به جلال او منور شد. "مر به آواز زورآور ندا کرد گنت 
"منهدم شده» منهلم شاد بابل عظیم! و او مسکن دیوها و ملاذ هر روح 
ِِ ۰ 0 7 ۱ ی 
غضب آلود زنای او همه امتها نوشیده اند و پادشاهان جهان با وی زنا گرده اند 
و مار جهان از کثرت عباشی او دولتمند گردیده انن!* 

اولین فرشته همراه با «سرّ» بابل با یوحنا مواحه شد و سر سپس او را در مقابل 
تصاویری قرار داد که یکی پس از دیگری شامل «وحش» و # بر آن سوار 
بود. ممکن است مفهوم سخنرا نی طولانی فرشته را فهمیده باشیم یا نفهمیده باشیم 
(۱۸-۷:۱۷) ولی آیا تهدید نهفته در آن را فهمیده ایم؟ خواننده ای که از آن 
«وحش» نترسیده باشد اورا نفهمیده است. «قدرت شیطان» در 
افسانه پردازی های شیطان پرستانه در مقایسه با این توصیف از شیطان واقعی. 
فک تفای ضرف آشنت: فرشته تمام فرهنگ های استعاره ای را کاویده که مترادفی 
برای قدرت «وحش» بیدا کید و آن را به «(وحش» یت هه تفر اک ان را نیز 
نداریم که چهره متقاعد کننده «زن» را دست کم بگیریم. ممکن است در فراانن 
افسون و حذ به زن در ۴:۱۷ واکنش خود را به صورت بی تفاوتی و حتی اکراه نشان 
روزمره» مروارید و مخمل و جامهای طلاء دارای حذابیت ترسناکی می باشند. 
دنیا قوی است. پیام دنیا جذاب است و ما سرنوشت پرنده ای را که افسون نگاه 
مار شده است می‌دانیم. 

بدین جهت این طلسم باید با صدای بزرگتر و تواناتری شکسته شود. فرشته 
دوم از آسمان می‌آید, با حلالی تابناک تر و صدائی دعوت کننده تر از بابل تا 


پیام مکاشفه ۹۳ 


دوباره آن قسمت حیاتی پیام خدا را که در سقوط نهائی» بقای ما را تضمین می کند 
اعلام نماید (رجوع کنید ۸:۱۴). و این پیامی است که با انگشت خدا بر بابل 
واقعی تاریخ نوشته شده است: «خدا سلطنت تورا شمرده و آن را به انتها رسانیده 
است» (دانیال ۲۶:۵). خواه از طریق سرکوبی حاکمیت های استبدادی و خواه از 
طریق انحطاط سرمایه داری که مسیحیان بر آن مرحله فائق می‌آیند و به خاطر 
خواهند داشت که نه «وحش» و نه «زن». نمایش های نمادیردازی «کوه‌های 
حاودانی» دارای قدرت لایزال نیستند و اينکه یک زمان سلطه حهانی آنها به 
بصن زمانی که بیشتر از یک کابوس شبانه که شخص را از خواب 


۴- گفتار چهارم: داوری بابل (۲۰-۴۰:۱۸) 
" رصدانی دیگر از اسمان تیزم کایتی اه اف ری ارشان تا 
بیرون اتید مبادا در گناهانش شریک شده از بلاهایش بهرهمند ِ 
زیرا کداهاده با ظلم هایش را به یاد آورده است 
2 که او داده است و به حسب کاره هایش دو چندان 
هدر و امتختا اسنت؛ او را جونچتان ان ن بيأميزید. 
الدازه ی که خویشتن را تمجید کرد و عیا باشی مود به آن قدر عذاب 
9 م 
و ببوه و "لهذا بلایای او از مرگ و مرو 
ای روز خواهد هد آمد و به 1 ِِ خواهد شد. زیرا که زورآور 
ی ارتفا و یس 


۱۰۴ پرده ششم: فاحشه بابل 


خواهند گفت: وای‌وای. ای شهر عظیم. ای بابل, بلده زورآور زیرا که در 
یک ساعت عقوبت تو آمد! 

" "و تجار جهان برای او گریه و مافم خواهند مود زیرا که از این پس 
بضاعت ایشان را گسی می‌خرد. " بضاعت کر و هر و جواهر و مروارید 

م کتان نازک و ارغوانی اپریشم روز ر عود شماری و هر ظرف عاج و 
ظروف چوب گرانبها وومس و آهن و مرمر " ردارچینی و حماما رخوشیوی‌ها 
و مرو گندر و شراب و روغن و آرد مَیده و گندم و رمه‌ها ر گلههاو 
اسبان و ارابه‌ها و احساد و نفوس مردم " "و حاصل شهوت نفس تو از تو 
گم شد و هر چیز فربه و روشن از تو نابود گردید و دیگر آنها را نخراهی 
یافت. "و تاجران این چیزها که ازوی دولتمند شده آند. ِ عل‌ابش 
قور ستاو انیا فان راهن یرای ِ 
عظیم که به گتان و ارغوانی و قرمز ملمس می‌بودی 7 بل رجواهر 
مروارید مزین» زیرا در یک ساعت این قدر درلت عظیم خراب شدد. 
"و هر ناخدا و گل جماعتی که بر کشتیها می‌باشند و ملاحان و هر که 
شتعل دربا مین کتل یایاده" چرن خودسنوخان آنرا دیدتنه 
قریاه کان کنعا کرام اس ای روا رس 
خود ريخته» گریان و مامم کنان فریاد برآورده. می گنتند: وای, وای بر آن 
شیر عظیم که | ز تفاین او 
دولتمند گردید که در یک ساعت ویران گشت. 

پس ی استمازن و مقدسان و رسولان و انبیا شاد کفیه زیرا خدا 
انتقام شما را از از دشن اک 

سقوط بابل تاریخی در سال ۵۳۹ قبل از میلاد. نشانه پایان کلدانی‌ها یا 


امپراتوری نوین بابل است که موضوع بسیاری از نبوت های عهد عتیق می باشد. 


پیام مکاشفه ۱۹۵ 


چهارمین ندای آسمانی در مورد بابل مرموز منعکس می شود. معادل این اتفاقات 
را در کتاب اشعیا بابهای ۱۳, ۱۴ و۳۷ و ارمیا بابهای ۵۰ و ۵۱ و حبقوق باب ۲ 
می‌خوانیم. کر ان متونء بسیاری از طرح های باب ۱۸ مکاشفه را پیدا می‌کنيم: 
فخر و خوش گذرانی بابل, جام طلاتّی که با ان ملت‌هاارا هی فریبت شرارتیا وه 
تنبیهی که مقتضی آن شرارت هاست. ویرانی ناگهانی و آتشین ای ویرانی سراسری 
و وحشت کسانی که به او امید بسته اند ی از 
و مجازات او نشوند. 

آیه ای عجیب در یکی از این نبوت‌ها. بابل را «کوه مخرب» نامیده است (ارمیا 
۲۱) و به ما یادآوری می‌کند که در قلمرو یک مکتب رمزی هستیم زیرا بایل 
وسیع ترین سرزمین در میان سرزمین ها بود و مرک زآن چنان که ارمیا در آن آیه می‌گوید 
«در کنار آبهای بسیار» قرار داشت (ارمیا ۱۳:۵۱). شعبات رود فرات مانند رود 


آمودریا و رود آرنولد (در ایتالیا), رشته رشته بودند و این وضعیت نشانه ملت‌های 


بسیاری است که بابل پر آنها حکومت می کرده است. از سوی دیگن روم بر روی 
هفت یه فرار‌خاشت‌بواین اشازه ای به فد رت آن و (ظاهرا) باندارق امراتوری آن 
است. وقتی نبوت های بیشتری در باب های ۲۷ و ۲۸ حزقیال می بینیم که مشابهت 
فراوانی با باب ۱۸ مکاشفه در مورد شهر دیگری به نام صور دارند. نباید متعجب 
شویم. صور بر کترفرن بندر مدیترانه ای در فلسطین است زیرا امپراتوری تجارتی 
صور مخصوصا نمادپردازی مناسبی برای سیمای سوم «دنیا» بود یعنی نعمت فراوانی 
(آیات ۱۳-۱۲). «فاحشه» خود بزرگتر از هر شهری است. تبه های روم» نهرهای 
بابل دریاهای صور برای تعریفی روشن از «فاحشه» بکار گرفته شده‌اند. اما او 
عادات و رسوم جوامع انسانی و وافعیتی فراسوی همه آنها است. 

تجارت صور. زرق و برق زن هرزه. هر روز در مقابل جشمان انسان رژه می روند. 
فان مشتاق او هستند و اغنیا اشتیاق بیشتری به او دارند. او تمام ملت‌ها 


۱۹۶ پرده ششم: فاحشه بابل 


را فریب می دهد ولی فوم خداء, او را در مفهوم وافعی خودش. در تصویری تمام قد 
می بیند. آنها می دا نند که صور روم و بابل است و به محض اینکه ندای آیه چهارم 
دیگر بار شهر شریری را به آنها نشان می‌دهد. سدوم که لوط از آن فراخوانده شد 
(پیدایش ۱۲:۱۹)؛ در چشم انداز خود «دود سوختن او را» می بینند (آیه .)٩‏ 
آنان برعکس لوط دنیوی» مفهوم اخطار را به روشنی و به اندازه کافی درک می کنند 
تا «از او بیرون آیند» و در داوری او شادی کنند (آیه ۲۰). 


- کار بت فنای بابل (۲۴-۲۱:۱۸) 
۳۱ 

#9 زور 0 چون سلگ آسبای بزرگ 0 
گد یگریت رد ند 0 
نی‌زنان و گرنانوازان بعد از رین در و۳ نخواهل شد و هیچ 
منت در ردبگریا نخراهر شد و باز صدای اسیا در تو شنیده 

9 4 ر گت ِ«ِِ و اواز عروس و 
ر از جادوگری نو تو خمیح ۳ شدرنل. و خون آنبیا و 
مقدسین و تٌأممفتولان روی زمین یافت شد." 

همهمه آبها که مثل صدای افتادن توده عظیمی از سنگ به دریا است» فرو 
می نشیند و سکوت مطلق حاکم می شود. هر چه هست تحت تأثیر این همهمه غریب 
قرار می گیرند. همهمه‌ای که در کتاب مکاشفه آن گاه که زمان بایان کار 
فرامی رسد وعده داده شده و اینک وقتی به زمان فنای بابل نزدیک می شویم 
سکوت حکمفرما می شود. چراغهای شهر خاموش می شوند. سکوتی ترسناک بر 
شهر سایه می افکند. دیگر قبل و قال شادمانه خانه ها, همهمه ممتد کارگاهها, 


پیام مکاشفه ۱۹۷ 


نجواهای روابط انسانی بگوش نمی رسند. سنگ عظیم زیر آب می‌رود. و گوثی 
هر کر مان تشر ترعمود نز اش 

شهدا است. آن جنان که در ارمیا (۶۳:۵۱؛ ۱۰:۲۵: ۴۹:۵۱) و همجنین دو 
مکاشفه مکتوب در انجیل ها (متی ۴ ۳۲-۳۷:۲: ۳۹-۲۹:۲۳) می خوانيم. 
نبوت اول دارای اهمیت ویژه ای است: قاتلی که ارمیا او را متهم می کند, بابل 
یا شهر خدا) برای جانشین فاحشه بکار برده و از بکار بردن این عنوان در اینجا 
و در باب ۱ خودداری می کند, آنجا که صحبت از مکانی می کند که عیسی در 


آن مصلوب شده است. ولی اینک این مکان - اورشلیم کهنه - مسئول مرگ 


خادمان خدا است. بدین معنی که پنجمین شهر بعد از بابل روم و صورء در 
ظهور فاحشه یکسانند و اینک برای بار دیگر اشاره می شود که او حقیقت روحانی 
بزرگتری از تمام آنهاست. 


۶ گفتار ششم: سرود داوری بابل (۵-۱:۱۹) 

"و بعد از آن شنیدمچون آوازی بلند از گروهی کثیر در اسمان که 
می گنتند: "هللویاه! جات و جلال و | کرو قوت از آن خدای ما است؛ 
"زیرا که احکام او راست و عدل است. چون که د داوري شود بر فاحشه 
بزرگ که جهان را به دای حون هامتنمی کروآییل و امتح وین بش کارت 
ی اوه شین 

و "هللویاه و دودش تا ا بدالاباد بالا می رود!" 

0 ت و چهار پیر و چهار حیوان به روی درأفتاده» خد ان 0 
تخت نشسته است سجده نمودند و گنتنده "آمین, هللویاه!" *و آوازی از 


۱۹۸ پرده ششم: فاحشه بابل 


تخت بیرون آ اه ۲۱ 
تین کان او چه کبیر و چه صغیرا" 

ات و ی ترف‌کس ش‌کونی ابیت کهه ۱۸ ۴۲۱۲ 
حکمفرما می شود. صداتی نامعلوم از فاصله ای دور شنیده می شود. زیرا اینک 
دوباره به تصویر جاودانی پرده دوم برگشته ایم. رویای سواران سنگدل در آن پرده 
(باب شتم) آن قدر غیرقابل تحمل بودند که پوحنا آنها را در مجموعه درستی 
برای نشان دادن به ما قرار نداده بود. بنابراین» اول نظم خدائی یعنی قلمرو آسمان 
به او نشان داده شد که در آن قلمرو جنان شیاطینی منصوب شده بودند تا خدا را 
حلال دهند ([باب‌های ۴ و ۵). پس در اینجا و در پیش نمائی مختصر و مفید 
بابل ارمیا را در فرات می بینیم که حقایق روحانی در ماورای آن در حوش و خروش 
است که بابل یوحنا برای یک یا دو قرن تجسم آن بوده است. ولی حال حتی بابل 
روحانی صرفاً هنرپيشه ای در صحنه است که تعداد بیشماری از دنیای آسمانی به 
او نگاه می کنند. آنجه در این صحنه کوچک یعنی دنیای ما به وقوع می پيوندد, 
برخاسته از تجلیل آن گروه عظیم شنوندگان است که در پیش تخت خدا ایستاده اند. 

مجدداً ممکن است نمودار مورد استفاده قرار گیرد. اجازه دهید خدا را در 
مرکز زمین یعنی آفرینش اولیه او تصور کنیم و در داخل آن» کلیسا یعنی آفرینش 
حدید در تولد دوباره ال. این دو مانند دو دایره متحدالمرکز می باشند» یکی در 
داخل دیگری. قدرت شیطان برای کنترل آن از دایره کوچک شروع می شود و این 
قدرت نمائی به صورت صدا آشکار می شود. یک پیام, عرضه شرارت. مانند 
آنچه مار در قالب میوه در باغ عدن به حوا عرضه داشت: «نیکو برای خوراک, به 
نظر خوش نما و دانش افزا» (پیدایش ۶:۳) و لقمه دندان گیر این مزده شیطانی, 
فاحشه بابل است. در این لقمه برنامه دوگانه او از نابودی خادمان خدا در دایره 


داخلی و ویرانی زمین در دایره خارحی نهفته است. ولی خدا از بالا با فیض نحات 


پیام مکاشفه ۱۹۹ 


کلیسای خویش و دنیای خویش پائین می‌آید. با جلال و قدرتی بس والاتر از 
بابل! سخنان خدا, داوری است. بابل ویرانگر» خود سرانجام ویران می شود و 
کلیسا و دنیا برای هميشه ایمن خواهند شد. اوج شک رگزاری بینندگان در پیشگاه 
تخت جلال, اگر نه از حانب گروهی انبوه, بلکه حداقل از نمایندگان آنانی که از 
منافع داوری خدا بهره مند شده‌اند, تعحب‌آور نیست. بیران که نماینده کلیسای 
خدا و جهار حیوان که نماینده دنیا هستند. 


۷- گفتار هفتم: جانشین بابل (۸-۶:۱۹) 


"و شنیرمچون آوا از حمعی کثیرر چون آ راز آبهای فراوان و چون آراز 
رعد‌های شدید که می گنتند: "مللویاه زیرا خدداوند خدای ما قادر مطلن, 


سلطنت گرفته | ست! "شادی و وجد سر 
نگاح بره رسیدده است و عروس او خود را حاضر ساخته است. اوبه ار 

داده شد که به کتان پاک و روشن خود را بپوشاند" " زیرا که آ ن کتان 

عدالتهای مقدسین است 

بخش هفتم نیز مانند آخرین بخش های هر صحنه, ما را به انتهای تاریخ می برد. 
این پرده منحصراً در مورد دنیای بدون خدا می باشد, ولی از آنجا که گفتار هفتم در 
مورد نیستی جهان صحبت می کند. چه سیمائی از ابدیت را ممکن است انتظار 
داشته باشیم که به آن بپردازیم؟ پاسخ سوّال ماء در رقیب بابل و جانشین او فرار 
دارد. بعد از فاحشه نوبت عروس می رسد. 

از آنحا که تفاوتی بین فاحشه و حیوانی که بر آن سوار است مقرر شده بیشتر 
چنین به نظر می رسد که دومی نماد احتماع بی خدا به صورت عرف است در حالی 
که اولی نماد مکتب یا پیام است. به هر حال چنین به نظر می رسد که عروس تحسم 
تنهائی است از اتحاد دو مفهوم فوق, از آنجا که اگر جهانی نباشد. عروس نیز 


۳ پرده ششم: فاحشه بابل 


نخواهد بود و اين به معنی نقطه مقابل «وحش» است به همان طریقی که نقطه 
مقابل فاحشه است: اورشلیم علیه بابل. 

گفتار آخر, همه حادثه است. فریادی از تحسین, با مهارتی بزرگتر از کلام 
ششم در ستایش اغراق آمیز عروس. آخرین حضور قلمرو خداء یعنی جشن عروسی 
بره با عروس او. توجه کنید! آن زمان که عروس در آخر به صحنه می آید» برعکس 
آتعه گذشته است, صینحه کاملا عوض ام قنود:: زفرا دویات فا خر شا شتمکاشفه 
جزء به جزء اختصاص به عظمت و شکوه فاحشه داده شده. ولی درمورد لباس 
عروسی: عروس کاملا ساده و در نیم آیه تشریح شده است: «کتان پاک و روشن 
زیرا که آن کتان عدالت‌های مقدسین است. »از یک دیدگاه, او لباسش را خود 
تهیه دیده و کار نجات خود را انجام داده است (آیه ۷ فیلیپیان ۱۲:۲). از دیدگاه 
دیگر «به او داده شده» زیرا خدا برای او در کار بوده است (آیه ۸؛ فیلیپیان 
۲ دیدگاه دوم حقیقت عمیق تری است و از سنخ پیامی است که پولس رسول 
به افسسیان فرستاد (۲۷-۲۵:۵), آنجا که سخن از ازدواج مسیح و کلیسا قی گواینه 
همه چیز کار خدا است: هم ویرانی بابل که پرده ششم به آن پرداخته و هم آفرینش 


اورشلیم جدید که در آخرین برده به آن پرداخته شده است. 


۸- این است کلام راست خدا (۱۰-۹:۱۹) 

واوشا مرا که وش ها ال این که هیشاح 9 
دعوت و 

ی ار ره نو 

"نز پایهایش افتادمرتا را سجدده کنم و اربه من گفت: "زنهار چنین 
تکنی زیرا که من با تو هم خدمت هستم وبا برادرانت که شهادت عیسی 
را دارند. خدا را سجده کن" زیرا که شهادت عیسی روح نبوت است. 


پیام مکاشفه ۳۰ 


حال پوحنا یادداشتی الحاقی به صحنه ششم می افزاید. همان طور که توصیف 
عریض و طویل فاحشه با توصیف کوتاه عروس ادامه می یابد (۸:۱۹)) این مقدمه 
بر ماتم فدائیان فاحشه نیز در تقابل با گفتار کوتاه برکت یافتن کسانی است که به 
جشن عروسی بره دعوت می‌شوند ". 

اينکه گفته شود کسی که اینک با یوحنا سخن م یگوید (آیه )٩‏ همان فرشته 
ای است که در ابتداء صحنه ۱:۱۷ را تشریح کرده. مقرون به حقیقت می باشد. 
ولی در مکاشفه قبلی پوحنا فراموش کرده که پیش پای او بیفتد و او را ستایش 
کند. حتی گرچه صرفاً فرشته بوده باشد و این مسئله به نوبه خود البته بسیار مهم 
است زیرا که فرشته به او یادآآوری می کند که او را پرستش نکند. اين مسئله قابل 
درک است زیرا به ما فرصت می دهد تا آنچه را یوحنا دیده به یاد آوریم. هر 
مکاشفه دیگری جز این مکاشفه آخر تقریباً ترسناک می باشند و پرده ششم از یک 
جهت بر تمام پرده ها تفوق دارد. پنج گفتار ترسناک تشریح کننده تجمل و قدرت 
عملیات شیطانی در دنیا می باشند ولی «بابل» که در پیش روی ما قرار دارد. 
شهری است که محکوم به فنا است. و نقطه نظر دو گفتار آخر از کانال دوربینی 
است که از پس و پیش عظت ویرافی بابل را که ذر ابتدا توسط نظاره گران 
آسمانی کوچک شمرده شده بود (گفتار ششم) و اینک همه چیز از نظرها پنهان 
شده و شادی و وجد جایگزین گشته است (گفتار هفتم) تشریح می کند. جای 
تعجب نیست که یوحنا از قدرت عظیم شیطان که بر جهان ظلم می کند. دچار 
وحشت شده باشد. و این است انحه خواهد امد: 

«حرا انش گوله نیش و ؟ 

آیا تمام فتوحات و جلال و پیروزی های تو بیهوده بود 

کت این اتلآ ره ی رده شا 6 


3 2 ۹ ۱0 ی ری 
۶ با تمایز بین عروس و دعوت شدگان به جشن عروسی. رجوع کنید به زن و فرزندانش 
در ۱۷:۱۲. 


۷- از نمایش نامه ژولیوس سزار اثر شکسپیر. 


۳۰۲ پرده ششم: فاحشه بابل 


آری؛ و برای دیدن بابل در تصویر واقعی اش بایستی دورنمای کلی مسیحیت 
رای انقایسته کرد بایستی احساس مسیحی را از تناسب و هم چنین اطمینان» 
امید حرآت و شادی او اعاده نمود. این روش مشکلات او را تعدیل می کند. 

نکات برجسته ای که از آنها برای این صحنه (۷ گفتار) استفاده می کنیم» بر 
این حقیقت مفروضند که ترکیبی از خطابه ها به حای رژیاها می باشند, آن جنان 
که فرشته در آیه ٩‏ بدان اشاره می کند. او م ی گوید: «اين است کلام راست 
خدا.» یوحنا می بایست دارای جنین شناخت و احساسی باشد که آنجه «از زبان 
انسانها و فرشتگان» شنیده کمتر از کلام خدا نبوده و بدین حهت بوده که به یای 
فرشته افتاده و او را پرستش کرده است. 

به هر حال مفهوم قسمت آخر آیه ۱۰ فوراً قابل درک نیست. آیا بدین معنی 
است که «کسی که روح نبوت دارد. شاهد عیسی خواهد بود» یا بدین معنی است 
که «کسی که به عیسی شهادت می دهد نبوت خواهد کرد؟» هی که فیتیر 
قایل پذیرش است. آن است که در حس عمومی این بخش بیشتر م ی گنجد و به 
نظر می رسد که تعریف دوم بیشتر مناسب این بخش است. جمله فوق قسمتی از 
پاسخ فرشته است (نه یک اظهار حداگانه آن چنانکه در برخی ترجمه‌ها آمده 
ابیت فرشته اجازه نمی دهد که مورد پرستش واقع شود و از یوحنا می خواهد که 
این زا تشخیص دهد که هر دوی آنها خادمان خداوند در سطحی مساوی هستند. 
واقعیت این است که اظهارات فرشته, موحب وحشت بوحنا شده ولی بوحنا خود 
نیز شهادت مسیح را دارد. بنابراین او نیز می تواند نبوت کند و چیزهائی برای 
گفتن دارد که به همان اندازه اعجاب انگیزند. 

این سخنان اکنون پیش روی ما است. آیا ما نیز وحشت زده هستیم؟ مطمعنا! 
ببینیم ! ولی کسی که تاکنون در تجربه نیفتاده» علتی ندارد که از تقوای خویش 


پیام مکاشفه ۳-۳ 


مغرور شود. اکثر ما انسانها به خاطر شرم حضوری که داریم به ندرت دچار چنین 
وسوسه ای می شویم. ولی وقتی خود را در معرض آن بیانات قوی می گذاریم, 
ناخودآ گاه در زیر فشار آن کلمات زانوی ما به پرستش خم می شود و این موردی 
است که باید بدان بينديشيم. زمانی آن را از خود بعید می‌دانستیم ولی اگر عبادت 
معقول ما متوحه آ نجه باشد که شایستگی عبادت را دارد. عدالت ما محسوب خواهد 


۱-۰ ۲ :۸ 
پرده هفتم: فایش ماورای تاریخ 
هفت رژیا از حقایق نهائی 


هزاره 

در این پرده با یکی از مشکل ترین یا بهتر بگوئیم با یکی از بحث‌انگیزترین 
قسمت های کتاب مکاشفه روبرو می شویم. شما می توانید با تعمیم این تفسیر به 
بقیه قسمت های کتاب مقدس به ایده های حدیدی دست بیابید. هزاره یا «هزار 
و تمام آیات مکاشفه ۲۰: ۷-۲ آمده ولی جایگاه آن در طرح کلی تاریخ 
از تفسیر «هزاره», به هر حال آن را بیشتر از یک مشکل محض زمانی و مکانی 
نشان می‌دهد. از یک جهت. موضوع با انواع بخش های فرعی در هم پیچیده شده 
و کمتر می تواند در اینجا به عنوان بخش مرجع مورد استفاده فرار گیرد و از جهت 
دیگر درک یک نفر از عبارت «هزاره» با مطالعه بقیه کتاب و در وافع بقیه 
کتاب مقدس در انزوا فراز تم کیزد: به کلامی دیگر هر سه تفسیر از باب سم عم 
شاخه ای است و هم ريشه ای که بعداً به آن اشاره خواهیم کرد. 

حتی با حذف بیجیدگیها, بیان این مشکل بدون پرداختن به جزئیات آن مشکل 
ات فهقر ین زآه رای شاده کردن ان این است که فنیشیدت نها ترا بکسیه 
کنار بگذاريی چرا که در آغاز اشاره کردیم» موجب تحمیل القائات گوناگون به 
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الف) داده‌های مسئله 

اول: توافق بر این است که با زگشت سیح در جلال خود. حداقل یک بار قبل 
ازیات ۰ تشریح شده است. و عده ای می‌گویند بلافاصله قبل از ۱۹: ۰۱۲-۱۱ 
اما حتی اگر در آنجا نباشد در سایر باب های پیشین تشریح شده است. 

دوم: باب ۲۱ با توصیف عصر جدید شروع می شود که در آن انواع شیاطین 
باب ۲۰ وجود ندارند. 

سوم: در این میان وفایع باب ۲۰ اتفاق می افتند. شیطان در نیروی خود محد ود 
مهو برای‌تی تانبشتل دض سا مالس شته ات هر ای ها رال فاد 
نخواهد بود امتها را فریب دهد (آیات ۳-۲). زیرا در چنین دوره‌ای. شهدا و 
مقدسین ایماندار با سیح زندگی و سلطنت می کنند و این مرحله تحت عنوان 
«قیامت اول» (آبات ۵,۴) تشریح گردیده است. در یایان این مرحله شیطان 
رها می‌ شود تا حمله نهائی را به مقدسین انجام دهد )٩-۷:۲۰(‏ و سپس به درون 
آتش پرتاب شده نابود می شود (۱۰-۹:۲۰). آنگاه بقیه مردگان قیام می کنند و 
داوری می شوند (۵:۲۰, ۱۳۶۱۲). همراه با شیطان, وحش, نبی کاذب. موت. 
جهنم و تمام آنانی که نام آنها در دفترحبات مکتوب نیست. به دریاچه آتش افکنده 
می شوند و این «موت ثانی» ات ۱ ۴ یک توالی و تسلسل روشن 
در اینجا دیده می شود. زیرا وقایع بر اساس زمان وقوع آنهاء از قبل» در حین و در 
پایان «هزاره» ردیف شده‌اند. پس قبلا ما در اسارت شیطان هستیم. سپس هزار 
سال حکومت مقدسین و آنگاه آخرین شورش شیطان و شکست او و سرانجام 
داوری و نابودی تمام شیاطین. 

چهارم: وقایع متعدد دیگری مربوط به سایر قسمت های عهد جدید هستند, 
بخشی و شاید تمامی آنها مربوط به زمان آخر می باشند و به طریقی مربوط به 
فرضیه ها و پیامدهای باب ۲۰ مکاشفه می باشند. آنها, شامل گسترش جهانی 
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انجیل نجات اسرائیل» «کفر بزرگ» پا نزول «عذاب بزرگ», آمدن مرد بی قانون 
با ضدمسیح (دحال), «وحد روحانی» يا ربوده شدن مقدسین برای ملاقات مسیح 
در آسمان (اول تسالونیکیان ۱۷:۴) می باشند. سه ایده مختلف را که می توان از 
این قطعات «پازل» ساخت. دیدگاه های ما قبل هزاره 0عذامنصصهاانع:۳) و درون 
هزاره (اعذلهنمههعاانهه) و مابعد هزاره (عنلهنمههاآنهاه۲) مکاشفه را تشکیل 
می‌دهند. دلیل این نام ها وقتی آشکار می شوند که هر یک از آنها را تشریح 


ب) دیدگاه ماقبل هزاره 

ان ند گاه رفته در این باور داز که سقفت مکاشفه اساسا از دو نطن سففتین 
تحت اللفظی است. اول, تعریفی که از ارزش ظاهری آن به دست می‌آید و این 
تعریف الزاماً شامل لفاظی خشنی که در آن آمده نمی باشد, مثلاً تصور شیطان که 
در هیئت حسمی با زنحیرهای واقعی آهنی به بند کشیده شده است. ولی ممکن 
است به خوبی مفهوم واقعی هزار سال باشد, یعنی در بند کشیده شدن شیطان و 
حاکمیت مقدسین, بیجارگی شیطان و همجنین اقتدار مقدسین به طریقی آشکار 
خواهد شد که تا کنون ناشناخته مانده است. 

دوم» تعریفی که از توالی و تسلسل وقایع می‌شود. در نظم تاریخی» گرفتار 
متعاقب باب ۱٩‏ می باشد. در اين دیدگاه توافق شده که اين باب تنها جائی در 
کتاب مقدس است که ایده هزاره متعاقب تکمیل زمان به روشنی تعلیم داده می شود. 
ولی جدی گرفتن این نظم بدین معنی است که این توالی وقایع, ولو منحصر به فرد 
باشد, دارای اعتباری مانند طرح اجمالی ارائه شده می باشد. برای مثال به انجیل 
متی باب ۲۴ رجوع کنید. بنابراین به عنوان تأکید اموری که قبلاً در تعلیمات 


عیسی مسیح در آن باب آمده مورد نظر نمی باشد. بلکه بخشی الحاقی از یک 
عیشت فارگ ابت که‌در انا عدف شاه اشته: تعلیمات ای قبیشت کسترفه 
است» نه متم رکز. 

تعبیراتی که از این ريشه ها حاصل می شود اجمالاً عبارتند از: با زگشت 
مسیح در فدرت و حلال, شیطان را از تمام قدرت هایش محروم می کند, رستاخیز 
مردگان مسیحی و استقرار ملکوت مقدسین بر زمین. شیطان بعد از هزار سال از 
زندان خود رها و ظهور می کند و بار دیگر قصد نابودی مقدسین را می نماید. 
ولی شکست می خورد و نابود می شود. سپس نوبت رستاخیز بقیه مردگان می رسد 
و سپس نوبت داوری در پیشگاه تخت بزرگ سفید فرامی رسد: نابودی نهائی 
شریران و ساختن آسمانی نو و زمینی نو. وقایعی که در گروه چها رگانه فوق ذکر 
گردید (و در سایر قسمت‌های عهد جدیدآمده اند: ظهور ضد مسیح. عذاب؛ 
ربایش), معمولاً با این دیدگاه مورد نظرند که وقوع آنها قبل از ظهور پیروزمندانه 
مسیح می باشد و در عوض ظهور مسیح قبل از هزاره آمده که نام این بینش 
است. 

بحث فوق به خاطر پرداختن به لفاظی ها به دو خطر منجر می شود: ساده انگاری 
در تفسیر مکاشفه در گذشته موجب اغراق گوثی فراوانی درباره آنجه هزاره گرائی 
(مععهزآن)) نامیده می شود, گردیده است و موحب ایجاد جنین | نتظار نابخردا نه ای 
شده که «حاکمیت مقدسین» سراسر جنبه مادی دارد. از سوی دیگر برخورد افراطی 
فاضل مآبانه و قراردادن آنها در یک نمودار مفصل تاریخی می تواند سور دیگری 
از اغراق گوئی منجر شود: بحث‌های طولانی مانند اینکه عذاب ماقبل یا مابعد 
«ربایش» بوده. نتبجه گیری مفصل از «زمان امتها» يا «زمان کوتاه». یک نگاه 
آینده نگرانه به کتاب سهم عملی آن را در زندگی مسیحیء تبدیل به هیجان مصنوعی 
می کند یا کوشش در راه کشف شگفتی‌ها به وضع احکام دینی جدید یو 
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ود از انها کف یفه هرا رای تعله ی یار وه دادم ستان 
قوه ابتکاری نیز می تواند اندیشه های باطل زاشچرانت .کت ولی ارزش مثبت 
بینش ما قبل هزاره در زمان حاضر انکار وابستگی و مقید بودن کتاب مکاشفه جه 
در عرفان شخصی یوحنا و چه در شرایط تاریخی فرن اول می باشد. 

شاید این بینش واکنش شدیدی در مقابل انديشه های آزاد قدیمی تر باشد که 
با چنان تعا بیری کتاب مکاشفه را دستاویزی برای اجتناب از برقراری روا بط فکری 
با دیگران قرار دادند. ولی این دیدگاه موجب می شود که روی کتاب مکاشفه به 
عنوان پیامی از سوی خداء برای زمانه ما و زمان‌هائی که می‌آیند حساب باز کرد. 


ج‌( دیدگاه درون هزاره 

این دیدگاه برخاسته از برداشت های مختلف از مفهوم حقیقت در مکاشفه 
می باشد. طبق این بینش تشریحات و پیامدها بر اساس ارزش ظاهری انها در نظر 
گرفته نمی شود بنابراین بیشتر توصیفات در کتاب مکاشفه ترجیحا مجازی 
(نمادین) هستند تا واقعی, و قاعده عمومی نوشتاری پوحنا بر آن قرار گرفته و 
زبان غیراستعاری را از آن نباید انتظار داشت. زنجیر و سیاهجال واقعی نیستند و 
احتمالاً شاید «هزار سال» هم واقعی نباشد. البته باید تأمل نمود و سپس تصمیم 
گرفت که کدامیک نمادین هستند و کدامیک نیستند و سپس به تشریح چگونگی 
نمادها پرداخت. اگر تصمیم گیرنده حکیم باشد. تصمیم اتخاد شده موضوعی نیست؛ 
بلکه بر اساس مقایسه با سایر قسمت های کتاب مقدس می باشد. 
۱- تفسیر والوورد از مکاشفه ٩:۱۹‏ به خوبی این ایده را روشن می کند که خدا فیض را 
به روشهای مختلف و دوره های مختلف به انسان عطا می کند. «عروس بره از دعوت شدگان 
او در زمان عروسی تمیز داده می شود. زت‌ظاهر | کلییتا آسبت و دغونعاشد کان غرفشی 
مقدسین گذشته و آینده می باشند. اين تفکر پی‌اساس که خدا با همه مقدسین تمام 
اعصار دقیقاً یکسان عمل می کند» به سختی در قالب الهیات کلیسایی قرار می‌گیرد 
شاید بدین دلیل که حواریون در اين موضم قرار دارند.» 
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این روش ترجیحاً تتها طریقی است که می توان پیامدها و تسلسل های مندرج 
در مکاشفه را نی نمی تنواده بینش ماقبل هزاره معتقد به یک «هزاره» وافعی 
است که گرچه در هیچ کجای دیگر ذکر نشده, به هیچ وجه و بر اساس باب ۲۰ 
مکاشفه که خاستگاه این فرضیه است تأئید نشده, بنابراین نوعی ساختار فکری بر 
اساس جذ به‌های نبوتی است. بینش درون هزاره بر این باور نیست و بر آن است 
که جمله «هزار سال» را از راههای دیگری توجیه کند (دوباره تکرار کنیم ۳ 
مقس حکیم باشد) و می کوشد در مورد تفسیر بقیه موضوعات کتاب مقدس نیز 
برخوردی حکیمانه صورت بگیرد. 

اجازه دهید ببینیم حاصل این ريشه ها چیست؟ عهد حدید فقط یک مورد 
با زگشت مسیح را می شناسد و آن عبارت است از «روز خداوند» که در آن همه 
چیز پایان می‌یابد. اگر چه «یایان» در باب ۱۹ و سپس «هزار سال» در باب 
۰ تشریح شده, حتی گرچه متعاقب یکدیگرند. می بایست از نظر توالی تاربخی» 
«هزار سال» مقدم بر «پایان» باشد. در یک کلام مکاشفه ۶-۱:۲۰ بازتاب 
آن وقایع است. اسارت شیطان, قیامت اول و هزاره. همگی تشبیهاتی هستند 
برای بیان شرایط حاضر در این جهان و دوره ای از تاریخ, از آمدن اول تا بازگشت 
مسیح را پوشش می دهند. هنوز لازم است شورش نهائی شیطان انجام پذیرد که 
این زمینه ای برای سایر نبوت ها و وقایعی نظیر, عذاب بزرگ و ظهور دجال 
است. این مرحله با بدور افکندن شیطان و داوری یایان می پذیرد که نه تنها در 
مکاشفه ۱۵-۹:۲۰ بلکه در ۲۱-۱:۱۹ تشریح شده است. بر اساس این بینش» 
شون بازخواهد گشت خارح از هر هزاره ای و خارح از هر نوع تفسیری که بر 
مبنای آن صورت گرفته است. مبنی بر اينکه مثلاً هزار سال برهه ای از تاریخ 
مسیحیت است که به خاطر فزونی خوبی و بدی از سایر برهه های تاریخی جدا 


شده است. 
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خطر چنین دیدگاهی در این است که وقتی نمادهای مخصوصی در قالب وفایع 
معمولی تشریح می‌شوند. به سوئی گرایش پیدا می کنند که نفوذ خود را از دست 
می‌دهند. مقاطع حساس مبهم می شوند و فوریت و انتظار کم رنگ م ی گردد. 
پیروان این تفکر باید به خاطر داشته باشند که مدعی حقایقی هستند که در ماورای 
تشبیهات می بینند. جنبه های روحانی مبهم نیستند. بلکه کم و بیش مقتضیات 
ناب و استوار هستند تا جیزی برای پرکردن رژیاهای پوحنا. 

این در واقع حاکی از ارزش مخصوص بینش درون هزاره ای است. کدام یک 
واقعی تر است: حاکمیت «روحانی» مقدسین که در واقم عصر کنونی کلیسا است 
یا حاکمیت واقعی زمینی مقدسین بعد از رجعت مسیح؟ حالت دوم واقعی و قطعی 
و مایه امید مسیحی است. ولی حالت قبل با توحه به حقایق عمومیت یافته فراوان. 
کشمکشی با تحربه های مسیحیان, نه تنها در دیروز و فرداء بلکه در همین امروز 


است. 


د) دیدگاه مابعد هزاره 

فرض کنید که نمی توانید به تمامی قادر باشید که هر یک از این دیدگاه‌ها را 
بپدیرید. با توجه به ترتیب تاریخی وقایع, سهولت طرح زمانی بینش درون هزاره ای» 
با آن بگانه «روز خداوند» که شیطان نابود می‌ شود و تاریخ به پایان می رسد 
همخوانی بیشتری با نبوت های واضح تر عهد جدید از ما ری کنجه. که 
پیچیدگیهای کتاب مکاشفه اندکی شبیه ملحقاتی است که به طرح اصلی افزوده 
شده باشند (قطعات اضافی. دوخته شده به اف لحاف جهل تکه). تا تکراری از 
آن در کلمات مختلف (انگاره ای طراحی شده با مداد طراحی). وقتی به تشریح 
عبارت «هزاره» پرداختیم. به هر حال شما نیز به امید دست‌یابی به مفهوم موثر 
اسارت شیطان و حکومت مقدسین که به نظر می‌رسد تجربه مسیحیان تمام قرون 
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باشد, با بینش ماقبل هزاره هم صدا شده اید. انتظار داشتید که آن مراحل نزدیک 
به پایان تاریخ باشند, دوره ای که نسبت به تمام زمانهای گذشته قدرت شیطان 
تقلیل و قدرت کلیسا افزایش می پابد. شما آن قدر واق گرا هستید که به تصور در 
بند کشیده شدن شیطان و به تخت نشستن مقدسین؛ اگر نه در حالت فیزیکی بلکه 
به روشی بدیهی تر از اسارت و حکومت مبهم «روحانی» که بینش درون هزاره ای 
به آن پرداخته, نگاه کنید. اگر این طریقی است که به تفسیر باب ۲۰ مکاشفه 
پرداخته اید. پس شما تابع فرضیه مابعد هزاره ای می باشید. شما با عبارت «هزار 
سال» مواجه شده‌اید که ممکن است هم واقعی باشد و هم مجازی» ولی مطمتنا 
حاکی از دوره مخصوصی است. متمایز از بقیه تاریخ که در آن دوره» خوبی بر بدی 
پیروز می شود. عده ای آن را در عبارت «پیشرفت اجتماعی» خلاصه می کنند. و 
عده ای نیز واقع گرایانه تر آن را تأکید کتاب مقدس می‌دانند که گویای پیشرفت 
روحانی بزرگن است که توأم با دگرگونی بهود در درجات بالاتر است (رومیان 
۱ 0۱۳۲۱( وانحیل «در تمام عالم موعظه خواهد شد تا بر جمیع امتها شهادتی شود. 
آنگاه انتها خواهد رسید» (متی ۱۴:۲۴). تنها یک اوج منحصر به فرد در تاریخ 
وجود خواهد داشت که همانا با زگشت مسیح است و بعد از هزاره می‌آید. 
دیدگاه این بینش در مورد نبوت هر چه باشد. موجب خوشنودی هر شخص 
مسیحی است زیرا که در نهایت خداوند همه چیز را در اختیار خود می‌گیرد. ولی 
پینش سوم موجب خوش بینی بیشتری برای هر شخص مسیحی می شود و او را از 
مسئولیت خود باز می‌دارد. زیرا که این بینش بر وعده های خدا مبنی بر پیروزی 
کلیسا و همچنین بر اخطارهای بی شمار مبنی بر بروز مشکلات متمرکز است. خطر 
اطمینان زیاد نسبت به اینکه همه چیز ناچارا به نهایت خود می رسد. موجب می شود 
که انسان آسایش طلب شود و شوق مراقبت از فراخوان فوری مسیح در او ضعیف 
گرفف. انح مختماه نبا یل هر مورد ینش مانعل هراره‌ای کفتهشود این است که 
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در بهترین حالتش تصویری از کلیسا القا می کند که تمام اعضایش از چالش بشارت 
گسترده حهانی آگاه هستند. مسیحیانی بوده اند که فکر می کردند. عصر طلائی را 
در اوح سیاست استعما رگرانه فرن نوزدهم و گشوده شدن دروازه های «قاره سیاه» 
و گسترش بی سابقه منافع تمدن و مسیحیت دیده اند (که چنین هم به نظر می رسد). 
در بسیاری از سرودهای روحانی که از عصر ویکتوریا به ما رسیده رد پای بینش 
واقعی مابعد هزاره ای دیده می‌شود. تیرگی قرن ما موجب شده که نگاه ما به 
مشکلات بیشتر واقع گرایانه باشد, اما عدم دسترسی به این ایده آل نباید موحب 


شود که به سادگی از آن دست بکشیم. 


ه) نتیجه 

هر تفسیری از باب ۲۰ مکاشفه, می تواند بدین گونه دارای ارزش روحانی 
باشد. ولی سوّالی باقی می‌ماند: ارزشی که ما عملاً متمایل به درک آن هستیم, 
جیست؟ با توجه به تشریح آن سه حالت» کدام را انتخاب می‌کنیم؟ این موضوعی 
است که بار دیگر باید به بررسی ريشه ای آن بپردازيم و نه تنها باید از خود بپرسیم 
کدام را انتخاب کرده ایمی بلکه پپرسیم چرا انتخاب کرده ایم. با چه حسی فهمیده ایم 
که زمینه های احمالی و حملات توصیفی باب ۲۰ مکاشفه «واقعی» است؟ 

در مورد توصیف. دیدگاه این کتاب نشان می دهد که پردازش بقیه قسمت های 
عهد جدید می باید اصولی بوده باشد و نتایج این مطالعه اصولی (که در اینجا, 
مجال بیان آن نیست) نشان خواهد داد که کلیسای رسالتی با زبانی چون زبان 
دارم تای۲ کاشف شا نوده اس ای لا تاد وا کر شین 
مانند آنجه در باب ۲۰ آمده است. آنجه مسیحیان اولیه در معنای نمادها 
می‌اندیشیدند. به منزله پیشنهادی برای تفسیر مفهوم این صحنه است. با توحه به 
قسمت‌هائی از این باب که تصور نمی رود نامحدود باشند اما می‌باید به طریقی 
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در طرح يا ترتیب وقایع گنجانیده شوند. در آن صورت دیگر مکاشفه به عنوان 
چهارچوبی مستقل فائم به خود نیست, و روی آن باید به عنوان تکراری از زبان 
رنگی بو غالی ننامدهای سقاب نموه که اغیرا در لمات غیرسادن اناحیل و 
رسالات به آن اشاره کردیم. از این رو نتیجه تفسین همراه با خط فکری درون 
هزاره ای است. امید آن است که از این طریق, جنان دیدگاهی که نه عجیب و نه 
یر این است. ستوده شود تا بدان وسیله مفاهیم تعلیمات مکاشفه برای 


نیاز روحانی دوز کار ما مکشوف شود. 


ك پرده هفتم گشوده می‌ شود 
رژیای اول: فرمانده لشکرهای آسمانی (۱۶-۱۱:۱۹) 
"و دیدمآسمان را گشوده و نا گاه! موش 5 سوارش امین ور حق 
نام دارد و به عادل داوری و جنگ می‌ماید. "و چشمانش چون شعله 
آتش وبر سرش تب بسیار و اسمی رون ارد که جز خودش هیچ 
"کس آن را نمی داند. "و جامه ای خون آلود دربر دارد و نامار را " کلم 
خدا" می خوانند 
"و لشکرهانی که در آسمانند. بر اسبهای سنید و به کتان سنید و پاک 
ملیس اه تفت این املزن: 

۱ امتها را بزند و آنها را به 
عصای آهنین حکمرانی خواهد نود ر رت جهرن حصت اضف 

خدای قادر مطلق را زیر پای خود می افشرد. وبر لباس و ران او نامی 
مرقوم است یعنی "پادشاه پادشاهان و رب الاریاب." 

حزقیال نبی در اولین آیه کتاب خود م ی گوید: «واقع شد که آسمان گشوده 
شدو رژیاهای خدا را دیدم. » وقتی در کتاب مقدس سخن از گشوده شدن آسمان 
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می شود, نشانه ای از رژیای مکاشفه ای است و شروع پرده هفتم نیز از این امر 
مستثنی نیست. شباهت ظاهری بین شخصی که در اینجا سوار بر اسب سفید است 
و شخصی که در پرده دوم نام رده شده (مکاشفه ۲:۶)» نه در مواردی که در هنگام 
تشریح باب ۶ بلکه در موقعیت های متفاوت دو صحنه, نامناسب تشریح شده است. 
در آنجا سواری می بینیم که نشان می‌دهد بر آمده از کتاب ممهور است و کتاب نیز 
در دست بره فرار دارد. و بره خود در وسط گروه عظیم نظاره گران ایستاده است. 
آن سوار با تمام هیمنه و شکوهش؛ در نگاه اطرافیانش در حد یک سوار معمولی 
بیان شده است. به هر حال این سوار اخیر هم مانند گردباد در صحنه نمایش حاضر 
می شود و بلافاصله صحنه را با حضور الهی خود, سرشار می کند. زیرا حضور الهی 
او در اینجا طی سه مرحله اعلام می‌گردد. در ابتداء در میانه و آخر رژیا. 

عنوان «کلمه خدا» (آیه ۱۳) همجنین در آیات اولیه انجیل و اولین رساله 
یوحنا یافت می شود و عبارت «امین و حق» (آیه ۱۱) و «یادشاه و رب‌الارباب» 
(آیه ۱۶) در باب های پیشین مکاشفه آمده اند یکی در اولین و دیگری در آخرین 
صحنه (۱۴:۳ صحنه اول و ۱۴:۱۷ صحنه ششم). هر سه از این عناوین متعلق به 
عیسی سیح است. و مقایسه بین این ریا و توصیف مسیح در باب اول, موارد 
شاه درز ان راهن دای 

به موازات مواردی که توصیف کننده آن سوار در هیشت مسیح است؛ 
یادا ورخ‌های دیگری ثیر آمده استا پیروان او حکومت با عصای آهنین و فشردن 
چرخشت خشم خداوند همه در پرده چهارم نیز ظاهر شده اند 30 
۴ ۰ همه چیز با هم در کار است تا تصویری به یاد ماند نی از مسیح را به 
ذهن القا کند. 

بیشتر این سخنان مشتق از منابع عهد عتیق است. می‌توانیم به عقب برگردیم» 
به ماورای رویای حزقیال از آسمان گشوده شده, به توصیف اشعیا در ۶۳: ۶-۱ در 
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مورد شخصی که بر اثر لگدمالی چرخشت انگور لباسش خون آلود شده, به اشعیا 
۴-۱ در مورد شخصی که با عدالت داوری می کند و حهان را با عصای آهنین 
خود می‌زند» به مزمور ٩-۸:۲‏ در مورد شخصی که امتها را با عصای آهنین خرد 
می‌کند. تمام این تصاویر حاکی از شخصی بسیار سخت گیر است. آیا نبوتی امیدوار 
کننده تر از آنجه در اشعیا ٩:۱۱‏ آمده وحود دارد: «در تمامی کوه مقدس من ضرر 
و فسادی نخواهند کرد. زیرا که جهان از معرفت خداوند پر خواهد بوده مثل 
آبهائی که دریا را می‌پوشاند» ؟ آیا هنوز هم رژیای نیکوی خداوند در بیان روشن 
شرت رانا نف تفه لها ود وا هل کفس):( اضعا ۳۲۲۱ ):اشکار نفده اسق؟ 
وقتی به پرده اول نگاه می کنیم دو جنبه ذاتی خداوند یعنی «مهربانی و 
سخ تگیری» او به وضوح قابل رویت است (رومیان ۲۲:۱۱) و هم‌چنین 
درمی یابیم که این امین و حق است که کلیسای فیلادافیه را پاداش می‌دهد (مکاشفه 
۳) و کلیسای لائودکیه را طرد می کند (مکاشفه ۱۴:۳). 

اگر این باب های مکاشفه طرح زمانی می‌داشتند و در موقعیت های زمانی 
م ی گنجید ند, ممکن بود چنین تفسیر شود که مسیح پیروزمند به سوی آخرین نبرد 
خود پیش می تازد. لازم به تذ کر است که به هرحال در این باب‌ها سخن از نبرد 
«آخر» نشده است. به غیر از اشاره ای که به مزمور دوم شده («بر آنها حکمرانی 
خواهد نمود») حتی یک فعل مربوط به آینده در این آیات نیامده است. این 
آیات حاکی از آنچه مسیح می خواهد انجام دهد نیست بلکه می‌گوید که او 
«کیست». و تنها در کمال زمان است که «هر جشمی او را [در قالب بادشاه 
پیروز» داور عادل و فرمانده لشکرهای آسمانی] خواهد دید» (مکاشفه ۷:۱). 
ولی او هیجگاه و نه حتی بر روی صلیب. در خارج از ماهیت اصلی خود ظاهر نشده 
افتة بسیاری از نکات دلگرم کننده در کتاب مقدس ما را بر این باور وامی دارد 
که ارتش آسمانی او که علاوه بر فرشتگان شامل ما نیز می باشد, حتی در این 
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روزگار بر علیه شیطان می جنگد و اينکه حتی در این روزگار انسان ها مقاپل تخت" 
داوری می ایستند و داوری می شوند (افسسیان ۶:۲: ۱۲:۶؛ یوحنا ۱۹:۳) ". 


۲- رژیای دوم: پیروزی او قطعی است (۱۸-۱۷:۱۹) 
"و دید فرشته ای را در آفتاب ایستاده که به آواز بلند نمامی مرغانی را 
که در آسمان پرواز می کنند. ندا کرده: می گوید: "بیانید وبه جهت 
ضیافت عظیم خدا فراهم شوید "تا بخورید گوشت پادشاهان و گوشت 
سپه‌سالاران و گوشت جباران و گوشت اسبها ر سواران آنها ر گوشت 
همگان را؛ چه آزاد و چه غلام چه صغبر و چه کبیر* 

تفکر و اندیشیدن به مکاشفه. بدون یک «خاموشی یک ساعت و نیمه» (اشاره 
به خاموشی ای که جلجتا را در زمان مرگ مسیح فرا گرفت)؛ به ندرت ممکن 
است, نه تنها بعد از بایان هفت مهر بلکه در پایان هر برده. ساختار هر کدام از 
صحنه ها نفس گیر است و به معنای واقعی کلام شما را مبهوت خواهد نمود. جند 
صفحه قبل به بحث در مورد صحنه ششم پرداختیم: گفتار مبهوت کننده هفتم یعنی: 
و شنیدم چون آواز حمعی کثیر و چون آواز آبهای فراوان و چون آواز رعدهای 
شدید که میگفتند «هللویا زیرا خداوند خدای ماء قادر مطلق» سلطنت گرفته 
است» (۶:۱۹) با استفاده از دسته بندی وقایع» برای کسی که بکوشد آن را در 
ذهن خود محسم کند نشان دهنده بازتابی ضعیف از موسیقی آسمانی است. 

اینک پرده هفتم بیشتر متمرکز شده و حاوی تصویری قوی است. رژیای اول 
بخشی الحاقی است به تصویر مسیح در هیقت «سوار بر اسب» که برگرفته از 
کتاب مقدس می باشد و اینک در رژیای دوم به جای تمام فرشتگانی که در قالب 
سخنگوی خداء عمل می کردند. تنها یک فرشته ظاهر می شود. چنین به نظر می رسد 
۲- افسیان ۶:۲؛ ۱۲:۶؛ بوحنا ۱۹:۳. 
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که همه آن فرشتگان در یکی ترکیب شده اند و آن یکی در «افتاب» ایستاده 
است» در محلی که تمام نورها در یک نقطه سوزان بر او می تابند. پیام او دعوت 
پرندگان آسمان به ضیافت گوشت مردارهاء در پایان جنگ خدا می باشد. مفهوم 
آن آخرین نبرد را در بخش بعد مورد بررسی قرار خواهیم داد. ولی اکنون باید 
اشاره کنیم» تا حاتی که اشاره به نابودی نهائی دشمنان خدا می شود. رژیاهای دوم 
و سوم حاوی مراجعی تاریخی می باشند (آن چنانکه دیدیم) که در رقیای اول 
یافت نمی شوند. این موضوعی است که بعداً به آن خواهیم پرداخت. اما پیام 
روشن «یک فرشته» این است که پیامد این جنگ توسط خداوند طراحی شده 
است. اینک او کسانی را که دعوتش را برای ضیافت عروسی پسرش نپذیرفتند در 
حالی که «خوان خود را گسترده بود و گاوان و پرواری‌های کشته شده وهمه چیز 
آماده بود» (متی ۲ ۴۲:۲؛ مکاشفه )٩:۱۹‏ به ضیافت م رگ دعوت میکند. خداوند 
همه جیز را تهیه دیده انتخاب آن با شماست. 


۳- رژیای سوم: مجازات دشمنان (۲۱-۱۹:۱۹) 
" "و دید م_وحش و پادشاهان زمین و لشگرهای ایشان را که جمع شاه 
بودند تا با اسپ‌سوار و لشکر او جنگ کنندد. : ووحش گرفتار شد و نبی 
کلب با وی که پیش او معجزات ظاهر می کرد نا به آنهاآنانی را که نشان 
وحش را دارند و صورت او را می‌پرستند. گمراه کند. این هر دو زنده به 
دریاچهُ آتش افروخته شد به کبریت تا رون " "و باقیان به شمشیری 
که از دهن اسب‌سوار بیرون می‌آمد کشته شدند و تامی مرغان از 
رت اسان شیر دیق 

در اینجا شاهد اوج مبارزه خدا هستیم, خدائی که در رژیای اول نیز می تاخت» 
صحنه جنگ خود را به آنجائی که از پیش مقدر شده بود. می کشاند و جنگ را 


بایان می‌دهد که مشروح آن در رژیای دوم بیان گردید. 
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علاوه بر آن» در اینجا وا بستگی‌هائی با سایر قسمت‌های گذشته مکاشفه مشاهده 
می شود. چنان که مسیح در هیئت «فرمانده لشکرهای آسمانی». بار دیگر محسم 
می شود؛ موردی که بارها آن را در سایر قسمت های کتاب مقدس دیده ایم. بنابراین 
رهبران نیروهای شورشی که چهره هائی آشنا برای ما می باشند. «وحش» و «نبی 
کاذب» هستند. ما آنها را دقیقاً به آن نام ها نمی شناسیم, ولی با مقایسه آیه ۲۰ با 
۱۸-۳ می بینیم که این دو کسی دیگری جز «وحش» دریا و «وحش» زمین 
نیستند» دو نیروی آهریمنی بزرگی در کشمکش کیهانی در صحنه چهارم. و نیز 
آنها را در نقاب های مختلف در پرده ششم آنجا که «قاحشه» و «وحش» توسط 
اعمالشان نشان دادند که نشانه دیگری برای «ریاست‌ها و قدرت ها و حهان داران 
این ظلمت» (رافسسان ۲۲۰:۶) می باشند. ملاقات کردیم. پرده چهارم شامل 
اخطار و پیش بیتی نابودی شبطان است (۱۱-۸:۱۴, ۲۰-۱۷ جنین موضوعی 
در پرده ششم نیز تسری یافته و در اینجا به آن خواهیم پرداخت و توجه خود را زر نج 
آیه متمرکز می کنیم. 

مانند بسیاری از نبوت‌ها, تصویر این آیات بیشتر قیاسی است. مشاهده می شود؛ 
نابودی بابل که یک باب کامل را در پرده ششم به خود اختصاص داده, در یک 
جمله تنها متمرکز شده است ( «این هر دو زنده به دریاچه آتش افروخته شده 
انداخته شدند») و در آن حمله شاهد دو نابودی هستیم که در اینجا آنها را از هم 
تفکیک می کنیم: فاحشه به دست وحش نابود می شود (۱۶:۱۷) و «وحش» به 
ره ۱۳۸۱ قلی ایک قطن قیامس شین ا ناسا یه تفه 
پیشگوئی های عهد عتیق نیست. وقتی پیامبران عهد عتیق به روزهای آینده خداوند 
نگاه می کردند. همیشه نمی توا نستند تفاوت بین قله های دور و تپه‌های نزدیک را 
تمیز دهند. بعضی از پیشگوئی‌های آنها اشاره ای بود به دور بودن روز داوری؛ و 
پاره ای به داوری نزدیک که واقع شده اند. وقایم پیچیده ای که در رژیاهای بوحنا. 
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تنها در یک حمله خلاصه شده اند» به هرحال ترکیبی از اتفاقاتی نیستند که پاره ای 
از آنها گذشته باشند و پاره ای دیگر نزدیک. آنها تماماً مربوط به روز آخر می باشند 
زیرا که وحش و نبی کاذب در عملکرد خود در این جهان تابع قانون شیطان هستند 
و وقتی به دریاچه آتش افکنده می‌شوند. آنگاه پایان تاریخ است و اين همان 
«عاقبت این عالمی» است که عیسی به ما م ی گوبد: فرشتگان او «همه لغزش 
دهندگان و بدکاران را جمع خواهند کرد و ایشان را به تنور آتش خواهند انداخت» 
رم ۱۳۲۶۰۵۲ 

اشاره ریای و۳ به آینده, مانند اشاره رویاهای گذشته به آینده نیست» رویای 
اول نامنظم است: مسیح بعد از روز تحسمش همیشه پادشاه و داور و صاحب خانه 
بوده است. رژیای دوم» دارای اشارات دوحانبه است: این واقعیتی است که هرگاه 
مخلوقی که به ضد خدا برخاسته محکوم به فنا بوده است, در حالی که دعوت شدگان 
به ضیافت مخوف خداوند. مخصوصا اشاره به زمان آخر است. ولی ربای سوم 
دقیقا در نقطه آخر تاریخ واقع شده است. 

آیه ۰۲۰ پیشگوئی نابودی قدرت‌های مافوق الطبیعی شیطان و آیه ۲۱ پیشگوئی 
نابودی بقیه انسان‌ها است. به دو دلیل» جنین به نظر می‌ رسد که «باقیان» (آیه 
۱)انسان باشند تا شیاطین, انسانهائی که وحش و نبی کاذب را بیروی می کنند: 
آنها بر ضد لشکریان مسیح می‌جنگند. لشکریانی که حدس زده می شود کلیسای 
جنگجوی مسیح در قالب لشکری از فرشتگان باشند و آن لشکر مخالف با اين 
رتش با شمشیری که از دهان مسیح بیرون می آید نابود می شوند که ما آن را در 
پیامش فهمیده ايم (افسیان ۱۷:۶؛ عبرانیان ۱۲:۴) و آنها انسان هستند نه 
نک وخود روضان جرا کذ قیبلا به آ نها اخطار لازم داده شده بود. و به آنها وعده 
داده شده چنانجه توبه کنند. نجات می‌یابند در این صورت داخل لشکرهای 
آسمانی می شوند ولی چنانچه شورش کنند نابود میگردند. لاشه های میدان جنگ 
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ولی آگر این جنین باشد, واقعیت جه خواهد بود؟ 


۴- رژیای چهارم: شبطان (۲-۱:۲۰) 
ام دید مفرشته ای را که از آسمان نازل می‌شود و کلید هاویه را دارد و 
زغیری بزرگ بر دست وی است 

آو اژدها یعنی مار قدیم را وین می‌باشاد» گرفتار 9 
ِِِ ۰ "و او را به هاویه انداخت و در را بر او بسته 
فا کرو اما را کی رای کت وت هار انز مار مر 
و بعد از آن می‌باید اندکی خلاصی بابد. 

تخت های‌شنیدی که فرموزداین فمت ضورت کر فه بیش از این در مدمه 
صحنه بررسی شدند. آنجه می‌خواهیم در اینجا تعریف کنیم مفهوم هزار سال 
اسارت شیطان است که در بقیه قسمت های کتاب مقدس نیز دیده می شود. 

ذرر ظاهر ای شطیت ور هار6 فا کرساه ات راخ و ون 
روزنامه ها هر روز به ما یادآوری می‌کنند (گرچه نه با این کلمات) که شیطان 
زنده است و در سیاره زمین زندگی می کند. پس چگونه در مورد او گفته می شود 
که در چاه بی انتهائی در بند است؟ منظور از رژیای چهارم تجسم یک واقعه است 
که هنوز در آینده قرار دارد. مانند جنگ در رژیای سوم. 

ولی دقیقاً چه چیزی در اینجا می‌خواهد گفته شود و سایر قسمت‌های 
کتاب مقدس در مورد آن چه می‌گویند؟ 

نخست اعمال او: شیطان گرفتار و در بند است. هر اندازه تفسیری بر این 
موضوع خواه در نوشته مفسرین و خواه در بیان دنبای اطراف خودمان وجود داشته 
باشد. ارزش تفسیری را که با کلام مسیح صورت گرفته ندارند و اینجا است که در 
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تعلیمات مسیح شاهد مرجعی کتاب مقدسی دیگر از اسارت شیطان هستیم. سه تا از 
انجیل ها به توصیف «مرد زورمند و پوشیده در سلاح» پرداخته اند که «خانه خود 
را نگاه می‌دارد تا اموالش محفوظ باشد» (لوقا ۳۱:۱۱؛ مرقس ۲۷:۳: متی 
۲ ) داستان ادامه می‌پابد و به تشریح ظهور «شخص زورآوری دیگر» 
می‌پردازد که کار او تاراج دارائیهای مرد زورآور اول است. متی و مرقس م ی گویند: 
تازه وارد. بر او هجوم میآورد و «بر او غلبه می‌یابد» و اورا اسیر می کند. اکنون 
می‌دانیم که هدف این داستان تشریح وقایعی است که برای شیطان اتفاق می افتد 
و همجنین وقایعی که در طی دوره «تجسم» برای او اتفاق می‌افتد. با آمدن اول 
سیح. ملکوت خدا آمده بود و او روح های شریر را بیرون افکند تا دقیقاً ماهیت 
شیطان رانشان دهد زیرا تمام قوّات شیطان توقیف و محبوس می شوند. ممکن 
است هنوز بپرسیم کلمه «(محبوس شدت» جه مفهومی را به ما الا هی کته در حالی 
که جنین به نظر می رسد او با آزادی تمام به کارهای خود ادامه می دهد. ولی طرح 
این سوال به معنی پشت کردن به این حقیقت نیست که چنان عبارتی و انجام آن» 
مکاشفه ۲:۲۰ و مرقس ۲۷:۳ را به هم مرتبط کرده است. 

موضوع دوم: شیطان اسیر و به سیاهجال افکنده می شود «تا امتها را دیگر 
گمراه نکند» (۳:۲۰). در اینجا دوباره ممکن است گفتن اینکه او حتی امروز از 
گمراه کردن امتها منع شده پا بعد از آمدن مسیح قادر به فریب مردم نیست کاملا 
غیرواقعی به نظر برسد: مطمئنا او هنوز به فریب انسان ادامه می‌دهد و ایا اين 
بدین معنی است که دوره «هزاره» هنوز نرسیده است؟ 

اینک به آ نچه در مورد امتها در بقیه کتاب مقدس آمده است. توجه کنید. آنها 
از طریق نسل ابراهیم برکت خواهند یافت و نور آنها؛ خادم موعود خداوند خواهد 
بود. وقتی مسیح بچه ای کوچک بود. شمعون پیر او را در آغوش گرفت. او را 
شناخت که همان نسل ابراهیم و خادم خدا است: نوری برای مکاشفه بر امتها؛ 
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مانند حلال اسرائیل (پیدایش ۱۸:۲۲؛ ۶:۳۹؛ لوقا ۳۲:۲). در طول زندگی 
زمینی عیسی» مردان حکیم او را به عنوان مردی هشداردهنده به انسان از فریب های 
شیطان تشخیص داده بودند (فتن ۲ و این جنبه مسیح در متل هائی نظیر 
یوزباشی رومی (متی ۱۳-۵:۸), زن کنعانی (متی ۵ ۲۸-۲۱:۱) و احتماع یونانیان 
(پوحنا ۲۰:۱۲) متبلور گردیده است. جنان نمونه هائی در زندگی کلیسا نیز تکرار 
شده‌اند: «مردم بهود دیندار از هر طایفه زیر فلک» در روز بنطیکاست دید ند که 
همه امتها با زبان آنان سخن م یگویند و با رسالت خود سامریان, رومیان و 
یونانیان را متحول می کنند (اعمال ۵:۲؛ ۵:۸؛ ۱۹:۱۱). 

با توجه به پیشگوئی مسیح مبنی بر اینکه انجیل به تمام امتها موعظه خواهد 
شد, اکثراً چنین برداشت شده که آن مرحله تتها زمان کوتاهی قبل از رحعت وی 
ی ری اینک به ذکر ادعای تکان دهنده پولس رسول می پردازیم که گفته 
است تقریباً در نیمه‌های قرن اول میلادی, انحیل «به تمامی خلقت زیر آسمان 
موعظه شده است» (متی ۴ ۱۴:۲؛ مرقس ۱۰:۱۳؛ کولسیان ۲۳:۱). این رسول 
مسیح چه چیزی را می‌خواهد بگوید؟ واضح است! بشارت گسترده ای که از آن 
سخن می‌گوید نمی تواند به مفهوم عملی بشارت به هر نژادی باشد. بگذارید در 
اینجا به تک تک افراد این نژادها فکر نکنیم! اما آنجه اتفاق افتاد این بود که انجیل 
علیرغم اینکه برای یهودیان محدود بود. ولی به طور گسترده ای در دسترس امتها قرار 
گرفت. از زمان عیسی مسیح تاکنون انجیل یک مژده جهانی بوده, به طوری که قبل از 
تولد مسیح در «زمانهای حهالت» (اعمال ۳۰:۱۷) سابقه نداشته است. 

به تظر می پوس این تشبیر کاماد با کتاب مقس فطیی باشد که رهزارة) 
مکاشفه ۳:۲۰ دوره‌ای است که دبگر شیطان قادر به نگهداری امتها تا آمدن 
مسیح و اسارت خویش و رهاتی امتها از بند او که در حیطه قدرت مسیح است؛ 
نمی باشد. بدین ترتیب ارتباط بین سقوط شیطان و ملاقات سیح با پونانیان (بوحنا 
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۲ -۳۲۲) و عملیات بشارتی مذکور در لوقا ۱۰: ۱۸-۱۷ توحیه پذیر می شود. 
در هرزمان می بینیم کلیسا دچار دگرگونی می شود و ناتوانی شیطان در فریب دادن 
امتها از نو اعلام می‌گردد. 

آن «هزار سال» که به اعتقاد ما با آمدن اول مسیح شروع شد, هنوز ادامه دارد 
و معادل است با سه سال و نیمی که در طی آن شاهدان پرده سوم در جهان موعظه 
ی .کنتد و زد پرده چهارم. در بیابان زنده می‌ماند. ولی در آخر آن دوره» زمانی 
خواهد رسید که بر طبق آیه سوم «برای مدت کوتاهی» شیطان از محدودیت هائی 
که عصر کلیسا بر او تحمیل کرده. آزاد می شود. 

این تفسین با رهائی پایان دوره «هزاره» که در مکاشفه و سایر قسمت‌ها بیان 
شده, همخوانی دارد و تفسیری را که پیگیری می‌کنيم تأئید می‌نماید. در پرده 
سوم دو شاهد خدا که بدون هیچ مانعی کلام خدا را مدت سه سال و نیم موعظه 
مین کنتلنن برای مدت سه روز و نیم خاموش می شوند. در پرده چهارم دیدیم که 
وحش دریائی بعد از مردن در اثر زخم مهلکش زنده می شود و گرچه این تمثیل را 
نشانه ای از جاودانگی اجتماع شریر شیطان فرض کردیم» اگر تمثیلی از خصوصیات 
فردی و مأموریت خود شیطان نیز باشد, نباید متعجب شویم. در پرده ششم و در 
مرحله ای که «هفت سَر» به پوحنا نشان داده شد, صحنه ادامه پافت تا آمدن «ده 
شاخ» که برای او به مفهوم آینده است و چنین به نظر می‌آید که اشاره ای به 
تجدید حیات شیطان در پایان زمان باشد. بنابراین در پرده هفتم «چون هزار سال 
به انجام رسد شیطان از زندان خود خلاصی خواهد یافت تا بیرون رود و امتهائی را 
که در جهار زاویه حهانند. گمراه کند» (مکاشفه ۰ ۸-۷:۲). 

پولس در دوم تسالونیکیان باب ۲, آنجه را قبل از بازگشت مسیح انجام می شود 
تشریح می کند: «زیرا که تا آن ارتداد» اول واقع نشود و آن مرد شریر یعنی فرزند 
هلاکت ظاهر نگردد, آن روز نخواهد آمد» (آیه ۳). ولی اینک قدرت خدائی 
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«مانع» اوست, گرجه به ملاحظاتی» سرانجام «آن سرّ بی دینی الان عمل می کند» 
(آبات ۷-۶). اما وقتی محدودیت ها تمام می شود جهان دو مرتبه شاهد «عمل 
شیطان و به هر قسم فریب و ناراستی برای هالکین» می شود (آیات ٩‏ ۱۰). 
پیش بینی های غیرنمادین پولس» به طور قابل ملاحظه ای با نبوت های نمادین 
باب ۲۰ مکاشفه مطابقت پیدا می کند. به طوری که تصور اشاره آن دو بخش به 
شرایط مختلف. مشکل می شود. 

اگر رساله به تسالونیکیان, پایان عصر کلیسا را که در حقیقت معادل تشریح 
مکاشفه از پایان هزاره است» تشریح می کند, این رساله رابطه ای بین هزاره و 
با زگشت مسیح برقرار می کند. زیرا می‌گوید, آن زمان, بازگشت پرجلال مسیح 
است» «تحلی کمال زمان» (جنان جه می توان عبارت «تجلی ظهور» در دوم 
تسالونیکیان ۸:۲ را چنین ترجمه نمود) که نقطه پایانی بر آخرین طغیان شیطان 
میگذارد و همچنین در موقع مقتضی, بر طبق همین باب از کتاب‌مقدس نقطه 
پایانی بر «هزار سال» محدودیت شیطان خواهد گذاشت. 

بار دیگر روشن می شود که نظم دریافت رژیاها توسط یوحناء همان نظم تاریخی 
وفایع نیست. رژیای سوم ما را به پایان زمان می برد. سپس رژیای چهارم ما را به 
نقطه آغاز می رساند. این حقیقت که یوحنا نابودی «وحش» را قبل از اسارت 
شیطان دیده. در نظم واقعی آن اتفاقات نقشی ندارد و این موردی است که به 
وسیله درک مفاهیم هررژیا با توجه به سایر قسمت‌های کتاب مقدس مشخص 
من کرد برای مثال هزاره رویای چهارم 9 تم را مقایسه کنید با مندرجات 
کتاب حزقیال نبی. نام بردن از حوح و ماجوح به کدام یک از باب های کتاب حزقیال 
مربوط می شود ( ۰ ۸:۲)؟ پیامد وقایع در باب ۰ ۲ مکاشفه شکست شیطان» تسیز 
مقدسین برای هزار سال حاکمیت, شورش علیه خداوند در بازگشت شیطان و آخرین 


نبرد» در باب ۲۱ با استقرار اورشلیم جدید ادامه می‌یابد. آخرین باب‌های کتاب 
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حزقیال موارد مهمی را نشان می دهند: شکست «ادوم» و رستاخیز اسرائیل برای 


آرامشی درازمدت (باب‌های ۳۵ و ۳۷). سپس شورش و شکست «جوح» (باب‌های 


۸ ۳۹) که با رژیای اورشلیم جدید ادامه می‌یابد (باب‌های ۴۸-۴۰). جالب 
ان است که دعوت به جشن عروسی در ریای دوم (با توجه به ۱۷:۱۹ ظاهراً قبل 
از سقوط شیطان و هزاره) مشابه دعوت به خوردن استخوان های جوح است (حزقیال 
۹ ) بعد از آخرین شورش در رژیای پنجم. یوحنا (یا حزقیال یا هر دو) در 
پاره ای از نبوتهای خود توجهی به ترتیب تاریخی نداشته اند. 


- رژیای پنجم: کلیسا (۱۰-۴:۲۰) 

آو تختها دیدمرو بر انها نشستنل و به ایشان حکومت داده شندا و دیلمز 
نفوس آنانی را که به جهت شهادت عیسی و گلامم‌خدا سر بریده شدند و 
آنانی را که وحش و صورتش را پرستش نگردند ر نشان او را بر پیشانی ر 
دست خود نبذیرفتند که زنده شدند و با مسیح هزار سال سلطنت کگردند. 
و سایر مردگان زنده نشدند تا هزار سال به تام رسید. 

این است قیامت اول. "خوشحال و متدس ابیت ی 5 از قيامت اول 
قسمتی دارد. بر اینها موت ثانی تسلط ندارد بلکه گاهنان خدا و مسیح 
خ هت وج موازشال با ار ساطیی رامین کرو 

"و چون هزار سال به ابحام رسد شیطان اززندان خود خلاصی خواهد 
یافت "تا بیرون رود و امتهانی را که در چهار زاویه حهانند. یعنی جوح ر 
ماجوج را گمراه کند و ایشان را به جهت جنگ فراهم آورد که عدد 
ایشان چون ریگ دریاست. 

آو بر عرص جهان برآمده: لشکرگاه متدسین و شهر محبوب را محاصره 
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که ایشا را رای کل ب4 اجه ری کیت لا خن بان 
که وحش و نمی کاذب هستند؛ و ایشان تا ای تا روز علداب 
حواهیل. کشین: 

به نظر می رسد پوحنا بین دو گروه» یعنی آنهائی که به «ایشان حکومت داده 


شد» و «آنهائی که به جهت شهادت عیسی و کلام خدا سر بریده شد ند و آنانی که 


ی ان ار اس ال از اان وتف شرع وشن 


وحش و صورتش را پرستش نکرداند) تفاوت فائل شده است. ولی در ترحمه 
بونانی نه نقطه ای هست و نه عبارت «همچنین دیدم. » آنچه یوحنا نوشت بیشتر 
شه ان اسست: «و تخت‌ها دیدم (و آنها بر آن نشسته بودند و داوری به آ نها داده 
شده بود)؛ و نفوس سربریده شدگان و کسانی که وحش را پرستش نکردند و آنها 
زندگی و حکومت کردند.» از این جهت بیشتر چنین به نظر می‌رسد که در آیه ۴ 
بر تخت های داوری تنها یک گروه نشسته اند: گروه زندگان» حاکمان مقدس که 
متحمل رنج شدند يا پرستش وحش را نیذیرفتند (دانیال ۲:۷ ۲). 

حتی با آن توضیح حاکمیت هزار ساله مقدسین در رژیای پنجم. در نگاه اول 
قشاق ام ابا مت اس کفگر پند شدن هزار ساله شیطان در رژیای چهارم. 
این ریا با «قیامت اول» شروع می شود و از کسانی صحبت می کند که به خاطر 
مسیح سربریده شدند. بنابراین موقعیت آن فرضاً دنیای ماورای مردگان است. 
در آن دنیا آنان به صورت «داور» ظاهر می شوند که قدرت کلیسا را بر انسان و 
فرشتگان مذ کور در اول قرنتیان ۳-۲:۶ تداعی می کند, و در هر دنیائی که قرار 
گرفته باشند. مطمعناً امری مربوط به آینده است و اینک همه این امور قبل از 
رستاخیر کنر نو ۵ صورتمی کیر فده عکرست دس از این شید گام 
کت هقی او ان سناسا وا ود رم ولی در واقع خیلی دور به 
نظر می رسد. 
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از سوی دیگر رژیای چهارم به نظر می‌رسد نشان دهنده این موضوع باشد که 
«هزاره» نماد دیگری از عصر کنونی کلیسا می باشد. وقتی می پرسیم آیا تفسیر آیه 
۴ در آیه ۶ الزما آن را در دنیائی ورای دنیای تجربه های کنونی ما قرار می‌دهد؟ 
پاسخ منفی است و درک آن در موضوعات این دنیا کاملاً ممکن است. یوحنا در 
مکاشفه ۶:۱ به ما چنین گفته است که اینجا در این روزگار نیز قوم خدا در قالب 
پادشاهان و کهنه سلطنت می کنند. پولس در مورد قدرت آینده کلیسا نیز در اول 
قرئتیان ۶: ۳-۲ سکن گفته است دفیقا با این هذف که نشان دهد کلیسا شایستگی 
«داوری امور مربوطه به این جهان را دارد.» قیامت اول راه کاملاً قابل درکی 
است در اشاره به آنجه عهد دید در بسیاری از قسمت‌ها, آن را گذر از مرگ به 
زندگی, بخصوص تولد تازه مسیحی توصیف کرده است ". مقدسین کسانی هستند 
گهار افن رید کی یداب رهوردا رفن شا ید در اه نوا کی کمانن که‌شرفه ند 
و کسانی که نمرده اند. تفاوت قائل شده ولی حتی در آن صورت» آنها با مسیح 
زندگی و حکومت می کنند. آیه ۵ نیز به آن مفهوم می تواند به کار رود: اگر خدا ما 
را «با مسیح زنده نمی کرد». «مرده در خطاهای خود» برای بقیه عمر - اگرچه نه 
به صورت جاودا نی - باقی می‌ماندیم تا روزی که حتی شریران هم با آواز پسر 
انسان قیام می کنند ". در مورد موت دوم بعدا در بررسی آیه ۱۴ بحث خواهیم کرد. 

آیه ۷ نیز مشابه آیات ۴ و ۵ است: هزار سال که در طی آن مقدسین حکومت 
می کنند و شیطان در معرض آزمایش قرار می‌گیرد» با جنگی عمده پایان می یا بد. 
نامها و مکانها متفاوت اند اما تنها یک جنگ ممکن است وحود داشته باشد که 
هم جهانی باشد و هم نهائی و باید همان جنگی باشد که در «حار مجدون» در 
صحنه پنجم واقع شد, آنجا که «پادشاهان تمام ربع مسکون» گرد هم می‌آیند 
۳- بوحنا ۴:۵ ۲؛ افسسیان ۵:۲؛ اول بوحنا ۱۱:۵- ۰۱۲ 
۴- افسسیان ۵:۲؛ یوحنا ۲۹-۲۸:۵. 
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«برای آن روز جنگ عظیم خدای قادر مطلق» (۱۴:۱۶) و باید همان برخوردی 
باشد که بین پادشاهان ده شاخ و بره که پادشاه پادشاهان است, در پرده ششم 
رت کته اش ۱۴۰۱ باید همان جنگی باشد که در رژیای سوم این پرده 
به آن اشاره کردیم» آنجا که وحشء پادشاهان زمین و لشکرهای آ نان را جمع کرد تا 
با کسی که بر اسب سفید سوار بود. جنگ کند و با تمام لشگریان خود نابود 
می‌شود (۲۱-۱۹:۱۹). آخرین نبرد تاریخ, با توجه به آنچه در مورد دشمنی به 
نام «جوج از سرزمین ماحوج» در تبوت سر قیال (۲:۳۸) کفته شله کر مکاشقه او 
نمی تواند قدرتی خاص يا حتی اتحاد چند فدرت باشد: درجه و مقیاس جنگ 
نهائی با توحه به گستردگی رژیا مبنی بر نه تنها تجمع «پادشاهان روی زمین» در 
زیر پرجم خدا بلکه «امتهائی که در چهار زاویه جهانند... و عدد ایشان چون ریگ 
دریاست», این فرضیه را غیرممکن ساخته است. توحه کنید به عمق معنای ترکیب 
دو تصویر قوی برای بیان کلیسا: در تصویر اول. شهر آسمانی که پایه‌ریزی شده و 
یمه نات هیر رو رف یکاه و غرت اه ( رات ۱۱ج 
اوحی که در آن تخریب دشمنان با دخالت خدا فرو می نشیند توحه کنید: «هنگامی 
که عبسی خداوند از آسمان با فرشتگان قوت خود ظهور خواهد نمود در آتش مشتعل» 
(دوم تسالونیکیان ۷:۱) و توجه کنید به درجه تنبیهی که در نهایت منجربه سقوط 
نهائی شیطان خواهد شد و اینکه «هميشه و همیشه روز و شب عذاب خواهد کشید.» 

زیرا اینها واقعیت های نهائی می باشند. نام «حوج» در حزقیال گسترش یافت 
بر «آنانی که خدا را نمی شناسند و انحیل خداوند. عیسی مسیح را اطاعت 
نمی کنند» (دوم تسالونیکیان ۸:۱). این است جگونگی آخرین تجزیه و تحلیل: 
در آخر فقط پا سیح وجود دارد پا شیطان. مسیح که برای هميشه زنده است و 
آنهائی که با او هستند. و شیطان که برای هميشه می‌میرد و نیز آنانی که با او 


هستند می میر ند. انسان در بين آن دو انتخابی همیشگی و روزانه دارد. 
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۶- رژیای ششم: داوری نهائی (۱۵-۱۱:۱۰۱) 
اهر یی کی زا ی ی که 


آسمان و زمین گریخت ویرای آنها جانی یافت نشد. 


"ام مردگان را خرد ربزرگ دیدم که پیش تخت ایستاده بودند؛ و دفترها 

را حون پس دفتری دیگر گشوده شد که دفتر حیات است و بر 
مردگان داوری لب خسیت: اعمال اسقیان :۱ ز آنچیه در دفت‌ها ِِ 
است. " و درد ی مردگانی را که در ن بودنل او و عالم اموات 
مردگانی را که در آنابودند باز دادند؛ و هریکی به حسب اعمالش حکم 
یافت. 
۱ ۳ این است موت نانی» 
یعنی دریاچه آتش. " "و هرکه در دفتر حیات مکتوب یافت نشدد. به در یاچ 
آتفن افکنانه. ردان 

رن 
نمبایا نگر فا تن مق که اس پرده جهارم شامل «نمایش تاریخ»» نیروهای نیکی و 
بدی و کشمکش کیهانی بود که این نیروها در آن سهیم بودند. پرده چهارم به 
موازات مراحل تاریخی بود, جرا که کشمکش حاصله نتیجه اصطکاک زمان کهنه 
یا زمانی که شیطان غاصب «حاکم این جهان است» با زمان حدید با زمانی که 
ملکوت خدا بر جهان حاکم است. می باشد و تازگی و تحول. با اولین ظهور مسیح 


اه زمان تاریخی هرکدام از اين دوره ها فایل تحمین است. این برده مین 


همان نمایش را عرضه می کند و آغاز و یایان «هزار سال» در اینجا منطبق با آغاز 
و پایان «سه و نیم سال» در پرده چهارم است. اما همه حیز مختصر شده است. 
ترتیب تاریخی تجسم مسیح در باب ۱۲ و مجموعه ستیزه های بابهای ۱۳ و ۱۴ در 
برخورد بسیار خشن این صحنه خلاصه شده است. پنج رویای اول از «نمایش‌ماورای 
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تاریخ» به سادگی نمایان گر مسیح و پیروزی او و شیطان و شکست او و نیز کلیسا 
می باشد که در آن دوره جنگ بین نیکی و بدی صورت میگیرد. نظی رآن» بخش 
مربوط به صحنه هفتم است و کاملاً با نتیجه گیری اخپر ما در مورد معنی عدد هفت 
مطابقت دارد. یعنی اینکه پرده هفتم مکاشفه به چنان موضوعاتی پرداخته است. 

بخش ششم این صحنه, تقریباً همانند بخش‌های ششم تمامی صحنه‌هاء اکثراً 
در رابطه با «پایان» یک ماجرا است. مهر ششم» مصیبت مرگ دنیا را نشان 
می‌دهد. کرنای ششم» آخرین اخطار خدا است؛ رژیای ششم در صحنه چهارم ظهور 
اخرین بلا را نشان می دهد جام ششم نشان دهنده مجازات نهائی خدا است. و 
گفتار ششم, آخرین سخنها در مورد بابل است. 

ممکن است نقطه تلاقی دو خط فکری را طراحی کنیم و انتظار داشته باشیم که 
در مکاشفه ۱۵-۱۱:۱۱ آنجه را که در نهایت در دو صحنه آمده است؛ سرانجام 
خواهیم دید. حقیقت بنیادی, مانند نتیجه پرده هفتم و پایانی نظیر انچه در بقیه 
قسمت ششم آمده است: پایان نظم خلقت (آیه ۱۱) و هلاکت آنهائی که نامشان 
در دفتر حیات ثبت نشده (آیه ۱۵) و پایان قدرت مرگ و «دشمن آخر که نابود 
می شود » (آیه ۱۴؛ اول فرنتیان ۲۶:۱۵). آخرین حقیقت بزرگ و بنیادی و لازم 
داوری است: رسیدگی به همه حساب‌ها و مجازات همه شریران. و این ممکن 
است پاسخ این سوّال را روشن کند که «مردگانی» که در پیشگاه تخت سفید 
شزر کف ایستتاده اقلیدقیقا بعه,کسا تن هد ؟ 

آنها را به سادگی می توان مردگان روحانی دانست (کسانی که در روح 
مرده اند), کسانی که بر اساس تفسیر ما از رژیای پنجم در پایان هزار سال. 
دوباره برمی خیزند (۵:۲۰). مسیح در یوحنا ۴:۵ ۲۹-۲ تعلیم می دهد که انسان 
وقتی کلام اورا بشنود «از موت به حبات منتقل می شود. » تمام این بخش, تشکیل 
دهنده تفسیری واضح بر رژیاهای پنجم و ششم می باشد. اینک صدای مسیح شنیده 
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می شود که وعده حیات ابدی را به مردگان می دهد. یعنی هر مرده ای که صدای او 
را بشنود زنده میگردد (یوحنا ۲۵-۲۴:۵) و این مرحله می تواند «قیامت اول» 
باشد. بانگ بعدی مسیح, تمام مردگان را برمی خیزا ند (یوحنا ۰)۲۹-۲۸:۵ آنهاتی 
که حیات روحانی یافته اند ولی مرده اند دوباره به زندگی برمی گردند (رستاخیز 
زندگی) و آنهائی که هرگز از مرگ روحانی برنمی‌خیزند. برای اولین و آخرین بار 
برانگیخته می شوند و آن هم صرفاً به خاطر تحمل مجازات خود (قیامت داوری). 
هریک از این مراحل ممکن است «قيامت دوم» باشد که با «قيامت اول» منافات 
دارد. نظیر معاف شدن مقدسین از داوری (یوحنا ۲۴:۵) و حتی شاید آنها در 
پیشگاه تخت سفید و بزرگ قرار نگیرند. حال فکر کنیم آنها در همانجا داوری 
می شوند: در این حالت مردگان رژیای ششم با مردگان رژیای پنجم یکی هستند, 
پعنی شرپران و مردگان در روح. 

شق شیک این است. که اختبال دارد ریای ششم شامل تمام رد کال تاش کم 
مقدسین و گناهکاران به طور یکسان در پیش تخت داوری می ایستند. این ریا 
حاوی کلمات ساده ای است و اگر مستقل از رژیای پنجم خوانده شود. با اظهارات 
پولس مطابقت می کند یعنی اینکه همه ما باید در داوری خدا حاضر شویم (رومیان 
۴ دوم قرنتیان ۱۰:۵). هنوز هم عدم حضور مقدسین در پیشگاه داوری به 
مفهوم پوحنا ۲۴:۵ محتمل است. از آنجا که درج نام آنها در دفتر حیات» موجب 
ابطال اتهاماتی می شود که در «دفتر اعمال» انسان به آنها نست داده شده است. 

امکان اعتراض به دیدگاه دوم موجود است" اما این دیدگاه احتمالاً با آنچه 
قبلاً در مورد موقعیت این قسمت در طرح کلی کتاب گفته شده, تأئید می شود. 
۵- خواه معنی «مرگ» در حقیقت, مسئله روشنی در فکر یوحنا باشد, خواه داوری 


مسیحیان جدا از موضوع تخت سفید داوری باه واه شین ماه سای الا 
همه مردگانی باشد که نامشان در دفتر حیات مکتوب است جای جون و جرا باقی است. 


"۷ پرده هفتم: نمایش ماورای تاریخ 


آنچه بنیادی توصیف می شود وجود بخشی از صحنه هفتم یعنی موضوع پایان جهان 
در ششمین قسمت آن صحنه است. جان کلام اينکه, آن تشر دا شرت( قفا 
داوری نهائی) را ترسیم می کند. عملکرد اين رژّبا طوری است که خواننده تصور 
می کند از پهن ترین قلم ها و زنده ترین رنگ ها برای تفسیری ساده تر استفاده شده 
است. ممکن است حتی بتوانیم با بررسی فراوان» به خصوصیات اشخاصی که 
«مرده اند» دست يابيي شاید چیزی که به یوحنا نشان داده شد صرفاً حقیقتی 
مطلق است یهتی بعد از مرگ نوبت داوری می‌رسد (عبرائیان ۲۷:۹)- 

تنها مورد اضافه شده, اما مهمترین آن» بنیادی است که داوری بر آن بنا شده 
است. اول دفتر حساب ها باز می شوند و سپس «بر مردگان داوری می شود به 
حسب اعمال ایشان از آنجه در دفترها مکتوب است» (۱۲:۲۰). بر طبق قانون 
اکیدی که در پرده اول دیدیم, مسیح میگوید «هر یکی از شما را بر حسب اعمالش 
جزا خواهم داد» (۲۳:۲). هنوز به آن بنیادی که سرنوشت ابدی انسان بدان 
وابسته است نپرداخته ايم, زیرا باید دفترزندگی گشوده شود. خواه انسان به دریاچه 
آتش افکنده شود یا نشود. و خواه نام انسان در آن دفتر پیدا بشود یا نشود» زیرا 
هیچ راه گریزی از داوری خدا نیست. در اینجا داوری بر طبق اعمال انسان است و 
سوّال این است: اعمال جه کسانی؟ دفتر حیات متعلق به بره است (۸:۱۳) و هر 
کین قامش در ان خفتر باشتن سعلی به آی‌استه اطاعست ازای کتاما فان را 
می‌پوشاند و قدرت او آنها را تقدیس می کند. آنان همجنین به خاطر عدالت 
مسیح در زمره عادلان محسوب می شوند و از آن عدالت بهره مند می‌گردند. کسانی 
که از گناهان خود شرمنده نیستند و حلال نجات را نپذیرفته اند و هرگز نامشان در 
در ات طکتوت شم ار ها سب عونت زنل و آن هم عذری کاملا 
ناموحه برای معاف شدن از «موت ثانی» یعنی مردن روح می باشد. بیانیه یوحنا در 
۰ حاکی از این است که تنها موت اول بر مقدسین قدرت دارد و آن هم مرگ 
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است: راز قاتلان حسم که قادر به کشتن روح نمی باشند بیم مکنید بلکه از او 
بترسید که قادر است بر هلاک کردن روح و جسم را نیز در جهنم» (متی ۲۸:۱۰). 


۷- رژیای هفتم: عصر جدید (۸2۱:۲۱) 
"و دید آسمانی حدید و زمینی حدید» چون که آسمان اول و زمین اول 
درگذشت و دریا دیگر می‌باشد. 
"و شهر مقدس اورشلیم جدید را دید که از جانب خدا از آسمان نازل 
ی دور #۵ رطررنی کر توف سرد رابت یت 
من سا ای کت یه ابا آدمیان 

ربا ایشان سا کن خواهد بود و ایشان قوم‌های او خواهند بود و 
خود خدا با ایشان خدای ایشان خواهد بود. 
"و خدا هر اشکی را از چشمان ایشان پاک خواهد کرد. و بعد از آن 
موت نخوآهد بود و مالم و ناله و درد دیگر رر نخواهد شود زیرا که 
چیاهای ولد روصت یی کی ال هیر را 
می‌سازم" 
ر گفت: بنویس, زیرا که این کلام است." 
هرا که قفا موی لو نی او خاش هس 

نب ه رکه شنه بش از نهآ و "و هر که 
غالب آید وارث همه چیز خواهد شد و او را خدا خواهمبود و ار مرا پسر 
خواهد بود. "لکن ترسندگان وربی ایمانان و خبیثان و قاتلان و زائیان و 
جادوگران و بت پرستان و جمیع دروخگویان. نصیب ایشان در دریاچه 
آفروخته شدٌ به افو کرت ( 


۷۳۴ پرده هفتم: نمایش ماورای تاریخ 


از آنجا که به نظر می رسد قسمت های ششم از هر پرده, به نوعی «یایاد» 
پرداخته قسمت هفتم پرده ها نیز به نظر می رسند. مبحتی در ماورای «پایان» هستند. 
پرده سوم (کرناها) پرده چهارم (رژیای کشمکش کیهانی) و پرده ششم (سخنی 
چند در مورد بابل) در یک نگاه اجمالی با «ابدیت» و صداهای آسمانی 
گروه هائی که خدا را به خاطر پایان کارش ستایش می کنند. مرتبط هستند. در 
پرده پنجم که مربوط به مجازات هائی دنیای انسان است و سر و کار کمتری با 
ابدیت دارد؛ ویرانی نهاتی در جام هفتم که همراه است با صداتّی که از تخت خدا 
برمی خیزد و می‌گوید: «همه چی زکامل شد.» حتّی در صحنه دوم با سکوتی که بعد 
از گشوده شدن مهر هفتم حکمفرما می شود. این نظم رعایت شده است. زیرا اگر تمام 
بخش‌های هفتم صحنه ها به ابدیت و تنها پرده دوم به مشکلات زندگی پرداخته 
باشد, طبیعتاً وقتی شش مهر تاریخ باز می‌شوند, چیزی برای گفتن باقی نمی‌ماند. 

در پرده هفتم نمایش سراسری گناه و رستگاری نشان داده می شود و اینک دز 
هفتمین بخش این صحنه, نگاه صحنه متوجه ابدیتی دور دست می شود. اینجا 
دنیای جدیدی است و می‌توان آن را همین دنیای زمینی تصور کرد. زیرا پوحنا 
می‌تواند آن را در عبارت یک آسمان و یک زمین تعریف کند -ما خود را در یک 
نظم بیگانه از هستی نخواهیم یافت. ولی این یک تحول ریشه ای است و «دریا» 
یعنی نماد هرچه خود را در حکومت خداوند. دلسرد و منکوب می بیند و در اساطیر 
باستانی با «تیامات». غول هرج و مرج تمثیل شده و سراسر نابود شده است. 

رژیای هفتم با چنان نگاهی به پیش رو متال قابل توجهی از مراحلی ارائه 
می‌دهد که اخیراً به آن پرداختيم که توسط آن تکه‌های مکاشفه به هم پیوسته 
می شوند و مطالب آن صحنه به صحنه گسترش یافته و پیشرفت می کنند. زیرا آن 
چنانکه خواهیم دید پرده هشتم تقریباً تمام بخش های هفتم هر صحنه را گرفته و 
آنها را در یک تعریف تنها ولی مشکل از تصویری از زندگی در دنیائی که خواهد 
آمد. ترکیب کرده است. مثل این می‌ماند که ما از یک راهرو که دارای هفت 
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اطاق است بگذریم و در هر اطاقی یک پنجره باز به سوی ابدیت را ببینیم و در آن 
لحظه که از راهرو خارج می شویم خود را در فضای باز احساس می کنيم. 

ما هنوز به آنجا نرسیده ایم زیرا پرده هشتم تا مکاشفه ٩:۲۱‏ شروع نمی شود. 
ولی با نگاهی به جلو, طرح قابل ملاحظه فوق برایمان آشکار می شود. پرده هشتم 
را با کرنای هفتم پا گفتار هفتم مقایسه کنید. آن وقت شباهت بین آن دو را می بینید. 
کرنای هفتم و گفتار هفتم چنان اند که گویا برای موضوعی مشابه طراحی شده اند. 
اما پرده هشتم را با رژیای هفتم این صحنه مقایسه کنید و تشابهی بین آنها نمی بینید. 
این پرده توصیفی است. آنها نه فقط موضوعی یکسان بلکه تصویری یکسانند. به 
کلامی دیگر, بخشی که در پیش روی ما قرار دارد, هم در نظم کلی خود و هم در 
جزئیات» پیش نگری آخرین پرده نمایش است که مختصراً آن را در اینجا میگشائيم. 

اندیشیدن به حلقه های اتصال بین دو موضوع, موافقت با اظهارات «موریس» 
را مشکل می سازد که گفته است: «یوحناء کتاب خود را با مجموعه ملاحظات 
گوناگون گردآوری کرده است.» یا «پیوستگی‌هائی این چنین سست و بی‌ربط 
در حقیقت عده ای از مفسران بر اين عقیده اند که یوحنا این بخش آخر را بدون 
اینکه اصلاح کند. آن را در شکل نهائی خود رها کرده است.» 

در مقابل» هر قسمتی که ثابت شده از بدنه اصلی و تشکیل دهنده کتاب مکاشفه 
است. در موقع پرداختن به صحنه هشتم تشریح خواهد شد و به ارتباط بین آنچه در 
اینجا می بینیم و انجه در انجا خواهیم دید. می‌پردازيم. 

۷۱ ۰ ۲۱-۱۰:۲۱: اولین الهام: شهر خدا 

۷۱ 2 ۲۷-۲۲:۲۱: دومین الهام: مسکن خدا 

۵2-۱ 2 ۵-۱:۲۲: سومین الهام: دنیای خدا 

۱ - ۱۰-۶:۲۲: چهارمین الهام: کلام خدا 

۱ 2 ۱۵-۱۱:۲۲: پنجمین الهام: کار خدا 

۷۱ -2 ۱۷-۱۶:۲۲: ششمین الهام: برکت نهائی خدا 

۱ 2 ۱۹-۱۸:۲۲: هفتمین الهام: لعنت نهائی خدا 


۲۲-۱ :۱۹ 
پرده هشتم: اورشلیم عروس 


۱- پرده هشتم گشوده می‌شود )٩:۳۲۱(‏ 
با حفظ تفاوت های بین پرده هشتم از سایر پرده ها این تفسیر نیز با تفسیر سایر 
شیف هام شین اند کی ماوت ا نت فیرش کخرده از اد آزل رها ان را 
صورت مقاله های کوتاه نشان می دهد. 
ویکی از آن هنت فرشته که هنت پیاله پر از هفت بلای اخرین را دارند امد 
و مرا مخاطب ساخته گفت: یا نا عروس منگوحه بره را به تو نشان دهم.؟ 
آیه ای مختصر و مفید! اما در اینجاء از قدرت بیان آن که ممکن است ساده ترین 
حملات مکاشفه باشدء آگاهیم. به دو شخص ذکر شده در این آیه توحه کنید و 


سپس تصویری از حلال و تحرک خواهید دید. 


الف) فرشته 

قبلا در این مورد صحبت کردیم که «فرشتگان جام به دست» به صورت 
رشته های بودند که یکپارجگی مکاشفه را حفظ می کنند. اولین حضور این فرشتگان 
در رژیای ششم, پرده چهارم اتفاق افتاد و آنجا پیش درآمد پرده پنجم بود که وقتی 
آغاز شد, سراسر آن به فرشتگان بلا اختصاص یافت. سپس یکی از آنها بوحنا را 
به بیابان برد تا «فاحشه» پرده ششم را به او نشان دهد و آننک فرشته دنک رو 
شاید همان فرشته) او را به قله کوهی می برد تا عروس را به او نشان دهد و بدین 
ترتیب پرده هشتم معرفی می شود. 
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همان سوّالی که درمورد «موحودات زنده» در صحنه دوم (۳۳ مطرح 
شده بود در مورد «فرشتگان بلا» نیز مصداق پیدا می کند. آیا نویسنده نخواسته 
از آنها به عنوان «گروه نغمه سرایان» در معرفی پرده های ششم و هشتم استفاده 
کند تا آنجه را نزدیک است, اعلام کنند؟ و آیا دلیلی وحود دارد که جرا یک 
«فرشته جام» بیشتر از هرکس دیگری به عنوان سخنگوتی شایسته در هر یک از 
این مکان ها توحیه شود؟ 

یک راه حل برای دستیابی به پاسخ سوال فوق در ۱:۱۵ یافت می شود, زمانی 
که فرشتگان جام به دست برای اولین بار به صحنه می آیند. بلاهائی که در جام 
خود خواهند آورد در عبارت «آخرین هستند زیرا که به آنها غضب الهی به انجام 
رسیده است» توصیف شده و اینحا نقطه عطف نمایش است. نامه های برده اول 
در رابطه با شرایط کلیسا در جهان گشوده شدند. پرده دوم یک آغاز واقعی است؛ 
شکسته شدن مهرها به حهت افشای مشکلاتی که بر کلیسا و جهان وارد می شوند. 
کرناهاء پرده سوم را با اخطارها پر کرده اند و می توانیم آنها را نامحدود تعریف 
کنیم جرا که که تنها دو شانس به انسان عرضه می‌دارند, یا توبه یا مجازات. و 
رژیاهای پرده چهارم. نمایش روحانی تاریخ را در پیش چشمان ما آغاز می کنند. 
در حقیقت در تمام این چهار صحنه پا پرده. مفهوم «باز شدن» دیده می شود. از 
پرده پنجم به بعد این مفهوم با «بسته شدن» جابجا می‌شود. از پنج آیه اول باب 
۵ پنجره ای از پرده چهارم به پرده پنجم گشوده می شود و فرشتگانی آشکار 
می شوند که با کارهای خود خشم خدا را به انجام می‌رسانند و بدین وسیله حضور 
خود را ثابت می‌کنند. وقتی صحنه های پیشین ویران شدن ربع مسکون را در 
تاریخ معین نشان می‌دهند (پرده دوم) و سپس از طریق اخطار خدا زمین نابود 
می شود (پرده سوم), در پرده پنجم که در مورد بشریت توبه نکرده است. زمین به 


نهایت مصیبت خود می رسد. بدین ترتیب پرده ششم تشریح کننده پایان نهائی 
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نظم جهانی است و پرده هفتم نگاهی عمیق تر به پایان سیطره شیطان دارد. در این 
سه پرده, دپگر خبری از اخطار نمی بینیم بلکه صحبت از تنبیه است» صحبت از 
بسته شدن است نه باز شدن. صحبت از یایان است. نه اغاز. 

ساختمان کلی نمایش نشان دهنده ارتباطی قابل توحه مابین تک تک صحنه های 
آن می باشد. جهار بخش در یک دسته قرار گرفته اند. دو بخش دیگر ادامه آن 
جهار بخش است و سپس یک بخش هفتم که در بیشتر شرایط, حالت برتری و اوج 
خود را نشان می‌دهد, به منزله موتوری است که به حد اعلای گردش خود رسیده و 
احتیاج به تعویض دنده دارد. یعنی پرده هفتم نمایشی را که در شش پرده اول در 
صحنه تاریخ اجرا شد. با حضور خودش اشغال می‌کند و در آخرین حرکت خود. ما 
را به ماورای تاریخ می برد. با حفظ معنی احتمالی عدد هفت, سرانجام آموری را 
مکشوف می سازد که واقعیت دارند: آنگاه همه گفتار حاکی از این است که فقط 
یامسیح هست يا شیطان و یکی باید پیروز شود و دیگری نابود گردد. 

اما اینک با چند سوّال معماگونه مواجه می شویم. اگر این تجزیه و تحلیل صحیح 
است چرا باید صحنه هشتمی وجود داشته باشد؟ آیا منتظر نبودیم که مکاشفه با 
هفت رویا در هفت صحنه به آخر برسد؟ و حال آیا مفهوم اسرارآمیزی از عدد ۸ که 
تنها مورد آن را مکاشفه در ۱۱:۱۷ به ما نشان داده («وحش به عنوان هشتمین 
پادشاه» ), نیافته ایم؟ 

بله! یک عدد برجسته یعنی «هشت» در کتاب مقدس وجود دارد که در جهش 
اوّلیه خود به فکر ما شکست می‌خورد, فقط بدین جهت که معمولاً آن را به عنوان 
یک «هشت» واقعی نمی پنداريم ولی خیلی خوب آن را می شناسیم. هفت های 
بدیهی را از میان کلیه «هفت» ها در فرم عهد عتیقی به خاطر آورید: هفته ای با ۶ 
روز کار آراسته شده با یک روز استراحت, روزسبّت جهت آسودن. با توحه به 


باب اول سفر پیدایش, سِبّت را به عنوان طرح بتیادی شا ولد ,کار افریششن 
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جهان مشاهده می کنیم (پیدایش ۱:۱- ۳:۲). ولی در مرکز مکاشفات کتاب مقدس 
نیز قابل دسترسی است, زیرا خداوند آن را در کار نحات خود قرار داده است. در 
«حمعه مقدس»» ششمین روز هفته که کار قدیه مسیح بوز. نه در قبر خالی بلکه بر 
روی صلیب به اوح خود رسید: «تمام شد» (یوحنا .)۳۰:۱٩‏ و در یک روز شنبه 
که روز آسایش (سبت) است. یعنی هفتمین روز «هفته» در حلال تلاش نیرومندی 
او یت | اه تا در تقویم یهود «سبت روز تور کی ات (بوحنا )۳۱:۱٩‏ 
و در حقیقت همین طور بود! اما چون حواریون مسیح, رستاخیز او را در روز سبت 
پیش بینی نکرده بودند. برای آنها روز غم انگیزی بود (لوقا ۲۷:۲۴) آنها 
می بایست شادی کنند, جرا که در اين روز کار نجات به اتمام رسید. 

اما البته چیزهائی بودند که باید پیگیری شوند. هفتمین روز به عنوان پایان 
شریعت اعلام شده بود. پایان سراسری سیستم عهد عتیق که بر شریعت قرار داشت 
و بایان حکمرانی گناه که قدرت شود را از شریعت گرفته است. اما یکشنبه 
هشتمین روز. کار بزرگتری انجام شد: اعلام مسیح به عنوان «پسر خداء به قوت از 
قیامت مردگان» (رومیان ۴:۱). اولین روز هفته جدید. در حقیقت اولین روز 
اس باب بو جر اندکی حیرتآور است که طرحی جنین مفصل. نهفته در ماورای 
خلقت و تکمیل شده با آمرزش خداء در رابطه با آنجه سح آن را «دنیای حدید» 
(یا به تعبیر متی ۲۸:۱۹ «نسل جدید») می نامد. بار دیگر در آخرین باب 
کتاب مقدس آشکار گردد. 

کتاب مقدس برای تشریح آخرین صحنه مکاشفه, برنامه ری تفای که 
زیرا بر اساس مکاشفه ۸:۲۱ ما نه تنها شاهد هفت صحنه, بلکه هفت صحنه در 
هفت بخش می باشیم یعنی چهل و نه رژیا. هیچ فرد بهودی وجود ندارد که برای یک 
لحظه در عظمت عدد «جهل و نه» و آنجه به دنبال آن می‌آید. شک کند: «برای خود 


هفت سبت سالها بشما یعنی هفت در هفت سال و مدت هفت سبت سالها برای تو 
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چهل ونه سال خواهد بود. و در روز دهم از ماه هفتم, در روز کفاره, کرنای بلند آواز 
را بگردان: در تمامی زمین خود کرنا را بگردان» سال پنجاهم را تقدیس نمائید و در 
زمین برای جمیع ساکنانش آزادی را اعلان کنید. این برای شما یوبیل خواهد بود و 
هر کس از شما به قبیله خود برگردد» (لاویان ۱۰-۸:۲۵). با رسیدن سال یوبیل» 
زمان آزادی تمام بردگان یا غلامان, تجدید اتحاد خانوادگی» جبران تمام خطاهای 
گذشته شروع می شود. آن «هشت» که در پی هفت می‌آید وآن «رینجاه» که به دنبال 
«هفت در هفت» می‌آبد. نمونه‌هائی از آغازی پرحلال هستند. 

گرچه در این مورد اختلافاتی در اینجا و آنجا به چشم می خورد. ولی اساسا در 
زمینه طرح احمالی خود در صحنه های مکاشفه که پایان جهان را در هر بخش ششم 
صحنه ها و پیروزی مسیح را در هر بخش هفتم صحنه ها نشان می دهد تغییرناپدیر 
است. پس با چه هدفی بعد از هفت‌ها, شاهد یک صحنه هشتم هستیم؟ بنا بر 
تفسیری از «کایرد» وقتی می پرسیم «اين جه مفهومی در حهان ما دارد؟» پاسخ 
دقیق این است: هیچ مفهومی در جهان ما ندارد» بلکه به طور کلی مقوله ای است 
آسمانی. تکرار یک نمونه روشن کننده در اینجا ضروری است: همان هفت اطاقی 
که قبلاً گفتيم که از هر هفت اطاق یک پنجره به فضای باز گشوده شده و وقتی 
هفت اطاق را ترک می کنیم در حقیقت به فضای باز می‌رسیم. به باغ عدن که 
پهش ات (زضرهای گنه ه رکشت اینک هم چیز تازه لاه ات6 (دوم 
قرنتیان ۱۷:۵). و روی هم رفته شایسته تر این بود که پرده هشتم با یکی از 
فرشتگانی که حامل جام اند و پایان خشم خدا را نوید می‌دهند. آغاز شود. کمتر 
مفسری توانسته معنی صحنه هشتم را بهتر از تفسیر سی. اس. لوئیس در داستان 
قدیمی «آخرین نبرد» به تصویر بکشند: 

«اموری که بعد از آن واقع می شوند. به قدری عظیم و زیبا هستند که نمی توانم 


آنها را بنویسم. آن امور برای ما به منزله پایان تما داستان ها است. در واقع 
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زبان‌ما از بیان آن زندگی و شادمانی که در پی آن می‌آید عاحز است. ولی برای 
آنهائی که شاهد آن مرحله اند. آغاز دیگری برای یک داستان واقعی است. سراسر 
زندگی آنها در این دنیا و ماحراجوئی هایشان در نارنیاء همه در هم نوردیده شده و 
تما تازم اعا رم بود. اینک سرانجام, فصل اول یک داستان بزرگ را که 
هیچکس در این جهان قادر به خواندنش نبود, شروع کردند که برای همیشه ادامه 
دارد: در آن» هر فصل از فصل بیشین خود زیباتر است.» 


ب) عروس 

فرشته ابتدا سعادت آسمانی را معرفی می کند. عروس از جانهای خوش بختی 
می‌گوید که از برکات آسمانی برخوردار می شوند. 

اندکی قبل از اينکه اولین بار این فرشته را ببینیم, به طور غیرمستفیم چیزهاتی 
در مورد او شنیدیم. فرشتگان حاوی جام تا نیمه های مکاشفه ظاهر نشدند آنحا 
که آنها را در هیئت عروس, هم به صورت نماد و هم به صورت نمادیردان درست 
در ماورای پرده اول می بینيم . 

مفهوم «عروس مسیح» تشکیل دهنده زمینه نامه به کلیسای طیاتیرا است آنجا 
که مسیح او را متهم به پیروی از ایزابل, نبّه کاذب می نماید که «بندگان مرا تعلیم 
داده, اغوا می کند» (مکاشفه ۲۰:۲). این کار می تواند به درستی مفهوم گناهان 
جسی را داشته باشد. ولی وقتی اتهام متوجه خود ایزابل می شود. عبارت «فساد» 
(مکاشفه ۱:۲ ۲۲-۲)اشاره‌ند کناه رفحانی است: اعمالا در باب دوم در اين 
مورد صحبت کردیم. وقتی می بینیم در عهد عتیق, اسرائیل متهم به زناکاری می شود 
بدین دلیل است که ایزابل از طریق ازدواج با خدای خود رابطه پیدا کرده است 
(«زیرا که آفریننده تو که اسمش یهوّه صبایوت است. شوهر تو است» اشعبا 


۱- مرقس ۱۹:۲: متی ۴-۲:۲۲؛ پوحنا ۲۹:۳؛ دوم قرنتیان ۲:۱۱؛ افسسیان ۲۸-۲۵:۵. 
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۴ و بنابراین تمام گناهان او را می توان بی وفائی و بی ایمانی نسبت به خدا 
توصیف نمود. اینک اگر ازدواجی مطرح نباشد, زنائی نیز نمی تواند وود داشته 
باشد. بنابراین اگر در کلیسای طیاتیرا. بی وفاتی (بی ایمانی) دیده می شود. نشان 
دهنده این است که از پیش پیمان ازدواحی بوده که با بی وفائی نقض گردیده 
است. مسیحیان آن کلیسا با مسیح ازدواج کرده بودند. به کلامی دیگر و از زبان 
عهد عتیق, اسرائیل» عروس خداوند بود که امروز بر طبق توضیحات بسیاری از 
مراجع عهد جدید. همان کلیسا می باشد. نه بدین معنی که خدا را دو زن بوده, 
بلکه بدفن معنی که «اسرائیل» و «کلیسا» دو نام برای یک «عروس» هستند. 
کوتاه کلام اینکه عروس یعنی قوم خدا در تمام اعصار و سیمای دیگری از «مادر» 
در مکاشفه ۶۱:۱۲ است. 

هنگامی که نماد عروس به طور مجازی در صحنه اول آمده, واقعیّت زمینی را 
که نمادپردازی کرده, حقیقی است. زیرا موقعیّت کلیسا (معرفی شده با هفت کلیسای 
واقعی) در همان زمینه صحنه اول قرار دارد. آموختیم که در این هفت نامه, طبابت 
الهی. بدون شک موقعیت «واقعی» کلیسا را تشخیص داده بود. و تشخیص او در 
یک سطح یعنی زندگی روزانه جوامع کلیسائی در دنیای واقعی بود که در طی 
نامه هاء در واقع کامل ترین تشخیص بود. ولی آن مرحله, در مقایسه با یک سینمای 
سه بعدی واقعی و حماسی آنچه واقع شده بود. نمایشی از خطوط سیاه و سفید در 
یک صحنه محدود و کوچک بود. انديشه ما در صدد است از آنجه پولس رسول آن 
را «عرض و طول و ارتفاع و عمق» نامید (افسسیان ۱۸:۳). مفهومی به دست 
آورد و برای درک آن» رژیاهای ما گسترش می‌پابد. آن چنان که اشعیای نبی گفته 
است. مانند «زمین بی یایان» (اشعیا ۱۷:۳۳) می شود. واقعیت این است که هر 
یک از این مکاشفات, درسی عملی برای آموختن می باشند. با این وحود نمی توان 
انکار کرد که چرخ و مهره تتبل و گردنده زندگی روزانه مسیحی در مقابل آن 
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نمایش عظیم کوتاه آمده است. کلیسای ضعیف و قدیمی مسیحیان با مشکلات و 
کوتاهی های خود, در جنان صحنه ای آشکار شده بود که گویا «وحش» و 
«فرشتگان» نورافکن های صحنه را از آنجا دزدیده بودند. در اینجا حسی است 
که در آن برای ما بهتر است توجه خود را هرچه بیشتر و بیشتر از موضوعات دنیوی 
برداشته و روی وقایع آسمانی و جنگاوری مسیح متمرکز کنیم: او باید افزوده شود 
و ما باید کاهیده شویم تا در پایان, او همه چیز در همه چیز باشد. 

این تمرکز موجب خواهد شد با اشتیاق بیشتری به استقبال صحنه هشتم برویم. 
ما از مرزهای فضا و زمان به سمت حاکمیت های جاودانی نور می رویم نگوئیم نه 
تنها شیطان بلکه حتی کمترین کاستی در آنجا نیست؛ جائی که جشمان هر آفریده ای 
بر ستایش بگانه بره دوخته شده است. اینک او تنها نیست. صحنه ما به او 
اختصاص یافته و در حقیقت نقش اول را بازی می‌کند. آیا اين نور ناآشناء علیرغم 
اينکه این همه سیماهای مختلف او را بررسی کردیم همجنان ناآشنا مانده است؟ 

اینک «عروس. زن بره»» اینک کلیسای مسیح یعنی من و شما. با چه تمنیل 
دیگری می توانیم رابطه خود را با مسیح بیان کنیم. یعنی همان آخرین صحنه 
کتاب مقدس که ازدواج ما را با بره نشان می‌دهد: «غسل داده شده بوسیله کلام 
طاهر» (افسسیان ۲۷-۲۶:۵). جه خوب می شد کلیسا در این زمانه بی محبت 
می‌توانست آن هیبت شایسته خود را آن چنان که در رژیاهای پرشکوه آمده است؛ 
باز پس گیرد و سپس ارزش و افتخار واقعی خود را که ظاهرآ در گرو جشن عروسی 
آسمانی او با همسر دوست داشتنی اش می باشد. باز یابد. و سر انجام اينکه در 
مورد وضعیت خود تصمیم بگیرد و ارزش واقعی خود را باز پابد. از آنجا که به 
مسیح امید بسته, تطهیر خواهد شد, آن چنان که پاک است (اول بوحنا ۳:۳). 
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که ار ۵( ۱۳۱ 

آتگاه مر ۳ ِِِ به گوهی بزرگ بلند برد و شهر متدس اورشلیم را به 
من نود که از آسمان از جانب خدا نازل می‌شود. "و جلال خدا را دا 
و نورش ما حواهر ۳ چون یشم بلورین. 

"و دیراری بزرگ و بلند دارد ر دوازد؛ ِ دارد و بر سر دروازها 
دوازده فرشته و اسم‌ ها بر ایشان مرقوم است بت تام دوازده سبط 
بنی اسرانیل باشد. " از مشرق سه دروازه و از شمال سه دروازه و از 
جنوب سه دروازه و از مغرب سه دروازه. " و دیوار شهر دوازده اساس 
دارد و بر ها دوازده اسم دوازده رسول بر است 

"رآن کس که با من تکلمم کرد نی طلا داشت تا شهر ر دروازههایش 
و دیوارش را بپیماید. " رشیرسخ است که طول و عرضش مساوی است 
و شهر راب4 آن نی 0 دوازده 0 یافت و طول و عرض و 
بلندی اش برابر است. "و دیوارش را صد و چهل و چهار ذراع پیمود. 
موافق ذراع انسان» یعنی فرشته. 

5 ای دیوار آن از یشم بود و شهر از زر خالص چون شیش4 مصنی 
بود. " "و بنیاد دیوار شهر به هر نو جواهر گرانبها مزین بود که بنیاد اول» 
یشم و دوم یاقوت کبود و سوم عقیق سفید و چهارم زمر3 "او 
پنجم جزع عنیقی و ششم عقیق و هفتم زیرجد و هشتم زمرژ سلقتی 
و نهم طویاز و دهم عقیق اخضر و یازدهم اسمانجونی و دوازدهم 
یاقوت بود. " آر دوازده دروازه دوازده مرارید بود هر دروازه از یک 
مروارید و شارع عام شهر از زر خالص چون شیشه شنأف. 

تجربه پوحنا در این قسمت درست مانند تجربه حزقیال نبی است» آنجا که «در 
رژیاها خدا مرا به زمین اسرائیل آورد و مرا بر کوه بسیار بلند قرار داد که به طرف 


پیام مکاشفه ۲۴۵ 


جنوب آن مثل بنای شهر بود» (حزقیال ۲:۴۰). در نگاه نخست شاید ارتباطی 
بین اين دو رژیا نباشد, ولی در قسمت بعد. این تشابه بیشتر آشکار می شود که 
همان رویای معروف اشعیای نبی از اورشلیم جدید است (اشعیا باب ۶۰). و هم 
جنین می توان ارتباطی فرض کرد بین سنگ‌های گرا نبهائی که شهر یوحنا را آراسته 
با حواهرات حزقیال ۱۳:۲۸ (عظمت از دست رفته بادشاه صور) و اشعیا ۱۱:۵۴ 
(بازسازی صهیون) و خروج ۱۷:۲۸ (سنگ‌هائی که بر «سینه بند عدالت» رئیس 
کهنه قرار داشتند و منقوش به نام قبایل اسرائیل بودند). تصویری که یوحنا می بیند. 
آمیزه ای است از عناصر تمام آن روّیاها که در بازتاب نور آن شهر, آشکار می شوند: 
دیوارها و دروازه هایش. اندازه ها و زیبائی اش. 

در مورد این معادله های کتاب مقدسی و جزئیات تشریحی یوحنا. تفسیرهای 
زیادی شده است. اما برای هدفی که در اینجا دنبال می‌کنیم مفیدترین سوّالی که 
می توانیم به زبان آوریم در رابطه با موضوع مکاشفه است نه جزئیات آن. چه 
چیزی در این شهر هست که یوحنا توجه خاصی بدان دارد و چرا؟ مطمتناً پاسخ 
سوّال ما این است که یوحنا می‌خواست بداند خدا جگونه آن را ساخته که با 
پیش آگاهی ما از صحنه هشتم در انتهای صحنه هفتم» پاسخ خود را یافته است: 
«شهر مقدس حاضر شده چون عروسی که برای شوهر خود. آراسته شده است» 
(۲:۳۱)» اگز ازنماد بعدی یعتی شهر استفاده شود خاضر شذن غروس به سادگی 
قابل تشریح است: اولین مکاشفه پرده هشتم و آشکا رکننده چگونگی آماده شدن 
عروس برای میهمانی ازدواح. 

باز هم خوانندگان مسیحی باید به خاطر داشته باشند که عروس پعنی شهر 
چیزی غیر از کلیسای مسیح نیست: کلیسای امروز مسیح. کلیسای امروز ما. همه ما 
از طریق این آیات به آینه نگاه می‌کنیم. ما تنها نظاره گر نیستیم بلکه ما خود 
نمایش هستیم. ما «عمارت خدا» هستیم (اول قرنتیان .)٩:۳‏ شهری که به ما 


۲۴۶ پرده هشتم: اورشلیم عروس 


نشان داده شده همان شهری است که سرانجام در آن خواهیم بود» آنچه اکنون در 
حس ما در سطح «آسمانی» است و آنجه در تجربه‌های زمینی ماء خدا اخیراً برای 
ما ساخته است. تخت او نور شهر را می نمایاند. کلمه 2012066 در برخی ترحمه ها؛ 
معمولا به معنی «منبع نور» می باشد, مانند ستاره يا چراغ (فیلیپیان ۱۵:۲). 
شاید قصد این باشد که از یک نام پی‌مسما بیش از یک نام واقعی استفاده شود. 
زیرا تصور اینکه شهری تنها با یک چراغ غول آسا مثل «جواه رگرانبها, چون یشم 
بلورین» روشن شود مشکل است. به هرحال ما در ورای این آیات چیز دیگری را 
می‌بینیم (آیات ۲۱,۱۶) و مطمتناً نور مخصوصی هست که تصوير آن از طریق 
نور جراغها ستاره‌ها و مشعل های دو صحنه اول به ذهن الا می شود و آن, همان 
روح خدا است که ساکن شده و تمام ساختار دنیا را روشنی بخشیده است (اول 
قرنتبان ۱۳-۹:۲؛ ۱۷-۹:۳). 

اولین ماهیت شهر جاودانی عبارتست از «خدا» که با روح خود «در وسط آن 
است» (مزمور ۵:۴۶). به همان طریق, آخرین کلام حزقیال مربوط به اورشلیم 
پرحلال در رویای خود. این است که نام او از آ نرو باید لا آتغاست» (یهوه 
شمّه) باشد (حزقیال ۳۵:۴۸). 

سپس دروازه‌ها و دیواری های شهر را می بینیم. اشاره «دوازده اساس» (آیه 
۴شر کی اه کتتقهامیت‌تو اشکالات و وراه انش اف ان شا ید 
یوحنا شهری را دیده, نظیر آنجه معماران قرن های بعد ساخته اند مانند نمای 
غربی قلعه ولز که هر یک از شش ستون های حامل آن» ستون های غول آسائی 
هستند و دروازه های یک در میان آن» به ندرت بلندتر از این نوع «اساس» یا 
فونداسیون می باشند. دیوارها و دروازه های اورشلیم یوحنا ظاهراً طوری قرا ر گرفته 
بودند که هرگاه کسی به هر طرف شهر نگاه می کرد آن را به صورت. گوشه - 


ستون - دروازه - ستون - دروازه - ستون - دروازه - گوشه ‏ ستون» می‌دیده است. 


پیام مکاشفه ۳۳۷ 


علاوه بر آن» هر دروازه نام یکی از قبایل بهودی را بر خود دارد و هر ستون نام 
یکی از رسولال مسیح. مجموع دوازده به علاوه دوازده, عددی که مدت‌ها قبل در 
صحنه دوم و ۲۴ پیر (آنها حلقه زده بود ند ب رگرد کسی که «مانند یشم بود» ۲:۴) که 
معرف دسته هائی از ایده‌های مربوطه بودند را مشاهده کردیم. دروازه‌ها و دیوارها 
فرضا شاد تصاط شور هستر و هم چنین به معنی راه دخول به محدوده آن. دروازه ها 
در هر سمتی از شهر باز هستند و «انسانها از مشرق و مغرب و شمال و جنوب» برای 
پیوستن به ابراهیم و اسحاق و یعقوب از آنجا وارد می‌شوند. امتها و بهودیان در 
اورشلیم آسمانی (لوقا ۲۹-۲۸:۱۳) متحد شدند. برای کسی که وارد «اسرائیل 
می‌شود» و کسی که ایمان خود را بر بنیاد رسولان بنا می نهد (افسسیان ۱۹:۲- 
۲) امنیت ابدی وجود دارد. هیچ چیزی در خارج از آن محدوده وحود ندارد. 

سپس شهر پیمایش می شود آن چنانکه معبد نیز در پرده سوم اندازه گیری 
می شود (۱:۱۱) تانشان دهد که هر وحب از آن شهر بدون شک در نظر خداوند 
حساب شده است. این اندازه گیری شکل غریبی را برای ما مجسم می کند که 
کافی است ما را قادر سازد تا غرابت نور جواهر آسای آیه ۱۱ را بپذيريمی چرا که 
شهر به جای اینکه به صورت مربع محسم شود در شکل مکعب نشان داده شده 
است. و آن هم مکعبی که ابعادش فرضا ۱۵۰۰ مایل است! و رقم ۱۴۴ زراع 
احتمالاًاشاره به ضخامت آن است و نه ارتفاع دیوارهای غو لآ سای آن که در «یک 
صد و جهل و چهار زراع» بیان شده است. این ارقام الزاماً اندازه گیری انسانی یا 
فرشته ای می باشند (آیه ۱۷). زیرا در زبان انسانی چیزهائی هستند که در واقع 
روحانی می باشند یا دقیق تر بگوئیم. چند بُعدی می باشند, بنابراین آن چنان که 
قبلاً متوجه شدیم تخمین واقعی آن در حد توان ما نیست ". اما کار برای یوحنا 
۳- در ریاضیات فرشته ای رقم مهم دیگری نهفته است. زیرا اگر اوتمام ابعاد مکعب را 
اتتازه کرش کر رقم نهایی مساوی بود با ۱۴۴۸۰۰۰ 2 (زراع) ۱۲/۰۰۰ * ۱۲. 


۲۴۸ پرده هشتم: اورشلیم عروس 


مشکل نیست. عصای طلائی او می‌تواند. هم با وجب هم با متر و هم با کیلومتر 
طول و عرض و ارتفاع ها را محاسبه کند: «مرا آزموده ای و شناخته ای» فکرهای 
مرا از دور خوانده‌ای و همه طریق های مرا دانسته ای» (مزمور ۳-۱:۱۳۰). 

سرانجام زیبائی اورشلیم تازه, به تصویر کشیده می شود: دیوارهای پوشیده از 
سنگ های گرانبها؛ هر دروازه ای یک مروارید تنها. ساختمانها و فضاهای باز 
شهر, ساخته شده از زر خالص و چون بلور شفاف. با چنین درخشش پرشکوهی, 
خداوند تدارک کامل خود را برای «عروس» زن بره» آماده کرده است. نور روح 
خدا, آورشلیم تازه را از درون روشن کرده و در حقیقت در یک بدن متجلی شده 
است: تمام کسانی که متعلق به دوازده سبط بنی اسرائیل و بنا شده بر تعلیمات 
دوازده رسول مسیح می باشند. خداوند عروس خود را جزء به جزء تعریف نموده و 
او را به پوششی از زیبائی بی همتا ملبس کرده است. جنین تدارکی را نیز ممکن 
است برای کلیسا مشاهده کنیم و به محض اینکه همین امروز کلیسا را بشناسیم از 
خدا تشکر می‌کنیم. چون, کلیسا عمل اوست و «آنجه خدا می‌کند تا ابدالاباد 
باقی خواهد ماند» (کتاب جامعه ۱۴:۳). برعکس هر آنجه اکنون در زمره امور 
حاودانی نیستدد. دیگر جائی در بین ما نباید داشته باشند. اگر زیبائی عروس را 
برنیافرازيم. آنگاه وقتی که می‌آید تا در مکان دامادی؛ ما را به جشن ازدواج خود 
دعوت کند, چه پاسخی برای آلوده کردن او خواهیم داشت؟ 


۲- مکاشفه دوم: سکونت خدا (۲۷-۲۲:۲۱) 


۳ 
"و شهر احتیاج ندارد که آفتاب با ماه آن را روشنائی دهد زپرا که جلال 


۳ 


دا آن وا من می‌سازن و چراغش بر است. 


پیام مکاشفه ۲۳۹ 


" و امتها در نورش سالک خواهند بود و پادشاهان جهان, جلال و | کرام 
خود را به آن خواهند درآورد. " "رم دروازدهایش در روزبسته نخواهد بود 
زیرا که شب در نما نخواهد بود. "و جلال و عزت امتها را به آن داخل 
خواهند ساخت. 
۳" چیزی پاک یا کسی که مرتکب عمل زشت یا درخ شود. هرگز 
ها نخو اهاد اوه مکر آانین که در وفتر خیات زره مکتوندن: 

اشعیای نبی می‌گوید: «حصارهای خود را نجات و دروازه های خویش را تسبیح 
خواهی نامید» (اشعیا ۰ ۱۸:۶). رژیای یوحنا از اورشلیم جدید در نظر اول مشابه 
رویای حزقیال و اشعیای نبی است. ارتباط بین این قسمت از مکاشفه و باب 
پاشکوه 4 ۶ شتا فان اه ایتک . 

ولی قبل از آن باید بپرسیم منظور از این آیات جیست؟ آنجه در خلال این 
آیات به ما تفهیم می شود. نه تنها شبکه ای از مراجع کتاب مقدسی بلکه اظهاراتی 
قوی از فرضیه های کتاب مقدس است. اگر مکاشفه اول از مکاشفات پرده هشتم 
خلاصه ای از اوضاع کلیسا است, دومین مکاشفه خلاصه ای از انجیل است. 
بنا براین» خلاصه پایانی پرده هفتم این مسئله را روشن کرده است. زیرا انجیل پیام 
خدا است که انسان را به سوی ارتباط با خدا باز می‌گرداند. و این عنوانی است 
که در آنحا به مکاشفه داده شده بود. که در اینجا نیز دیده می شود. همان وعده 
«اینک خیمه خداء با آدمیان است و با ایشان ساکن خواهد بود و ایشان قومهای او 
خواهند بود» (۳:۲۱). 

بدین جهت است که مکاشفه دوم به معبد يا در حقیقت به نبودن معبد پرداخته 
است. معبد بهود مانند نمونه قدیمی اش تابوت عهد. مکانی بود که خدا گفته 
۲- آیات ۲۶-۲۳ را با اشعیا ۱۹:۶۰, ۳, ۱۱ و نیز آیه ۲۷ را با اشعیا ۱:۵۲ مقایسه 


۲۵۰ پرده هشتم: اورشلیم عروس 


بود در آنجا؛ قوم خود را ملاقات می کند. مکانی که قوم بفهمند او در میان ایشان 
ساکن است (اول پادشاهان ۱۳-۱۱:۶: خروح ۵ ۲۲:۲). در اورشلیم آسمانی» 
احتیاجی به معبد نیست. زیرا بودن درون شهر یعنی بودن با خدا. جلال خدا در هر 
گوشه و کنار آن نفوذ کرده است. اخیراً دیدیم که حتی طلاتی که در بنای شهر به 
کار رفته «خالص جون شیشه شفاف است» (آیه ۲۱)) و نه تنها در جلالش همه 
جیز مشاهده می شود بلکه همه جیز در نور آن آشکار می گردد. جنین نفوذ متقابل 
و سراسری بین انسان و خدایش, نور در شه شهر در نور. هدف و موضوع اصلی 
انجیل است. 

این است انجیل! نه تنها انجیل خدا, بلکه مسیح نیز. در یکی از آیات که مبیّن 
الوهیت مسیح است. آیه ای در مورد جابجائی خورشید وماه با نور الهی, به شرح 
زیر آمده است: «زیرا که بهوه نور حاودانی تو و خدایت زیبائی تو خواهد بود.» 
(اشعیا ۱۹:۶۰). ولی وقتی یوحنا از جنان عباراتی برای بیان جابجائی در شهر 
استفاده می کند می‌گوید: «زیرا که حلال خدا, آن را منور می سازد و جراغش بره 
است.» خدا و بره یکی هستند که همان «یهوّه» است. تنها او «نور حهان است» 
و تنها کسی که او را متابعت می کند «نور حیات» را می‌یابد (یوحنا ۱۲:۸). 

عبارت «نور جهان». سومین حقیقت بزرگ را در مورد انجیل نشان می دهد: 
«امتها در نورش سالک خواهند بود» (آیه ۲۴). امتها نیز مانند بهودیان» جرا که 
انجیل یک پیام جهانی است. آن چنان که مشاهده کردیم دروازه انجیل به روی 
همه باز است. بدون توجه به نژاد. ثروت» هوش, فدرت يا نفوذ. 

حقیقت چهارم. انجیل پرجلال است. «جلال و عزت امتها» در شکوه شهر 
آشکار می شود تمام حقایق محض و زیبائی های محض در آنجا آشکار می شوند» 
خالص و والا در بنیاد کاملی که خالق آن» برای آن در نظر دارد یعنی حایگاه حقایق 


واقعی. 


پیام مکاشفه ۵۱ ۲ 


در آخر همان انجیل مقدس و انحیل نحات است. تنها جیزی که انسان را از 
حضور در مقابل خداوند باز می‌دارد «گناه» است. و تنها جیزی که انسان را 
شایسته حضور درمقابل خداوند می‌نماید. درج نام او در دفتر حیات بره فربانی 
شده است. اینها دو روی یک سکه هستند, خواه انسان به مسیح مصلوب برای 
نجات یافتن از گناه خود متوکل باشد و خواه از حضور خداوند محروم گردد: 
«زیرا اگر باور نکنید که من هستم در گناهان خود خواهید مرد» (بوحنا ۴:۸ ۲). 

چنین است پیام سراسری انجیل و این پیام در اینجا و در مکاشفه پوحنا متبلور 


شده است. 


۴- مکاشفه سوم: تازه شدن دنیا (۵-۱:۲۲) 
ام نهری از آب حیات به من نشان داد که درخشنده بود. ماند بلور و از 
تخت خاد| ربره جاری می‌شود. آو در وسط شارع عام آن و بر هر در 
کنارة نهر درخت حیات را که درازده میوه می‌آورد بعنی هر ماه میوً خود 
را می‌دهاد: و برگهای آن درخت برای شفای امتها می‌باشد. 
ویر هت ام تشر اقان وی وت درد در ناه ورد 
بندگانش ار را عبادت خواهند نمود. "و چهرا ار را خواهند دید و اسم 
وی بر پیشانی ایشان خواهد بود. "و دیگر شب نخواهاد بود و احتیاج به 
چراخ ر نور آفتاب ندارند. زیرا خداوند خدا بر ایشان روشنانی می‌بخشاد ر 
تا ابدالاباد سلطنت خواهند کرد. 

اثر کتاب مقدس در اینجا کاملاً محسوس است. سرچشمه آب حیات به وسیله 
سه نفر از انبیای بنی اسرائیل پیشگوئی شده است» پوئیل نبی قبل از جلای وطن 
(۱۸:۳), حزقیال نبی در حین حلای وطن )٩-۱:۴۷(‏ و زکریای نبی بعد از 
حلای وطن (۸:۱۴). در طول کتاب مقدس رودخانه اعجازآمیزی جریان می یا بد. 


۲۳۲ پرده هشتم: اورشلیم عروس 


این رودخانه زندگی خداگونه مقدسین عهد عتیق را سیراب می کند (مزهور ۱:۱- 
۳ ارمیا ۸-۷:۱۷) و این جریان در زبان خداوند ما «روح زندگی بخش» توصیف 
شده که تنها توسط او اعلام می شود (یوحنا ۱۴:۴: ۳۹-۳۷:۷). رژیای حزقیال 
در حقیقت در بعضی حزئیات شبیه رویای یوحنا است و شامل درخت و رودخانه 
کته «و بر کنار نهر به این طرف و آن طرف هر قسم درخت خوراکی خواهد 
روئید که برگهای آنها پژمره نشود و میوه های آنها لاینقطع خواهد بود و هر ماه میوه 
تازه خواهد آورد زیرا که آبش از مَمدس جاری می شود و میوه آنها برای خوراک و 
برگهای آنها جهت علاح خواهد بود» (حزقیال ۴۷: ۱۲). 


فقترین ترارن آن در بات ‌های اتدای مندایتن است: این رشته که سراسر 


شصت و شش بخش کتاب مقدس را پیموده. نشان دهنده این است که مکاشفه 
سوم از آسمان در پرده هشتم. خلاصه ای است از فرضیه آفرینش در کتاب مقدس- 
عنوانی که در این بخش در آخر پرده هفتم به آن داده شده عبارت بود از: «زیرا که 
شتهای آول:در گذ شقه الحال همه چیز را نو می‌سازم» (۵-۴:۲۱). صحنه به 
آنجه مسیح آن را «دنیای تازه» با در حقیقت «ییدایش تازه» (متی ۲۸:۱۹) 
می نامد. می پردازد. اولین باب کتاب مقدس چگونگی آفرینش جهان را توسط 
خداوند تشریح کرده و آخرین باب کتاب مقدس چگونگی تجدید خلقت دنیا را 
تشریح کرده است. آفرینش آن چنان که بود و آن‌چنان که خواهد بود. یک ترکیب 
بیکران با زندگی شدا است» زیرا که سرجشمه «از تخت خدا و بره) عاری می شود 
و از آنجا به «شارع عام», جریان می‌یابد. در اینجا توجه کنید که روح از پدر و 
پسر است و قدت پسر نه تنها میآفربند بلکه همه جیز را نگه می‌دارد: «او قبل از 
همه چیز است و در وی همه چیز قیام دارد» (کولسیان ۱۷:۱)) یعنی رودخانه ها و 
درختان «پیدایش» به صورت آب زنده و درخت هميشه میوه دهنده (آیات ۲۰۱) 


پیام مکاشفه ۳۳ 


در آثر تجربه تاریخی. دو عنصر جدید به تصویر ساده پیدایش افزوده شده 
است: به جای باغ, آکنون ساختاری توسعه یافته از یک بوستان شهری است و حوا 
«مادر جمیع زندگان» (پیدایش ۲۰:۳) در نقشه خداوند تبدیل به حده اجتماعات 
بزرگ امتها گردیده است. فرق دیگر آن است که نقشه های شیطان کامل شده 
ان هم زمان که لعنت بر نژاد انسان آمده, امتها نیاز به شفا دارند و بدین سبب 
خلقت اولیه می بایست تجدید می شد. ولی وقتی لعنت توسط مسیح برداشته شد, 


آفرینش جدید به تدریج آنجه شد که بایست باشد: تخت در مرکز همه چیز. و قوم 


خدا که او را می بینند, او را خدمت می کنند و با نام او ممهور شده اند و در روز 


۵- مکاشفه چهارم: کلام خدا نافذ می‌ شود (۱۰-۶:۳۲) 

قفا که این حلامر امین شام اسسی ورن ارت سای ارواج ابا 

فرشته خود را فرستاد بهبندگان خود آنچه را که زود می‌باید واقع شود 

نشان دهد. 2 می‌آبم. خوشا به حال کسی که کلام 
ت این کتاب را نگاه رارد.؟ 

۰ این آمور را شنیلم_و دیدمو چون شنیرمو دیلم آفتلدم 

ِ ِ ن آمور را؛ ی و 

ا- 0 که که ۳ دا وک ۱ 
0 " گلام نبوت این کتاب را مهر من زیرا که وقت نزدیک 

اشیق: 


آخرین پرده نمایش نامه از این عنوان استفاده کرده ایم» و اکنون موضوع این فسمت؛ 


۳۰۴ پرده هشتم: اورشلیم عروس 


یعنی مکاشفه چهارم و این فرضیه که چگونه خدا, خود را به صورت انسان آشکار 
نمود» به نوبه خود یک مکاشفه است. این فرضیه بطور سر بسته در پایان پرده هفتم 
مورد بحث قرار گرفت: «بنویس, زیرا که این کلام امین و راست است » (۵:۲۱). 
و در اینجا چکیده کلام آشکار می شود و در رابطه با روش و موضوع. ارزش و 
اعتبار مکاشفه خداوند از خودش. چیزهای بیشتری یاد می‌گیریم. 

روش خداوند همیشه این بوده که از طریق انسانهای برگزیده و خاصی پیام 
خود را ابلاغ نماید و در حد اعلا از طریق پسر پگانه اش عیسی مسیح (عبرانیان 
۱ ۲). اما قبل از تحسم کوتاه مدت مسیح در جسم و در اين جهان؛ توسط «اجتماع 
نیکوی انبیا» و سپس از طریق «گروه پر جلال رسولان» که پیامبران او بودند. 
این خودفاش سازی خداوند (آیه ششم جای هی چگونه تردیدی باقی نگذاشته است) 
در عبارت «خدای ارواح» متجلّی شده است: ارواح کسانی که قدرت خدا را در 
فکر و قلبشان بکار برده اند. ولی نقش درخشان و مهارت واقعی خودشان یا طبیعت 
انسانی شان غیر قابل انکار است. آنجه مورد توافق است این است که پیامی که 
حاملش بودند, دقیقً حقایقی بودند که از طریق آنها خدا با ارواح آنها رفتار کرد و 
الزاماً می بایست اعلام شود. 

موضوع پیامشان این است: «اموری را که می باید زود واقع شوند. » و اینحا 
حلقه دیگری است که با شروع اين کتاب آشکار شده است. آنجا که دیدیم واژه 
«زود». آغاز نگاه آنی ما به اموری است که در زمان دانیال نبی» هنوز در 
زمره آینده ای دور بوده اند. ولی در طول کتاب مقدس حتی با نبوت های دانیال. 
پیام واقعی خدا همیشه این بوده که چه چیزی باید بزودی و در حقیقت. اکنون 
انجام شود زیرا واژه‌هائی که بوحنا برای «زود» استفاده می کند ممکن است 
معنی «در زمانی کوتا» با «به سرعت و یک باره و بدون تأخیر» فرشم تن 


پیام به من می‌گوید که امروز چکار کنم و چه بیاندیشم و نقشه من برای فردا 


پیام مکاشفه ۳۵۵ 


چیست. «در وفت مقبول تورا مستجاب فرمودم و در روز نجات تورا اعانت 
کردم» (دوم فرنتیان ۶ این فوریت خدائی بر پسر متم رکز است: از آنجا که او 
نمونه ای عالی از روش خدا در مکاشفه و در میان پیامبران برگزیده است. بنابراین 
او خود قلب موضوع است. آنجه («بزودی» واقع می شود ات شینی سک 
یکی از قدیمی ترین دعاهای کلیسای مسیح در اول قرنتبان ۲۲:۱۶ پیدا می شود 
که به «ماراناتا» مشهور است: (خداوند ماء بیا!). این درخواست, دو جواب 
مختلف دارد: رجعت جهانی مسیح به زمین و هم چنین آمدن او به صورت نجات 
دهنده و خداوند در «فوریتی» که تجربه ما در این روزگار و این ساعت است. 

این موضوع در ذات خود ارزش «خود کشفی» خدا را نشان می‌دهد. شناخت 
او از طریق «نبوت های این کتاب» و تمامی کتاب مقدس, موجب برکت می شود 
و برکت حاصله این است که به آنهائی که کلام او را نگه می‌دارند. خود را از 
طریق عیسی می شناساند. عبارت «نگهداشتن» که بارها در انحیل یوحنا از آن 
استفاده شده به معنی «حفاظت. وفای به عهد, توحه داشتن به» شریعت یا تعلیمات 
می باشد. حاصل توحه و مطالعه توأم با عبادت کتاب مقدس و کتاب مکاشفه نه 
اتباشتن مزا دا نی ها که زنده شدت رمساتی دراراند کر اشت: 

ارزش این پیام در تصویر غریبی از تجربه پوحناء آن چنان که در اینجا گفته شد, 
گواهی شده است. یک بار دیگر خود را به جای یوحنا بگذاریم و صدائی بشنویم, 
ظاهراً همان صدا که می‌گوید «بزودی می‌آیم زنهار مرا [سجده نکنی] زیرا که 
هم خدمت با تو هستم و اینک بزودی می‌آیم» (آیات ۷, ,٩‏ ۰۱۲ ۱۶). آیا این 
همان فرشته ای است که پوحنا را از سجده نمودن منع نمود؟ پا اینکه مسیح خدا 
است که چنان سجده ای را می پذیرد؟ صحنه هشتم حاوی تکان دهنده ترین تغییر 
دیدگاه یوحنا است. قبلاً در چندین مورد به آن پرداخته اي ولی در اینجا ممکن 
است انتظار داشته باشیم که این صحنه که آشکار کننده آخرین نقطه تمرکز نور 


۲۵۶ پرده هشتم: اورشلیم عروس 


خدا می باشد, شخصیت های خیره کننده ای را که هر بار با پوحنا صحبت می کنند 
از هم تشخیص دهیم. ولی این امر بسیار مشکل است. در رابطه با کلام خداء گرچه 
فرشته و مسیح دو شخصیت متمایز از یکدیگرند. ولی پیام هایشان غیرقابل تفکیک 
است. از طریق این نمایش پرشکوه آن جنان که در آیات اولیه مکاشفه به ما گفته 
شل ی ب‌کاسد اعن از میا به مسیح داده شد و از مسیح به فرشته داده شد و از فرشته 
به بوحنا داده شد و از پوحنا به ما داده شد, بدون آنکه در هر مرحله ای اقتدار 
خداوندیش کاهش یابد. بنابراین آنجه بوحنا می‌گوید. همان است که خدا گفته 
است. نظیر این ایده در واقع فرضیه کهن الهامی بودن سراسری کتاب مقدس است 
و اين باور را تأئْید می‌ کند که کتاب یوحنا به قصد خلاصه نمودن و نه به قصد 


افزوده شدن به کتاب مقدس, نگاشته شده است. 


۶- مکاشفه پنجم: کار خدا تکمیل می‌شود (۱۵-۱۱:۳۲) 
"هرکه ظالم است. باز ظلم کند و هر که خبیث است. باز خبیث باند 
و هر که عادل است. باز عدالت کند و هر که مقدس است. باز مقدس 
بشود. "و اینک به زودی می‌ایم و اجرت من با من است تا هر گسی را 
به حسب اعمالش جزا دهم "من الف و یاء و ابتدا و انتها ر اول و آخر 
هستم " "خوشا به حال آنانی که رختهای خود را می‌شوپند تا بر درخت 
حیات افتدار یابند وبه دروازدهای شهر درایند. " زیرا که سگان و 
جادرگران م زانیان و قاتلان ربت‌پرستان و هرکه دروع را دوست دارد ر 
عمل آورد بیرون می‌بشتد. 

در باغ عدن کار آفرینش تمام شد (پیدایش ۲-۱:۲). در جلجتا هم کار نجات 
تمام شد (یوحنا .)۳۰:۱٩‏ سرانجام صدای خدا در فردوس م ی گوید: به تمام این 
مراحل توحه کنبد: «تمام شد» (۶:۲۱). آیاتی که پیش روی ما است خلاصه ای 


پیام مکاشفه ۳۵۷ 


است از فرضیه کتاب مقدس در مورد مباحث آخرتی یا «امور آخر» که شامل آخرین 
بيانیه خدا از آفرینش است و به وسیله مسیح آورده شده, کسی که با گفتن «من 
الّف و باء و انتدا و انتها هستم» به حنبه الوهیت خودش اشاره ین لا 

آیه ۰۱۱ خلاصه سرنوشت انسان است و می‌تواند سه مفهوم داشته باشد. آیه 
۲ انعکاسی شبیه اندرز دادن دارد («بد باش»» «خوب باش») با گاهی 
حالت تجویز را دارد («می‌توانی بد باشی» یا «می‌توانی خوب باشی») ولی در 
حقیقت. با متن یونانی مکاشفه بیشتر به مفهوم کلمات نزدیک می شویم. از این نقطه 
نظر باب ۲۲ مکاشفه نیز در ارتباط با باب اول پیدایش می باشد و از آن روشنی 
گرفیه امیت زیر افعالی که خذاوند بهریان | وزد در هر ده قیمت ماب 
یکدیگرند. همان طور که در آغاز, خدا گفت «روشنائی باشد» و روشنائی شدا! 
بنابراین در آخر نیز خداوند جنان کلامی را قاطعانه و آمرانه بیان خواهد کرد: «بگذار 
این شخص خبیث بماند و آن شخص مقدس» و از آن پس این جنین خواهد شد. این 
کلمات «حاکی از پایداری بیانیه است» که در آن هم نیکی و هم شرارت خود را 
خواهند یافت و خواهد آمد «وقتی که عوض شدن غیرممکن خواهد بود. وقتی که 
دیگر فرصت بیشتری برای توبه از یک سو و فرصتی برای کفر از سوی دیگر, داده 
نخواهد شد.» آگر «چنان که ۳ را یکبار مردن و بعد از آن جزا یافتن مقرر است» 
(عبرانیان ۲۷:۹) و وقوع داوری در آخر و پیش آگاهی‌هائی که در اين بیان آخر از 
صالح پا ناصالح بودن همیشگی آمده. نتیجه آن می شود که از یک سو ما هیچ زمینه ای 
برای امیدوار بودن به شانس دوم یا زنده شدن مجدد نداریم و باید دودستی زندگی 
کنونی را به عنوان تنها فرصت عوض کردن دلهای خود بجسبیم. از سوی دیگر, اگر 
۳ به دست آوریم ترنن آزدست دادن آن را نداشته باشیم. 

آیه ۱۲ موکد این فرضیه و نشان دهنده توکل ثهاتی است. بیان آ خر مستقیما 


مربوط به زندگی کنونی ما است: زیرا «آ نجه را که انجام داده است» در واقع همان 


۲۸ پرده هشتم: اورشلیم عروس 


«اعمالی است که در مسیح انجام داده است» و «همان اعمالی است که احازه داده 
است مسیح در ما انجام دهد. » آفرینش اولیه که از نظر ملیونها انسان به دست 
فراموشی سپرده شده پا از آن غافل مانده‌اند, در روز داوری دوباره تجدید خواهد 
شد. زیرا که او آخر است. همان طور که اول و یایان است و همان طور که آغاز. 

آیات ۱۵-۱۴ بیانگر این هستند که جه کسی در شهر ساکن می شود و جه کسی 
در خارج شهر می‌ماند. کسانی که ذات و اعمالشان شریرانه است از ورود به شهر 
خداوند ممنوعند. ولی آنهائی که مجاز به ورود به شهر خدا هستند ان احازه را 
از طریق اعمال نیک خود کسب نکرده‌اند. برکت آنها ناشی از این است که آنها 
لباس خود را شسته اند. «سفید کرده‌اند» و همان طور که به یوحنا در ۱۴:۷ گفته 
شد «در خون بره شسته اند». شناختآ نها به عنوان پاک شد گان در صلیب مسیح, 
این حق را به آ نها می‌ دهد تا «از درخت حیات» بهره‌مند شوند. آنجه برای اولین 
انسان ممنوع شد. اکنون برای انسان حدید قابل دسترسی است و آنچه در فوق و 
در رابطه با آیه ۱۱ گفته شد, در این آیه خلاصه شده است: «مبادا دست خود را 


دراز کند و از درخت حیات نیز گرفته بخورد و تا ابد زنده ماند» (ییدایش ۳: ۲۲). 


۷- مکاشفه ششم: برکت نهائی خدا (۱۷-۱۶:۲۲) 

۶« هه ۳ ۹۹ 

من عیسی فرشتهٌ خود را فرستادم تا شما را در کلیساها بدین امور 

و و عروس می دوندل؛ "بیا!" و هر که می‌شنود بگوی: ۳ و هر که 

تشنه باشله بیاید و هر که خواهش دارد» از اب حیات بی قیمت بیرن.؟ 
پنج فسمت اول این پرده به طور خلاصه به فرضیه کلیساء انجیل, آفرینش» 

مکاشفه و امور آخر پرداخته است. پایان کتاب آن جنان که «گلاسون» می‌گوید 


«نوعی پیروزی نهاتی برای کتاب مقدس, ترکیبی از سمفونی نزدیک به اوج یک 
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موسیقی برشکوه را به خاطر ما می‌آورد» و اکنون در قسمت ششم تمام حقایق 
مکشوفه خدا کر هو اه متبلور شده است. داود گتنش یادشاه اسرائیل. نماد 
جلال و اقتصاد اسرائیل است» ولی عیسی بسی بزرگتر از اوست. او نه تنها «پسر 
بزرگتر داود کبیر است. بلکه خداوند و پادشاه اسرائیل حدید است. او همجنین 
خداوند داود نیز می باشد» او «یدر حاودانی» اسرائیل است. در حقیقت قبل از 
اينکه پدر اسرائیل باشد او بود» او قبل از همه جیز است (متی ۴۱:۲۲؛ اشعیا 
4 نا ٩۵/۸۵۸‏ کولسان: ۱۷:۱ او در دو کلام بیان می شود: «ريشه و نسل 
داود» : هم نیای او و هم اعقاب او هر دو لقب از آن اوست و همحنین اول و آخر 
و الف و پاء است (آیه ۱۳). او سراسر تاریخ را احاطه کرده است. 

سپس در هیکت «ستاره درخشان صبح» منادی طلوع جاودانگی است و به ما 
می‌گوید که این ز ندگی مقدمه زندگی حقیقی در دنیائی است که خواهد آمد. و با 
فرستادن فرشته اش با این شهادت. به ما محبت را نشان می‌دهد. قدرت را نشان 
می دهد و حکمت خدا را نشان می دهد که می‌ خواهد این امور را به مخلوق خود 
اشنکاز یار 

طرح حقیقت خدانئی» نه در زمان م ی گنجد و نه در حاودانگی و نه خود را به 
مردم اعلام می دارد ومراق انان که کوشها شا ماده یی است :و دلهانفهان 
آماده خوش آمدگوئی به مسیح است» هر لحظه قابل اجرا است. عروس - کلیسا - 
است که به داماد خود خوشامد می‌گوید زیرا روح به او تعلیم داده دعا کند (رومیان 
۲۶:۸ 

آپا خواننده, تشنه چنین برکتی است؟ آیا مشتاق شراکت در طرح جلیل نحات 
می‌باشان؟ آنق آب‌نزند کی اسنت/: آماده برای نوشیدن. در صورتی که خواننده به 


سهم خود دیدار مسیح را با آمدن به سوی او و برکت یافتن از او تدارک بیند. 


.۲۷ پرده هشتم: اورشلیم عروس 


۸- مکاشفه هفتم: لعنت نهانی خدا (۱۹-۱۸:۲۲) 
* زیرا هر کس را که کلاممنبوت این کتاب را بشنوده شهادت می‌دهم 
که | گر کسی بر آنهابیفزاید. خدا بلایای مکتوب در این کتاب را بر وی 
: ۳ ۹اصث"ث‌ ۲ ی ی 
خواهد افزود. ""م هرگاه کسی از کلام‌این نبوت چیزی کم کند. خدا 
نصیب او را از درخت حیات و از شهر مرس و از چیزهانی که در این 
دستیابی فکر و قلب به مکاشفه که نتیجه مطالعه توأّم با دعا است قطعاً موجب 
آن خواهد شد که انسان این آیات را در ارزش سطحی خودشان نبیند. هر نوع 
دستکاری و افزودن و کاستن از این آخرین بخش کتاب مقدس عواقب وخیمی 
دربر دارد. زیرا اگر (آن‌جنان که به نظر می رسد, قرائت ما نشان داده باشد) تمام 
مکاشفات کتاب مقدس در این کتاب و مخصوصا در این آخرین پرده کتاب خلاصه 
شده باشند و حداکثر تمرکز روی آیات ۱۷-۱۶ باشد دیگر جرئت نمی کنیم 
چیزی به آن بیافزائیم پا جیزی از آن حذف کنیم زیرا که این کتاب خودش انجیل 
است. در آن صورت تهدید بلاها افزوده و زندگی از ما گرفته می شود و خدا به آن 
عمل, عکس العمل شدید نشان می‌دهد. زیرا اگر بر این گمان باشیم که آنجه خدا 
در کتاب خود گفته, برای نجات ما قانع کننده نیست یا اگر تصور کنیم که بعضی از 
الزامات در کتاب خدا اضافی هستند و ما بدون در نظ رگرفتن آنها می‌توانیم 
نجات بیابیی پس نه تنها اقرار کرده ایم از خدا بهتر می‌دانیم, بلکه (در بدترین 
حالت) با عمل خود. ادعای خود را ثابت کرده ایم. گستاخی از نظر خداوند. قابل 
بخشش است. اما خودسری کو رکورانه گناهی است بر علیه روح القدس و آن لعنتی 
را که بر تغییر دهندگان انحیل به جهت تطبیق آن با دیدگاه های خودشان, وعده 
داده شده وحشتناک ترین حقیقی است که این تبدیل کنندگان کور و خودسر در 


۲۱-۲ 


موحره 


کتابی که بدون آن هم می‌توانیم 

«در پایان باید به خاطر داشته باشیم که محبت بزرگ و فزاینده خداوند و تبها 
نجات دهنده ما عیسی مسیح» کسی که به خاطر ما مرد و در مرگ خود منافع بیشماری 
برای ما به دست آورد و در وثيقه محبت خویش رموز مقدس را برای ما مقرر نمود 
و بنیان نهاد. هشداری حاودانه است بر تسلی یایان نایذیرما.» 

گفتار فوق از کتاب دعای عمومی کلیسا در مورد مراسم «عشای ربانی» و همچنین 
بنیان گذاری «تعمید» توسط مسیح به عنوان وثیقه مشابه, نشانه و مهری است از 
آغاز و امتداد زندگی سیحی. ما به خاطر امتثال اوامر مسیح, این مراسم را انجام 
می‌دهم, چرا که لازم است کلیساء آنچه را آقایش به او گفته» محافظت نماید. 
اکنون به خوبی آگاهیم که این «باید» از نوع آن «باید»ی نیست که در بوحنا ۷:۳ 
آمده است - «باید شما از سر نو مولود گردید. 4 - تولد جدید یک الزام حیاتی 
است و ما بدون تولد حدید. محکوم به فنا هستیم. چنین تهدیدی متوجه غقلت 
کنندگان از انجام مراسم فوق (عشای ربانی و تعمید) نمی شود و این مورد را مسیح 
به خوبی توضیح داده است که زندگی جاوید موضوعی است وابسته به «آمدن به 
سوی ‌او» و نه نگه داشتن مراسم مذهبی؛ رام‌فحانت | هدن به سوی او شنیدن کلام 
او با زگشت از گناه و ایمان به او است. اما گرجه اظهار ایمان یک اقرار درونی 
از حانهائی است که در نهایت محکوم به بقا یا سقوط می باشند, ولی حفظ ظاهری 


مراسم مذهبی, مقوله ای است در حهت اطاعت از دستورات خداوند. توبه کردن و 
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ایمان آوردن متعلق به «باید» است و الزامی است. گرفتن تعمید و انجام مراسم 
عشای ربانی» «باید» دیگری از نقطه نظر انجام وظیفه است. 

محبت ممکن است چنین عبارت زیبائی را با همان حس به کتاب مکاشفه 
اطلاق نمائیم. در بسیاری از تفسیرهای ما از اين کتاب, آن‌جنان نشان داده می شود 
که این عبارت زیبا حاوی پیام تازه ای نیست و نه حقيقت شگرفی است که در سایر 
قسمت های کتاب مقدس در دسترس نباشد. این کاربرد ناشی از آبه ۲۰ آخرین 
باب مکاشفه است: «او که بر این امور شاهد است» آن چنان که مفهوم آن 
مشخص است. همان کلام مشابه عیسی مسیح؛ در آیه دوم باب اول. یعنی «شهادت 
عیسی» می باشد. یعنی عبارت فوق را به صورت یک مکمل فاعلی تأٌئید کرده 
است -یعنی کلمه «از» حاکی از این است که شهادت فقط توسط مسیح آورده شده 
و نه اينکه شخص دیگری بر او شهادت داده باشد. مواردی که عیسی به آن شهادت 
می‌دهد, حقایق مکاشفه می باشند. بر ما آشکار شده که تمامی کتاب بیامی است 
که توسط «یدر» به «پسر» داده شده و توسط او به فرشته تفهیم شده و سپس 
توسط فرشته به یوحنا و یوحنا نیز آن را به کلیسا اعلام نموده است (۲-۱:۱؛ 
۲ ولی آن جنان که در مطالعه مقدمه مشاهده کردیم. کلام خدا و شهادت 
مسیح, علت اصلی نمایش بزرگی نبود که در پطمس به پوحنا نشان داده شد (۲:۱). 
علت اصلی حضور یوحنا در پطمس عمدتاً وفاداری او به کلام و شهادت بود. که از 
پیش بر او مکشوف گردیده بود. در واقع از همان زمان که عیسی مسیح در شب 
عبد فصح و در دعای خود در حضور «پدر» در رابطه با شاگردانش چنین گفت: 
«زیرا کلامی که به من سپردی» بدیشان سپردم» (بوحنا ۸:۱۷) و آنجه بعد از 
رستاخیز مسیح و بعد از نزول روح‌القدس در پنطیکاست آموختند. بیشتر از آنجه 
مسیح درابتدا به آنها آموخت. نبود (لوقا ۴۸-۴۴:۲۴؛ پوحنا ۲۶:۱۴). هیچ 
اشاره ای در عهد جدید مبنی بر اینکه انجیل در تمام سرزمین های روم در نیمه های 
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قرن اول موعظه شده باشد و تأثیری به جا نگذاشته باشد وجود ندارد یعنی کلام و 
شهادت. پیش از آنکه پوحنا به پطمس برود به او نمایانده شد. و وقفه بین آن دی 
موردی بود که خداوند اراده نمود با مکاشفه خود آن را تکمیل کند. 

ی توان گفت که از ال نظر مکاشفه کاسلا کعاب الحافی و افزودتی ند 
کتاب مقدس است. شصت و پنج کتاب بز رگ و کوچک. از سفر پیدایش تا رساله 
یهوداء حاوی بشارت کافی برای نجات جهان می باشند. پس کتاب شصت و ششم 
به جه منظور به آن افزوده شده است؟ 

همان عبارت. کلام و شهادت پاسخ سوال ما را می‌دهد. زیرا جیزی بود که 
اخیراً یوحنا بدان پی برده بود و همچنین موردی بود که همه آن را دوباره در نمایش 
مهیج خویش در پطمس نشان داد. رژیای عظیم او آخرین و بزرگترین تکرار نمونه ها 
بود. این چنین تصور می‌رود که احتمال ناسا زگاری قابل توحه در اینجا وحود 
داشته باشد: وقتی می پرسیم مکاشفه تکمیل شده خداوند جرا باید نیاز به بیان 
دوباره و نهائی داشته باشد, پاسخ سوّال ما ممکن است در مقایسه با آنجه با آن 
آغاز کردیم. یافت شود. ما می‌دانیم که از گناهان خود شسته شده ایم. ما می‌دانیم 
که صلیب برای تطهیر روزانه ما لازم است. اگر می خواهیم وارث حیات جاودانی 
شویم «باید» لزوم «تولد دوباره» یافتن را درک کنیم. این «باید» مشابه آن 
تاد تست که در فده احرای مراسم مذهبی آمده تشن بدون انجام آن مراسم 
نیز می توانیم نجات یابیم. اما کیست که می خواهد به این «فدیه محبت» که مسیح 
از طریق این نمایش مهیّج حقایقی که اخیراً در طی مطالعه مکاشفه به آن پی بردیم 
و او آن را به ما مکشوف کرده است پشت کند؟ مکاشفه خود نیز «فدیه محبت 
است.» بدون آن نیز می شود نجات را تحصیل نمود؛ مکاشفه آ نچه را که نتوانسته ایم 
در سایر قسمت های کتاب مقدس بدان دست یابیم» به ما مکشوف نمی کند. ولی 
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به نبض و برافروختن حان, برای مژده نجات که در قالب فیض خداوند به ما اعطا 
گردیده است. 


کلام آخر نویسنده (۲۱-۲۰:۲۲) 
"ار که بر این امور شاهد است. می گوید: بل بزودی می‌آیم!" آمین. 
ماه ای اون یش ۱ هی راو نما عشسی مستض با هه قبا بای 
آمین. 

با درخواست فیض برای تمام مقدسین و مردمان خدا در تمام دنیاء چنین به نظر 
می رسد که باید کتاب بسته شود (نه تنها مکاشفه, بلکه سراسر کتاب مقدس). 
تصویری نهائی از عیسای خداوند و یک پیام سه جانبه که به یاد ما می‌آورد که او 
«دیروز و امروز و تا ابدالاباد همان است » (عبرانیان ۸:۱۳). 

اول اینکه او «شاهد امین» است (۵:۱؛ ۱۴:۳) و به حقانیت آنجه یوحنا 
دیده, شهادت می دهد و بدان وسیله آن‌چنان که مشاهده کردیم سراسر پیام را 
تنفیذ می‌نماید. کلامی که متکی به عهد عتیق و حلال یافته در عهد حدید است 
که بعد دور آن در سایه شریعت و بُعد نزدیک آن منور شده با انجیل است: بر همه 
«اين امور» او شهادت می دهد. پعنی با مکاشفه پوحنا قلب کتاب مقدس بسته و 
تکمیل می شود کلام خدا و شهادت عیسی. 

دوم اینکه او کسی است که می‌آید, او این را قول داده و کلیسا با شادمانی 
منتظر آمدن اوست. او که پیام نجات را در گذشته دور اعلام نمود» به زودی خواهد 
آمد و کار خود را تکمیل خواهد نمود و مقدسین خود را به خانه هایشان در آسمان 
خواهد برد. 

در عين حال او دهنده فیض است و با اعطای قدرت زنده پیامی که از پیش 
اعلام نمود و امیدی که در پیش روی منتظران اوست. به آنها شادی و پایداری 
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می بخشد. آن فیض در لحظات سخت زندگی به ایمانداران نیرو می بخشد و برای 
هر انسانی که خود را آماده کند که نه تنها این ۲۲ باب مکاشفه بلکه تمام «مکاشفه 
عیسی هسیح» را با حان و دل بپذیرد. قابل دسترسی است. «مکاشفه عیسی مسیح 
که خداوند به او داد تا اموری که می باید زود واقم شود بر غلامان خود ظاهر 
سازد. خوشا به حال کسی که می خواند» (مکاشفه ۳,۱:۱). 


